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واقعۀ آمل در آیینۀ کلام حضرت امام خمینی)ره(

امـام خمینـی)ره( به مناسـبت واقعۀ مهم ششـم بهمن سـال 1360 آمل، طی 
سـخنان مبسـوطی، با اشـاره به رخداد آمل فرمودند:

»مـا می خواهیـم مقایسـه کننـد بیـن ایـن انقـاب بـزرگ اسـامی بـا همۀ 
انقاباتـی کـه واقـع شـده اسـت. انقاب هایی که در کشـورهای بـه اصطاح 
متمدن و پیشـرفته شـده اسـت تا انقاب هایی که در سـایر کشورهای کوچک 
شـده اسـت. مـا دلمـان می خواهـد کـه این هـا مقایسـه کننـد، ببیننـد حجـمِ 
برداشـت ایـن جمهـوری اسـامی بـا ضایعاتـش چقـدر اسـت و آن مقـداری 
کـه جمهـوری اسـامی بـا مردم، بـا مخالفیـن عمل کـرده اسـت و مدت های 
زیـادی بـه همـۀ آن هـا فرصـت داد. همـۀ راه هـا بـاز بـود، همـۀ فرودگاه هـا باز 
بـود بـه روی همـه، تـا آن جایـی که دیـد، چنانچه بخواهـد به همـان وضع باقی 

باشـد، این هـا دشـمن بـا اسـام اند و دشـمن بـا خلـق این کشـور.
زیــاد  تبلیغــات  داخــل،  در  این هــا  کــه  فرمودیــد  ماحظــه  شــما 
ــن  ــه ای ــد، ب ــاد می کنن ــات زی ــد، تبلیغ ــه رفتن ــم ک ــارج ه ــه خ ــد. ب می کردن
کــه مــردم در اختناق انــد و خودشــان همــه مخالف انــد بــا جمهــوری 
 اســامی، در صــد شــش تــا موافــق دارد جمهــوری اســامی، یا فوقــش ده تا، 
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ــه  ــه هم ــد ک ــتند و دیدن ــف هس ــی و مخال ــق منف ــه مواف ــایرین هم ــی س ول
آمالشــان را بــه شــمال دوختــه بودنــد و بیشــتر تبلیغــات ایــن بــود کــه شــمال 
دیگــر تقریبــاً صــد در صــد مخالــف بــا جمهــوری اســامی هســتند و این هــا 
همــه قوایشــان را جمــع کردنــد و بــه آمــل آن حملــۀ وحشــیانۀ غافلگیرانــه را 
ــا آن هــا هــم دســت بشــوند و  ــه امیــد ایــن کــه مــردم آمــل هــم ب کردنــد، ب
آمــل را مرکــز اســتان قــرار بدهنــد و بعــد مازنــدران و جاهــای دیگــر و رشــت 
و همــه جاهــا را بگیرنــد و جلــو برونــد. این هــا بــه خیــال خودشــان بــا دســت 
ملــت می خواســتند کــه – همــان ملتــی کــه آن هــا تراشــیدند کــه مخالفنــد بــا 
جمهــوری اســامی – بــا این هــا بیاینــد و مرکــز را بــا هــم بگیرنــد و حکومــت 
را تغییــر بدهنــد و ]بخواهنــد[ بعــد هــم هــر طــوری کــه دلشــان می خواهــد 

عمــل بکننــد، مرتجعیــن را هــم از بیــن ببرنــد!
وقتـی مواجـه شـدند با مخالفت مـردم – مهم مخالفت مردم بود – ]شکسـت 
خوردند[ – و ما باید تشـکر کنیم از شـهر آمل و آن مردم فداکار که مع الأسـف، 
خـب عـده ای را هـم شـهید دادند، لکـن خوب ایـن مطلب را ثابـت کردند که 

آن جایـی که شـما تمـام آمال تان بـه آن جا بود، با شـما مخالفند؛
حالا شما می خواهید بیایید قم؟

می خواهید بیایید تهران؟
جاهای دیگر؟

مـع ذلـک، رسـانه های گروهـی گذشـتند از آن، همیـن طوری یـک چیزی 
ذکـر کردنـد و از آن گذشـتند و بنایشـان هـم بر همین اسـت.

یـک مطلبـی اگـر پیش می آیـد، یک کلمـه ای می گوینـد و می گذرند از 
آن طـرف کـه بـه ضد ما یـک کلمـه ای می گویند، بعـد پُف می کننـد بهش؛ 

شـروع می کننـد به هر چـه دل شـان می خواهـد می گویند.«1
بودنـد،  فهمیـده  را  اسـام  بودنـد،  ایـن عـده ای کـه در جنـگل   »اگـر 
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حملـه بـه آمـل نمی کردنـد. این حمله در عیـن حالی که برای ما تأسـف انگیز 
بـود و عـده ای از برادرهـای مـا را از دسـت مـا گرفـت، لکـن فهمانـد بـه این 
دسـته های غیـر انسـانی کـه این طور نیسـت که شـما خیـال می کنیـد که اگر 
یـک صدایـی بلنـد کنید، مـردم با شـما هسـتند. چطور یـک مردم مسـلمانی 
که دل بسـته اند به اسـام و دل بسـته اند به قرآن، و شـهادت را برای خودشـان 
افتخـار می داننـد و هـر کـس شـهیدی دارد، بـرای خانمـان خـودش یـک 
افتخـاری می دانـد و هسـت، چطـور امـکان دارد کـه چنـد تـا دزد سـرگردنه 
و چنـد تـا اشـخاصی کـه هیـچ از قـرآن و اسـام اطـاع ندارند و هیـچ ایمان 

ندارنـد، بیاینـد و یـک شـهر مومـن را به هـم بزنند؟
این معنا واضح شد که مسأله آن طور نیست که این ها فکر کردند.«2

انقابـی خـود،  امـام خمینـی)ره( در وصیت نامـۀ سیاسـی و  هـم چنیـن، 
نظـر سیاسـی  از  یـا  دارنـد کـه  التقاطـی  و  الحـادی  بـه گروه هـای  وصیتـی 
منحـرف شـدند و یـا از نظـر اعتقـادی، دچـار گمراهـی گشـتند. در وصیـت 
ایشـان ضمـن اشـاره به گروه های منحرف و کمونیسـتی از شـهر آمـل و مردم 

آن بـه نیکـی یـاد شـده اسـت:
ــای  ــت ها و چریک ه ــل کمونیس ــان، مث ــپ گرای ــه چ ــن ب ــت م »وصی
ــه چــپ، آن اســت کــه شــماها  ــل ب ــق و دیگــر گروه هــای متمای ــی خل فدای
ــه  ــانی ک ــزد کس ــام ن ــب اس ــا و مکت ــح از مکتب ه ــی صحی ــدون بررس ب
ــزه  ــه انگی ــا چ ــد، ب ــح دارن ــاع صحی ــام اط ــاً اس ــا و خصوص از مکتب ه
خودتــان را راضــی کردیــد بــه مکتبــی کــه امــروز در دنیــا شکســت خــورده، 
ــوای  ــه محت ــم« ک ــد »ایس ــه چن ــود را ب ــه دل خ ــده ک ــه ش ــد و چ رو آوردی

ــد؟ ــوش کرده ای ــت، خ ــوچ اس ــق پ ــل تحقی ــش اه ــا پی آن ه
و شـما را چه انگیزه ای وادار کرده که می خواهید کشـور خود را به دامن 
 شوروی یا چین بکشید؛ و با ملت خود به اسم »توده دوستی« به جنگ برخاسته 
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یـا بـه توطئه هایـی برای نفـع اجنبی به ضد کشـور خـود و توده های سـتمدیده 
آن  مدعیـان  پیدایـشِ کمونیسـم،  اول  از  کـه  می بینیـد  زدیـد؟ شـما  دسـت 
دیکتاتورتریـن و قدرت طلـب و انحصارطلب تریـن حکومت هـای جهان بوده 
و هسـتند. چـه ملت هایـی زیـر دسـت و پای شـوروی مدعـی طرفـدار توده ها 

خُـرد شـدند و از هسـتی سـاقط گردیدند.
ملت روسـیه، مسـلمانان و غیر مسـلمانان، تاکنون در زیر فشار دیکتاتوری 
از هرگونـه آزادی محـروم و در  پـا می زننـد و  حـزب کمونیسـت دسـت و 

اختنـاق بالاتـر از اختناق هـای دیکتاتورهـای جهـان بـه سـر می برنـد.
اسـتالین3 کـه یکـی از چهره هـای بـه اصطـاح »درخشـان« حـزب بـود، 
ورود و خروجـش را و تشـریفات آن و اشـرافیت او را دیدیـم. اکنون که شـما 
فریـب خـوردگان، در عشـق آن رژیـم جـان می دهیـد، مـردم مظلوم شـوروی 
و دیگـر اقمـار او چـون افغانسـتان از سـتمگری های آنـان جـان می سـپارند و 
آن گاه شـما کـه مدعـی طرفـداری از خلـق هسـتید، بـر این خلق محـروم در 
هـر جـا کـه دسـت تان رسـیده، چـه جنایاتـی انجـام دادیـد و با اهالی شـریف 
آمـل4 کـه آنـان را بـه غلـط، طرفـدار پـر و پا قـرص خـود معرفـی می کردید و 
عـدۀ بسـیاری را بـه فریـب بـا جنگ دولت فرسـتادید و بـه کشـتن دادید، چه 
جنایتهـا کـه نکردیـد و شـما »طرفدار خلـق محـروم« می خواهید حـق مظلوم 
و محـروم ایـران را بـه دسـت دیکتاتـوری شـوروی دهیـد و چنین خیانتـی را با 
سـرپوش »فدایـی خلـق« و طرفـدار محرومیـن در حـال اجـرا هسـتید، منتهی 
»حـزب تـوده« و رفقـای آن بـا توطئـه و زیـر ماسـک طرفـداری از جمهوری 

اسـامی، و دیگـر گروه هـا بـا اسـلحه و تـرور و انفجار.
مـن بـه شـما احـزاب و گروه هـا، چـه آنـان کـه بـه چپ گرایـی معـروف – 
گرچـه بعضـی شـواهد و قرائـن دلالـت دارد کـه اینـان کمونیسـت امریکایی5 
می گیرنـد  الهـام  و  می کننـد  ارتـزاق  غـرب  از  کـه  آنـان  چـه  و   –  هسـتند 
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و چـه آن هـا کـه بـا اسـم »خودمختـاری« و طرفـداری از کرد و بلوچ، دسـت 
بـه اسـلحه بـرده و مـردم محـروم کردسـتان و دیگـر جاهـا را از هسـتی سـاقط 
نمـوده و مانـع از خدمت هـای فرهنگـی و بهداشـتی و اقتصـادی و بازسـازی 
دولـت جمهوری اسـامی در آن اسـتان ها می شـوند، مثل حـزب »دمکرات«6 
و »کوملـه«7 وصیـت می کنـم که بـه ملت بپیوندنـد و تاکنون تجربـه کرده اند 
کـه کاری جـز بدبخـت کردن اهالـی آن مناطق نکرده انـد و نمی توانند بکنند؛ 
پـس مصلحـت خـود و ملـت خـود و مناطـق خـود، آن اسـت کـه بـا دولـت 
تشـریک مسـاعی نمـوده و از یاغی گـری و خدمت بـه بیگانـگان و خیانت به 
میهـن خـود دسـت بردارنـد و به سـاختن کشـور بپردازنـد و مطمئن باشـند که 
اسـام بـرای آنـان هـم از قطب جنایتـکار غرب و هـم از قطب دیکتاتور شـرق 

بهتـر اسـت و آرزوهـای انسـانی خلـق را بهتر انجـام می دهد.
من هم امروز به یاد آن شهیدان راه خدا به شما برادران مومن عرض می کنم:

اگـر مـا با دسـت جنایتکار آمریکا و شـوروی از صفحه روزگار محو شـویم 
و بـا خون سـرخ شـرافتمندانه با خـدای خویش ماقات کنیم، بهتر از آن اسـت 
کـه در زیـر پرچم ارتش سـرخ شـرق و سـیاه غرب زندگی اشـرافی مرفه داشـته 
باشـیم و ایـن سـیطره و طریقـۀ انبیای عظام و ائمه مسـلمین و بـزرگان دین مبین 
بـوده اسـت و مـا بایـد از آن تبعیـت کنیم؛ و باید بـه خود بباورانیـم که اگر یک 
ملـت بخواهنـد بدون وابسـتگی ها زندگی کننـد، می توانند و قدرتمنـدان جهان 

بـر یـک ملـت نمی توانند خاف ایـدۀ آنـان را تحمیل کنند.
از افغانستان عبرت باید گرفت؛ با آن که دولت غاصب و احزاب چپی با 

شوروی بوده و هستند، تاکنون نتوانسته اند توده های مردم را سرکوب نمایند.
عـاوه بـر ایـن؛ اکنـون ملت هـای محـروم جهـان بیـدار شـده اند و طولی 
نخواهـد کشـید کـه ایـن بیداری هـا بـه قیـام و نهضـت و انقـاب انجامیده و 

خـود را از تحـت سـلطه سـتمگران نجات خواهنـد داد.
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و شـما مسـلمانان پـای بنـد بـه ارزش هـای اسـامی! می بینیـد کـه جدایی 
و انقطـاع از شـرق و غـرب، بـرکات خـود را دارد نشـان می دهـد و مغزهـای 
متفکـر بومـی بـه کار افتـاده و بـه سـوی خودکفایـی، پیشـروی می کنـد و آن 
چـه کارشناسـان خائـن غربی و شـرقی بـرای ملت ما محـال جلـوه می دادند، 
امـروز بـه طـور چشـم گیری بـا دسـت و فکر ملـت انجـام گرفته و ان شـاءالله 

تعالـی در درازمـدت انجـام خواهـد گرفت.
و صـد افسـوس کـه ایـن انقـاب دیـر تحقـق پیـدا کـرد و لااقـل در اول 
سـلطنت جابرانـۀ کثیـف محمدرضـا تحقـق نیافـت و اگـر شـده بـود، ایـران 

غـارت زده، غیـر از ایـن ایـران بـود.8

پی نوشت

1- صحیفه امام)ره(، ج 16 ،10 بهمن4/1360 ربیع الثانی 1402
2- صحیفه امام )ره(، ج 16، 24 اسفند 1360 / 19 جمادی الاول 1402.

3- ژوزف و سـپاریونوویچ جوگاشـویلی، معروف به استالین ، 21 دسامبر 1879 در گرجستان 
بـه دنیـا آمـد. از سـن 15 سـالگی پـس از آشـنایی بـا مکتـب مارکسیسـم وارد فعالیت هـای 

سیاسـی و بارهـا بـه خاطـر ایـن فعالیت ها دسـتگیر و زندانی شـد.
لنین در سـال 1907 میادی در کنفرانس سوسـیال دمکرات های روسـیه در لندن، به او لقب 

اسـتالین )پولاد به زبان روسـی( داد.
سـرقت 341000 روبـل از بانـک تفلیـس در 26 ژوئـن 1906 کـه بـزرگ تریـن سـرقت تـا آن 

زمـان بـود، او را قهرمـان مشـهوری در بیـن کمونیسـت ها سـاخت.
در سال 1912 میادی حزب بلشویک رسماً تشکیل شد و استالین به پیشنهاد لنین به عضویت 

در کمیته ی مرکزی آن در آمد و بعداً روزنامه ی »زوزدا« و سپس »پراودا« را منتشر ساخت.
بـه دنبـال پیروزی انقاب اکتبر از سـوی لنین به سـمت رئیس سـازمان بازرسـی حزب انتخاب 

شـد و در سـال 1922میادی به دبیر کلی حزب رسـید و تشـکیات آن را قبضه کرد.
لنیـن در 21 ژانویـه 1924 در گذشـت و وصیت نامـه او کـه حـاوی اظهـار عـدم رضایـت وی 
از اسـتالین بـود، بـه همـراه مقـالات تنـد وی علیـه اسـتالین، توسـط بیـوه ی لنیـن در اختیـار 
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»کامنـف« قـرار گرفـت و او نیـز در اختیـار دفتـر سیاسـی حـزب قـرار داد که این امر خشـم 
اسـتالین را برانگیختـه، مقدمـه ای بـرای تصفیه هـای خونیـن بعـدی وی گردیـد.

در دسـامبر 1927 در کنگره ی پانزدهم حزب با سـخنرانی 7 سـاعته اسـتالین، آهنگ تسـریع 
در پیشـرفت کمونیسـم تصویـب شـد که اشـتراکی کـردن کشـاورزی از پیامدهـای آن بود و 
منجـر بـه قتـل 10 میلیـون کـولاک یـا کشـاورزان مرفـه دوران اسـتولیپین )از نخسـت وزیران 
مقتـدر دوران تـزاری( گردیـد. بعـداً اسـتالین تصفیه های خونینـی را تا سـال 1939 میادی به 

راه انداخـت کـه تنهـا در سـال 1935 میادی 536500 نفر کشـته شـدند.
با وقوع جنگ دوم جهانی و اشـغال لهسـتان، لیتوانی، لتونی و اسـتونی، اسـتالین شـوروی را 

بـه سـوی یک قـدرت جهانی پیـش برد.
بالاخـره دیکتاتـور بزرگ تاریخ در روز پنجم مارس 1953 به صورت مشـکوکی درگذشـت و 

حکومت سـی سـاله خفقان ، ترور و کشـتار وی پایان یافت. )منبع: صحیفه امام(
4- حادثـه ی آمـل بـه دنبـال اعام مبـارزه ی مسـلحانه ی مخالفـان نظام نوپای اسـامی در 
تاریـخ 30 خـرداد 1360، بـه وقـوع پیوسـت. اتحادیـه کمونیسـت های ایـران کـه متشـکل از 
مارکسیسـت – لنینیسـت های چـپ بودنـد، بـا ارزیابـی موقعیت هـای جغرافیایـی، جنگل های 
آمـل را بـرای عملیـات چریکی مناسـب تشـخیص دادنـد و در آن جا اسـتقرار یافتنـد. تصور 
واهـی اتحادیـه بـر ایـن بـود کـه بـه خاطـر وضعیـت اجتماعـی منطقـه آمـل و بافـت دهقانی 
جمعیـت اطـراف آن، در صـورت حملـه بـه شـهر، مقاومـت پراکنـده ی نیروهـای انقـاب 
بـه سـرعت سـرکوب می شـود و در مرحلـه ی دوم پـس از قطـع خطـوط ارتباطـی و تقویـت 
نیروهـای مخالـف داخل شـهر، دیگر مناطـق مازندران به تصـرف نیروهای اتحادیـه در آمده، 
پـس از آن، آحـاد مـردم در یـک زنجیره ی متشـکل در سراسـر ایـران به پا می خیزنـد و رژیم 

جمهـوری اسـامی را سـاقط می کنند.
حملـه ی آنهـا شـب ششـم بهمـن آغـاز شـد. آنها بـه 5 الـی 6  گروه تقسـیم شـدند و شـبانه 
وارد شـهر شـدند و پـس از اسـتقرار کامـل در مکان هـای از پیش تعیین شـده به گشـت زنی 
پرداختنـد و هـر کـس را بـه اصطـاح »حـزب اللهـی و پاسـدار« تشـخیص می دادنـد تـرور 
می کردنـد. مـردم آمـل کـه بـا صـدای تیرانـدازی بـه خیابان هـا آمـده بودنـد، متوجـه وقایـع 
شـده و آمـاده مقابلـه گردیدند. صبح روز ششـم بهمن، حماسـه مـردم آغاز شـد و مردم آمل 
بـا سـنگربندی در شـهر و مقابلـه بـا نیروهـای اتحادیـه، آرایـش آنها را برهـم زدنـد؛ در نتیجه 
نیروهـای اتحادیـه کـه ایمـان و مقاومـت مردمـی را پیـش بینـی نکـرده بودنـد، بـه گروه های 
کوچـک تـری تقسـیم شـدند، ولـی بـر اثـر شـدت مقابلـه ی مردمـی، ارتبـاط آنهـا از هـم 

گسسـت و بالاخـره تـا غـروب همـان روز، تارومار شـدند.
در ایـن واقعـه 34 نفـر از کمونیسـتها کشـته، چنـد تـن زخمـی و 30 نفر دسـتگیر شـدند و از 

مـردم شـریف آمـل نیـز 40 نفر به شـهادت رسـیدند. 
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5- اصطـاح کمونیسـت آمریکایـی، در رابطـه بـا عملکـرد بعضـی از احـزاب چـپ در 
کشـورهای جهـان و خصوصـاً کشـورهای اسـامی اسـت. ایـن احـزاب در حالـی کـه در 
ظاهـر، اعتقـاد بـه اصول و مبانی کمونیسـم دارند، ولـی در موضع گیری هـا و عملکردهای 
خویـش در راسـتای سیاسـت های غـرب قـرار دارنـد، مانند بسـیاری از احزاب کمونیسـتی 
ایران، نظیر پیکار، کومله، دموکرات که هم سـو با سیاسـت های سـازمان سـیا در براندازی 
جمهـوری اسـامی ایـران تـاش کردنـد و از کمک هـای مالـی اسـتکبار برخـوردار بودند 
و در یـک بررسـی عمیـق تـر می تـوان گفت:»بـه طـور کلـی رو در رویـی کمونیسـت ها 
بـا نهضـت اسـام خواهـی در ممالـک اسـامی بـه ویـژه ایـران، قطع نظـر از شـعارها، نوع 
روابـط و وابسـتگی احـزاب کمونیسـتی بـه کشـورهای عضو بلوک کمونیسـم در گذشـته، 
همـواره در راسـتای منافـع و هماهنـگ بـا سیاسـت های خصمانـه ی غـرب و آمریـکا علیه 

انقاب اسـامی قرار داشـته اسـت.
6- ایـن حـزب در سـال 1322 ه ش. بـا حمایـت و تشـویق شـوروی سـابق توسـط »قاضی 
محمـد« تشـکیل شـد. در بهمـن 1324 قاضی محمد به عنـوان دبیر کل حزب در راسـتای 
سیاسـت های شـوروی و تجزیـه ایـران در مهابـاد تشـکیل حکومـت داد، اما به دنبـال توافق 
دولت هـای ایران و شـوروی سـابق، قاضـی محمد به همـراه برادرش سـیف قاضی و حدود 
40 تـا 50 نفـر از اعضـای حـزب اعـدام شـدند. در سـال 1338 فعالیـت هایـی در جهـت 
احیـای حـزب انجـام شـد کـه بـا شکسـت مواجـه گردیـد. بـا گذشـت زمـان و پیـروزی 
انقـاب اسـامی در ایـران، ایـن حـزب دوبـاره شـروع بـه فعالیـت نمـود. رهبـران جدید با 
اسـتفاده از سـابقه ی حـزب و بهـره بـرداری از ضعـف دولـت موقـت و برخـی خیانت هـا 
موفـق شـدند بـا تصـرف تعـدادی از پادگان هـای نظامی و غارت سـاح هـا، موقعیت خود 
را در قسـمت هایـی از کردسـتان تحکیـم بخشـند. از نظـر ایدئولـوژی، حـزب دموکـرات 
بـه رغـم تکیـه بـر مارکسیسـم، اصالتـی بـرای مبـارزه ی طبقاتی قایـل نیسـت و از همین رو 
فئودال هـا و خان هـای محلـی در داخـل حـزب و کادر رهبـری آن، از موقعیـت ویـژه ای 
برخـوردار می باشـند. پـس از انقـاب اسـامی، رهبری حزب بـا عبدالرحمن قاسـملو بود. 
وی در سـال 1338 با تعهد سـپردن به سـاواک شـاه از ایران خارج و به مدت 15 سـال در 
کشـورهای شـوروی، عراق و اروپای شـرقی و فرانسـه اقامت گزید و در فرانسـه در مدرسه 
»السـنه شـرقیه« کـه یکـی از وظایفـش تربیت و پرورش جاسـوس برای کشـورهای مشـرق 
زمیـن اسـت، مشـغول بـه فعالیـت شـد. در مـدت اقامـت در شـوروی در بخـش فارسـی 
رادیـو مسـکو بـه سـخن پراکنـی مشـغول گشـت و در عـراق نیـز شـغل مهـم دولتی داشـته 
اسـت. خانـدان وی از فئودال هـای معـروف منطقـه می باشـند. قاسـملو در روز  دوشـنبه 
1368/4/22 شمسـی در ویـن، پایتخـت اتریش به قتل رسـید. اسـتراتژی حزب دموکرات، 
تحـت پوشـش خودمختـاری، انتـزاع خـاک کردسـتان از پیکـره جمهـوری اسـامی ایران 
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اسـت. ایـن حـزب هماننـد دیگـر احـزاب منطقـه بـا انشـعابات پـی در پـی کـه در درون 
سـاختار آن ایجـاد شـده اسـت، در یـک سـردرگمی و باتکلیفی به سـر می بـرد، حیات آن 

بـه میـزان زیـادی بـه حیات حـزب بعـث و حامیان غربـی آن بسـتگی دارد.
بـر اسـاس اسـنادی کـه از لانـه ی جاسوسـی آمریکا در ایران به دسـت آمده و منتشـر نشـده 
اسـت، دولـت آمریـکا در وارد آوردن فشـار بـر نظـام نوپـای اسـامی بیشـترین اسـتفاده را از 
حـزب دموکـرات کردسـتان بـرده اسـت و همـواره ایجـاد اغتشـاش در این منطقـه و حمایت 
کامـل از حـزب دموکرات و دیگر گروهک های محارب در کردسـتان، در برنامه ی سـازمان 

سـیا قرار داشـته است. 
7- بنـا بـه ادعـای ایـن حـزب، سـال تاسـیس آن 1348 ه ش. می باشـد، امـا نداشـتن هیـچ 
گونـه فعالیتـی تـا سـال 1357 و عـدم وجـود مـدارک کافـی، ایـن ادعـا را مشـکوک جلوه 
می دهـد. در سـال 1357 بـه دنبـال کشـته شـدن فـردی بـه نـام »محمـد حسـن کریمـی« 
کـه حـزب، او را از خـود می دانسـته، اعـام موجودیـت کـرد و بـه دنبال آن در پی کسـب 
وجهـه و مانورهـای مردم پسـندانه با شـعارهای دفاع از دهقـان در مقابـل فئودال های منطقه 
»کرمنـو« از توابـع سـقز بـر آمـد.  بـا توجـه به سـوابق و روحیـه و فرهنگ خـاص حاکم بر 
منطقـه، شـعارهای عـوام فریبانـه آنـان تـا حـد زیـادی موثر واقع شـد و جـوّ ضـد دولتی در 
منطقـه بـه وجـود آورد و بـه مـوازات آن بـا سـاح هایـی کـه از پادگان هـای منطقـه غـارت 
کـرده بودنـد و نیـز کمـک هایـی کـه از سـوی رژیـم بعـث بـه آنهـا می شـد، وارد جنـگ 
مسـلحانه علیـه نظام جمهوری اسـامی شـدند. از ایدئولـوژی این حزب از نظـرات »مائو« 
الهـام گرفتـه اسـت. بـه دنبـال گسـترش تحـرک نظامـی جمهـوری اسـامی، تشـکیات 
گروهـک مزبـور از هـم پاشـیده، بقایـای آنهـا به شـهر بـوکان پنـاه بردنـد. حـزب کومله با 
توجـه بـه وابسـتگی اش بـه اسـتکبار جهانـی و کمک هـای رژیـم بعث بـه آن، هـم صدا با 
بوق هـای تبلیغاتـی جهـان، در جنـگ تحمیلـی علیـه نظام جمهوری اسـامی ایـران موضع 
گرفـت و ایـران را آغازگـر جنـگ اعـام کـرد. در طـول دوران جنـگ، اعضـای کوملـه 
ماننـد دیگـر احـزاب کمونیسـتی و منافقیـن، بـه عنـوان سـتون پنجـم دشـمن عمل کـرده و 
بـرای دولـت عـراق مـزدوری می کردنـد. در زمینـه ی اخاقـی، ایـن حـزب با طـرح نظریه 
هایـی چـون »عشـق آزاد« و ...در صـدد موجه جلوه دادن مفاسـد اخاقـی درون حزب بر 
آمـد. بـه هـر تقدیر، تحـولات جـاری در منطقه کردسـتان و تحکیـم قدرت دولـت مرکزی 
در منطقـه موجـب شـد کـه حـزب کوملـه در انـزوا و اضمحـال کامـل قـرار گیـرد. مردم 
ایـران ایـن حـزب را در کنـار منافقیـن بـه عنـوان یکـی از منفورتریـن احزاب خائـن به ملت 

و انقـاب اسـامی می شناسـند.
8- وصیت نامـه الهـی – سیاسـی امام خمینی)ره( – صحیفه امـام، ج 21، نگارش 26 بهمن 1361/ 
1 جمـادی الاول 1403 – تاریـخ بازبینـی و اصاح 19 آذر 1366 – تاریخ قرائت 15 خرداد 1368.
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رهنمود و دیدگاه های مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی(
در دیدار مردم مازندران در سال 1388 )به مناسبت سالگرد حماسه 6 بهمن سال 1360(

بسم الله الرحمن الرحیم
»خـوش آمـد عـرض می کنـم به همۀ بـرادران و خواهـران عزیز کـه از راه 
دور، قبـول زحمـت فرمودنـد و امروز حسـینیه را بـا نفس گرم خـود، با دل پر 

شـوق و شـور خود، منـور کردند.
خیلـی خـوش آمدیـد بـرادران و خواهـران عزیز، بـه خصـوص خانواده های 
معظـم شـهیدان، علمـای محتـرم، مسـئولان زحمتکش و خـدوم و ایـن خاطرۀ 
بـزرگ، یعنـی 6 بهمـن را کـه یکی از حماسـه های برجسـتۀ ملت ایران اسـت و 
افتخـار آن متعلـق بـه مـردم آمل اسـت، در ذهن هـا و خاطره ها تجدیـد کردید.

بلــه، بنــده هــم همیــن عقیــده را دارم؛ نبایــد اجــازه داد که ایــن خاطره های 
پــر شــکوه، ایــن حــوادث بی نظیــر و تعییــن کننــدۀ تاریــخ انقــاب، در 

ــود. ــگ ش ــا کمرن ذهن ه
نســـل جـــوان مـــا بایـــد ایـــن خاطره هـــا را درســـت بشناســـد. بتوانـــد 
آن هـــا را تحلیـــل کنـــد و آن هـــا را چـــراغ راه آینـــدۀ پرماجـــرای خـــود و 

ـــد. ـــرار بده ـــود ق ـــد خ ـــدف بلن ه
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البتـه افتخـارات مازندران و در این مناسـبت عرض کنیـم بالخصوص مردم 
آمـل، افتخـارات کمـی نیسـت چـه در وادی مجاهـدت فـی سـبیل الله، چه در 
وادی علـم، فقاهـت، معرفـت و عرفـان، انصافـاً چهـرۀ آمـل چهـرۀ درخشـانی 
اسـت. امـروز هـم بحمدالله بـزرگان روحانـی آملی جـزو افتخـارات حوزه های 

علمیـه و جـزو ذخایـر بـا ارزش روحانی کشـور ما محسـوب می شـوند.
در امتحـان عظیـم هشـت سـالۀ جنـگ تحمیلـی هم، چه شـهر آمـل، چه 
اسـتان پهنـاور مازندران، یکـی از بخش های پرافتخار کشـور بودند. من همان 
وقـت هـم، چه با لشـکرهای مسـتقر در مازندران، چـه با بسـیجی های آن ها و 
جوانـان فـداکار آن ها آشـنایی داشـتم؛ آن هـا را از دور و نزدیک می شـناختم؛ 

مجاهدت هایشـان را می دانسـتم؛ این هـا کـه از یـاد انقـاب نخواهند رفت.
یـک بنایـی را شـما مشـاهده می کنید مسـتحکم، با شـکوه و سـربلند؛ کی 
ایـن خشـت ها را، ایـن سـنگ ها را روی هم گذاشـت تا ایـن بنا به وجـود آمد؟
کی توانست این نقشۀ فاخر را در عمل پیاده کند و این بنا را به وجود بیاورد؟

مگر می شود نقش آن حوادث و آن شخصیت هایی که کار آن ها، مجاهدت 
آن ها، گذشت آن ها و احساس مسئولیت آن ها موجب شد ذره ذره این بنا بالا 

بیاید، ارتفاع پیدا کند، شکل پیدا کند، شکوه پیدا کند، نادیده گرفت؟
یکـی از خطاهایـی کـه گاهـی اتفـاق افتـاده اسـت، نادیده گرفتـن همین 

نقش آفرینـان بـزرگ اسـت
»شهر هزار سنگر«:

این تعبیر کمی است؟
حرف کوچکی است؟

قضیــه ششــم بهمــن آن قــدر اهمیــت داشــت کــه امــام بزرگــوار مــا، آن را 
 در وصیت نامــۀ تاریخــی خــود هــم منــدرج کردنــد. آن را یــادگار گذاشــتند؛ 

یعنی فراموش نشود.
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حالا چرا فراموش نشود؟
برای این که حوادث تاریخی، هم درس است، هم عبرت است.

قضایـای جـاری بر یـک ملت، قضایایی اسـت که در برهه هـای مختلف، 
غالبـاً تکـرار می شـود. امروز 28 سـال از آن زمان می گذرد، امـا راه جمهوری 
اسـامی کـه عـوض نشـده اسـت؛ دشـمنان جمهـوری اسـامی هـم عـوض 
نشـدند. پـس آن چـه کـه آن جـا اتفـاق افتـاد، می توانـد بـرای امـروز و بـرای 
آینـده تـا هـر وقتـی کـه ملت ایـران به حـول و قـوۀ الهی دلبسـتۀ ایـن اصول و 

ایـن انقاب انـد، عبـرت باشـد، درس باشـد؛ لـذا نباید فراموش بشـود.
خوب، حالا در فضایل ششم بهمن آمل یک جملۀ دیگر هم عرض کنیم:

»هزار سنگر« یعنی چه؟
ظاهـر قضیـه ایـن اسـت کـه در درون شـهر، مـردم در مقابـل گروه هـای 
اشـرار و متجـاوز، سـنگر درسـت کردنـد، حـالا یـا هـزار تا، یا بیشـتر یـا کمتر 

امـا من یـک تفسـیر دیگـری دارم:
این سنگرها، سنگرهای درون خیابان ها نیست، این سنگر دل هاست؛

هزارتـا هـم نیسـت،هزاران سـنگر اسـت؛ بـه عـدد هـر مومنی،هرانسـان با 
انگیـزۀ بـا شـرفی، یـک سـنگر در مقابـل تهاجـم دشـمن وجـود دارد.

اگـر یـک ملـت وقتـی بـه دنبال یـک هدفـی حرکـت می کند، نداند سـر 
راه او چـه خطراتـی اسـت، چـه کمیـن کرده هایـی هسـتند، چـه بایـد کـرد 
 در مقابـل این هـا؟ خـود را رهـا کنـد، قیـد و بندهـای خـود را رهـا کنـد،  

بی خیال باشد، ضربه خواهد خورد.
ــد  ــت کردن ــی حرک ــدف بزرگ ــک ه ــت ی ــه در جه ــی ک ــۀ ملت های هم
و وســط راه، ضربــه خوردنــد و گاهــی آن چنــان افتادنــد کــه دیگــر 
ندانســتند  از همین جــا آغــاز شــد،  بلنــد نشــدند، مشکل شــان  قرن هــا 
ــا آن آمــاده نکردنــد.  ــرای مواجهــه ب  چــی در انتظــار آن هاســت و خــود را ب
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درس هــای گذشــته، ایــن کمــک را بــه مــا می کنــد کــه راه مــان را بفهمیــم، 
ــن کرده هــا را بشناســیم. بشناســیم. کمین هــا را بشناســیم. کمی

بالاتـر  ازمـردم  را  خـود  غالبـاً  اسـامی  جمهـوری  ....معارضیـن 
اقدامـی کردنـد یـک  قانونـی یـک  دانسـته اند...اگرمردم دریـک حرکـت 
چیـزی را خواسـتند،... انتخابـی کردنـد، عملی انجـام دادند، این هـا بگویند 
نـه، مـردم، عـوام بودنـد، ایـن پوپولیـزم اسـت، مـا ایـن را قبـول نداریم،خـود 
را ازمـردم بالاتـر دانسـتن، اینجـا ظاهـر می شـود. ادعـا مـاک نیسـت کـه ما 

مردمـی هسـتیم، در عمـل بایـد مردمـی بـود...
پـروردگارا! شـهدای عزیـز مـا، شـهدای حادثـۀ آمـل و شـهدای اسـتان 

بفرمـا.... اولیائـت محشـور  بـا  را  مازنـدران 
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پیشگفتار اداره کل

کشـور اسـامی ایـران، قطعـه ای گوهرخیـز و ثروتمند اسـت کـه در طول 
تاریـخ، همـواره در معـرض هجـوم بیگانـگان بـوده اسـت، و در سـه قـرن 
اخیـر هـر بـار بعـد از جنگ هـای مختلـف، تکه هایـی از پیکره اش در دسـتِ 
دشـمنان، باقی مانده و داغ سـنگین و جانسـوز آن بر دل هر ایرانی غیرتمند و 
مسـلمان نشسـته اسـت. شمشـیرِ هجـوم ناگهانی جهـان کفر در اوج جشـن و 
شـادی انقـاب اسـامی از آسـتین صـدام بیرون آمده و دشـمنان اسـام را بر 
ایـن خیـال افکنـد که خواهند توانسـت پاره هـای دیگری از ایـن پیکرۀ مقدس 
را بـه چنـگ آورنـد امـا بی خبـر از ایمـان و معنویـت عظیمـی بوده انـد که در 
شـریان حیـات ایـن مـردم خدایـی و انقابـی کـه درس مکتـب عاشـورا را بـه 

خوبـی فراگرفتـه اند، جاری اسـت.
و  اختافـات  طبـل  بـر  جنـگ،  تحمیـل  بـا  همسـو  زبـون،  دشـمن 
فتنه انگیزی هـای داخلـی نیـز کوبیـده اسـت و غائله هایـی چـون کردسـتان، 
بوجـود  را  شـمال  جنگل هـای  و  عـرب  خلـق  ترکمـن،  خلـق  آذربایجـان، 
مرزهـای جغرافیایـی،  بـه  بـه خیـال خـود در کنـار هجـوم  تـا  اسـت  آورده 
سـتونهای کشـور را از درون نیـز سسـت کنـد و در ایـن میـان، برپـا کـردن 
اسـت،  بـوده  برخـوردار  خاصـی  برجسـتگی  از  شـمال  جنگل هـای   غائلـۀ 
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آن چنـان کـه امـام خمینـی)ره( در وصیت نامـۀ الهـی- سیاسـی خـود، مقاومت 
مـردم آمـل را در برابـر صف آرایـی دشـمنان قسـم خـورده سـتوده اند.

تحلیـل ضعیـف و مبتنـی بـر نـگاه مـادی گرایانۀ اتحادیـه کمونیسـت ها که از 
آبشـخور بی دینـی ارتـزاق می کـرده انـد، موجـب شـد از تـوان ایمانـی و تعلقـات 
خدایی و میهنی مردم خداجو و عالم پرور اسـتان های شـمالی )گلسـتان1، گیان، 
مازنـدران( و بـه ویـژه مردم شـهر آمل، غفلت کنند و به این خیال که مـردم به یاری 
آنـان خواهنـد شـتافت، در جنگل هـای شـمالی پنـاه گرفتنـد و آن را مامن خویش 
قـرار دادنـد تـا در وقـت مُقتضی با کمک مـردم، دسـتگاه های امنیتـی و نظامی را 
غافلگیـر کـرده، سـپس آن هـا را از پـای درآورند و بافاصله بعـد از تثبیت موقعیت 
خود، پایه های قدرت طلبی خود را در سـرزمین اشـغال شـده اسـتوار سازند و سپس 
آهنـگ عزیمـت به تهران و دیگر شـهرها کننـد اما همۀ این خیال هـای خام، نقش 
بـرآب شـد و بـا پـی ریـزی مدبرانـۀ »طـرح جنـگل«، بخشـی از تـوان بسـیجیان و 
پاسـداران و نیز نیروهای مردمی از جبهه های غرب و جنوب در این نواحی متمرکز 
شـد و ایـن ظرفیت توانسـت در کنـار نیروهای پرتـاشِ ژاندارمـری و کمیتۀ وقت، 
بـا حضـور در عمـق جنگل هـای شـمال، درسـی فراموش ناشـدنی را بـه منافقین و 
چریک هـای اقلیـت و اکثریـت بدهند و با برهـم زدن امنیت خاطـر آن عدۀ قلیل، 
جنـگل را کـه خود جلوه ای از امنیت و رحمت الهی اسـت برای آنان ناامن سـازند 

تـا بـدان جا کـه هر درخـت را یک پاسـدار و نظامـی قلمـداد می کرده اند.
نقطـۀ اوج اقتـدار نیروهـای مردمی و نظامی و زبونی عناصـر معاند نظام را 
در ششـم بهمـن آمـل می توان یافـت. مردم هزارسـنگر آمل در کنـار نهادهای 
نظامـی و امنیتـی با سنگرسـازی و یاری رسـاندن بـه رزمندگان خـود، در برابر 
دشـمنان داخلـی ایسـتادند و شـجاعانه و مومنانـه، نـام خودشـان را در کتـاب 

حماسـه و غیـرت ایـن مـرز و بوم ثبـت کرده اند.
1- پیش از تقسیم بندی جدید جزء استان مازندران به حساب می آمد.
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در شـرایط کنونـی کـه دشـمن، بعد از هشـت سـال دفاع مقدس وهشـت 
مـاه دفـاع جنـگ نـرم بعـد از فتنـه سـال 1388، با تهاجـم فرهنگـی و جنگ 
نـرم، سـعی در بـه انحـراف کشـاندن جامعـه و تحریـف بسـیاری از واقعیـات 
و سـرپوش نهـادن بـر افتخـارات و تجـارب ارزنـده و گرانسـنگ دلاوران این 
کشـور دارد، واجب اسـت نویسـندگان و شـاعران، میدان مبارزه با دشـمن را 
خالـی نکننـد و با سـاح قلـم به گردآوری ایـن افتخارات بپردازند و با دسـتی 
توانمنـد و شـورانگیز و در عیـن حـال با حفظ امانـت داری تاریخـی، اتفاقات 
معجـزه گـون انقـاب را به نـگارش درآوردند تـا قصۀ مقاومت مـردم در برابر 
گردبـاد دشـمنی و بدخواهـی بدخواهـان، فرامـوش نشـود و برافروخته تـر از 

هروقـت دیگـر بـر جان هـای حقیقت جویـان در طـول تاریخ بدرخشـند.
»بـی تردیـد زبانـی کـه می توانـد پیـام انقـاب را به اعمـاق جامعه رسـوخ 
دهـد، زبان شـعر و ادبیات اسـت«، این سـخن مقـام معظم رهبـری بر اهمیت 

کید دارد. بـه کار گیـری زبان شـعر و ادب در این سـرزمین اسـامی تأ
از یـاد نبریـم دفـاع مقـدس تنهـا مختـص بـه سـال های جنـگ تحمیلـی 
نیسـت و هـر جـا کـه دفـاع در برابـر هجـوم ناجوانمردانـه ای تجلـی نمایـد، 
مقـدس اسـت، پس بـا این تعبیـر، می تـوان غائله هـای رخ داده در جنگل های 
شـمال کشـور را نیز مقدس شـمرد و آن را بخشـی از کارنامۀ درخشـان مردم 
عزیز کشـورمان دانسـت، لذا شایسـته اسـت، حماسـه و ایثارگری هایی که در 
روزهـای آغازیـن انقاب در شـهرهای شـمالی کشـور علیـه عناصرخودباختۀ 
داخلـی و حامیـان خارجـی آن شـکل گرفتـه، مـورد توجه و عنایـت اصحاب 
پژوهـش و تحقیـق قـرار گیـرد و در ایـن میـان بایـد توجـه ویـژه بـه شـهدا و 
جانبازانـی کـه هـر یـک همچون درختـی تنومند، با ریشـه هایی مسـتحکم در 
زمین هـای معرفتـی اسـام و انقاب، سـایه های امنیت را بر سـر آحـاد جامعه 

گسـترانیده انـد، در صـدر توجهـات قـرار گیرد.



چشم بیدار جنگل    |      25

ان شـاءلله خاطـرات ایـن مجموعـه بتوانـد دریچـه ای بـر روی خوانندگان 
محتـرم از قصـۀ تلـخ و شـیرین جنگل هـای شـمالی بـه ویـژه مازنـدران غیـور 
انقـاب  فرزنـدان  دلاورمردی هـای  و  رشـادت ها  از  گوشـه ای  و  بگشـاید 

اسـامی را بـه یـادگار بگـذارد.
در پایـان از زحمـات دو داور محتـرم علمـی و محتوایـی و داور محتـرم 
ادبـی، مدیـر محتـرم ادبیـات، انتشـارات و هنـری و دبیـر اجرایـی جشـنواره، 
بازآفریـن محتـرم آثـار، راویـان، پژوهشـگران، نویسـندگان و تمامـی کارکنـان 
ادارۀ کل حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس اسـتان مازنـدران و 
نهادهـای مشـارکت کننـده، ازجملـه: »سـپاه کربـا مازنـدران، سـپاه نواحی 
و  نهادهـا  تمامـی  و  فرمانـداری  مازنـدران،  سـیمای  و  صـدا  شهرسـتان ها، 
 اعضـاء سـتاد بزرگداشـت حماسـۀ ششـم بهمن آمـل، اسـتانداری مازنـدران، 
 ... مازنـدران،  انتظامـی  نیـروی  مازنـدران،  ایثارگـران  امـور  و  شـهید   بنیـاد 

در پرپایی جشنواره خاطره نویسی و چاپ کتاب تقدیر و تشکر می گردد.

ثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران کل حفظ آ اداره 
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مقدمه داوران و دبیر علمی

موضــوع جنــگل و اتفاقــات در آن، برخــاف دفــاع مقــدس کــه بســیاری 
ــند،  ــانه ها می شناس ــانی رس ــت اطاع رس ــه برک ــا ب ــور ی ــایۀ حض آن را در س
نــگاری خاطــرات دلاور  و جشــنوارۀ خاطــره  اســت  غریبــی  موضــوع 
مردی هــای رزمنــدگان مازندرانــی در مقابلــه باضدانقابیــون در جنگل هــای 
مازنــدران از ابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی تــا آبــان 1363 کــه بــه همــت 
ــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس در حــال پی جویــی  اداره کل حفــظ آث
اســت، فرصــت مغتمــی اســت بــرای ایــن غربت زدایــی؛ از ایــن رو دبیرخانــۀ 
علمــی جشــنواره مناســب دانســت، پیــش از ورود بــه بخــش خاطــرات، مقالۀ 
را بــا عنــوان »بحــران جنگل هــای شــمال )جبهــۀ ســوم(« بــرای روشن ســازی 
ــت گروه هــای  ــا ماهی ــدگان ب ــا خوانن ــدگان بگشــاید ت ــراروی خوانن ذهــن، ف
حاضــر در غائلــه و نیــز موقعیــت جغرافیایــی و اهــداف راه انــدازان آن و در 

نهایــت اهمیــت و ضــرورت دفــاع در برابــر ایــن هجــوم آشــنا شــوند.
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چکیده

سـه اسـتان شـمالی کشـور از سـال 59 تـا 63 از طـرف پنج گروه محـارب به 
عنـوان جبهـۀ سـوم مورد هجـوم مسـلحانه قرار گرفـت. از بیـن این گروه ها، سـه 
گـروه از اهمیـت بیشـتری برخـوردار بودنـد کـه هر سـه در جنگل هـای »بخش 
مرکزی« اسـتان مازندران از شهرسـتان نور تا سـاری حضور داشـتند و با اقدامات 
چریکـی باعـث ناامنی و ایجاد رعب و وحشـت در مناطق شـمالی کشـور شـده 
بودنـد. هـدف اصلـی آن ها تجزیـۀ توان دفاعـی نظام در »سـه جبهه« بود. سـپاه 
منطقۀ 3 با تصویب فرمانده کل سـپاه اقدام به تشـکیل قرارگاه تاکتیکی حضرت 
ابوالفضـل)ع( نمـود کـه بـا اجـرای طرح های مختلـف در ابعاد نامنظـم و چریکی 
کـه در نـوع خـود از خاقیت و ابتـکارات خاصی برخوردار بود بـه یاری خداوند 

موفـق بـه دسـتگیری و انهـدام آن ها تا سـال 63 گردید.
در ایـن نوشـتار بـه اختصار به اوضـاع و عملکرد گروه هـا و نیز خاقیت ها 
و ابتـکارات بـه کار بسـته، علیه آن ها در ابعاد نا منظـم و چریکی می پردازیم:
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اشاره
»مـا در سـرکوب شـورش جنگل هـای شـمال کشـور، در عملیـات ضـد 
تاریـخِ  طـول  در  کـه  رسـیدیم  قیمتـی  گـران  بسـیار  تجربیـات  بـه  چریکـی 
جنگ هـای چریکـی دنیـا سـابقه نداشـته و در حد معجـزه بوده اسـت و من به 
علـت اهمیـت تاکتیک هـا و کاربـرد آن هـا در آیندۀ نیروهای مسـلح از افشـای 
آن هـا خـودداری می کنـم و باید تجربیات ارزنـده برای آیندگان باقـی بماند.«  1

سـه اسـتان شـمالی کشـور یعنـی گیـان، مازنـدران و گلسـتان بـه طـول 
حـدود 700 و عـرض و عمـق 50 کیلومتـر از سـال 59 تا 63 به عنـوان »جبهه 
سـوم« عـاوه بـر دو جبهـۀ کردسـتان و بعـث عـراق، از طـرف گروه هـای 
محـارب مـورد تاخـت و تـاز و عملیـات نامنظـم و چریکـی قـرار گرفـت. 
گروه هـای محـارب و چریکـی عمـده در منطقـه فـوق شـامل: اتحـاد چـپ، 
اتحادیـه کمونیسـت های ایـران، حـزب رنجبـران، ارتش آزادیبخـش خلق های 
ایران )شـاخه اشـرف دهقانـی( و گروه مجاهدیـن خلق )منافقیـن( بودند. این 
گروه ها با گشـودن جبهه سـوم در جنگل های شـمال کشـور و ایجاد »پشـت 
جبهـه« قـوی در منطقـه شـهری و روسـتایی و انجـام عملیات هـای چریکـی 
در نقـاط مختلـف منطقـه، ایجـاد ناامنـی و بحـران نمودنـد کـه اثـرات منفـی 
فراملـی، ملـی و محلـی داشـت و مهم تریـن اثـر منفـی آن تجزیه تـوان دفاعی 

کشـور در سـه جبهـۀ مختلـف و بـا فاصلـۀ بسـیار زیـاد نسـبت به هـم بود.
1- هاشمی رفسنجانی، خطبه های نماز جمعه 22/ 2/ 62.



چشم بیدار جنگل    |      29

1- بحران جنگل های شمال و جبهۀ سوم
جریان هایـی کـه علیـه انقـاب نو پای اسـامی توسـط دشـمنان خارجی 
و ایـادی داخلـی آن هـا برنامـه ریـزی و اجرا شـد؛ از قبیل حوادث کردسـتان، 
خلـق عـرب، خلـق مسـلمان، خلـق ترکمـن و در نهایـت جنـگ تحمیلـی، 
منطقـۀ  در  گذشـته  از  زیـادی  تجربیـات  دارای  کـه  شورشـگر  گروه هـای 
شـمال مثـل واقعـه »سـیاهکل« بودنـد و از تجربیـات سـایر کشـورهای درگیر 
در جنگ هـای چریکـی مثـل چیـن، ویتنـام، بولیـوی و کوبـا نیـز برخـوردار 
بودنـد، نسـبت بـه اضمحـال و سـقوط نظـام امیدوارتـر شـده بودنـد. »ناصر 

میرریاحـی« از رهبـران اصلـی اتحادیـه کمونیسـت ها می گویـد:
امکانـات و  از  ایـران، بخـش عمـده ای  »جنـگ تحمیلـی عـراق علیـه 
نیروهـای نظامـی را در »جبهـه اول« بـه خـود مشـغول کـرده اسـت. مبارزات 
کردهـا در کردسـتان »جبهـه دوم« علیـه نظـام می باشـد؛ بنابرایـن بـا ایجـاد 
جبهـه سـوم، اتحادیـه می توانـد در یـک جنـگ بـدون مقاومت، نظـام نو پای 

سیاسـی را بـه ورطـۀ سـقوط بکشـاند.«1
در همین رابطه، محمد حرمتی پور رهبر یکی از گروه های چریکی می گوید:

»سازمان ما با توجه به تحلیلی که از شرایط سیاسی و مبارزاتی جامعه دارد، 
لزوم گشـودن »جبهه شـمال« و آغاز جنگ چریکی در منطقه شـمال را برای 
 جلوگیری از توسـعه و گسـترش انقاب، امری ضروری در نظر گرفته اسـت. 
آن چـه را کـه در ایـن مرحلـه بایـد در نظـر داشـته باشـیم، بـه کارگیـری تمـام 
قواعـد جنـگ چریکـی در مراحـل اولیـه آن اسـت، یعنـی )تحـرک مطلـق(، 

)هوشـیاری مطلـق( و )عـدم اعتمـاد مطلـق(«2
که در واقع مشی چریکی چه گوارا می باشد.

1- اعترافات و دست نوشته ها، ص 9.
2- دفتر خاطرات و یادداشتهای روزانه؛ اسناد وزارت اطاعات، ص 9.
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در بررسـی عمـل و انگیزۀ سـایر گروه هـای چریکی موجـود در منطقه نیز 
به دلایل نسـبتاً مشـابهی می رسیم.

»در مجمـوع گروهک هـا بـا اهـداف تجزیۀ قـوای جمهوری اسـامی در 
برخـورد بـا کردسـتان و جنـگ تحمیلی عـراق علیه ایـران و ایجاد جبهه سـوم 

بـرای ادامـه تـاش و ایجاد بحـران، جنگل هـای شـمال را برگزیدند.«1
ایجاد شورش و بحران در این منطقه عاوه بر اثرات محلی و ناامنی در آن، 
اثرات ملی و کاهش اعزام نیرو به جبهه های کردستان و جبهه های جنگ تحمیلی 
و همچنین اثرات فراملی نیز داشته است، چنانکه بنی صدر، رئیس جمهور مخلوع، 

به هنگام فرار از ایران به فرانسه در فرودگاه »اورلی پاریس« اعام نموده بود:
»جمهـوری اسـامی ایـران کـه قصـد صـدور انقـاب خـود را دارد، در 

مرزهـای شـمالی کشـور خـود، تحـت رهبـری مـا، دچـار شـورش اسـت.«2

2- موقعیت جغرافیایی »جبهۀ شمال« و طول زمانی آن
گلستان  و  مازندران  گیان،  شمالی،  استان  سه  در  واقع  نظر،  مورد  منطقه 
می باشد و دارای ارتفاع 200 متر تا 2200 متر و پوشیده از جنگل های انبوه و پستی 
و بلندی های فراوان، دارای اقلیم معتدل خزری تا سرد کوهستانی و بارش های 
فراوان از 500 تا 2000 میلیمتر متغیر می باشد.3 »بخش مرکزی« آن از شهرستان نور 
تا ساری به طول حدود 110 و عمق و عرض 60 کیلومتر می باشد؛ »که در طول 
تاریخ منطقه، اکثرِ وقایع در این بخش اتفاق افتاده و سایر بخش ها را تحت تاثیر 

خود قرار داده است.«4

1- پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اطاعات استراتژیک، ص 19.
2- پیشین، ص 14.

3- وزارت آموزش و پرورش، جغرافیای استانهای مازندران، گلستان و گیان، صص 9-7.
4- پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای نظامی، ص 18.
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از پنــج گــروه چریکــی فعــال در منطقــه شــمال از ســال 59 تــا 63 ســه 
ــته اند  ــت داش ــدران فعالی ــتان مازن ــزی« اس ــش مرک ــم آن در »بخ ــروه مه گ
ــران و  ــت های ای ــۀ کمونیس ــن(، اتحادی ــق )منافقی ــن خل ــامل مجاهدی ــه ش ک

ــا ارتــش آزادی بخــش بودنــد. گــروه حرمتــی پــور ی

کتیکی منطقه 3- اهمیت استراتژیکی و تا
غالب گروه های شورشـگر، شـرایط منطقـه را برای انتخـاب جنگ چریکی 
بـه عنـوان یـک اسـتراتژی، بسـیار مسـاعد می دانسـتند؛ چنانکـه آمده اسـت: 
»مناطـق کوهسـتانی، علی الخصوص مناطق پوشـیده از جنـگل برای عملیات 

چریکـی و پارتیزانـی، مسـاعد و برای دفع آن نامسـاعد اسـت.«1
سـرتیپ »فیتز روی مک لین« )افسـر برجسـتۀ انگلیس در جنگ جهانی 

دوم( در نوشـتۀ خـود به نـام »گذری بر ایـران« می گوید:
ــه اســتان های  ــه شــمال، ب »از تهــران، از راه دامنــۀ سلســله جبــال البــرز ب
گیــان و مازنــدران رفتــم. ایــن دو ایالــت کــه بــر ســواحل دریــای خــزر قــرار 
دارد، جنــگل نیمــه اســتوایی آنجــا بــرای چریک هــا، نهانــگاه عالــی فراهــم 

کــرده اســت.«2
همچنیـن یکـی از دلایـل عمـدۀ گـروه چریکـی ارتـش آزادی بخـش یا 
گـروه حرمتـی پور ایـن بود کـه: »منطقه جنگلی شـمال دارای بُـرد تبلیغاتی 
بیشـتری می باشـد؛ بـه طـوری کـه کشـتن یـک پاسـدار در ایـن منطقـه بـه 

انـدازۀ کشـتن صـد پاسـدار در کردسـتان ارزش و اثـر تبلیغاتـی دارد.«3

1- جغرافیای نظامی ایران، ج 1، ص56.
2- کاوه دهگان، اخگر انقابها، ص 580.

3- پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی، ص 164.
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کتیک آن ها 4- گروه های چریکی فعال در منطقه و ایدئولوژی، استراتژی و تا
گروه های چریکی فعال در جنگل های شمال کشور از شرق به غرب، شامل 
حزب رنجبران در گرگان در منطقه عمومی جنگل های توسکستان با ایدئولوژی 
مائوئیستی که به استعداد حدود 20 نفر، بوده اند. گروه مجاهدین خلق )منافقین(، 
با ایدئولوژی به ظاهر اسامی ولی ذاتاً التقاطی به استعداد حدود 150 نفر در بخش 
 مرکزی استان مازندران، در غرب استان در جنگل های رامسر و رودسر و در جنگل های 
شرق و غرب گیان دارای چندین پایگاه و پناهگاه جنگلی بودند. گروه ارتش 
آزادیبخش خلق های ایران با ایدئولوژی مارکسیسم – لنینیسم به استعداد حداکثر 37 
نفر در بخش مرکزی استان مازندران، پیرو تز »چه گوارا« با شعار »تحرک مطلق« 
دایماً در حال تردد، تحرک و تغییر مکان بودند. گروه اتحادیه کمونیست های ایران 
با ایدئولوژی مارکسیسم – لنینیسم همراه با نظرات »مائو« به استعداد 300 نفر در 
جنگل های بخش مرکزی مازندران در جنوب آمل در منطقه ای به نام »منگل دره« 
مستقر بودند. گروه »اتحاد چپ« با ایدئولوژی مارکسیستی در غرب استان گیان 

به استعداد حداکثر 20 نفر مستقر بودند.1
از 5 گروه فوق، چهار گروه، استراتژی جنگ چریکی داشتند و مجاهدین 
)منافقین( صرفاً به لحاظ تاکتیکی وارد جنگل شده بودند. »در واقع، گروه هایی 
که به جنگل های شمال کشور روی آورده بودند، دارای استراتژی مشترکی نبودند، 
بلکه هر یک بنا به دلایل و شرایط مختلف وارد جنگل شدند.2 گرچه این اختاف 
بین گروه ها با استراتژی و بدون استراتژیِ جنگ چریکی طبیعی بود ولی بین 
گروه های دارای استراتژی که همه از گروه های چپ بودند نیز هماهنگی وجود 
نداشت که این امر ریشه در تفکرشان داشت. »مازیار بهروز«، استاد دانشگاه 

کالیفرنیا در کتاب »شورشیان آرمانخواه« می نویسد:

1- گذری بر جنگلهای شمال و گروه های محارب، صص 9 و 23.
2- سمینار حماسه اسامی مردم آمل، ص 138.
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»نشـانۀ دیگـر فقـر فلسـفه مارکسیسـت ها، جزم اندیشـی و خودمحـوری 
بـود. پـس از انقـاب، فقـدان تفکـر خاقانـه، بسـیاری از مارکسیسـت ها را 
گرفتـار رفتار جزم اندیشـانه ای کرد کـه به نوبۀ خود باعث ناتوانی در پیشـبرد 
اتحـاد، حتـی بـه هنـگام رویارویی بـا مخاطرات بزرگ شـد. مثال روشـن آن 
درگیری های مسـلحانه در جنگل های شـمال ایران اسـت. از تابستان 1360 تا 
 بهار1361حدود چهار تیم چریکی متعلق به سازمان های کمونیستی گوناگون 
کردنـد.  مقابلـه  امنیتـی  نیروهـای  بـا  )منافقیـن(،  مجاهدیـن  اضافـه   بـه 
سـوی  از  می رسـید  نفـر   300 بـه  تعدادشـان  کـه  چریک هـا  ایـن  همـۀ 
 جمهـوری اسـامی ریشـه کـن شـدند؛ بـدون آن کـه کوچک تریـن اتحادی 

میان شان برقرار شده باشد.«1

گروه ها 5- اقدامات عملیاتی 
در  چریکـی  و  محـارب  گروه هـای  اقدامـات  گسـتردگی  بـه  توجـه  بـا 
جنگل هـای شـمال و محدودیت هـای این نوشـتار، فقـط به اقدامات سـه گروه 
عمـدۀ فعـال در بخـش مرکـزی اسـتان مازنـدران بـه اجمـال اشـاره می گـردد:

1- گروه اتحادیه کمونیست های ایران
ایـن گـروه کـه هـدف اصلی شـان اشـغال و آزادسـازی شـهر آمـل و بـه 
قـول رهبران شـان ایجـاد »اولیـن جرقـه در هیـزم خشـک«2 بـود، از تاریـخ 
60/8/18 تـا 61/12/12 بیـش از 10 عملیـات انجـام داد کـه شـامل بسـتن 
جـادۀ اصلـی هـراز، حملـه بـه پایگاه هـای عملیاتی، اجـرای کمیـن، درگیری 
 بـا گشـتی های رزمـی سـپاه و در نهایـت حمله و اشـغال شـهر آمـل »با هدف 

1- شورشیان آرمانخواه، ص 269.
2- پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی، ص 151 و 160.
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برافروختـن آتـش قیام هـای تـوده ای در سراسـر کشـور«، می شـد.1 البتـه ایـن 
گـروه محـارب از سـال 58 در آمـل و جنگل هـای آن فعـال بودنـد.

2- گروه ارتش آزادی بخش خلق )گروه حرمتی پور(
در  چریکی  گروه های  خطرناک ترین  و  مُجرب ترین  از  یکی  گروه  این 
جنگل های شمال کشور بود و با توجه به عمر کوتاهش، تعداد زیادی عملیات توأم 
با موفقیت انجام داده است2 که از تاریخ 60/7/20 تا 61/8/15 این عملیات ها 
پاسگاه های  و  پایگاه  به  حمله  تلویزیون،  و  رادیو  تاسیسات  به  حمله  نوع  از 
عملیاتی، مسدود کردن جاده های اصلی، اجرای کمین، گروگان گیری، حمله 
و سرقت از بانک ها و درگیری با گشتی های سپاه و به شهادت رساندن تعداد 
زیادی از نیروهای سپاهی و بسیجی، روحانی و نظامی و غیر نظامی بوده است.3

3- گروه مجاهدین خلق )منافقین(
ایـن گـروه از نظـر عملیاتـی نسـبت بـه دو گـروه قبلـی از تـوان کمتـری 
برخـوردار بـود و از تاریـخ 60/3/30 تـا 63/8/30 بـه چنـد عملیـات از نوع 
حملـه بـه پایگاههـای بسـیج، پایگاه هـای عملیاتـی، پاسـگاه های انتظامـی، 
بسـتن جاده هـای ارتباطـی، تـرور، اجـرای کمیـن، درگیـری بـا گشـتی های 
سـپاه و آتـش زدن و تخریـب منازل افراد حزب اللهی در روسـتاها و شـهرهای 

مناطـق جنگلـی اقـدام نمـوده بود.4

1- مقاومت  اسامی مردم هزار سنگر آمل، ص 119- 120 و 197 – 198؛ شورشیان آرمانخواه، ص 225.
2- لشـکر 25 کربـا، اسـناد طـرح و عملیات منطقـه 3، طرح عملیاتی پایگاه های هشـتگانه، 

سـند شـماره 39/ 3/ 3 ، تاریخ 11/ 2/ 1361، ص 5.
3- دفتـر خاطـرات و یادداشـتهای روزانـه، ص 50 و 57؛ گـذری بـر جنگل هـای شـمال و 

گروه هـای محـارب، ص 170 و 172.
4- پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی، ص 183 و 185.
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6- اقدامات سازمان ضد شورش
با توجه به شـرایط زمان بحران و نوپا بودن انقاب اسـامی و شـکل نگرفتن 
کامل سـازمان های امنیتی، اطاعاتی - نظامی و درگیری نظام در دو جبهۀ عراق 
و کردسـتان و برخـورداری گروه هـا از تجربیات قبل از انقاب و آشـنایی آن ها با 
اصول و روش جنگهای چریکی در سـایر نقاط جهان و طی دوره های آموزشـی 
مربوطـه در خـارج از کشـور و نیـز حمایـت از سـوی برخی کشـورهای شـرقی و 
 غربـی، هرکـدام از آن ها با توجه به توانایی خود، دسـت بـه اقداماتی زدند که قباً 

به طور خاصه بیان گردید.
بازوی دفاعی اصلی نظام نوپای انقاب اسامی به حق مصداق عینی جمله 
امام)ره( »اگر سپاه نبود کشور هم نبود«، یعنی سپاه با همکاری و با به کارگیری 
سایر نیروهای نظامی و انتظامی جهت مقابله با این جبهۀ جدید و بحران حاصل 
از آن که در واقع »جبهۀ جنگ نامنظم و چریکی« بود، دست به اقداماتی زد که 
موفقیت های به دست آمده با توجه به شرایط زمانِ بحران و عدم آمادگی های قبلی 
و وضعیت ساختاری نظام که هنوز برای این گونه اتفاقات، پیش بینی های لازم را 
نکرده بود؛ در نوع خود از خاقیت ها و ابتکار عمل خاصی برخوردار بود که 
تقریباً در دیگر نقاط، سابقه نداشت و یا اگر سابقه ای موجود بود، عوامل اجرایی 
نظام در آن شرایط، نه از آن اطاع و نه به آن ها دسترسی داشتند، حتی در مورد 
واقعۀ »سیاهکل« در 19 بهمن سال 49 که همین گروه ها آن را »حماسۀ سیاهکل« 
خوانده و الگوی خود قرار داده بودند؛ متاسفانه هیچ گونه مدارک مدون و قابل 
استفاده برای کارهای اطاعاتی و عملیاتی در دست نبود. »این اقدامات یا اصاً 
در رژیم شاه جمع بندی نشده یا اگر شده بود، در جریان پیروزی انقاب از بین 
رفته یا احیاناً این عملیات توسط مشاوران امنیتی– نظامی خارجی رژیم شاه طراحی 

و اجرا شده که اسناد و مدارک آن را با خود به خارج از کشور برده بودند.«1
1- پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی، ص 2.
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7- اهم اقدامات علیه ...
1- تشـکیل قـرارگاه تاکتیکـی ضـد شـورش بـه نـام »قـرارگاه حضـرت 

یـا »قـرارگاه شـمال« ابوالفضـل)ع(« 
تشـکیات سـپاه پاسداران در آن شرایط در منطقۀ بحرانی به شکل منطقه 3 
کشـوری شـامل سه اسـتان شـمالی کشـور بود که عاوه بر دارا بودن ماموریت 
 کنتـرل بحـران شـهرها و جنـگل، ملـزم بـه پشـتیبانی از جبهه هـای نبـرد حـق

 علیـه تهاجمـات عـراق و کردسـتان نیـز بـود، لیکـن شـرایط اقتضـا می کـرد 
تـا سـازمان تثبیـت شـده تـری بـه طـور هماهنگ بـه ماموریـت بحـران جنگل 
بپـردازد. در ایـن راسـتا موضـوع تشـکیل قرارگاهـی جهت حل بحـران جنگل، 
مطـرح و بـه تصویـب فرماندهـی کل سـپاه رسـید. ایـن قـرارگاه بـا نـام مبارک 
حضـرت ابوالفضل)ع( دارای سـتادی با ارکان لازم و سـه تیـپ مانوری در غرب، 
بخـش مرکزی و شـرق منطقه، گسـترش یافـت. در سـتادهای عملیاتی تیپ ها، 
ژاندارمـری، شـهربانی، کمیتـۀ انقـاب اسـامی و پایگاه هـای سـپاه عضویت 
داشـتند. کمیتـه و شـهربانی بـه دلیـل آن کـه حـوزۀ عمـل آن هـا در شـهرها بود 
کمتـر از ژاندارمـری در امـر کنتـرل شـورش درگیـر شـدند1 ولـی بسـیاری از 

افرادشـان بـه صـورت داوطلبانـه حضـور فعال داشـتند.

2- آموزش و سـازماندهی عناصر اطاعاتی در قالب طرح »النصر الخضراء« 
به منظور کسـب اطاعات تاکتیکی

سازمان اصلی این طرح به صورت هسته های سه نفری با ماموریت بررسی 
منطقۀ جنگل و روستاها و تهیۀ برآورد وضعیت اطاعاتی بود که با توجه به آلودگی 
جنگل های اطراف شهرها و روستاها، از بین پاسداران مستعد و عموماً بومی و آشنا به 
مسائل جنگل انتخاب و پس از آموزش های لازم که به شکل متمرکز صورت گرفت، 

1- پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اطاعات استراتژیک، ص 56.
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در کلِ منطقه گسترش پیدا کرد.1 با اجرای این طرح، گروه های شورشی به یکباره 
با موجی از افراد محلی از گالش و شکارچی که آموزش دیده و مسلح بودند، روبه 
رو شدند که تمیز دادن این عوامل اطاعاتی با افراد محلی برای گروه های شورشی 
بی نهایت مشکل شد.2 این هسته های اطاعاتی توانستند با کسب اطاعات تاکتیکی 
لازم و تقدیم چند شهید، کمک شایانی به طرح ریزی و اجرای عملیات های ضد 

چریکی نمایند که نمونه بارز آن »شهید محمد تورانی« است.

3- آموزش و سازماندهی گردان های رزمی ویژه
با توجه به اقدامات گروه ها و عملیات های موفق چریکی آن ها در سرتاسر 
منطقه و ساختار سپاه که در آن وضعیت، بیشتر جنبۀ امنیتی داشت، لازم بود برای 
مقابله با اقدامات چریکی گروه ها، سازمان رزم با آموزش های متناسب با شرایط 
منطقه ایجاد شود. در این رابطه برای استفاده از تجربیات کردستان در مقابله با 
ضد انقاب و با توجه به وضعیت کاری »شهید صیاد شیرازی« و عزل آن بزرگوار 
گاهی از بحران  توسط بنی صدر، از ایشان دعوت به عمل آمد که ایشان پس از آ
شمال کشور، نقش مهمی را در راه اندازی اولین دورۀ آموزشی عملیات ویژه 
جنگل در پادگان آموزشی المهدی)عج( چالوس داشتند.3 با همکاری و مساعدت 
آن شهید، یک تیم از نیرو مخصوص ارتش به منطقه مامور و برای آموزش و 
سازماندهی گردان های رزمی به کارگیری شدند که اولین گردان های آن به نام 
»روح الله و یاسر« نقش اساسی در مقابله با بحران جنگل داشت و پس از آن نیز 
گردان های قدس، شهید بهشتی، حمزه، ذوالفقار و ابوالفضل)ع( شکل گرفتند که 

پس از غائلۀ جنگل، دو تیپ تکاوری مالک اشتر و ظفر را تشکیل دادند.
پایگاه هـای  عملیاتـی  طـرح   ،3 منطقـه  عملیـات  و  طـرح  اسـناد  کربـا،   25 لشـکر   -1

.5/60/3 شـماره  سـند  هشـتگانه، 
2- پایان نامه دوره عالی جنگ، ص 203.

3- پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اطاعات استراتژیک، ص 171 – 172.



      |   چشم بیدار جنگل38

4- تهیه و اجرای طرح »مالک و مستأجر«
موضـوع بسـیار مهـم و قابـل توجـه در رابطـه بـا گروه هـای چریکـی، ارتباط 
آن هـا بـا شـهرها و روسـتاها و بـه اصطاح »پشـت جبهه« بـود، که عمومـاً از آن 
برخـوردار بودنـد وگرنـه به هیچ وجـه قابـل دوام و مقاومت در جنـگل نبوده اند.1 
بـرای محـروم کـردن گروه هـا از امکانـات »پشـت جبهـه« و سـایر اقدامـات 
اطاعاتـی، طـرح مالـک و مسـتاجر بـا هماهنگـی و قوت تمـام به اجرا گذاشـته 
شـد. »بـه موجـب این طـرح، هر مالکـی موظف بود هویت مسـتاجر خـود را به 
اولیـن پاسـگاه انتظامـی یا کانتـری محل گـزارش نمایـد، در غیر ایـن صورت، 
مسـئولیت هرگونه عواقـب آن به عهده مالک بود. هرکـدام از گروه های چریکی 

بـه گونـه ای از اجـرای طـرح مالـک و مسـتاجر به هـراس افتـاده بودند.«2
مسـئول کل عملیـات جنـگل، گروه مجاهدیـن خلق )منافقیـن( با اجرای 
ایـن طـرح )طرح هـای اطاعاتـی قـرارگاه( دسـتگیر گردیـد کـه بـا اقدامـات 

بعـدی باعـث پاکسـازی آن هـا از جنگل شـد.

5- تهیه و اجرای »طرح الحدید«
ایـن طـرح بـرای مقابلـۀ عملیاتـی بـا عناصـر و تیم هـای عملیاتـی گروه هـا 
در »پشـت جبهـه« کـه بـه طـور متوسـط روزی 10 تـا 20 عملیـات داشـتند، 
شـکل گرفـت. در ایـن طـرح، تیم هـای عملیاتـی سـپاه بـه صـورت گروه هـای 
3 تـا 5 نفـره کـه از آموزش هـای ویـژۀ جنـگ شـهری برخـوردار بودنـد، در 
خودروهـای مختلـف بـا ظاهـری ناشـناس بـه همـراه یـک تـواب مجهـز بـه 
بی سـیم در سـطح شـهرهایی کـه دچار نـا امنـی و بحـران بودند، دائـم در حال 
 گشـت و کنتـرل بودنـد و بـا هـر مـورد مشـکوک قاطعانـه برخـورد می کردند. 

1- پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی، ص 141.
2- پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی، ص 92.
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»اجـرای طـرح الحدیـد، گروه هـای شورشـی را بـه یکبـاره بـا سـازمانی شـبیه 
خودشـان به لحاظ تاکتیکی مواجه سـاخت که آن ها به هیچ وجه نمی توانسـتند 

ایـن سیسـتم را شناسـایی کننـد و ممکن بود خودشـان همدیگـر را بزنند.«1
شورشـیان  کتـاب  در  طـرح  ایـن  اجـرای  درخشـان  نتایـج  بـا  رابطـه  در 
معـروف  اسـدیان  سـیامک   60 سـال  مـاه  شـهریور  »در  آمـده:  آرمانخـواه 
از  تجربـه  بـا  چریـک  یـک  و  نظامـی  عملیـات  رئیـس  اسـکندر،  بـه 
در  آمـل  نزدیکـی  در  اعضـا  از  تـن  دو  همـراه  بـه  )حمیـد(،  اشـرف  دوران 
اقلیـت تاش هـای  پایـان  نشـانۀ  امـر  ایـن  نتیجـه،  در  شـد.   درگیـری کشـته 

جمهـوری  برابـر  در  مسـلحانه  مقاومـت  هرگونـه  سـازماندهی  بـرای 
مـرگ  از  پـس  واقـع،  در  شـد.  ایـران  کردسـتان  از  خـارج  در  اسـامی 
»جـواد  رشـت  شـهر  در  همچنیـن  شکسـت.«2  اقلیـت  پشـت  اسـدیان، 
در  کـه  )منافقیـن(  خلـق  مجاهدیـن  سـازمان  مرکـزی  عضـو  زنجیرفـروش، 
پـی اجـرای موفقیـت آمیـز طـرح مالـک و مسـتاجر بـرای تشـکیل سـازمان 
 بـه گیـان آمـده بـود، در یـک برخـورد مسـلحانه توسـط یکـی از تیم هـای 

»طرح الحدید« کشته شد.«3

6- تهیه و اجرای »طرح شهید کانتری«
مسـعود احمـدزاده، کادر مرکـزی سـازمان چریک هـای فدایـی خلـق در 
کتابـش می گوید: »شـمال چون کردسـتان و آذربایجان نیسـت. کنترل ورود 
و خـروج در شـمال خصوصـاً در بهـار و تابسـتان بـرای دشـمن بسـیار گـران 
 تمـام می شـود. شـمال به عنوان یـک مرکز تفریحـی به خصوص در تابسـتان، 

1- پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی، ص 92.
2- شورشیان آرمانخواه، ص 200 و 338.

3- پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اطاعات استراتژیک، ص 95-94.
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پذیـرای جمعیـت کثیـری از مرکـز و سـایر نقـاط کشـور می باشـد.«1 بـا توجه 
بـه تـردد زیـاد مسـافرین از سـایر جاهـای کشـور بـه شـمال و امـکان جابـه 
جایـی گروه هـا، طرحـی تحـت پوشـش های گوناگـون بـه نـام »طـرح شـهید 
کانتـری« بـا هـدف کنترل برنـج، مبارزه با مـواد مخدر، مفاسـد و منکرات، 
در گلوگاه هـای ارتباطـی هـر سـه اسـتان شـمالی کشـور بـه اجـرا در آمـد. 
»عناصـر ایـن طـرح بـا همـکاری نیروهـای ژاندارمـری و پلیـس راه و بسـیج، 
در مقرهـای ایسـت و بازرسـی بـه صـورت ثابـت و سـیار، راه هـای ورودی و 
خروجـی شـهرها و اسـتان ها را کنتـرل می کردنـد. بـا اجـرای این طـرح، تردد 
گروه هـا دچـار آسـیب شـدید گردیـد بـه طـوری کـه رادیـو عـراق از طریـق 
صـدای »مجاهدیـن خلـق« )منافقیـن( اسـامی تورهـای ایسـت و بازرسـی را 

چندیـن بـار اعـام کرده بـود.«2

7- طرح استفاده از نیروهای بومی
با توجه به شدت بحران جنگل و نیاز به مقابلۀ سریع و به منظور عدم گسترش 
آن در منطقه، برای جذب و آموزش نیروی رزمی به صورت عادی، فرصت بسیار 
کـم بـود. بـرای نیل به ایـن منظـور و صرفه جویی در زمـان بعضـی از آموزش ها، 
بـا توجـه بـه محیـط فرهنگی و شـرایط تاریخـی و گرایش شـدید مـردم منطقه به 
حکومت هـای شـیعی، طرح اسـتفاده از نیروهـای بومی، تهیه و پس از شناسـایی 
و جـذب و برگـزاری آموزش هـای لازم در قالب واحدهای رزمی، سـازماندهی و 
 تجهیز شـدند و هـر واحد به پایگاه های عملیاتی شـهرهای خود اعـزام گردیدند. 
از آنجایـی کـه در بیـن گروه هـای چریکـی نیـز عناصـر بومـی حضور داشـتند، 

1- مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک، ص 6.
2- لشـکر 25 کربـا، اسـناد طـرح و عملیات منطقـه 3، طرح عملیاتی پایگاه های هشـتگانه، 

سند شـماره 8/62/1/ ص 435.
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اجـرای طـرح بـه کارگیری نیروهـای بومـی و حضور رزمنـدگان بومـی داوطلب 
در سـازمان ضـد شـورش، باعـث گرایـش بسـیارِ خانواده هـای آنـان و افزایـش 
گاهـی نسـبت بـه دشـمن و اهـداف آن هـا و حمایـت اطاعاتـی و تدارکاتـی  آ
نسـبت بـه فرزنـدان خـود گردیـد. چنانکـه امـام خمینـی)ره( در رابطـه بـا جریـان 
آمـل فرمودنـد: »دیدیـد مـردم آمـل چـه بـر سـرتان آوردند...مـا بایـد از مـردم 
آمـل تشـکر کنیـم.« همچنیـن از 40 نفـر شـهید )نیروهـای خـودی( در آمـل 
12 نفـر از نیروهـای کمیتـه و سـپاهی و بقیـه از نیروهـای مردمـی شـامل: معلـم، 
 کارمنـد، کارگـر، کشـاورز و دانـش آمـوز بـود کـه یـا پرونـده بسـیجی داشـتند، 

یا به عنوان حزب اللهی معروف بودند.1

8- راه اندازی »طرح کهف«
بـا توجـه بـه شـرایط محیطـی منطقـۀ عملیـات و وجـود پوشـش گیاهـی 
و  ریـزان  بـرگ  و  خـزان  فصـل  در  حتـی  تیـر،  و  دیـد  محدودیـت  و   انبـوه 
گیاهـان همیشـه سـبز لـم و شمشـاد، »طـرح کهـف« توسـط سـگهای بومـی یا 
شـکاری تربیـت شـده و ردیـاب و محافـظ، بـا هـدف تعقیـب و شناسـایی افراد، 
اماکـن، انبارهـا، پناهگاه هـا و پایگاه هـای گروه هـای چریکی، تهیه و اجرا شـد.2

»از ایـن سـگها بـرای حفاظـت از پایگاه هـای ثابـت جنگلـی و محل هـای 
نگهبانی و نیز برای عملیات گشـتی و شناسـایی اسـتفاده می شد. وجود سگها، 
اثـرات روانـی زیـادی روی گروه های شورشـی گذاشـت و آزادی تـردد آن ها را 
بسـیار محـدود می نمـود، طـوری کـه سـعی می کردنـد از مسـیر رودخانه هـا و 

آبراهه هـا حرکـت کننـد کـه این امـر، آن هـا را کانالیـزه می کرد.«3

1- سمینار حماسه اسامی مردم آمل، ص 135.
2- سمینار حماسه اسامی مردم آمل، طرح کهف، سال 60.

3- منبع قبلی – طرح کف – سال 60
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9- سازماندهی و گسترش واحدهای رزمی مستقل و خودکفا:
محمد حرمتی پور، رهبر گروه حرمتی پور در خاطراتش می گوید:

»مـا از برخـورد بـا چنـد لشـکر منظـم دشـمن، هیچ گونـه هراسـی نداریـم. 
وحشـت مـا از گروه هـای چریکی اسـت که مثل خودمان )نامنظـم( عمل کنند.

بـا توجـه به شـرایط محیطـی و ناهمواری هـا و دامنه هـای پوشـیده از درختان 
قطـور )ترکیـب ناهمواری هـا بـا پوشـش گیاهـی( و دره هـای عمیـق و تاثیر منفی 
آن ها بر تدارکات و راه های ارتباطی کم و نامسـاعد و تاثیر بر تحرک و پشـتیبانی 
و عـدم کارایـی پشـتیبانی های هوایـی در ابعـاد تاکتیکـی و لجسـتیکی و بـه قول 
سـان تـزو »وجود سـرزمین دشـوار«1 و همچنین وضعیت گروه هـای چریکی که 
هرکـدام بـه طـور جداگانه عمـل می کردنـد و اقدامات آن ها غیـر قابل پیش بینی 
بـود، تصمیـم گرفته شـد که بـرای عکس العمل سـریع و انجام عملیـات ضربتی 
در مناطـق حسـاس و آلـوده کـه احتمـال اقدامات چریکـی آن ها وجود داشـت، 
واحدهـای رزمـی ویـژه بـا اختیـارات کافـی و خودکفا، سـازماندهی و گسـترش 

یابنـد؛ چـون دشـمن دایم در حـال جابجایی و تحـرک و تغییـر وضعیت بود.
می بایسـت در صـورت کسـب هـر نـوع اطاعـات یـا هـر نـوع اقـدام از 
جانـب آن هـا، نیروهـای ضـد چریـک در اسـرع وقـت و با شـدت تمـام وارد 
عمـل شـده و بـدون فـوت وقـت، اهـداف خـود را کـه دسـتگیری یـا انهدام 

آن هاسـت، دنبـال نماینـد.
سـخنی از شـهید صیـاد شـیرازی: »از اول کـه آمدیـم گفتیـم بایـد در جنگ با ضد 

انقـاب، ایـن تاکتیک را رعایـت کنیم و بی خود به هوا متکی نباشـیم. باید با ضد 
انقـاب مثـل خودش جنگید، توی کوهسـتان دنبالـش دوید و پاکسـازی کرد. با 
تفنـگ خـوب کار کرد و از زمین اسـتفاده کرد. این ها را گفتیـم و عمل کردیم.«2

1- سان تزو ، هنر جنگ، ص 137.
2- ناگفته های جنگ، دفتر ادبیات و هنر مقاومت، ص 69.
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10- نفوذ در گروه های چریکی
یکــی از راه هــای کســب اطاعــات از وضعیــت گروه هــا، برقــراری 
ــق عناصــر بومــی صــورت  ــود کــه بیشــتر از طری ــاط و نفــوذ در آن هــا ب ارتب
ــتند.  ــردد داش ــی ت ــق جنگل ــی در مناط ــورت طبیع ــه ص ــه ب ــت ک می گرف
ماموریــن  گالش هــا،  شــکارچی ها،  از  عمومــاً  کــه  افــراد  این گونــه 
جنگلبانــی و محیــط زیســت بودنــد، پــس از آموزش هــای لازم، بســیار 
ــه، کار خــود را انجــام دادنــد. اینــان تمــام مناطــق و حتــی شــیارهای  ماهران
ــای  ــکارچی ها و گالش ه ــب از ش ــناختند و اغل ــی می ش ــه خوب ــگل را ب جن
جنــگل بودنــد کــه ســپاه آن هــا را مســلح بــه ســاح شــکاری کــرده 
ــر  ــد، منج ــل می کردن ــازمان منتق ــه س ــراد ب ــن اف ــه ای ــی ک ــود. اطاعات ب
ــود.  ــت ب ــا موفقی ــوام ب ــی ت ــه همگ ــد ک ــی می ش ــای اطاعات ــه عملیات ه ب
ــق  ــق« از طری ــن خل ــکیات »مجاهدی ــل تش ــه داخ ــوذ ب ــا نف ــن ب همچنی
ــن  ــاج محس ــام ح ــه ن ــخصی ب ــه »ش ــت ک ــاع یاف ــرارگاه اط ــات، ق اطاع
ــه  ــق برنام ــرد. طب ــاس می گی ــس تم ــا پاری ــمنان ب ــل س ــفند در هت در 22 اس
 ریــزی اطاعــات و عملیــات، مکالمــه شــنود و هتــل محاصــره شــد 
و افــراد مشــکوک از جملــه حــاج محســن دســتگیر شــدند. بعد از دســتگیری 
معلــوم می شــود کــه ایــن شــخص »مســعود فرمانبــردار«، فرمانــده عملیــات 
ــا کادر  ــات ب ــادل اطاع ــد تب ــوده و قص ــمال ب ــای ش ــن در جنگل ه منافقی
مرکــزی ســازمان در پاریــس را داشــته اســت.«1 پــس از ایــن نفــوذ و 
دســتگیری، ضربــۀ ســنگینی بــه ایــن گــروه در جنــگل وارد شــد و منجــر بــه 

ــد. دســتگیری تمــام اعضــای اصلــی آن هــا گردی

1- اسناد وزارت اطاعات؛ شناخت قرارگاه حضرت ابوالفضل )ع(، سند شماره 10، ص 421.
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11- کنترل جمعیت و منابع
بــرای محــروم کــردن گروه هــا از امکانــات پشــت جبهــه خصوصــاً 
در روســتاها چــه از لحــاظ تــدارکات و تغذیــه و چــه از لحــاظ نیرویــی و 
همچنیــن بــرای کنتــرل عوامــل اطاعاتــی آن هــا لازم بــود مــردم بومــی 
شــوند کنتــرل  هــم  روســتایی ها،  و  گالش هــا  و  چوپان هــا   شــامل 

 و هــم بــا برقــراری ارتبــاط و حضــور دائــم در منطقــه بــه قــدرت حاکمیــت و 
ضعــف گروه هــا نیــز پــی ببرنــد کــه در ایــن رابطــه بــا ایجــاد پایگاه هــای ثابــت 
عملیاتــی در این گونــه مناطــق و ایجــاد نهادهــای مردمــی مثــل انجمــن اســامی، 
پایگاه هــای مقاومــت، تعاونی هــای تولیــدی و توزیعــی، ایــن خواســته ها بــرآورده 
شــد. گرچــه در بســیاری از مــوارد گروه هــا بــرای حضــور خــود و ضعیف نشــان 
دادن حاکمیــت، ایــن نهادهــا را مــورد هجــوم قــرار می دادنــد ولــی بــا اســتقامت 

و پایــداری مــردم بومــی، دســتاورد چندانــی نداشــتند.

12- اقدامات مردم یاری
بــا توجــه بــه ناامــن بــودن منطقــۀ جنگلــی و عــدم وجــود راه هــای ارتباطی 
مناســب، مــردم بومــی ســاکن جنــگل و جنگل نشــینان، از لحــاظ امکانــات 
ــب  ــغ گروه هــا و جل ــرای تبلی ــه ب ــد و زمین معیشــتی و رفاهــی در فشــار بودن
ــا همــکاری و هماهنگــی  ــرارگاه شــمال« ب ــود. »ق ــم ب ــردم فراه ــت م حمای
ــازمان های  ــادی و س ــیج اقتص ــق بس ــا و از طری ــتانداری ها و فرمانداری ه اس
خدمــات درمانــی و بهداشــتی، توزیــع مایحتــاج روزانــه مثــل اقــام کوپنــی: 
قنــد و شــکر، چــای، روغــن، آرد، برنــج و مــواد شــوینده را در کنتــرل 
گرفتــه و نســبت بــه خدمــات بهداشــتی، فرهنگــی، کشــاورزی، دامــداری و 

دامپزشــکی نیــز تــاش زیــادی نمودنــد.1
1- پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اطاعات استراتژیک، ص 101 – 102.
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نتیجه گیری

بــه  مذکــور  طرح هــای  مجمــوع  از  اســتفاده  بــا  کلــی  طــور  بــه 
نیمــه دوم  انجــام عملیــات ضربتــی در  صــورت هماهنــگ و مرکــب و 
ســال 60 و نیمــه اول ســال 61 و اقدامــات تحکیمــی از نیمــۀ دوم ســال 
در  کنترلــی  و  عملیاتــی  پایــگاه   50 از  بیــش  ایجــاد  و   62 ســال  و   61
پراکنــده  بقایــای  آخریــن  و  تثبیــت  نظــام،  حاکمیــت  آلــوده،   مناطــق 
و حتــی پشــت جبهــه گروه هــا کــه تــا مدت هــا دســت نخــورده، باقیمانــده بــود 
ــد. از  ــدم گردی ــف و منه ــزات کش ــاح و تجهی ــدد س ــای متع ــز انبارک ه و نی
نتایــج مهــم اقدامــات فــوق، کاهــش تدریجــی و حــل بحــران جنــگل، افزایــش 
ــی  ــگ تحمیل ــتان و جن ــای کردس ــه جبهه ه ــا ب ــزام نیروه ــی اع ــی و کیف کم
بــود؛ چنانکــه بســیاری از کادرهــای اصلــی و مســئولین لشــکر ویــژه 25 کربــا، 
تیپ هــای مالــک اشــتر، ظفــر، جواد الائمــه و ســپاه مریــوان از فرماندهــان درگیــر 
در بحــران جنــگل بودنــد کــه پــس از فروکــش کــردن بحــران در بدنــۀ اصلــی 
ایــن یگان هــا قــرار گرفتنــد یــا کاً یگان هایــی مثــل تیــپ مالــک اشــتر و ظفــر را 

تحــت امــر قــرارگاه رمضــان تشــکیل دادنــد.
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سخن پایانی

بـا توجـه به شـرایط جغرافیایی منطقـه و فریبندگی ظاهری پوشـش گیاهی 
و امـکان اسـتتار و اختفـا و پوشـش، احتمال اینکـه در آینده، خـاف کارانی 
چـون دزدان، آدم ربایـان، قاچاقچیـان مـواد مخـدر و همچنیـن مخالفـان و 
مُحاربـان سیاسـی – نظامـی از آن بـه عنـوان مأمـن و پناهـگاه اسـتفاده نمایند، 
بسـیار زیـاد اسـت؛ بنابرایـن لازم اسـت تجربیـات گذشـته در ابعـاد اطاعاتی 
– امنیتـی، نظامـی – تاکتیکـی و فرهنگـی – سیاسـی کـه حـاوی بسـیاری از 
ابتکارات و خاقیت هاسـت، جمع آوری شـود و در مراکز آموزشـی – تربیتی 

و بـرای یگان هـای عملیاتـی، مـورد بهره بـرداری قـرار گیـرد.
آن چـه پراهمیـت تلقی می شـود، بازخوانی صحیح و دقیـق محتوایی حوادث 
و وقایـع ایـن نبـرد از زبـان رزمندگانـی اسـت کـه خـود، ایـن دورۀ پرتاطـم را از 
نزدیـک تجربـه کرده انـد و بـا قلـم خـود، آن را بـه نـگارش درآوردنـد و برگزاری 
چهارمیـن جشـنوارۀ خاطره نویسـی دفـاع مقدس بـا موضـوع: »خاطـرات دلاور 
مردی هـای رزمنـدگان مازندرانـی در مقابلـه بـا ضدانقابیـون در جنگل هـای 
مازنـدران، از ابتـدای پیـروزی انقـاب اسـامی تـا آبـان 1363؛ یادبـود یـاد یاران 
 از جملـه سـرداران شـهید: محمدتقـی گرائیلـی افـرا، حسـن )علی( اسـماعیلی، 
رحمت اللـه محمدیـان ایالـی، شـعبان کاظمـی، محمـد تورانـی، محمدتقـی برزگر، 
ای،  هریکنـده  اصفهانـی  )رحمـان(  حسـین  ریکنـده،  نوروزیـان  جعفـر 
میانـده و...  تفـاوت   فتح اللـه شـکری، شـمس الله فرجی الموتـی، نصرت اللـه 

در راستای تحقق این مهم برنامه ریزی شده است.
خاطر نشـان می شـود، دبیرخانۀ این جشـنواره از هشـتم اسـفند سال 1392 
شـروع بـه فعالیت کـرد و تا مهر 1393 تعـداد 364 خاطره از سـوی 68 راوی 

بـه دبیرخانـه رسـید و آثار پس از دسـته بندی، وارد حوزه داوری شـد.
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 پس از ارزیابی های کارشناسـان نظامی و محتوایی و سـپس نگارش ادبی، 
تعـداد 79 اثـر منتخـب از 48 راوی در کتـاب چـاپ و در پنجـم بهمن 1393 

بـه صاحبـان 22 اثـر برگزیده بـا تقدیم هدیـه تقدیربـه عمل آمد.
در پایـان جـای دارد از زحمـات صادقانـۀ مدیـر کل محتـرم حفـظ آثـار و 
نشـر ارزش های دفاع مقدس اسـتان مازندران و رئیس سـتاد جشـنواره سـردار 
سـرتیپ دوم پاسـدار عبدالله ملکی- مدیر محترم ادبیات، انتشـارات و هنری 
 و دبیـر اجرایـی جشـنواره، جنـاب آقـای سـید محمـد صادقـی سـنگدهی، 
 داور محترم نظامی و محتوایی سردار سرتیپ دوم پاسدار نورالله یونسی کوتنایی، 
داور محتـرم ادبـی و ویراسـتار کتاب جشـنواره، دکتر فریدون اکبری شـلدره، 
 بازآفرین محترم آثار سرگرد پاسدار جواد صحرایی رستمی و همکاری کارکنان 
اداره کل حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس اسـتان مازنـدران و 
نهادهـای مشـارکت کننـده بـه ویـژه: سـپاه کربـا مازنـدران و سـپاه نواحـی 
شهرسـتان ها در برپایـی هـر چـه فاخرتـر ایـن جشـنواره و چـاپ دو نوبـت 
 کتـاب خاطره هـای پرشـکوه چشـم بیـدار جنـگل قدردانـی به عمـل آورده و 

توفیقات روزافزون این عزیزان را از خداوند متعال مسألت دارم.

دبیر علمی و محتوایی جشنواره
ناصر گرزین متاعی
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وضوی آخر  |   اسماعیل سیاحی

یک شـنبه، 21 آبـان 60، در کمـپ »گل دمبـل1« واقـع در سـاحل دریای 
محمودآبـاد مسـتقر شـدیم. جای دنجی بـود. محل آموزش نیروهای بسـیجی 

بـود و همـان جـا بچه هـا را سـازماندهی می کردیم.
یـک گـروه چهـل و پنـج نفـره را بـرای آمـوزش بـه مـا تحویـل دادنـد. 
شـب اول به خاطر تثبیت اوضاع و معلوم شـدن وضع اسـتقرار و سـازماندهی 

نیروهـا یکـی، دو سـاعت بیشـتر نخوابیدم.
فـردای آن روز، یعنـی دوشـنبه هـم آن جـا بودیـم. دوسـتم آقـا بهنـام و 
بچه هـای دیگـر تصمیم گرفتنـد، فرماندهی گـروه احتیاط عملیات سـندان را 

بـه مـن بسـپارند. بـه جانشـینم گفتم:
- »بایـد بـرای انجـام عملیـات، بـا سـپاه، فرمانـداری و بخش داری هـای 

آمـل هماهنگـی کنم.«
بومی بودن برای انجام بهتر عملیات به کارم می آمد.

دوباره به جانشینم گفتم:
- »گروه را سازماندهی کن!«

1-آن موقع به این نام معروف بود و اسم دیگرش پادگان عیسی بن مریم بود.
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گروه سـندان شـامل تعدادی از بچه های سـپاه آمل، بسـیجی های گرگان، 
یـک تعـداد از ژاندارمـری و چنـد نفـر از بچه هـای کمیتـه بودنـد؛ جمعی که 

مـن یک بـار هم تـا آن روز ندیـده بودم.
جانشینم، گروه را به سه قسمت تقسیم کرد.

سـاعت یـازده و نیـم شـبِ بیسـت و دو آبـان، بعـد از اقامۀ نماز، قرار شـد 
عملیـات رهاسـازی نیروهـا شـروع بشـود. گـروه اول بـا ماشـین وارد جنـگل 

شـد. گـروه مـن هـم قـرار شـد یک کـم دیرتـر حرکـت کند.
طبـق هماهنگـی زمـان عزیمـت مـن، بهنـام و چنـد نفـر دیگـر از کادر 

فرماندهـی، یـک سـاعت مانـده بـه اذان، درنظـر گرفتـه شـد.
سـوار  بشـوند.  حرکـت  آمـادۀ  بچه هـا  تـا  کشـید  طـول  سـاعت  نیـم 
ماشـین هایمان شـدیم و راه افتادیـم. بـا چهـل و پنـج نفـر نیـرو از کمـپ بـه 
سـمت آمـل حرکـت کردیم. به پلیس راه آمل رسـیدیم. دیدم هوا روشـن شـد 
و نمـاز دارد قضـا می شـود. ماشـین را کنـار پلیـس راه متوقـف کـردم و پیاده 

شـدم. جانشـینم آمـد پاییـن. گفتـم:
- »بـه بچه هـا بگـو؛ لازم نیسـت وضـو بگیرنـد. همه بـا پوتین تیمـم کنند 
و نمـاز بخواننـد؛ چـون اگـر هوا روشـن بشـود، احتمـال دارد جنگلی هـا ما را 

ببیننـد و در کمین شـان گرفتار شـویم.«
خـودم همـان جا روی خشـکی های کنار جـاده تیمم کردم و با پوتین شـروع 
کـردم بـه نمـاز خواندن. نماز را با جمعیت شـش نفره به جماعـت خواندیم. قبل 
از بسـتن نیـت نمـاز، دیدم یک نفر دارد به سـمت دستشـویی پلیـس راه می دود. 

تعجـب کـردم؛ چون تاکیـد کردم که هیچ کـس حق نـدارد وضو بگیرد.
نمازم تمام شد. آمدم سوار ماشین بشوم که دیدم پاسدار خاطی، با آستین آویزان، 

جلوی روی من سبز شد. بعد از این که نمازش را خواند، به جانشینم گفتم:
- »او حق ندارد همراه گروه بیاید.«
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گفت:
- »چرا؟«

- »حضـرت علـی)ع( فرمـود: »وقتی خواسـتید بـه جنگ برویـد، اگر یکی 
از شـما آمادگـی نداشـت، او را همـراه خـود نبرید.« او حرف مرا پشـت گوش 
انداخـت و بایـد برگـردد؛ همیـن جور پیاده با اسـلحه. دیگر بـا او کار نداریم.«

گفت:
- »این بنده خدا، کاظمی از بچه های ساری و از دوستان من است.«

خیلی جدی گفتم:
- »نه، باید برگردد!«

چند دقیقه بعد، جانشینم دوباره گفت:
- »آقای سیاحی! او خیلی گریه و خواهش می کند.«

بالاخره هر طور که بود، من را قانع کرد.
مـن آن موقـع روحیاتـم واقعـاً نظامـی و صـد در صـد خشـک بـود؛ یعنـی 

وقتـی »نـه« می گفتـم، تـا آخـر سـر حرفـم می ایسـتادم. گفتـم:
- »خیلی خب! پس پیش من دیگر نیاید و او را نبینم.«

رحمت الله محمدیان بعدها به شهادت رسید.
حرکـت کردیـم. مـن جلـوی ماشـین نشسـته بـودم و بی سـیم چی بغـل 

دسـتم بـود. فکـر کنـم ماشـین مـا تویوتـای کالسـکه بـود.
از نزدیـک روسـتای »اسـکومحله« داشـتیم عبـور می کردیـم کـه یـک 
لحظـه دیـدم؛ سـه نفـر بـا اسـب از روسـتا بـا سـرعت دارنـد از جـاده عبـور 
می کننـد و بـه طـرف جنـگل می رونـد. حـدس زدم رابطیـن جنگل باشـند و 
قصـد دارنـد بـه جنگلی ها اطـاع بدهند که قرار اسـت حمله شـود. سـریع با 

اسـلحه بـه طرف شـان دویـدم. مجبـور شـدند، بایسـتند. گفتـم:
- »کی هستید؟«
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یکی شـان پانـزده، شـانزده سـاله بـه نظـر می رسـید و دو نفـر دیگـر، یـک 
مقـدار سن شـان بیشـتر و پخته تـر نشـان مـی داد. پسـری کـه کم سـن و سـال 

بـود، هُـل شـد و گفت:
- »ما داریم می رویم به جنگلی ها اطاع بدهیم.«

یـک نفرشـان را پیـش خـودم نگـه داشـتم و دو نفـر دیگـر را بـردم تـوی 
ماشـین های دیگـر و حرکـت کردیـم بـه سـمت امامـزاده عبداللـه که پاسـگاه 
قدیمـی ژاندارمـری، آنجـا بود. آن دو نفـر را تحویل پاسـگاه ژاندارمری دادم 

و آن یکـی را کـه پخته تـر از همـه بـه نظـر می رسـید، بـا خـودم بـردم.
پیـش خـودم فکـر کـردم کـه حتمـاً راهنمـای جنـگل اسـت و این جاهـا 
را مثـل کـف دسـتش بلـد اسـت. دسـتش توی دسـت مـن بـود. وارد جنگل 
شـدیم. دیگـر هـوا روشـن شـد. سـاعت روی دسـتم، هفـت و نیـم را نشـان 
مـی داد؛ یکهـو دیدیـم یک نیسـان، پـر از زن و بچـه دارد مـی رود. کارگرهای 

معـدن زغـال سـنگِ »درکا« بودنـد. بـه جانشـینم گفتم:
- »بچه هـا، دیگـر بـا ماشـین نرونـد. می خواهیم از مسـیر داخـل رودخانه 

و حاشـیه بـه سـمت عالـی کیا سـلطان برویم.«
کارگرهای پشـت نیسـان، همه از ماشـین پیاده شـدند. چهل و پنج نفر ما 
بودیـم و پانـزده، شـانزده نفـر هـم زن و بچـه. راهنمـای جنگل، هنوز دسـتش 

تـوی دسـت من بـود. به جانشـینم گفتم:
- »سـریع بـه سـه فرمانـده دیگـر بگـو کـه بایسـتند. بـه بچه ها هـم بگو تا 

فرمـان حرکـت ندادم، پشـت سـر ما باشـند.«
به رانندۀ نیسان گفتم:

- »برگرد! امروز نمی خواهد کارگر ببری. جنگل خطر دارد.«
 داشـتم او را قانـع می کـردم کـه برگـردد کـه یک دفعـه تیرانـدازی شـد. 

از قرار معلوم، افتادیم توی کمین دشمن.
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آن هـا آن طـرف رودخانـه آمـاده بودنـد کـه مـا را به رگبـار ببندنـد. همان 
لحظـۀ اول درگیـری، تیربارشـان شـلیک کـرد و سـه نفـر از بچه هـای مـا تیـر 
از دسـتور مـن  آقـای کاظمـی کـه موقـع وضـو گرفتـن،  خوردنـد. همیـن 

سـرپیچی کـرده بـود، تیـر خـورد بـه رانـش و خیلـی درد می کشـید.
حـالا فکـرش را بکنیـد؛ چهـل و پنـج نفـر نیـرو بـا آن تعـداد زن و بچـه، 
یک دفعـه افتادیـم تـوی کمیـن. جانشـینم، کاظمـی را بغـل کـرد و بـرد کنار 
کُنـدۀ یـک درخـت و سـرش را گذاشـت تـوی بغـل خـودش. هنـوز نالـه 

می کـرد! غَلـت زدم و یکـی دو تـا تیرانـدازی کـردم. بـه بچه هـا گفتـم:
- »برگردید پشت ما!«

تحلیـل نظامـی ام ایـن بـود کـه پشـت بـه مـا، گـروه اصلـی کمین دشـمن 
قـرار دارد و بعـد از ایـن کـه گـروه جلوی ما، تیرانـدازی کرد و مـا را به عقب 

رانـد، دشـمن می آیـد بـا نارنجـک بچه هـا را قتـل عـام می کند.
ژاندارمـری، چنـان  و  ای هـا  بسـیجی ها، کمیتـه  زمینگیـر شـدند.  همـه 
روحیه شـان را باختـه بودنـد کـه قـدرت بلنـد شـدن از جایشـان را نداشـتند. 
راننده هـا، ماشین هایشـان را گذاشـتند و فـرار کردنـد. زن هـا و بچه هـا جیـغ 
و داد می کردنـد و صدایشـان تـوی جنـگل می پیچیـد. جنگلی هـا هـم از آن 

طـرف بـا لفـظ »پاسـدارهای خمینـی!« بـه مـا فحـش می دادنـد.
واقعاً صحنۀ وحشتناکی بود!

بـه خـودش  خـودم را رسـاندم بـالای سـر کاظمـی کـه داشـت از درد 
می پیچیـد، بعـد رفتـم بالای سـر یک سـرباز ژاندارمری و دیدم که نعش شـد 
روی بوتـۀ تمشـک و تیـغ تمشـک رفته تـوی دماغش و همین جور داشـت از 
دماغـش خـون می آمـد. قـدرت نداشـت حتی سـرش را بلنـد کنـد؛ یعنی این 
قـدر خـودش را باختـه بـود! پشـت گردنـش را گرفتـم و بلنـد کـردم تـا تیغ از 

دماغـش بیـرون بیایـد. خـون همیـن طـور می آمـد. رو بـه او گفتم:
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- »بابا! هر طور شده برو بالا!«
خاصـه بـا هـزار بدبختی، بچه هـا را یک مقدار کشـیدیم به سـمت جای 
امن، بعد دو تا غلت زدم و خودم را رسـاندم بالاسـر جانشـینم. کاظمی هنوز 

تـوی بغـل او بود. بـا عصبانیت بـه کاظمی گفتم:
- »مـرد حسـابی! صبـح گفتـم، کسـی وضـو نگیـرد. رفتی وضـو گرفتی 
و چنـد دقیقـه مـا را معطـل کـردی؛ حـالا هـم کـه تیـر خـوردی و مـدام نالـه 
می کنـی. اگـر نالـه کنـی، هـم دشـمن صدایـت را می شـنود و هـم بچه هـا 

روحیه شـان داغـان می شـود؛ پـس سـاکت شـو!«
همین جوری که توی بغل جانشینم بود، گفت:

- »تیر خورد توی رانم. خیلی درد دارم!«
گفتم:

- »بابا! الله اکبر بگو، الله اکبر بگو! دردت می خوابد.«
یک دفعه دیدم، برگشت به من گفت:

- »حالم کن!«
گفتم:

- »چرا؟«
- »صبح که حرف شما را گوش نکردم، دلیلی داشت.«

- »چه دلیلی؟«
- »راسـتش دیشـب، یکی توی خـواب به من گفت: »فـردا آخرین نمازت 

را می خوانـی و بعد شـهید می شـوی. آخرین نمازت را بـا وضو بخوان!«
حالا دقیق یادم نیست اسم حضرت علی اکبر)ع( را آورده بود یا کس دیگر را.

و دوباره گفت:
- »حالم کن!«

حالم دگرگون شد و گفتم:
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- »تو باید مرا حال کنی. ببخش که سرت داد زدم. چاره ای نبود.«
باز با همان حالت نظامی گری به او گفتم:

- »الله اکبـر بگـو! الله اکبـر بگـو! کـه هـم روحیـۀ خـودت خوب بشـود، 
هـم روحیـۀ بچه ها.«

بعـد دوبـاره پشـت یک درخـت غَلـت زدم تا بتوانـم از یک جـای امن به 
سـمت آن ها تیرانـدازی کنم.

کاظمی، الله اکبر اول، دوم و سوم را گفت و بعد دیگر ساکت شد.
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رؤیای صادقه  |   اسماعیل سیاحی

تقریبـاً اواخـر مهـر یـا اوایل آبان سـال 60 به سـپاه خبـر دادند کـه تعدادی 
مسـلح، دور و بـر جنـگل امامزاده عبدالله آمل مسـتقر هسـتند.

اولین نفری که رفت جنگل تا اوضاع را از نزدیک ببیند، من بودم. آن وقت 
فرمانده عملیات بودم. رنجبر1 آن موقع آشپز سپاه بود. او را به یک دورۀ آموزشی 
فرستادیم تا بعد از اتمام دوره، عازم جنگل شود. جنگل های آمل را مثل کف 
دستش می شناخت. با لباس و اسلحۀ شکاری رفت جنگل و خبر آورد که تعدادی 
مسلح آن جا هستند. قبل از رفتن رنجبر، خودم با لباس و اسلحۀ شکاری رفتم آن جا 
و حتی با جنگلی ها چای خوردم. آن ها مسلح بودند. بعد از آن دنبال چند نیروی 

زبده می گشتم که هم تیراندازی بلد باشند و هم روحیه رزم داشته باشند.
هجده آبان، با ناصر گرزین هماهنگ کردم بیاید سپاه آمل، حتی فرمانده سپاه 
هم مطلع نبود. دقیقاً یادم می آید پنج شنبه بود. با همدیگر نشستیم و برنامه ریزی 
کردیم. قرار شد نیروهای آموزش دیده و زبده را از همه جای استان فراخوان کنیم؛ 
از هر شهر سه، چهار یا پنج نفر. طبق برنامه، سی نفر نیرو برای این کار پیش بینی 

کردیم؛ سی نفر در قالب دو یا سه گروه. مسئولیت یک گروه با من بود.
1- سرهنگ.
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کم کم، فرمانده سپاه آمل را در جریان ماجرا قرار دادیم.
بـا ایـن حسـاب، شـنبه هجـده آبان سـال شـصت، سـه نفـر از فرماندهان، 
مطلـع هسـتند کـه در جنـگل خبـری هسـت؛ یکـی شـبانی، فرمانـده سـپاه، 
یکـی مـن و یکـی هـم رنجبـر. رنجبـر را هـم کـه فرسـتاده بودیـم جنـگل تـا 

اطاعـات کسـب کنـد.
دو شــب قبــل از ایــن ماجــرا، مــادر خانــم مــن، خانــم جــدّۀ یحیــی زاده - 
دخترعمــۀ آیت اللــه جــوادی آملــی و مــادر شــهید ولی اللــه اشــرفی. پیغــام داد 

مــن را ببینــد.
سـاعت دو بعـد از ظهـر، با موتـور راه افتادم به سـمت خانه شـان. صدای 
گاز موتـور مـرا می شـناخت. مـن را کـه دیـد، خیلـی خوشـحال شـد. عاقـۀ 

زیـادی به مـن داشـت. گفت:
- »بیا بالا؛ چای بخور!«

گفتم:
- »نه مادر، کار دارم. شما بگو چه کار داشتی؟«

سر ایوان خانه با پوتین نشسته بودم. گفت:
- »پسـرم! خـواب عجیبـی دیـدم! تـوی خـواب بـه مـن گفتند؛ خـواب را 

بـرای تـو تعریـف کنم!«
گفتم:

- »حالا چه خوابی دیدی مادر!؟«
- »مـن، سـه شـب پشـت سـر هـم خـواب دیـدم کـه کُلِّ درخت هـای 
جنـگل آمـل شـبیه منافقیـن شـدند و دارنـد می آینـد شـهر را بگیرنـد. همـۀ 
مـردم شـهر خـواب بودنـد. شـما پاسـدارها و کمیتـه ای هـا هـم خـواب بودید 
ولـی مـن بیـدار بودم و داشـتم نگاه می کـردم. هرچـه جیغ و داد زدم، کسـی 

نمی شـنید. بلنـد شـدم و گفتـم: »خدایـا! ایـن چـه خوابـی بـود!«
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فـردا شـب دوبـاره همیـن خـواب را دیـدم. شـب سـوم هـم دوبـاره همین 
خـواب تکـرار شـد؛ سـه شـب پشـت سـر هم. شـب سـوم، وقتـی ایـن خواب 
را دیـدم، خیلـی نالـه و بی تابـی کـردم، بعـد تـوی خـواب، سـیدی رو بـه مـن 
گفـت: »خانـم یحیـی زاده! پاشـو بـرو تـوی حـوض. پاچـۀ شـلوارت را یـک 

کـم بـالا بـزن و دعـا کـن کـه این بـا از سـر مـردم آمل برداشـته بشـود.«
این هـا همـه در حالـی بـود کـه مـن هنـوز چیـزی از عملیاتـی کـه مقابـل 
جنگلی هـا پیـش رو داشـتیم، بـرای او نگفتـم. از خانـۀ مـادر خانـم ام، کـه 
بیـرون آمـدم، راه افتـادم به طـرف جنگل. حـالا در نظر بگیرید همـان موقع، 
حـدود دویسـت نفـر از اتحادیۀ کمونیسـت ها با اسـب، قاطر، نیسـان، تراکتور 
و کلـی اسـلحه، از جنـگل حرکـت کردنـد تـا شـهر آمـل را بگیرنـد. تـوی 
سـپاه آمـل کاً هفـت، هشـت نفـر نیرو بیشـتر نداشـتیم. هیچ اطاعـی هم از 
ماجـرای حملـۀ آن هـا نداشـتیم؛ چـون تازه قـرار بود غـروب، گرزیـن و بهنام 

بیاینـد و فکرهامـان را روی هـم بریزیـم.
مـن معمـولًا عـادت نداشـتم روزهـا بخوابـم ولـی آن روز با خـودم گفتم، 
یـک کـم هـم که شـده، بخوابم تا برای جلسـۀ آن شـب، سـرحال باشـم. بعد 
از ظهـر سـاعت سـه و نیـم، چهـار خوابیدم. آقـای جمالی، نگهبان آن شـب، 
دم در سـپاه بـود؛ نصراللـه سـالاری هـم پـاس بخـش. در همیـن گیـر و دار، 

یـک آدم غریبـه )غفـاری( می آیـد دم در سـپاه و می گویـد:
- »آقا! یک نیسان آدم مسلح داشتند می رفتند طرف جنگل.«

مـن کـه کنـار پنجـرۀ آسایشـگاه سـپاه خوابیـده بـودم؛ بیـدار شـدم و از 
ماجـرا سـر درآوردم، بـه یکـی از بچه هـا گفتـم:

- »برو به غریبه بگو، اشکال ندارد. ما در جریان هستیم. نگران نباشد.«
دوبـاره خوابیـدم. سـالاری رفـت دم در و جواب مرد غریبـه را داد اما مرد 

غریبـه، اصرار پشـت اصرار که:
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- »آقا! من نیسان را دیدم؛ تو را به خدا، برو این را به فرمانده ات بگو!«
سـالاری یـک ربـع، بیسـت دقیقـۀ بعـد دوبـاره آمـد و مـن را بیـدار کرد. 

ایـن بـار از کـوره در رفتـم و عصبانـی شـدم. رو بـه سـالاری گفتـم:
- »به شما گفتم که من خبر دارم.«

دفعـۀ سـوم، وقتـی سـالاری مـن را بیدار کـرد، بافاصلـه یاد خـواب مادر 
خانـم ام افتـادم. با خـودم گفتم:

- »بهتـر اسـت؛ فردا کـه می خواهیم حملـه کنیم، یکی از ایـن جنگلی ها 
را دستگیر کنیم.«

به سالاری گفتم:
- »بـا دو نفـر از بچه هـا هماهنـگ کن؛ برونـد پلیس راه آمـل- پلیس راه 
قدیـم- بایسـتند و جلـوی نیسـانِ حامل جنگلی هـا را بگیرد. مـرد غریبه را هم 

که خبـر آورد، با خودتـان ببرید!«
سـالاری، سـبک رو1 و یـک پاسـدار دیگـر بـا یکـی از بچه هـای کمیتـه2، 
چهارنفـری سـوار ماشـین شـدند و راه افتادنـد. از سـه راهی سـپاه آمل تا سـه 
راه نـور، حـدود دویسـت متـر راه بـود. آن هـا تصمیـم داشـتند از سـه راه نـور 
برونـد. در طـول مسـیر، رنجبـر کـه از جنـگل برمی گشـت، اتفاقی بـه چهار 

نفـر از بچه هـای مـا برخـورد می کنـد.
رنجبـر، آن چهـار نفر را برد توی جنگل؛ روبه روی روسـتای اسـکومحله، 

نزدیـک امامـزاده عبدالله، بعد بـه آن ها گفت:
- »این جا بنشینید؛ نیسان که از جنگل برگشت، سوار آن بشوید و بیایید آمل.«

مـن هنـوز در سـپاه خوابیـده ام. رنجبر وقتی یک کیلومتـر از جنگل را رد 
می کنـد، یکـی بـه او می گوید:

1- شهید.
2- آقای فاح
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- »چه شده؟«
می گوید:

- »چهار نفر از بچه ها را آن بالا گذاشتم.«
- »بابا! این بچه ها غریبند. اسلحه ات را بده به من، بروم امامزاده عبدالله.«

بعـد راه افتـاد به سـمت امام زاده. در راه برگشـت، به آقای کارگـر برخورد کرد. 
کارگـر، اسـلحه را از او می گیـرد و به صـورت اُریب، راهـش را کج می کند.

آقـای کارگـر کـه رسـید، بچه هـا هنـوز سـر جـاده بودنـد. در همیـن موقع، 
کاروان جنگلی هـا از راه دیگر سـر می رسـند. بهنام رودگـری، فرمانده عملیات 
جنـگل بـه همـراه سـه نفـر دیگـر پیش تـر آمـده بودنـد. باقـی جنگلی هـا هم با 
نیسـان و قاطر از پشـت سـرِ فرمانده با فاصلۀ یک کیلومتر، داشـتند می آمدند.

وقتی جنگلی ها رسیدند، بچه های ما غافلگیر شدند.
بهنام خودش به این ها ایست داد. آن ها دیدند چهار نفر نیروی مسلح، جلوی 
روی شان ایستاده اند. خود بهنام از وسط جاده به بچه های ما »ایست« داد و گفت:

- »دست ها بالا!«
ایــن بیچــاره هــا؛ همیــن جــور هــاج و واج مانــده بودنــد. در همیــن لحظــه، 
ــرد.  ــدازی ک ــه تیران ــروع ب ــگ، ش ــد و بی درن ــک ش ــر نزدی ــه کارگ ولی الل
ــن.  ــید روی زمی ــزش پاش ــام و مغ ــز بهن ــوی مغ ــورد ت ــت خ ــه ژ.3 درس گلول
ــن درگیــری شــهید شــدند. ــدازی شــروع شــد. کارگــر و انصــاری در ای تیران

بعـد از چنـد دقیقـه زد و خـورد، بقیۀ بچه ها مجبور به عقب نشـینی شـدند 
و فـاح )از بچه هـای کمیتـه( را که زخمی شـده بود به بیمارسـتان رسـاندند.

جنگلی هـا هـم سـریع جنـازۀ سـرکردۀ خـود، بهنـام را گرفتنـد و او را بـا مغـز 
پاشـیده، بردنـد پنجـاه متـر عقب تر، جـای امن.

کاک اسـماعیل، فرمانده اصلی وقتی دید بهنام رودگری کشـته شد و مغزش 
پاشـیده، تعجـب کـرد. زن و دخترهـا جیـغ و داد می کردنـد و فکـر می کردنـد 
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کل جنـگل را سـپاه محاصـره کرده اسـت. اصاً هـر درختـی را می دیدند، فکر 
می کردنـد پاسـدار اسـت. بافاصلـه دسـتور عقب نشـینی به عمق جنـگل صادر 
شـد. یـک گـروه هفـت، هشـت نفره هـم مأمور شـدند برونـد پیچ محمدآبـاد تا 
جـاده هـراز را ببندنـد تـا نیروی کمکـی از تهران بـرای انجام عملیـات به کمک 
آن هـا نیایـد. بـرای این کار، جاده را با دو دسـتگاه تریلی بسـتند؛ یکی تریلی های 
هجـده چـرخِ پـر از بـار بنزیـن و یکی هم پـر از مواد پتروشـیمی. مـواد منفجره را 
هـم گذاشـتند تـوی دیگ زودپـز که آن را منفجـر کنند. آن موقع جاده، سـرپیچ 
خیلـی تنگ می شـد. این ها بـالای جاده ایسـتاده بودند که اگر ماشـینی از تهران 
آمـد، عامـت بدهنـد که نیاید. من هنوز توی سـپاه خواب بـودم. یک دفعه چند 

نفـر آمدند و مـن را بیـدار کردند و گفتند:
- »سیاحی! پاشو!«

گفتم:
- »چه اتفاقی افتاده؟«

- »بچه هایی را که فرستادیم جنگل، مجروح شدند.«
شـروع کـردم بـه داد و بـی داد کـه چه کسـی به آن هـا اجـازه داد، بروند!؟ 

مـن گفتم، آن ها را بفرسـتید سـه راه.
حـالا مـن غصـه می خـوردم کـه ای خـدا! جنگلی هـا متوجه شـدند که ما 

فـردا می خواهیـم حمله کنیـم. دوباره فریـاد زدم:
- »چه کسی گفت؛ این ها بروند جنگل!؟ چرا جنگل رفتند؟«

ماشـین گرفتـم و بـا سـه چهـار نفـر نیـرو رفتـم بیمارسـتان. نرسـیده بـه 
آمـد و گفـت: یکـی  بیمارسـتان، 

- »آقای سیاحی! بی سیم زدند که جنگلی ها، جادۀ هراز را بستند.«
گفتم:

- »سبک  رو! ماجرا از چه قرار است؟«
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- »رنجبر ما را برد آن جا.«
- »رنجبر با اجازۀ چه کسی این کار را کرد!؟«

هنـوز داد و بیـداد مـن تمام نشـده، خبـر دادنـد جنگلی ها هراز را بسـته اند. 
حشـمت الله طاهـری1 - فرمانـده عملیـات کمیتـه - مثـل مـن، وقتـی خبـردار 
شـد کـه بچه هـای کمیته، تیـر خوردند. او هم پشـت سـر من، آمد بیمارسـتان. 

ماجـرای بسـتن هـراز را بـرای حشـمت الله تعریف کـردم و بـه او گفتم:
- »من دارم می روم جاده هراز.«

همـراه بـا پنج نفر نیرو به سـرعت حرکت کردم. طاهری هم با ماشـین پشـت 
سـر مـن آمـد. وقتی رسـیدیم، دیدیـم دو تا تریلـی دارند عقب جلـو می کنند که 
راه را بـاز کننـد. پریـدم پاییـن و دو تا تیر هوایی شـلیک کردم و بعـد داد و بی داد 

راه انداختـم. حـالا مـردم دارند مـن را نگاه می کنند! بـه راننده ها گفتم:
- »آقا! چه کسی گفت؛ جاده را ببندید؟«

گفتند:
- »داریـم جـاده را بـاز می کنیـم. هفـت، هشـت نفـر، دو تـا تریلـی را 
گذاشـتند وسـط جـاده و در رفتنـد. یـک دیـگ زودپـز هـم زیـر ماشـین کار 

گذاشـتند. چیـزی شـبیه لولـه بخـاری هـم روی دوش شـان بـود.«
آن موقع مردم آر. پی. جی هفت را نمی شناختند.

راننده ها گفتند:
مـا  کـه  می کشـیدند  هـوار  و  می کردنـد  پخـش  اعامیـه  جنگلی هـا   -
سـربداران هسـتیم و می خواهیـم جـاده را ببندیـم. یک دفعـه بی سـیم بـه آن ها 
خبـر داد کـه سرکرده شـان کشـته شـد و عقب نشـینی کنیـد. این ها هم سـریع 

فـرار کردنـد. مـا الآن داریـم؛ جـاده را بـاز می کنیـم.«
تـا آن لحظـه کـه راننـده داشـت ماجرای بسـته شـدن جـاده و عقب نشـینی 

1- سردار شهید.
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جنگلی هـا را برایـم تعریف می کرد، هنوز نمی دانسـتم بهنام چه کسـی اسـت؟
برگشـتم آمـدم بـه سـمت امامـزاده عبداللـه؛ درسـت همـان جایـی کـه 

شـد. شـهید  کارگـر،  ولی اللـه 
شـب رسـیدم. بـا چهـار پنـج نفـر نیرو کـه همراهـم بودنـد، پیاده شـدیم، 
یکهـو دیـدم از جنـگل صـدای تیر می آیـد، جنگلی هـا در حال عقب نشـینی، 
از تـرس تیـر شـلیک می کردنـد! جنـگل یکپارچـه پـر از صدای تیـر و تفنگ 

شـده بـود. سـاعت هشـت نـه شـب بود که رسـیدم بـه سـپاه آمل!
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عقد شهادت  |   اسماعیل سیاحی

چهـار بعدازظهـرِ روز پنجـم بهمـن سـال  60 در جلسـۀ شـورای فرماندهی 
سـپاه آمـل شـرکت کـردم. آن وقت هـا، شـبانی فرمانـده سـپاه آمـل بـود و من 
هـم فرمانـده سـپاه محمودآبـاد. حشـمت الله طاهـری1 - فرمانـده عملیـات 
کمیتـه – همـراه بـا دیگـر اعضـای شـورا در جلسـۀ آن روز شـرکت داشـتند. 
گـزارش کوتاهـی از تعقیـب و گریـز جنگلی ها را به اطاع حاضرین رسـاندم 

گفتم: و 
- امروز در جنگل، خبری از جنگلی ها گزارش نشد.

حتـی بـرای خـودم کـه فرمانـده سـپاه بـودم و بـه اصطـاح کار نظامـی 
کـرده بـودم، آفتابـی نبـودن جنگلی هـا، بدجـور ذهنـم را بـه خودش مشـغول 

کـرده بـود، حتـی ذهـن فرمانـده سـپاه آمـل را.
این که الان آن ها کجا هستند، شده بود معمای لاینحل؟

تـا نزدیکـی اذان مغـرب، جلسـۀ شـورا ادامـه داشـت. بعـد از جلسـه که با 
اذان همـراه شـد، آمدیم داخل مسـجد. مـن، طلبه محمود افراکـش- که بعد 
پاسـدار شـد- ؛ محمـود و حشـمت الله طاهـری، کـه هـر سـه تای شـان اهـل 

1- سردار شهید.
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روسـتای تینـه بودند، وارد مسـجد شـدیم.
قبـل از انقـاب مـا سـه نفر بـا هم در مبـارزات شـرکت داشـتیم. در جمع 
سـه نفـرۀ مـا، مـن و طاهـری ازدواج کرده بودیـم و افراکش مجـرد بود. چون 
محمـود طلبـه بـود، اصـرار کردیـم کـه بایسـتد جلـو و مـا پشـت سـرش نمـاز 
بخوانیـم امـا اصرارهـا جـواب نـداد و در نهایـت قرعـه بـه نـام من افتـاد. رفتم 

جلـو و نمـاز را بـه جماعـت خواندیم.
بین نماز مغرب و عشاء، اَفراکش درِ گوشی رو به طاهری گفت:

- »شما وصی من هستید.«
راسـتش یـک کـم بـه مـن برخـورد؛ انتظـار داشـتم بـا آن همـه صمیمیت 
بیـن مـن و محمـود، مـن را وصی خودش بگیـرد. رابطۀ مـن و محمود طوری 
بـود کـه قبـل از انقاب، هر وقـت محمود می آمـد خانۀ ما، مادرم به شـوخی 

بـه مـن می گفت:
- »محمود آمد پشت بام، برو ببین چه کار دارد؟«

از لحـاظ معنـوی هم محمود تاثیر زیادی روی من داشـت. یادم نمی رود سـه 
سـال قبل از پیروزی انقاب، همۀ تابسـتان سـال های 1355 تا 1358 افراکش در 

آن گرمای تابسـتان روزه می گرفت. حالت معنوی خاصی داشـت.
وقتی نماز تمام شد، محمود گفت:
- »امشب می خواهم بروم تهران.«

گفتم:
- چرا؟«

- قرار است، فردا صبح با نامزدم عقد کنم.
خیلی خوشحال شدم. نامزدش شمالی بود و ساکن تهران.

وقتـی صحبت هـای مـا تمـام شـد، آمـاده شـدم بـروم سـپاه محمودآبـاد. 
چـون از جنـگل آمـده بـودم، هنـوز لبـاس رزم تنـم بـود. گفتـم:
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- »من می روم سپاه محمودآباد.
طاهری رو به افراکش گفت:

- »خُب، پس بیا من شما را سوار کنم و میدان 17 شهریور، تو را پیاده کنم.«
آن موقع ایسـتگاه مینی بوس تهران، آن جا مسـتقر بود. با آن دو خداحافظی 

کردم. هنوز حرف دم گوشـی محمود به حشـمت، مـن را رها نمی کرد.
شـب رسـیدم محمودآبـاد. فـردا سـاعت 11/5 مـن و بهنـام شـریعتی فـرد 
از فرمانـداری رفتیـم بسـیج و از بسـیج هـم راه افتادیـم بـرای مقصـد دیگـر. 
در مسـیر، جلـوی بیمارسـتان. یـک دفعـه دیـدم جلـوی بیمارسـتان، یکـی را 
داخـل بیمارسـتان آوردنـد. ماشـین را کنار بیمارسـتان متوقف کـردم و فوری 
ردِّ مریـض را کـه گویـا مجـروح شـده بـود، گرفتیم. بـه بالین مجـروح رفتم. 
کمـرم شکسـت. محمـود افراکـش بـود. گلولـه بـه گلویـش خـورده بـود. 

بی اختیـار گوشـه ای نشسـتم. بهنـام، دسـتم را گرفـت. گفتـم:
- »ای خدا! محمود که داشت می رفت تهران، روز عقدش بود.«

محمود، درست روز عقدش شهید شد.
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شکار دل  |   اسماعیل سیاحی

اسـفند مـاه سـال 64 دوبـاره فرمانده عملیات سـپاه آمل شـدم. داشـتم دورۀ 
نقاهـت بعـد از مجروحیت را می گذراندم که دادسـرای انقاب من را خواسـت. 

دادسـتان وقت، گفت:
بـه  حاضـر  زنـدان  در  سـربداران،  گـروه  از  فـردی  سـیاحی!  »آقـای   -

اسـت.« اعـدام  هـم  حکمـش  شـد؛  همـکاری 
بیسـت و چهـار پنـج سـال سـن داشـت. آملـی بـود. آدم پختـه ای بـه نظر 
می رسـید. وقتـی قـول همـکاری را از او گرفتـم، همـراه با او بـه طرف جنگل 

رفتیـم. بـالای تپه کـه رسـیدیم، گفت:
- »دو نقطـه از جنـگل، اسـلحه را دفن کردیم؛ یکـی همین جا که دوازده 

اسـفند با شـما درگیر شـدیم و شـما شش تا شـهید دادید.«
از بچه هـای طـرح جنـگل 30، 40 نفـر آن روز با مـا بودنـد؛ بیابانی، نوایی 
- از دادسـرای انقـاب تهـران – و چند نفر هم از بچه هـای وزارت اطاعات.

یـک مقـدار از بـالای تپه ریـزش کرده بود. اطـراف نوک تپه قـدم می زد، 
بعـد می آمـد آن جـا را می کنـد، امـا هیـچ خبـری از اسـلحه نبـود. مـا هـم در 

حفـر زمیـن بـه او کمـک می کردیـم. ایـن شـخص می گفت:
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- »این جا را بکنید!«
مـا هـم می کندیـم اما نشـانه ای از اسـلحه نبود کـه نبود. یکـی از بچه های 
دادسـرای انقـاب تهـران بـا قنـداق تفنگ، دو ضربـۀ محکم به شـکم او زد. 

بیابانـی بـا دیدن صحنـه، گریه اش را سـر داد و گفت:
- »آقا! این اسیر است ...؟!«

حتی اسـلحه گرفت و خواسـت دادسـرایی را با قنداق قصاص کند. راسـتش 
بـه مـن هم خیلـی برخورد و با ضـارب برخورد کـردم. رو به او گفتم:

- »... ! نکند این جا ریزش کرده؟! جلوتر بیا، اینجا را هم خوب ببین!«
اسـلحۀ  قبضـه  کردیـم؛ چهـارده  پیـدا  را  اسـلحه  یک دفعـه  جلـو.  آمـد 

تمیـز. و  و تـر  گریـس زده 
... راسـت می گفـت. سـاح ها را بسـته بندی کردیـم و بـا خودمـان بردیم 

آمـل. عضو سـربداران گفت:
- »تعـداد اسـلحه های اصلـی، بیسـت و سـه تـا هسـت کـه همـه اش در 

منـگل دره، در عمـق جنـگل، مخفـی شـده اسـت.«
در فرمانـداری جلسـه تشـکیل دادیـم. در آن جلسـه، فرمانـدار وقـت، 
دادسـتان انقـاب و بچه هـای اطاعـات هـم بودنـد. مـن بـه عنـوان فرمانـده 
عملیـات و هـم نماینـدۀ تام الاختیـار فرمانـده سـپاه آمـل در جلسـه حضـور 
از  یکـی  برویـم عمـق جنـگل.  هـر طـور شـده  تصمیـم گرفتیـم،  داشـتم؛ 

گفـت: اطاعـات  بچه هـای 
- »آن جا قرمز است.«

گفتیم:
- »یعنی چی قرمز است؟«

- »یعنی نباید از آن جا عبور کرد.«
گفتم:
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- »آقا! صحبت 23 قبضه اسـلحه اسـت، من مسـئول عملیات جنگل هستم؛ 
من معتقد هسـتم اگر در جنگل، یک قبضه اسـلحه دسـت دشـمن هم باشـد و 
مـا مجبـور باشـیم بخاطـر پیدا کـردن آن یک اسـلحه، چهل شـهید هـم بدهیم، 

ارزش دارد. بایـد هرطور شـده، برویم اسـلحه را بگیریم.«
آن لحظه خیلی تند برخورد کردم. گفتم:

- »مسئولیت این کار هم با من! شما نگران نباشید!«
دیگر جوّ جلسه آرام شد. یکی از اعضای جلسه من را کشید کنار و گفت:

- »آقای سیاحی! چه قدر تو ساده ای؟«
گفتم:

- »چطور؟«
- »مـرد حسـابی! مـا الآن کروکی همه چیز را از عضو سـربداران گرفتیم. 
اجـازه بـده، او و بچه هـای تهـران برونـد، آن وقـت بـا خیـال راحـت می رویـم 

سـاح ها را پیـدا می کنیـم و می گوییـم کـه ما اسـلحه را پیـدا کردیم.«
با این حرف، طاقتم دیگر طاق شد و عنان اختیار از دستم در رفت. همان 

جا یک سیلی آبدار زیر گوشش زدم. جیغ و داد اعتراضش بلند شد ...
دوباره رفتم داخل جلسه و گفتم:

- »صفـر تـا صـد مسـئولیت بـا مـن! او را بـه مـن تحویل بدهیـد. ایـن آقایان 
اطاعـات هـم اصاً لازم نیسـت با مـا بیایند. بچه هـای تهران هم برونـد تهران.«

هر چه اصرار کردند، گفتم:
- »خودم او را با مسئولیت خودم می برم.«

همـان جـا صـورت جلسـه کردنـد و مـن هـم زیـرش را امضـا کـردم. او 
را تحویـل گرفتـم و بـا خـودم آوردم سـپاه. بـا سـه گروه هشـت نفـری، عازم 
 شـدیم؛ یـک گـروه بـه فرماندهـی مصطفـی نوایـی 1، یـک گـروه بذرافشـان 

1- شهید
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و گـروه آخـر هـم بـه فرماندهـی علی پـور. غیـر از دو نفـر بی سـیم چی، دو 
نفـر هـم از بچه هـای زبـدۀ عملیاتـی مثـل آقای حسـینیان هـم با ما بـود. آقای 
حشـمت الهی از بچه هـای عملیـات هـم جـزو نیروهای پیش دسـت، مـا را در 

ایـن عملیـات همراهـی می کـرد. بـه بچه هـا گفتم:
- »مواظبش باشید.یک لحظه چشم از او برندارید!«

بهمن بیابانی در این عملیات راهنمای ما بود. به مصطفی نوایی گفتم:
- »جلو بروید!«

ــاعت  ــور. س ــای علی پ ــم آق ــط ه ــود، وس ــا ب ــر م ــت س ــان پش بذرافش
ــت  ــرد« حرک ــگل »کل ــدای جن ــود. از ابت ــر ب ــم بعدازظه ــت، دو و نی حرک
ــد و  ــراری می کن ــدم بی ق ــه، دی ــگل راه نرفت ــر از جن ــک کیلومت ــم. ی کردی
نمی توانــد قــدم از قــدم بــردارد. از قــرار معلــوم، موقــع بازجویــی در تهــران 
ــش زخمــی  ــن کــف پای ــرای همی ــد؛ ب ــش شــاق زده بودن ــف و پای ــه کت ب

ــم: ــه او گفت ــه شــوخی ب ــود. ب شــده ب
- »مرد حسابی! چته؟«

گفت:
- »بار من سنگین است.«

وقتی داخل کوله اش را ورانداز کردم، دیدم نزدیک 16، 17 کیلو وزن کوله است.
حسینیان و حشمت الهی هیچ کدام، کوله نداشتند. رو به آن دو نفر گفتم:

- »صادق، حشمت! معلوم است دارید چه کار می کنید؟«
خندیدند و گفتند:

- »به خاطر رعایت مسائل امنیتی، بارمان را دادیم به او.«
به تندی با آن ها برخورد کردم، حتی به صورت حشمت الهی زدم و گفتم:

- »خجالت نمی کشید؟ مثاً ما سرباز امام حسینیم؟«
حالا اسیر دارد این صحنه ها را نگاه می کند. گفتم:
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- »مــا مســلمانیم؟ مــا وجــدان داریــم؟ شــما پاســدار هســتید؛ از لبــاس 
ســبزتان خجالــت نمی کشــید؟ ایــن اســیرِ دســت ماســت. پایــش زخم اســت. 
مگــر امیرالمؤمنیــن نگفتنــد، بــا اســیر مــدارا کنیــد؟  غــذای خــود را بــه آن هــا 

بدهیــد و محبــت کنیــد؟ شــما چــه کار کردیــد؟ خــاک بــر ســر مــا!«
بعد کوله را از دوش اسیر گرفتم و از او عذرخواهی کردم. به او گفتم:

- »اجازه بده، دستت را باز کنم.«
آن موقع، فرمانده عملیات بودن، برای خودش اُبهتی داشت. اختیار زیادی 
داشت؛ اگر در شهر تصمیم می گرفت، هر کاری می توانست بکند. مثل الان نبود.

بـا نهایـت خضـوع و خشـوع از او عذرخواهـی کردم. ایشـان، بـا تعجب، 
به مـن خیره شـد.

بار را از دوش او گرفتم و روی دوش حسـینیان و حشـمت الهی گذاشـتم. 
در طـول مسـیر، چند بـار از او عذرخواهی کردم.

پانصـد قـدم جلوتـر، یـک دفعـه زلزلـه آمـد. چهـار بعدازظهـر بـود و هوا 
آفتابـی. اولیـن بـار بـود که در عمـرم، داخل جنـگل، آن هـم در روز، صدای 
آمـدن زلزلـه را می شـنیدم. چیـز عجیـب و غریبـی اتفـاق افتـاده بـود. زلزلـه 

چنـد ثانیـه طـول کشـید. وقتـی تمـام شـد، رو بـه بچه هـای گـروه گفتم:
- »بایستید و تیمم کنید!«

تیمم که کردند، گفتم:
- »حالا نماز آیات بخوانید!«

اول از همه، خودم شـروع کردم به خواندن نماز آیات. بعد از نماز، همراه 
 با جمع بچه ها، خدا را به خاطر دور کردن بای زلزله از سرمان، شکر کردیم. 
اسـیر همچنـان بـا دقـت صحنه هـا را نـگاه می کـرد. شـب بـه یـک گاوسـرا 

رفتیـم تـا آن جـا بخوابیـم. وقتـی رسـیدیم، گفـت:
- »دست شویی دارم.«
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چون اعدامی بود، رو به او گفتم:
- »عذرخواهی می کنم، اجازه ندارم، دستت را باز کنم.«

چـون یـک دسـتی نمی توانسـت شـلوارش را بـاز کنـد، مجبـور شـدیم، 
زیـپ شـلوارش را بـاز کنیـم، بعد برای طهـارت، داخل قمقمـه آب ریختیم و 

بـه او دادیـم. دوبـاره از او عذرخواهـی کـردم. گفـت:
- »چرا دوباره عذرخواهی؟ من باید از تو عذرخواهی کنم.«

گفتم:
- »نه! عذرخواهی برای این که مجبور هستیم، کنارت موقع دستشویی بایستیم!«

بچه هـا همـه کیسـه خـواب داشـتند. اسـیر سـهمیۀ کیسـه خواب نداشـت. 
کیسـه خـواب ام را بـه او دادم. خـودم هم بیدار بـودم تا اتفاقی نیفتـد. چای که 
دم شـد، اولیـن اسـتکان چـای را بـه او تعـارف کـردم. اولیـن غـذا را هـم من به 
او دادم؛ چـون می دانسـتم قـرار اسـت اعدام شـود، بـا این کارم سـعی می کردم 
بـه او ترحـم کنـم. آن شـب بـا او زیـاد صحبـت کـردم. او هـم از خاطـرات 

حضـورش در جنـگل و خـراب کاری هایـش بـرای مـن و بچه هـا گفـت.
یکی از چیزهایی که آن شب از او به یادم مانده این بود:

- »مـن نـذر حضـرت ابوالفضـل)س( بـودم. مـادرم چنـد تـا بچـه داشـت. 
دسـته  دم  بایـد  همیشـه  تاسـوعا،  مـن  نمی گرفتنـد.  را  دسـتش  بچه هایـش 

تعـارف می کـردم.« بـه عزادارهـا، شـیر و چـای  و  می ایسـتادم 
همزمـان کـه تعریـف می کـرد، گریـه هـم می کـرد. بـرای نمـاز صبـح 
 ایسـتادم. وضـو گرفتـم و بعـد هـم اذان دادم. حـدود دوازده نفـر از بچه هـا 
افتادیـم.  راه  شـد،  تمـام  کـه  نمـاز  ایسـتادند.  نمـاز  بـه  مـن  سـر   پشـت 
بـه یـک صخـره کـه شـیبش بـالای 90 درجـه بـود، رسـیدیم. اگـر از آن جـا 
پـرت می شـدیم، 200، 300 متـر می رفتیـم تـه دره. 50، 60 متـری را بایـد از 
روی صخـره همیـن جـور راه می رفتیـم. آن جا بـا بیابانی، تند برخـورد کردم. 
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خیلـی بـه او برخـورد. گفتم:
- »مـرد حسـابی! چـرا جـان ایـن همـه نیـرو را در نظـر نگرفتـی و مـا را از 

ایـن مسـیر آوردی؟«
گفت:

- »اگـر غیـر از ایـن مسـیر می رفتیـم، 8 سـاعت دیگـر بایـد همیـن طـور 
جنـگل را دور می زدیـم.«

خیلی ترسیدم. با خودم گفتم:
- »خدایـا! اگـر او بخواهـد خـودش را پـرت کنـد، آن نفـری که دسـتبند 

بـه او زده هـم پـرت می شـود پایین.«
خیلـی نگـران بـودم. اسـلحه را از ضامـن خـارج کـردم تـا اگـر بخواهـد 

کوچک تریـن خطایـی از او سـر بزنـد، بـه سـرش شـلیک کنـم.
به هر سختی و دلهره که بود، از روی صخره عبور کردیم و حادثه ای اتفاق نیفتاد.

بـه عمـق جنگل رسـیدیم. مسـتقیم مـا را بـرد جایی کـه اسـلحه آن جا دفن 
بـود. 23 قبضـه، اسـلحه ژ.3 و کاش زیـر زمیـن مخفی شـده بود.

جنگلی هـا بـرای مخفی کردن شـان، یک درختی را برای این کار شـاخص 
کـرده بودنـد؛ یـک درخت بـزرگ. ده قدم آن طـرفِ درخت، زیـر یک جای 
بکـری، سـاح ها را مخفـی کـرده بودنـد. سـاح ها همـه گریـس زده، داخل 
نایلونی پیچیده بود. یک سـاعت و نیم زمین را کندیم و اسـلحه ها را درآوردیم. 
 اسـلحه ها را بـه بچه هـا دادم تـا روی دوش شـان بگذارنـد و بـا خودشـان ببرنـد.

 از جنـگل منـگل دره، راه افتادیـم بـه طـرف پاییـن. دیگـر کم کم هوا داشـت 
غـروب می شـد. او مـن را کنـار کشـید و گفت:

- »آقای سیاحی! بدجوری دل ما را شکار خودت کردی.«
حالا دیگر اشک توی چشمش جمع بود. گفت:

- »می خواهم حقیقتی را به تو بگویم.«
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- »خب بگو!«
یک  ما  برای  گوآرا«  »چه  ما،  کمونیستی  منش  در  راستش،  »والله!   -
قهرمان بود؛ »گل سرخی« برای ما یک قهرمان است. ما همیشه به دنبال یک 
قهرمان برای خودمان بودیم. وقتی مطمئن شدم، حکمم اعدام است، با خودم 
فکر کردم، چه کار کنم که قهرمان بشوم؟ برای همین تصمیم گرفتم، بعد از 
این که اسلحه های پای لب جاده را به شما نشان دادم و اعتماد شما را جلب 
کردم، از همین مسیر صخره فرار کنم. بچه های سپاه ساده هستند؛ اگر توانستن 
غافلگیرشان کنم، اسلحه شان را می گیرم و دو سه نفرشان را می کشم. اگر توانستم 
از دست شان در بروم که در رفتم و اگر نتوانم در بروم، کشته می شوم؛ آن وقت به 
جای این که در تیرباران کشته شوم، در وسط میدان رزم کشته می شوم و آن وقت 
قهرمان از دنیا می روم. قصد اولم این بود اما تو دو تا کار کردی؛ یکی این که 
این که،  از من گرفتی، دوم  را  با حساب و کتاب، فرصت غافل گیری   خیلی 
کاری کردی که من از درون بُریدم؛ آن لحظه که سیلی به صورت هم رزمت 
 زدی، نماز خواندی و شب، موقع دستشویی، مدام از من عذرخواهی کردی. 
واقعاً تصمیم داشتم یکی، دو نفر از بچه ها را روی صخره با خودم پرت کنم پایین.«

خیلی از این حرف او، پشتم لرزید. با خودم گفتم:
- »عجب! خدایا! من چه خطری کردم که مسئولیت او را پذیرفتم.«

آن  از  بعـد  هـم  آن  اطاعـات،  مگـر  بعـد،  می افتـاد،  اتفـاق  ایـن  اگـر 
برخـوردی کـه مـن بـا یکی شـان کـردم، مـن را رهـا می کردنـد؟ اگـر شـهید 

می شـد؟« چـه  می دادیـم، 
همـۀ این هـا را در یـک لحظه بـا خودم مرور کـردم. دیگر اذان شـده بود. 
بچه هـا را جمـع کـردم. بچه هـا همـه خسـته بودند. حمـل 23 قبضه اسـلحه و 
حـدود بیسـت هـزار فشـنگ و 48 سـاعت راه رفتـن در دل جنـگل، حسـابی 

همـه را خسـته و کوفتـه کـرده بـود. رو به بچه هـا گفتم:
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- »بچه ها بنشینید!«
بچه ها نشستند. گفتم:

- »امـروز می خواهیـم از زبـان کسـی که دشـمنِ ما بود و علیـه ما جنگید 
و امـروز خـودش می گویـد، با ما سـر آشـتی گرفته، چند نصیحت بشـنویم.«

بچه هـا همـه نشسـتند. او بعـد از ایـن کـه بسـم الله الرحمن الرحیم گفـت، 
شـروع بـه صحبت کـرد. 5 دقیقه بـرای بچه هـا صحبت کرد. بدجوری اشـک 
تـوی چشـم هایم جمع شـده بـود. یکـی از جمات خیلـی ماندنـی او این بود:

- »برادرهـای پاسـدار! قـدر خودتـان را بدانیـد؛ قـدر صفـا و وفـای بیـن 
خودتـان را بدانیـد؛ بـه قـدرت، سـاح و اسـلحه تان ننازیـد؛ اگـر می خواهیـد 
بنازیـد، بـه همیـن اخـاق و رفتـار صادقانه تـان بـا مـردم ببالیـد، سـعی کنیـد 

اهل گذشـت باشـید!«
ایـن آخریـن جملـه اش را من همان موقع یادداشـت کـردم. از آن به بعد دیگر 

تقریبـاً بسـاط جنگل جمع شـد و ما بـرای جنگی دیگر به جبهه اعزام شـدیم.
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وهم و خیال  |   اسماعیل سیاحی

از ریاحی1 سؤال کردم:
- »شــما کــه هرکدام تــان 4، 5 تــا خشــاب داشــتید، بــا ایــن تعــداد نیــرو، 
چــرا نیامدیــد آن شــب، ســپاه را اشــغال کنیــد؟ چــرا نیامدیــد انبــار مهمــات 
و آذوقــه را از مــا بگیریــد تــا از لحــاظ تأمیــن مهمــات مشــکلی نداشــته 
باشــید؟ می توانســتید آن وقــت طرفدارهــا یــا مردمــی را کــه - بــه قــول شــما – 

همراهی تــان می کننــد، مســلح کنیــد؟«
ریاحی گفت:

- »اتحادیـه یـک درصـد هـم احتمـال نمـی داد، مـردم از آن هـا اسـتقبال 
نکننـد. یـک درصـد احتمـال هـم نمی دادیـم، طـرح مـا شکسـت بخـورد؛ 
بـرای همیـن در طـرح حملـه اصـاً عقب نشـینی را پیـش بینی نکردیـم، حتی 
درگیـری را. پیـش بینـی زخمی و کشـته را هم نکردیم. ما واقعاً یقین داشـتیم؛ 
صـد در صـد، فـردا هیاهویـی می کنیـم و مـردم بـه خیابان هـا می ریزنـد و بعد 
ما پشـت سـر خود مردم، می رویم سـپاه را می گیریم و مردم، شـما پاسـدارها 

را اعـدام انقابـی می کننـد.«
1- نفر اول و مسئول اتحادیه کمونیست های آمل
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لحظۀ حقیقت  |   اسماعیل سیاحی

موقـع اجـرای حکـم اعـدام کاک احمد، من آنجـا بـودم. کاک احمد با 
آر. پـی. جـی به ماشـین سـپاه کمیـن زد و آن را به هوا فرسـتاد.

قبل از اجرای حکم تیرباران، زیر گوش احمد گفتم:
- »کاک احمـد! صـدای خلقـی را که شـما برای دفـاع از آن ها به جنگل 

پناه آوردید، می شـنوی؟«
- »خر خودتی.«

عین همین جمله. به بچه های تلویزیون که نزدیکم بودند، گفتم:
- »این جملۀ کاک احمد را ثبت کنید تا در تاریخ بماند.«

بعد گفتم:
- »یعنی چی؟«

- »شـما نـوار ضبـط صـوت آوردیـد و آن را از بلندگو پخـش می کنید که 
روحیـۀ ما را ضعیـف کنید.«

مطمئن این حرف را می زد.
چشـمش را باز کردم. وقتی جمعیت را دید، دهانش وا ماند ؛ باور نمی کرد، 

50 هزار نفر آدم، آنجا جمع باشـد. یکهو آهی کشـید و گفت:
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- »آقای سیاحی! یک تقاضا دارم.«
- »بفرما!«

- »من از کشته شدن نمی ترسم.«
بـود.  نباختـه  آخـر،  لحظـۀ  تـا  هـم  را  خـودش  نمی ترسـید.  هـم   واقعـاً 

خیلی محکم گفت:
- »فقط می خواهم که آخرین لحظه، چشمم، حقیقت را ببیند و بمیرم.«

رو به او گفتم:
- »نه! طبق حکم حاکم شرع باید چشم بسته، اعدام بشوی.«

بعد چشمش را بستم و حکم را اجرا شد.
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برای گاوش گریه می کند، نه برای ما  |   اسماعیل سیاحی

آقا بهنام1 یک قبضۀ 106 میلی متری که با آن تانک را می زنند، همراه خودش 
آورده بود و از دور شلیک می کرد. فرمانده اصلی عملیات، بهنام بود. اعضای 
گروه عملیاتی بذرافشان، علی پور، طاهری - اگر اشتباه نکنم - و اکبر نصیری و 
آقای رنجبر هم با ما بود. آن ها رفتند و درگیر شدند. اکبر اصفهانی - از سرکرده های 

جنگلی ها که تازه وارد جنگل شده بود- در این درگیری کشته شد. 
گروه درگیر بود و ما از پشت تپه با بی سیم آن ها را هدایت می کردیم؛ من، 

بهنام و آقای شبانی، فرمانده سپاه.
یک خاطرۀ جالب از روز درگیری:

»وقتــی داشــتیم بــه ســمت جنــگل می رفتیــم، بــا آقــای شــبانی داخــل 
نیســان بودیــم. مــن راننــده بــودم، شــبانی هــم بغــل دســت ام نشســته بــود.

یکهــو دیدیــم یــک زن گالــش از دور می آیــد. نزدیک تــر کــه شــد؛ 
ــود،  ــد. شــبانی کــه بچــۀ شــاهرود ب ــش می زن ــه ســر و صورت ــدم دارد ب  دی

رو به من گفت:
- »آقای سیاحی! ببین مردم چه قدر ما را دوست دارند.«

1- سردار بهنام شریعتی فر از اهالی بابلسر
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گفتم:
- »محمدجان! این بندۀ خدا دارد، برای گاوش می نالد.«

- »نه! داری اشتباه می کنی!«
- »آخـر بابـا! ایـن بنده هـای خـدا را من می شناسـم. این ها بـا گاو زندگی 

می کننـد. گاو، حکم بچه شـان را دارد.«
حــالا غُــرّش گلولــۀ 106بهنــام تــوی جنــگل می پیچــد. فاصلــۀ زن بــا مــا 

پنجــاه متــر بــود.
زن، روی سـر و سـینه اش مـی زد و نالـه می کـرد. کنـار زن ترمـز زدم و 

شیشـه را پاییـن دادم و بـه زبـان محلـی گفتـم:
- »خواخِر! خواخر!1 چیه؟«

 - »ای جـان بـرار! اَمِ گـورِه بَکوشـتِنِه بـرار! اَمـا اِتـا، دِتـا گـو داشـتمی. 
مِه گو تازه بزا برار!2«

وقتی حرف های زن را برای شبانی ترجمه کردم، گفت:
- »عجب! ما را باش که فکر می کردم؛ دارد برای ما گریه می کند.«

1- خواهر! خواهر!
2- گاو ما را کشتند برادر! ما یکی، دو تا گاو داشتیم. گاو ما تازه زائیده بود.
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مقاومت در برف  |   بهنام شریعتی فر

بعـد از غائلـۀ ششـم بهمـن، بیسـت نفـر1 از جنگلی هـا کـه وارد شـهر شـده 
بودنـد، توانسـتند فـرار کننـد و برونـد داخل جنـگل. عملیات تعقیـب آن ها در 
دسـتور کار قـرار گرفـت. من، باقـری2، حسـینی، محمدیان و کوهسـتانی وارد 
عملیـات تعقیب شـدیم. با هلی کوپتر به سـمت جنگل رفتیـم. آن موقع، بهمن 
مـاه بـود و دو متـری بـرف روی کوه هـا نشسـته بـود. از بالای »گزناسـرا« چند 

ردّ پـا دیـده شـد. کوهسـتانی، بچـۀ همان منطقـه بود؛ منطقـۀ نور.
از »خوشـواش« و »گزناسـرا« کـه بـه سـمت غـرب مـی روی؛ بـه مناطـق 
ییاقـی نـور می رسـی. کوهسـتانی آن منطقـه را خـوب می شـناخت. موقـع 
زمسـتان، سـکنۀ روسـتا، خانه هایشـان را قُفل می کنند و به پایین کوه می روند. 

گفت: کوهسـتانی 
- »احتمالًا ردّ پای سرایدار یا نگهبان خانه های مردم است.«

1- داور نظامی، تعداد دقیق را 28 نفر می داند.
2- فرمانـده هنـگ ژاندارمـری سـاری ، وی کـه در تهـران زندگـی می کـرد، در اثـر بمباران 

هوایـی عراق، به شـهادت رسـید.
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هلی کوپتـر نزدیـک زمین شـد و محمدیان و کوهسـتانی داخل آن شـدند. 
به باقـری گفتم:

- »جریان از چه قرار است؟«
باقری گفت:

- »کوهسـتانی می گویـد برویـم از سـرایدار اطاعـات بگیریم تـا اوضاع 
و احـوال این جـا دسـت مـا بیاید.«

با خودم گفت:
- »بهتر است همراه شان بروم.«

هلی کوپتـر داشـت از زمیـن بلنـد می شـد کـه تُنـد خـودم را از داخـل آن 
پـرت کـردم بیرون.

بافاصله بعد از نشستن من، محمدیان شروع کرد به جرّ و بحث کردن با من:
- »تو چرا با ما آمدی؟«

گفتم:
- »حالا اشکال ندارد، سه تایی مان با هم برویم؛ یا علی!«

یک ساختمان آن جلو بود. به محمدیان گفتم:
- »بهتر است، هلی کوپتر، کمی بکشد آن طرف تر.«

هوا ده تا پانزده درجه زیر صفر بود. شیب آنجا هم خیلی زیاد بود.
لبـاس معمولـی تن مـان بـود. تصمیـم گرفتیـم برویـم جلوتـر. یـک کم که 
جلـو رفتیـم، دیدیـم از داخـل سـاختمان بـه سـمت مـا تیرانـدازی می شـود. 
محمدیـان بـه سـمت راسـت و من به سـمت چـپ رفتم. دیـدم کوهسـتانی آن 
وسـط، سـیبل شـده و بدجوری دارند به طرف او شـلیک می کنند. با هر تیری 
کـه بـه زمیـن می خـورد، برف هـای کنار کوهسـتانی به ایـن طـرف و آن طرف 
پخـش می شـد. بایـد کاری می کـردم و او را از مهلکـه نجات می دادم. سـریع 
خـودم را بـه نزدیـک سـاختمان رسـاندم. پنجـره ای که از آن شـلیک می شـد، 



چشم بیدار جنگل    |      85

 شیشـه ای نبـود، فیبری بود؛ برای همین نمی توانسـتیم خـوب داخل آن را ببینیم. 
جنگلی هـا از روزنه هـای کوچـک پنجـرۀ فیبـری می توانسـتند بیـرون را ببیننـد 

ولـی مـا نمی توانسـتیم، آن هـا را ببینیم.
هلی کوپتـر دو، سـه دقیقـه ای آن بـالا گشـت زد. وقتـی رو بـه روی شـان 
پیـاده شـدیم، آن هـا فهمیدنـد، تعـداد ما از سـه نفر بیشـتر نیسـت. دیگـر آمار 
دقیق ما را داشـتند. محمدیان سـمت راسـت بود؛ کوهسـتانی وسـط و من هم 
سـمت چـپ. چنـد دقیقـه بعد، از وسـط، خـودم را به کنـار پنجره رسـاندم و 
بـه طـرف پنجره شـلیک کردم تـا آن ها نتوانند بـه راحتی کوهسـتانی را هدف 
بگیرنـد. بـا ایـن تدبیـر توانسـتم هرطور شـده، کوهسـتانی را نجـات بدهم. از 
شیشـۀ کوچکـی که بالا داشـت، بـه داخل سـاختمان نگاه کـردم. دیدم آنجا 

پـر از آدم مسـلح اسـت! شـروع کردیـم به سـر و صـدا راه انداختن که:
- »شـما محاصره ایـد و مقاومـت نکنیـد. بـه نفـع شـما اسـت. خودتان را 

تسـلیم کنیـد؛ وگرنه کشـته می شـوید.«
در ایـن گیـر و دار، یـک لحظـه دیـدم تَقّـیِ اسـلحه ام صدا کرد؛ حواسـم 

بـه تعـداد گلوله هایـم نبود.
برعکـس مـن، کوهسـتانی در تیـررس آن هـا بـود. در حـال و هـوای آن 
بـودم کـه دوبـاره کوهسـتانی را نجـات بدهم. یک گلوله بیشـتر نداشـتم. در 
همیـن حیـن، یـک تیر خورد به کوهسـتانی و از زیر پوسـت او خارج شـد. از 

محمدیـان خبـری نداشـتم؛ چـون از مـا دور بود.
در حالـت عـادی اگـر بخواهـی از یـک نقطـه بـه نقطـۀ نزدیـک بـروی، 
چنـد دقیقـه طول می کشـد امـا در زمیـن برفی، مثل لـودر، اول بایـد راه را باز 

کنـی و بعـد بـه جلـو بروی!
دیگر بالا و پایین رفتن نفس هم مشکل انجام می شد؛ چون ارتفاعِ آن جا خیلی زیاد 
 بود، حدود دو، سه هزار متر ارتفاع آن جا بود. برودت هوا هم ده پانزده درجه زیر صفر بود. 
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برعکس ما، جنگلی ها داخل ساختمان، بخاری و امکانات داشتند، کیسه خواب هم 
داشتند. برای غذای شان حلوا درست کرده بودند و داشتند می خوردند که ما سر رسیدیم.

مجبـور شـدیم بـرای خودمـان راهـروی جدیـدی در بـرف ایجاد کنیـم؛ چون 
راهرویـی کـه به سـمت سـاختمان می رفت، درسـت در زاویۀ دیـد و تیر جنگلی ها 
بود و آن ها می توانسـتند همۀ ما را بزنند. مجبور شـدیم سـه نفر بشـویم و برویم در 
برف هـا! مـن از سـمت چـپ سـاختمان به سـمت غـرب سـاختمان آمدم. بایـد از 
پرچین هـا و حصارهـای چوبـی که تـا دو وجب بـالای آن برف بود، می گذشـتیم.

مشـکل دیگـری که با آن روبرو بودیـم، آن بود که داخل سـاختمان راهرویی 
داشـت کـه فاصلـه اش تا مطبخ، ده متـر بود. داخل بـرف گودالی درسـت کردم 

و داخـل آن موضـع گرفتـم. فاصلـۀ من تا آن ها، بیسـت متر بود.
دو سـه نفرشـان به سـمتم از طـرف همان مطبـخ، تیرانـدازی کردند. یکهو 
صـدای ردّ یـک گلولـه از کنـارم، من را به خود آورد. دسـتی به سـرم کشـیدم، 
چنـد خـال مـو تـوی دسـتم جمـع شـد! گلولـۀ بعـدی بـه بـازوی چپم خـورد. 
خوبـی اسـلحۀ جنگلی هـا این بود کـه چپ مـی زد، یعنی قِلق گیـری اش خوب 
نبـود. وقتـی از دو تـا تیـر در یک راسـته، یکی می خـورد یک جـا و یکی دیگر 
می خـورد جـای دیگر، معنایش این اسـت که اسـلحۀ خوش قلقی نیسـت. اگر 

یـک مقـدار این طرف تـر می گرفـت، می توانسـت دقیق تـر بزند.
بدنم را داخل گودی، جمع تر کردم. با خودم گفتم:

- »خـب حـالا کـه تـه خط اسـت! لااقـل اسـلحه ام را مخفی کنـم که به 
دسـت جنگلی هـا نیفتد.«

بعد گفتم:
- »خُـب اگـر اسـلحه ام را مخفـی کنـم و آن هـا بـه سـمتم بیاینـد، مـن را 
زنـده زنـده دسـتگیر می کننـد؛ ایـن طـوری بدتـر اسـت! اگـر اسـلحه را بـه 

سمت شـان نشـانه بگیـرم، بهتـر اسـت!«
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همـۀ جنگلی هـا روبـه رویـم سـبز شـدند. تعدادشـان را شـمردم؛ نـوزده 
نفـر بودند.حـالا یـک گلولـه هـم نـدارم. هیـکل جنگلی هـا هرکدام بـه طور 
کلفـت  سـبیل  کردهـای  آن  از  بعضی های شـان  می شـد.  متـر  دو  متوسـط، 
بودنـد؛ مـن هـم تـک و تنهـا. از آن دو نفر دوسـتانم هم هیچ خبری نداشـتم، 

نـه بی سـیم داشـتم نـه چیـز دیگـری کـه بشـود از حـال آن هـا جویا شـد.
کسـی کـه از آن جـا، من را بـا تیر زده بـود، موقعیتم را خوب می دانسـت. 
می دانسـت مـن زخمـی شـده ام. یکی شـان تـا هفت، هشـت متری مـن آمد. 

بلنـد شـدم و بـا صدای بلند بـه او ایسـت دادم و گفتم:
- »اسلحه ات را بینداز، وگرنه می کشمت.«

یـک رگبـار روی سـر مـن گرفـت و خـورد بـه چپرهـای دور و بـرم و بعد 
فـرار کـرد بـه طـرف دیگـر هـم رزمانش. دوسـتانش هـم فـرار کردنـد و دور 
و اطـراف پخـش شـدند. بـا آن داد و بیـدادی کـه راه انداختـم، حسـابی جـا 
خوردنـد، وگرنـه مـن را اسـیر می کردنـد. بدنـم دیگـر قفـل کرده بـود. محل 
خـون ریـزی ام را بـا بـرف پوشـاندم. جـای جراحتـم یـخ زد و دیگـر خـون 
نیامـد. بـا آن کـه دیگـر خـون ریـزی نداشـتم ولـی دیگـر داشـتم بـه حالـت 
انجمـاد می رفتـم. سـاعت ده صبـح تیر خورده بـودم و حالا سـاعت، نزدیک 

چهـار بعـد از ظهر اسـت.
قبـل از ایـن اتفـاق کـه گلوله هایـم تمـام شـده بـود، هلی کوپتر بالای سـر 
مـن چرخـی زد. خیلـی عامـت دادم که برایمـان مهمـات بیندازد امـا خلبان 
وقتـی دیـد درگیـر شـدیم، ترسـید، جنگلی هـا از آن پاییـن، هلی کوپتـرش را 
هـدف قـرار بدهنـد. اگـر از آن بـالا یـک سـینه خشـاب برایـم می انداخـت، 
حسـاب همـۀ جنگلی هـا را کـف دست شـان می گذاشـتم. هلی کوپتـر رفـت 
آمـل تـا کمـک بیـاورد. از آمل با پـرواز، نیم سـاعت راه بود. تـا کمک جمع 
 کنـد، و سـوخت بزنـد و دوبـاره برگـردد، زمـان زیـادی از دسـت می رفـت. 
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دیگـر سـر سـوزنی، امیـد برایـم باقـی نمانـده بـود. واقعاً یـخ زده بـودم. آن جا 
زمسـتان، خورشـید زود می افتد پشـت کوه و شـب می شـود. سـوز شـبانه هم 
حسـابی اذیتـم می کـرد. دیـدم درسـت نزدیـک جایـی کـه آن جنگلـی من را 
نشـانه گرفتـه بـود، یکـی آن جـا هسـت. چشـم هایم دیگر کم سـو شـده بود، 
یکهـو دیـدم ناصـر رزاقیـان اسـت. ناصـر اول فکـر کـرد، مـن از جنگلی هـا 

هسـتم؛ بـرای همیـن نشسـت تا مـن را بزنـد. داد زدم:
- »بابا! ناصر! منم، بهنام!«

یـک نفـر دیگـر هـم همراهـش بـود. اول او را نشـناختم؛ چون لباسـش را 
عـوض کـرده بـود، همـان آخونـد عقیدتی سیاسـی بود.

از قـرار معلـوم، او وقتـی دیـد اوضـاع ناجـور اسـت، رفـت سـریع لبـاس 
لبـاس رزم پوشـید. آخونـدی اش را درآورد و 

آن هـا سـریع بـه طـرف مـن دویدنـد و بـه اتفـاق هـم رفتیـم داخـل همـان 
سـاختمانی کـه جنگلی هـا بودنـد. بخـاری هنـوز روشـن بـود، یـک مقداری 
بدن مـان را گـرم کردیـم و خودمـان را پیچیدیـم. سـوار هلی کوپتـر شـدیم. 

کردم: سـئوال 
- »من از بچه های دیگر خبری ندارم، چه اتفاقی برایشان افتاد؟«

گفتند:
- »محمدیــان تیــر بــه شــریان پایــش خــورد و شــهید شــد، ولی کوهســتانی 

ــت.« مجروح اس
بافاصلــه مــن را بــه بیمارســتان انتقــال دادنــد. شــب کــه حالــم 
ــه  ــاره ب ــم دوب ــردا ه ــات و ف ــتاد عملی ــه س ــم ب ــد، رفت ــا آم ــم ج ــک ک  ی

گشت و شناسایی.
در آن درگیـری، وقتـی جنگلی ها دیدند که ما دسـت بردارشـان نیسـتیم و 

هلی کوپتـر هـم بـه کمک ما آمـد، تصمیـم گرفتند به تهـران بروند.
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یـک نفرشـان شـمالی بـود. شـمالی، کـه از بـالای کـوه پیـاده، داخـل 
کـه  بـود  کـرده  ورم  قـدر  آن  پاهایـش  امـا  شـد  جنـگل  وارد   برف هـا، 
دیگـر نـای راه رفتـن نداشـت؛ بـرای همیـن گیـر بچه هـای مـا افتاد. اسـمش 

»محمـد معـادی« بـود و از گـروه منافقیـن.
آن  بـه  را  تلفن شـان  شـماره  هـم،  از  موقـع جداشـدن  جنگلی هـا  گویـا 
شـمالی داده بودنـد تـا وقتـی بـه خیـال خام خودشـان به سـامت بـه خانه اش 
رسـید، بـا آن هـا در تهران تمـاس بگیـرد. بچه ها بـا آن شـماره، کار اطاعاتی 
کردنـد و بـه سراغ شـان در تهـران رفتنـد. همـۀ آن نوزده، بیسـت نفـری که از 
گزناسـرا بـه طـرف تهران رفتـه بودند، در آن اقدام اطاعاتی دسـتگیر شـدند.

از  بعــد  و  شــد  تشــکیل  تهــران  در  دادگاهــی  دســتگیری،  از  بعــد 
ــا  ــد و جنگلی ه ــام نمی ش ــب انج ــر آن تعقی ــدند.1 اگ ــدام ش ــه، اع محاکم
ــدند  ــدد می ش ــازماندهی مج ــاره س ــت دوب ــر فرص ــدند، س ــتگیر نمی ش  دس

و روز از نو، روزی از نو.

1- دفاعیات آن ها در تلویزیون پخش شد.
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کمین مرگ بار  |   علی سلیمان نژاد

شـامگاه 14 خرداد 1361، سـاعت 10، شمس الله فرجی1 با موسی اشکوری- 
از پاسـدارهای عملیاتـی سـپاه رامسـر- تماس می گیـرد. بعد از تماس، موسـی با 

موتور خودش را به سـپاه می رسـاند. در سـپاه، فرجی رو به موسـی گفت:
- »موسی!  امشب قرار است عملیاتی داشته باشیم.«

موسـی بعـد از شـنیدن خبـر، بـه منـزل محمـد سـلیمان نژاد2 کـه تـازه از 
عملیـات خرمشـهر برگشـته بـود، مـی رود و بـا او مشـورت می کنـد و موضوع 

عملیـات را بـا او در میـان می گـذارد. محمـد گفـت:
- »چند دقیقه ای صبر کن!«

موسی چند دقیقه صبر کرد. محمد آمد و گفت:
- »برو به فرجی بگو، لااقل امشب عملیات نکنند.«

موسی رو به شمس الله گفت:
- »محمـد، امشـب اسـتخاره کـرد و از قـرار معلـوم بـد آمد. نظـر محمد 

ایـن اسـت که امشـب بـه عملیـات نرویـم.« شـمس الله گفت:

1- شهید و فرمانده عملیات سپاه رامسر.
2- شهید و فرمانده سپاه رامسر.
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- »نه! یکی دیگر استخاره کرد و اتفاقاً خوب آمد؛ عجله کنید و زود بروید!«
شمس، آن شب نیروها را برای انجام عملیات جمع کرد. محمد که فهمید، گفت:
- »حالا که دارید می روید، با علی1 هماهنگ کنید و علی را با خودتان ببرید!«

ــا  ــم، آن ه ــر ده در حــال گشــت بودی ــی جواه ــۀ ییاق ــا چــون در منطق م
ــد. ــا می رون ــاع م ــدون اط ب

فرجـی بعـد از اینکـه 30 نفـر از نیروهـا را سـازماندهی کـرد، بـه طـرف 
گرسماسـر اعـزام شـد. تقریبـاً اذان صبـح بـا 5، 6 تا دسـتگاه لنـدرور به آن جا 
می رسـند. سـیروس قربانیـان، راننـدۀ لنـدرور، با سـماجت از فرجی خواسـت 
کـه در عملیـات شـرکت کنـد اما فرجی بـه این بهانـه که عملیـات خطرناکی 
پیـش رو اسـت، بـا پیشـنهاد او مخالفـت می کنـد. راننـده زیـر بـار حـرف 
فرجـی نمی رفـت و بـا اصرار از او خواسـت که در عملیات شـرکت کند. کار 
بـه درگیـری کشـید. با اتفـاق ناخوشـایند درگیـری، بچه ها با روحیـۀ ضعیف، 
محـل را به سـوی هـدف ترک کردند. فرجی، تسـلیم خواسـتۀ آن راننده شـد 
و خـودش سـوار لنـدرور، به سـپاه برگشـت. با رفتـن فرجـی، فرماندهی گروه 

به دسـت تفـاوت افتاد.
فرجــی بــه طــرف پایــگاه مقاومــت گالش محلــه رفــت. نیروهــای عملیاتی 
بعــد از اذان صبــح، یعنــی درســت در دل روشــنایی روز بــه طــرف گرسماســر 

ــد. حرکــت می کنن
از قبـل چنـد بـار بـه آن منطقـه رفتـه بودیـم و تـا حـدودی نسـبت بـه آن 

آشـنایی داشـتیم.
قاسـم سیاسـرنژاد بـه 40، 50 متـر جلوی چادر دشـمن می رسـد. در همین 
هنـگام محمـد رضا شـریف نیا2 از سـر بی احتیاطی، یک تیر شـلیک می کند. 

1- منظور علی سلیمان نژاد، مسوول عملیات جنگل رامسر.
2- شهید.
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بـا ایـن شـلیک، عملیـات تقریبـاً لـو مـی رود. بچه ها بـا احتیاط، داخـل چادر 
می شـوند و می بیننـد کسـی داخـل آن نیسـت. تعـدادی اسـلحه، دسـتگاه 
تکثیـر و... داخـل چـادر بـود. از قـرار معلـوم، جنگلی هـا صـدای تیـر را کـه 
می شـنوند، پـا بـه فـرار می گذارنـد و می رونـد به طرف شـهر. بچه ها اسـلحه، 
مهمـات و امکانـات را جمـع کردنـد. داخل هـر چادری که می شـدند، آن را 
خالـی از منافقیـن می دیدنـد. از آن طـرف، فرجـی نگـران بچه هـا بـود. دلش 
طاقـت نمـی آورد و بـه همـراه 5، 6 نفـر از بچه هـای بسـیجی بـه طـرف عمـق 

جنـگل، یعنـی گرسماسـر حرکـت می کند.
کار خطرناکـی بـود.2، 3 سـاعت تـا گرسماسـر راه بـود. فرجـی و بچه ها 

خیلـی آشـنا به جنـگل نبودنـد و امکان داشـت گم بشـوند.
فرجـی بـا یـک آمبولانـس که راننـده اش اصغـر سـهیلی بـود، راه می افتد 
بـه طـرف گرسماسـر.  سـرِ پیـچ »هفـت شـهیدان« کـه الان یادمـان شـهدای 
جنـگل اسـت، منافقیـن را می بینـد کـه داشـتند از بـالا می آمدنـد. جنگلی ها 
وقتـی می بیننـد کـه یـک آمبولانـس دارد بـه طـرف بـالا مـی رود، بـه کمیـن 

می نشـینند. آن هـا بـه خیـال خودشـان گفتند:
- »وقتـی آمبولانـس سـپاه بـه طـرف بـالا حرکت کـرد، این یعنـی این که 

نیروهـای عملیاتی پشـت سـر او در حرکت هسـتند.«
این تحلیل آن ها درست از آب در آمد. چند دقیقه به کمین نشستند.

محمدرضـا حاجیـان -که بعداً در یکی از عملیات ها دسـتگیر شـده  بود- 
کرد: تعریف 

- »ما دیدیم که آمبولانس دارد به طرف بالا حرکت می کند و یک لندرور 
هم با چند تا سرنشین، پشت آمبولانس به طرف گرسماسر در حرکت است. ما در 
کمین، منتظر فرصت بودیم. به محض این که لندرور رسید، آن ها را به رگبار بستیم. 
فرجی وقتی تیرخورد، در ماشین را باز کرد می خواست با کُلتش با ما مقابله کند. 
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دوباره او را به رگبار بستیم، بعد یک نارنجک انداختیم داخل لندرور و مهلت 
ندادیم که بقیه دست به اسلحه ببرند.«

سرنشـین های لنـدرور همـان جـا روی هم افتادند و به شـهادت رسـیدند. 
یـک نفـر از بچه هـا، تیـر بـه گـردن یا کتفـش خـورده بود. بعـد از ایـن که او 
را آوردنـد داخـل سـردخانه و با پاسـتیک پیچیدند، متوجه شـدند که شـهید 
نشـد. ایـن را از بخـار دهـان روی پاسـتیک، تشـخیص دادنـد. بافاصلـه 

پزشـک ها جمـع شـدند و او را بـه هـوش آوردنـد. الان هـم زنده اسـت.
در همیـن حیـن، یـک موتـوری از کنـار لنـدرور سـوخته و منفجـر شـده 

گذشـت. تنـد رفـت جلـوی آمبولانـس را گرفـت و گفـت:
-  »برگرد! بچه های شما، آن عقب کمین خوردند و شهید شدند.«

اصغـر سـهیلی سراسـیمه برگشـت و دیـد همـۀ نیروهـا روی هـم افتادنـد 
و سـیل خـون از زیـر ماشـین سـرازیر اسـت. بـا دسـتپاچگی شـهدا را سـوار 

آمبولانـس می کنـد و بـه سـرعت بـه طـرف سـردخانه می آیـد.
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سقوط آزاد  |   علی سلیمان نژاد

مـن فرمانـده عملیـات جنگل و از نیروهای طرح »النصر« سـپاه - وابسـته 
بـه قـرارگاه حضـرت ابوالفضـل)ع( سـتاد منطقـه 3 چالـوس- بودم. شـنبه، 6/ 
6/ 1361 نیروهـا را سـازماندهی کـردم و بعـد از اذان صبـح از پایـگاه »میـرزا 
کوچـک خـان« ییـاق »جواهـرده« رامسـر بـا 15 الـی 20 نفـر نیـرو به طرف 
جنگل هـای سـرو لات )چوکاسـرای( چابکسـر حرکـت کردیـم. پـدر شـهید 
رجائـی که سـنش 65 سـال بود و آشـپز پایگاه میـرزا کوچک خـان، با اصرار 

زیـاد از مـن خواسـت کـه با مـا بیاید.
نیروهـا مجهـز بـه سـاح ام 1، ژ.3 و نارنجـک بودند. راه زیـادی را بدون 
وقفـه در عمـق جنـگل، آن هم با پای پیـاده طی کردیم. سـاعت 11:30 صبح 
نزدیـک یـک تپه رسـیدیم. به خاطر رعایت حـال پیرمرد گـروه، مجبور بودیم 
آهسـته و با احتیاط راه برویم. دسـتور توقف و اسـتراحت صادر شـد تا نیروها 
تجدیـد قـوا کننـد. بعـد از نیـم سـاعت بـه راه مـان ادامـه دادیـم. هنـوز چنـد 
قدمـی دور نشـدیم کـه بَلَـدی )راهنمـای جنگل( کـه همراهمان بـود، متوجه 
یـک گـروه 12 نفـره با شـکل و شـمایل خاص شـد. خـوب که دقـت کردم، 
دیـدم ادوات جنگی همراه شـان اسـت. داشـتند به سـمت مـا می آمدند. چون 
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فاصلـۀ مـا بـا آن هـا زیاد بـود، متوجـه مـا نشـدند؛ بنابراین بـدون فـوت وقت، 
خودمـان را بیـن درخت هـای سـر بـه فلـک کشـیده جنـگل مخفـی کردیم و 
بـه کمیـن نشسـتیم. صبـر کردیـم نزدیک تـر شـوند تا شناسـایی به طـور کامل 

انجـام شـود. بـه افراد گـروه گفتم:
- »تا زمانی که دستور آتش صادر نشد، هیچ کس اجازۀ شلیک ندارد.«

در همین حین، متوجه سرگردانی و بی هوایی منافقین در جنگل شدیم. کاماً 
معلوم بود که راه را نمی دانند. آن ها می خواستند به سمت ییاق گرسماسر بیایند.

قبـل از حرکـت از جنگل، به ما خبر رسـیده بود که منافقین یکـی از بَلَدهای 
فعال شـان را خلـع سـاح و بعـد از خودشـان طـرد کرده انـد. منافقیـن همچنـان 
بـا تردیـد بـه راه خـود بـه سـمت گرسماسـر ادامـه می دادنـد. ناگهـان بـه خاطـر 
سـهل انگاری، تیـری از تفنـگ رمضـان ذبیحـی - از بلدهای ما- شـلیک شـد.

جنگلی هـا بـا ایـن که در چنـد قدمی ما بودنـد، اما متوجه صدای شـلیک 
گلولـه نشـدند. این نشـنیدن، خیلی برای مـن و بچه های گـروه، جای تعجب 
بـود؛ چیـزی شـبیه یـک امـداد غیبی! امـا با ایـن حال، کار ما سـخت تر شـد؛ 
و  باشـند  نشـنیدن زده  بـه  را  احتمـال می دادیـم کـه آن هـا خودشـان  چـون 

می خواهنـد مـا را غافلگیـر کنند.
تصمیـم گرفتـم نیروهـا را بـه دو گـروه تقسـیم کنـم. خوشـبختانه دو بلـد 
)قلـی طالـب – فیـروز فلکـی( کـه آن منطقه را کامـاً می شـناختند، همراه مان 
بودنـد. حرکت مـان را بـه صورت نعل اسـبی1 ادامه دادیم. بعد از طی مسـافت 
کمـی، در نقطـه ای متوقـف شـدیم کـه دیگـر مـا بـه آن هـا تسـلط داشـتیم و 
قـدرت مانورمـان بیشـتر بـود؛ زیـرا جنگلی هـا داخـل پرتگاهـی قرار داشـتند. 
خـوب گوش هـا و چشـم هایمان را تیـز کردیـم و مراقـب اوضـاع و احوال مـان 
بودیـم کـه یکهـو، یکـی از منافق هـا، یکـی از افـراد گـروه مـا را می بینـد. 

1- یک نوع کمین متحرک مخصوص جنگل و مناطق پوشیده
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چـاره ای نبـود. فـوری دسـتور آتـش را صـادر کـردم. نیروهـای خـودی بـه 
محـض شـنیدن فرمـان آتش، دشـمن را به رگبار بسـتند. منافقین راه فرارشـان 
بسـته شـده بـود؛ چـون از هـر طـرف، تحـت محاصـرۀ مـا بودنـد. فقـط یک 
صخـره و شـیب تنـدی بـا ارتفـاع 50 متـر جلـوی رویشـان بـود. جنگلی ها در 
حین فرار، از صخره پرت شـدند و هشـت نفرشـان درجا کشـته شـدند و فقط 

تعـداد نامعلومـی از آن هـا موفـق شـدند فـرار کنند.
از ایـن کـه توانسـتیم گـروه منافقیـن را منهـدم کنیـم، خیلـی خوشـحال 
بودیـم. بـا احتیـاط از صخـره پاییـن رفتیـم و دنبـال اجسـاد منافقیـن گشـتیم. 
کار جسـتجوی اجسـاد خیلـی سـخت بـود؛ چـون پاییـن صخره، از سـرخس 
و علف هـای بلنـدی کـه حـالا تبدیـل بـه درختچـه ای شـده بودند، پر بـود. با 

وجـود آن همـه سـختی و خسـتگی، جسـد هفـت نفرشـان را پیـدا کردیـم.
همـۀ آن هـا را یـک جا جمـع کردیم و بعد ساح شـان را کـه هرکدام یک 

گوشه پرت شـده بودند.
آن روز از آن هـا، مقـدار زیـادی دارو همـراه بـا پول هـای بـه سـرقت رفتـه 
از بانـک »سـادات محلـه« کـه در گونـی ریختـه بودنـد، کشـف کردیـم. 
سـاح، مهمـات، بمـب دسـتی، نارنجک و بـاروت هم جـزو غنیمتی های آن 
عملیـات موفقیـت آمیـز بـود که از لابـه لای علف و سـرخس ها پیـدا کردیم.

بیـن  لبـاس،  شـبیه  متوجـه چیـزی  برادرهـا  از  یکـی  در حیـن جسـتجو 
صخره هـا شـد. بـا اشـارۀ دسـت، توجـه مـن را بـه آن سـمت جلـب کـرد. 
علـی جمالـی را فرسـتادم تـا بـرود و آن شـی را از نزدیـک شناسـایی کند ولی 
بـه خاطـر انبـوه پوشـش گیاهـی آن جـا نتوانسـت متوجـه چیـزی شـود. یکی 
دیگـر از برادرهـا را مامـور انجـام ایـن کار کـردم. او بعـد از شناسـایی متوجـه 
شـد یکـی از منافق هـا اسـت کـه در بیـن صخره هـا بـه ریشـۀ درختـی گیـر 
 کـرده اسـت. بـا وجـود ایـن که مسـلح بـه ژ.3 و تعـدادی نارنجک هـم بود، 
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اما از ترس، هیچ عکس العملی نمی توانست از خود نشان بدهد.
عادل مشایی با صدای بلند فریاد زد:

- »خودت را تسلیم کن!«
بـا ایـن کـه این جملـه را چند بـار تکرار کـرد، ولی او هیـچ حرکتی نکرد. 
عـادل مجبـور شـد، صخـره را بـه رگبـار ببنـدد. منافـق بدبخت هم با سـقوط 

آزاد از ارتفـاع بـه پایین افتاد و کشـته شـد.
ایـن معمّـا که چطور اجسـاد را بـه بالا انتقـال بدهیم؛ بدجـوری خورۀ ذهن 
مـن شـده بود. از شـانس خـوب ما، جنگلی هـا همـۀ ابزارهای مورد نیـاز همراه 
خودشـان داشـتند. بـا داسِ خـود منافقین، چوب هـا را تراش دادیـم و با طناب، 

بـه کمرشـان بسـتیم و هر دو نفـر، یک جسـد را به بالا انتقـال دادیم.
بـه چشـم مان خـورد. یکـی  پـای خونـی  ردِّ  موقـع جسـتجوی اجسـاد، 
دو نفـر از از بچه هـا را پـی رد خـون فرسـتادم امـا کسـی را پیـدا نکردنـد. از 
حجـم خـون ریختـه شـدۀ روی زمیـن، معلـوم بـود کـه صاحبـش بـه شـدت 
مجـروح شـده اسـت. بعدها معلوم شـد که زخمـی، فرمانده تیـم، محمدرضا 

حاجیـان بـود. حاجیـان بعدهـا در خانـۀ تیمـی رشـت دسـتگیر شـد.
او در یکی از اعتراف هایش گفت:

هـر  زیـر  احسـاس می کردیـم  از هـول  فرجـی،  از شـهید شـدن  بعـد   -
اسـت. کـرده  کمیـن  پاسـدار  یـک  درخـت، 

در ایـن عملیـات 8 نفـر از تیـم حاجیـان کشـته شـدند و خـودش و چند 
نفـر دیگـر هـم زخمی و بعـد متواری شـدند.

مـا ضربـۀ  آن روز  اعتـراف حاجیـان می شـد حـدس زد، عملیـات  بـا 
سـختی بـه جنگلی هـا زد و نیروهـای زُبـده و عملیاتـی آن هـا کشـته شـدند.

پس از انتقال جسدها به بالای صخره، ارتباط بی سیمی برقرار کردیم و گزارش 
عملیات را به »شمس«، مسئول عملیات سپاه دادیم و بعد از او کمک خواستیم.



      |   چشم بیدار جنگل98

شـمس یـک گـروه تـازه نفـس را بـه همـراه یـک بلـد بـه نـام »قاسـم 
کـرد. اعـزام  منطقـه  بـه  سیاسـرنژاد« 

قبـل از رسـیدن نیروهـای کمکـی، یکـی از گاوچراهـای دور و بـر بـه 
کمـک مـا آمـد و توانسـتیم به کمک اسـب های مـردم بومی آن جا، جسـدها 
را بـه جـادۀ ماشـین رو برسـانیم. نیروهـای کمکـی به مـا رسـیدند و با کمک 

آن هـا اجسـاد را سـوار ماشـین کردیـم و به سـپاه فرسـتادیم.
بعـد از تـرک آن جـا، نیروهـای تـازه نفـس بـرای پیـدا کـردن مهمـات و 
تجهیـزات باقـی مانـده در جنـگل اعزام شـدند تـا منطقـه را پاکسـازی کنند.

بعضـی از نیروهـای خـودی در پاک سـازی، چنـد قبضـه کلت، انگشـتر، 
عینـک، سـاعت، پـول و... بـه عنـوان غنیمت بـرای خود برداشـتند امـا وقتی 
فرمانده سـپاه، محمد سـلیمان نژاد1 از موضوع باخبر شـد، بچه ها را جمع کرد 
و بـرای آن هـا سـخنرانی کرد. موضـوع صحبت سـلیمانی دربـارۀ جنگ های 
صـدر اسـام بـود و این کـه بعضی از مسـلمان ها بعـد از جنگ، دنبـال غنائم 
بودنـد و انگیزه شـان از جمـع آوری غنایـم شـیطانی بـود. بچه هـا بعـد از ایـن 
کـه خـوب به صحبت هـای فرمانده سـپاه گوش دادنـد، غنائم شـان را تحویل 

دادند.
ایـن عملیـات از آن عملیات هایـی بـود کـه حتـی یـک قطره خـون هم از 
بچه هـای مـا ریختـه نشـد و همه در سـامت کامـل به پایگاهشـان برگشـتند.

وقتـی بـه ییـاق جواهرده رسـیدیم، مردم، تا صـد متر، من را روی دسـت 
خـود بلنـد کردند و شـعار »مرگ بـر منافق و پیـروز باد رزمنده.« سـر دادند.

1- سردار شهید.
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شامّۀ قوی  |   علی سلیمان نژاد

بیشـتر منافق هـای جنگل از بچه هـای بومی نبودند، فقط یکی دوتای شـان 
محلـی بودنـد؛ یکـی همیـن داود یوسـف تالشـی و یکـی دیگر هـم حاجیان 
بـود. داود خیلـی قـوی و شـجاع بـود، بـرادرش معلـم اعدامـی بـود. داود 
چوپـان و چوپـان زاده بـود. تعـداد زیادی گاو و گوسـفند داشـت. پدرش هم 
پیرمـردی بـود کـه در آن جا خانه سـرا داشـت. بـرادرش به خاطـر گرایش های 

کمونیسـیتی اعـدام شـده بـود. داود هـم خیلی شـرور بود.
*  *  *

از آن طـرف منافق هـا کـه گذرشـان بـه »سـرولات« افتاده بود، سـرگردان 
بودنـد. داشـتند بـه طرف گیان می رفتند. چون از بلدشـان جدا شـده بودند، 
مسیرشـان را گـم کـرده بودنـد. تـا یک مسـیر، بلد راهشـان حاجیان، مسـیر 
را بـه آن هـا نشـان داد. اول احتمـال دادیـم، آن هـا می خواهنـد آن نزدیکی هـا 
یـک پایـگاه بـرای خودشـان درسـت کننـد. آن هـا گیـج و گمـراه بودنـد و 
نمی دانسـتند دارنـد چـه کار می کننـد و از کجـا بایـد برونـد. با همـان حالت 

سـرگردانی تـا حوالی رودسـر رفتند.
*  *  *
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ماجـرای داود یوسـف تالشـی از ایـن قـرار بـود کـه جنگلی هـا او را مامور 
می کننـد تـا از بانـک سـادات محله، سـرقت کنند. همۀ سـارقین، جـوراب به 
صورت شـان کشـیده بودند. بلدشـان یوسـف تالشـی، با چالاکی، وارد بانک 
شـد و همـه را تهدیـد کـرد کـه اگـر کلیـد گاو صندوق پـول را بـه او ندهند، 

دخل شـان را درمـی آورد. حـدود سـه میلیـون پـول، داخل بانـک بود.
پول هـا را داخـل دو تـا گونی ریختند. موقع سـرقت، علی پور، یکـی از اهالی 

سـادات محله که شـاهد صحنۀ سـرقت بود، شـعار الله اکبر سـر داد و گفت:
- »مرگ بر منافق!«

و از مـردم کمـک خواسـت. در همین حیـن، داود که متوجه شـعار دادن 
علی پـور شـد، بـه پـای او تیـر می زنـد و او را مجـروح می کنـد. علی پـور بـا 
همـان حـال وخیمـش، خـودش را بـه حـوزۀ مقاومـت رسـاند و بعـد از آن 

پورمحمـد - فرمانـده حـوزه – بـا چنـد نیـرو سـر می رسـند.
جنگلی هـا شـروع کردنـد بـه رگبـار بسـتنِ بچه های سـپاه. بچه های سـپاه 
دیگـر جـرأت نکردنـد جلوتـر برونـد؛ بـرای همیـن، آن هـا از فرصت اسـتفاده 

کردنـد و پـا بـه فرار گذاشـتند.
مسـتقر  »ماکوبـن«  کـوه  پـای  دیـن«،  »دریـا  در  هفتـه  یـک  سـارق ها 
می شـوند هرچـه در عمـق جنگل دنبال آن ها گشـتیم، نتوانسـتیم آن هـا را پیدا 

کنیـم. داود بعـداً در اظهاراتـش گفـت:
- »بعـد از سـرقت، یـک هفتـه پـای کـوه پنـاه گرفتیـم؛ چـون مطمئـن 

بودیـم، شـما داخـل جنـگل هسـتید.«
داود از همسـایه اش، قاسـم سیاسـرنژاد، کینـه بـه دل داشـت. داود فکـر 
می کـرد، قاسـم خبرهـای داود و محلـه را بـه سـپاه می دهـد؛ بـرای همیـن پی 
قاسـم بـود تـا او را تـرور کنـد اما قاسـم همیشـه کنـار ما بـود و کم تر بـه خانه 

می رفـت؛ اگـر هـم می رفـت بـا احتیـاط.
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بعد از شـهید شـدن فرجی، داود که دیگر ماندن را به صاح نمی دانسـت، 
پانـزده روز بـه گرسماسـر آمـد و در را بـه روی خـودش قفـل کـرد؛ انـگار که 
اصـاً آدمـی آنجا زندگـی نمی کند. همان موقـع اختافی درون سـازمانی بین 

داود و هـم قطارهایـش پیـش آمـد و او از جنگلی ها جدا شـد.
یکـی از شـب های زمسـتانی، کـه داود در خانـۀ پـدرش مخفی می شـود، 
مـا هـم برای گشـت زنـی به گرسماسـر می رویـم. مجبور می شـویم بـه خاطر 

بـارش بـرف، شـب را در خانۀ قاسـم بمانیم.
از خانۀ قاسم سیاسرنژاد تا سپاه، 60 کیلومتر راه بود.

چند روز قبل از آن، معاون من، پاسدار برزگر مرادی، برایم تعریف کرد:
- »خـواب دیـدم شـهید نظـام خلعتبری، به سـینۀ من زد و مـن را هول داد 
و گفـت: »آقـا! این قاتل من، داود یوسـف تالشـی در گرسماسـر هسـت، برو 

دسـتگیرش کـن، چرا دسـتگیر نمی کنی؟«
او در ادامه گفت:

- »بعد از این که از خواب پریدم، رفتم خواب را به فرجی  گفتم.«
البته گروه ما بعد از این خواب و قبل از آن، در تعقیب و گریز داود بود.

*  *  *
یک بار در یکی از تعقیب و گریزها همراه با برزگر، مسـعود جوادی و بلد راه، 
قاسـم سیاسـرنژاد به گرسماسـر رفتیم گوزه کش. صبح زود به آن جا رسیدیم. داود 
چند تا سگ داشت. سگ ها از بس که داد و بی داد راه انداختند، داود و دوستانش 
را بیـدار کردنـد و آن هـا بی معطلـی، منطقه را ترک کردند. قاسـم سیاسـرنژاد موقع 
فـرار، داود و دو نفـر دیگـر را کـه در فاصلۀ 200 متری ما بودند، به من نشـان دادند. 
مطمئـن بـودم می توانـم در حـال فـرار، او را هـدف قرار بدهـم. اسـلحه را به طرف 
 سـینه ام کشـیدم و بـه طرفـش نشـانه رفتـم و بعد چند تیـر به طرفش شـلیک کردم 
 امـا برخـاف اطمینانـم، تیرهـا بـه هدف نخـورد و آن هـا از دسـت ما فـرار کردند، 
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البتـه یـک بـار قبل از آن، زمانی که فرجی شـهید نشـده بـود، برای تعقیـب داود به 
گـوزه کـش رفتیم اما موفق نشـدیم او را بـه دام بیاندازیم.

*  *  *
شـب واقعـه از خـواب بیدار شـدیم. قاسـم سیاسـرنژاد آمد بیـرونِ حیاط و 

بویی کشـید، بعـد گفت:
- »دنبال من بیایید!«

دنبالش تا گوزه کش رفتیم. تا رسید به روستا، بوی دیگری کشید و گفت:
- »مطمئن هستم، یک نفر این نزدیکی ها جا خوش کرده.«

شامه اش بدجوری قوی بود. گفتیم:
- »تو چه طور این قدر مطمئنی؟«

گفت:
- »از بوی دود!«

انـگار یکـی از داخـل خانـه اش، آتـش بلنـد کـرده بـود. ما را بـرد جلوی 
خانـه ای کـه دور و بـرش، کم تـر از بقیـۀ خانه هـا، بـرف بـود. گفت:

- »توی این خانه آدم هست.«
دیدیم درِ آن جا قفل است و ردپایی هم اطراف خانه دیده نمی شود. دوباره گفت:

- »من مطمئن هستم که این جا یکی هست.«
بالاخره دور خانه را محاصره کردیم و فریاد زدیم:

- »اگر کسی داخل خانه است، زود خودش را تسلیم کند.«
داود هیچ راه فراری نداشت؛ ما هم که مطمئن بودیم، دوستان جنگلی داود به خاطر 
اختاف، او را خلع ساح کرده اند. وقتی دیدیم سر و صدایی آن جا نیست، تصمیم 
گرفتیم به داخل خانه برویم. انگار که گوسفندی را سر بریده باشند، صدای خِرخِری از 
داخل خانه آمد. جمالی به در لگد زد. در شکست. یکهو دیدیم جوان بلند قامتی، آن جا 

افتاده و خون زیادی دارد از او می رود. داود با کارد، حلقوم خود را بریده بود.
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بـا چـراغ دسـتی کـه همـراه مـا بـود، بـه صورتـش زدیـم. حلقـوم خودش 
را بـا چفیـه بسـتیم. می ترسـیدیم بمیـرد. داخـل حلقومش، مقـداری کمپوت 
ریختیـم تـا کمی جان بگیـرد. دور گردنش را دوباره با چفیه و باند، پانسـمان 
کردیـم. بـه پایـگاه بی سـیم زدیـم امـا ارتبـاط برقـرار نشـد تـا ایـن کـه اصغـر 
سـهیلی بـا آمبولانـس بـه داد مـا رسـید. داود را داخـل آمبولانس گذاشـتیم و 

تحویـل سـپاه دادیـم و بعد بـه بیمارسـتان انتقـال دادیم.
از داود مدتـی کـه در بیمارسـتان زنـده بـود، اطاعات زیـادی گرفتیم. او 

در یکـی از اعتراف هایـش گفت:
- »دو بـار شـما را نشـانه گرفتـم امـا وقتـی دیـدم سـه چهـار نفـر بیشـتر 
نیسـتند، فکـر کـردم حتمـاً پشـت سـر شـما، نیروهـای عملیاتی هسـتند؛ برای 

همیـن جـرأت نکـردم شـلیک کنـم.«
*  *  *

یـک روز بعـد از ایـن که فرجی، شـهید می شـود، پدر شـهید پروانه، بـه اتفاق 
پدر شـهدای دیگر؛ مرحوم پدرم، پدر شـهید جعفری، پدر شـهید حاجیان و... 

آمدنـد داخـل سـپاه. پدر شـهید پروانه، مـرا در آغوش گرفت و بـا گریه گفت:
- »من قاتلین شهید فرجی را از تو می خواهم.«

من هم با گریه جواب دادم:
- »چشم! اگر خدا بخواهد حتماً.«

بعـد از ایـن کـه در عملیـات، جنگلی ها را دسـتگیر کردیم، پدر شـهید را 
آوردم داخـل سـپاه و گفتم:

- »حاج آقـا پروانـه! چیـزی کـه از من خواسـته بودید، عملی شـد. او قاتل 
شـهید فرجی است.«

از خوشحالی گریه می کرد.
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دفاع جانانه از ساختمان بسیج  |   ماشاءالله خانی

بـا توجـه بـه آشـنایی کامـل از خیابان هـا و کوچـه پـس کوچه هـای شـهر 
آمـل تصمیـم گرفتـم، کوتاه تریـن مسـیر را بـرای حرکـت انتخاب کنـم؛ یعنی 
از پائیـن بـازار بـه سـمت چاکسـر و بعـد از خیابـان شـهید بهشـتی وارد مرکـز 
شـهر و سـاختمان بسـیج روبـروی پـل معلـق شـوم. هدف ایـن بود کـه بتوانم 
از وضعیـت واحـد بسـیج و نیروهـای مدافـع آن جـا اطاعاتـی کسـب کنـم. 
مرکـز شـهر در اشـغال نیروهـای مسـلح اتحادیـۀ کمونیسـت ها بـود. بـا موتـور 
سـیکلت، بـه صـورت عـادی نمی شـد وارد محـل اشـغال شـده شـوم؛ بـرای 
همیـن مجبـور شـدم بـه حالت خوابیـده، روی بـاک بنزیـنِ موتـور، درازکش 
بشـوم و تخـت گاز حرکـت کنـم. از چنـد جهـت شـهر تیرانـدازی می شـد. 
صـدای رگبـار و انفجـار، امـان را از آدم می بریـد. هـر طـور کـه بـود، خـودم 
را بـه اولیـن چهـارراه و بعـد بـه چهـار راه دوم رسـاندم و بعـد بـا سـرعت بـه 
 داخـل محوطـۀ بسـیج رفتم. چون موتـور، تریل و از نوع پرشـی بود، توانسـتم 

از روی چند پله رد بشوم.
وقتی داخل بسیج شدم، مهدی خانی را دیدم که با تعداد کمی از پاسدارها 
 و بسـیجی ها دارنـد جانانه از چند جهت، از سـاختمان بسـیج دفـاع می کنند. 
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نیـروی مسـلح اتحادیـه کمونیسـت ها، از نیمه شـب تـا صبح هـر کاری کردند 
که سـاختمان بسـیج را تصرف کنند، نتوانسـتند.

چنـد نفـر از مجروحـان حادثـه، از نصـف شـب تـا کلّـۀ سـحر بـا آن همـه 
خونریـزی شـدید، منتظـر کمـک و نجـات بودنـد. خیابان هـای اطـرافِ واحد 
بسـیج، کامـاً در اختیـار اتحادیه کمونیسـت ها بود. از یک طـرف هم مهمات 
رو بـه اتمـام بود. بـدون مهمات کافی هم که نمی شـد از سـاختمان دفاع کرد.

حـاج علـی قربـان نـژاد را تـرک موتـورم سـوار کـردم و باز هم بـه صورت 
خوابیده روی باک بنزین، از سـاختمان بسـیج بیرون رفتیم و از روی پل معلق 
بـه سـمت خیابـان امام رضا)ع( گذشـتیم. تصمیم داشـتم از کمیتـۀ انقاب که 
تقریبـاً روبـروی مسـجد امـام رضـا)ع( مسـتقر بـود، مهمـات بگیریـم. دربـارۀ 
مهمـات بـا حجت الاسـام مصطفـی پـور صحبـت کـردم. قبـل از آمـدن ما، 
چنـد نفـر از پاسـدارهای کمیتـه منتظـر دسـتور بودنـد تا بـه کمـک برادرهای 
بسـیج برونـد. اتحادیـه کمونیسـت ها بر هـر دو پـلِ دوازده چشـمه و پل معلق 
و هـم خیابان هـا و چهارراه هـا مسـلط بودنـد. دوبـاره زیـر آمـاج گلوله هـا، از 
پـل دوازده چشـمه )دوازده پلـه( بـا حالت خوابیده روی باک بنزین، گذشـتم 

و به سـاختمان بسـیج رسـیدیم.
ــیج،  ــاختمان بس ــان س ــه مجروح ــک ب ــرای کم ــه و ب ــن مرحل ــد از ای بع
تصمیــم گرفتــم بــه هــر ترفنــدی کــه شــد، از مراکــز درمانــی و بیمارســتانی 
ــزی  ــا از خونری ــاورم ت ــا امدادگــری را بی ــک آن جــا، پزشــک، پرســتار ی نزدی
آن هــا جلوگیــری کنــد. بــا هــر زحمــت و خطــری کــه بــود، توانســتم یکــی 
ــابق و  ــتری س ــیر دادگس ــه، از مس ــک اولی ــداری کم ــا مق ــا را ب  از امدادگره

باز به صورت خوابیده روی باک بنزین، بیاورم.
حـالا نوبـت آن بـود کـه چنـد نفـر از برادرهـای بسـیج و سـپاه را بـرای 
کمک به برادرهای مسـتقر در سـاختمان بسـیج بیاورم. در مسـیر دادگستری، 
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بـه تعـدادی از مـردم و چنـد نفر از پاسـدارها، به صورت رمـز تقاضا کردم که 
بـه کمـک بچه هـای داخـل سـاختمان برونـد. احمـد رمضانی، تـرک موتورم 
نشسـته بـود. سـعی کردیـم از خیابان هـای منتهـی بـه مرکـز شـهر، چنـد نفـر 
نیـرو را بـرای مقابلـه بـا اتحادیه کمونیسـت ها و کمـک به نیروهای مسـتقر در 

سـاختمان بسـیج فراخـوان کنیم.
هــر طــور بــود توانســتیم حلقــه ای را تشــکیل دهیــم و نیروهــای مردمــی 
ــروی آن مســتقر  بســیج و ســپاه را کــه در کوچــۀ دادگســتری ســابق و روب
بودنــد، بــه نیروهــای ســاختمان ارتبــاط بدهیــم، البتــه نیروهــای خودجــوش 
و  مخابــرات  بــرق،  ادارۀ  ســمت  بــه  شــهریور   17 میــدان  از  مردمــی، 
ــرد،  ــردم از زن، م ــۀ م ــد. هم ــت بودن ــی)ره( در حرک ــام خمین ــتان ام دبیرس
دختــر، پســر، شــهری و روســتایی هــر چــه در تــوان داشــتند، بــرای کمــک 
دریــغ نمی کردنــد. مــردم هــر ده متــر، ده متــر ســنگر می ســاختند تــا 
ــرای  ــی ب ــان پناه ــه، ج ــا اتحادی ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــلح مردم ــای مس نیروه
ــه های  ــار، کیس ــت ب ــای وان ــدادی از راننده ه ــند. تع ــته باش ــان داش خودش
ــت  ــر وان ــت ه ــد. پش ــده بودن ــان چی ــب وانت هایش ــه را عق ــن و ماس ش
ــه  ــت ب ــود و وان ــته ب ــی نشس ــلح مردم ــروی مس ــر نی ــا دو نف ــک ی ــار، ی ب
ــه  ــه قــدم، نیروهــای مســلح اتحادی ــده عقــب می رفــت و قــدم ب حالــت دن
ــتان  ــه دبیرس ــهریور ب ــیر 17 ش ــد. مس ــب می راندن ــه عق ــت ها را ب کمونیس
ــه طــرف ســینمای  امــام، کامــاً پاکســازی شــد. مــا از ســاختمان بســیج ب
ــان فرهنــگ )آمــوزش  ــام خیاب ــه ن ــه کــه الان ب قــدس، اســپه کا و رضوانی
ــان، نیروهــای مردمــی  ــم. هــم زم ــرورش ســابق( اســت، حرکــت کردی و پ
وارد کوچــه بانــک ســپه مرکــزی شــدند و آن هــا هــم بــه ســمت اســپه کا 
پیشــروی کردنــد؛ تعــدادی هــم از مســیر بیمارســتان 17 شــهریور بــه ســمت 

ــد. ــروی بودن ــال پیش ــپه کا در ح ــه و اس رضوانی



چشم بیدار جنگل    |      107

مـا در ادامـه، بـرای شناسـایی اعضـای اتحادیـه کمونیسـت ها برگشـتیم. 
عبـور از کوچه هـای مسـیر خیابـان امـام تـا آخـر کوچـۀ رضوانیـه که زیـر باغ 
آقـای پیـرزاد بـود و در »ضلـع شـمالی« واقـع می شـد، کار مشـکلی نبـود. 
تعـدادی از بچه هـای قـد و نیـم قد، سـر کوچه ایسـتاده بودند. وقتـی به آن جا 
رسـیدیم، تیرانـدازی و رگبـار به سـوی ما شـروع شـد. فکـر کنـم دو گلوله به 
پـای چـپ احمـد رمضانـی اصابـت کـرد. عصـب پـای رمضانـی قطع شـد، 
یـک گلولـه هـم بـه لگـن سـمت چـپ مـن اصابـت کـرد. گلولـه در مسـیر 
خـود، روده هـای بـزرگ و کوچـک مجـاری اداری مـن را پـاره کـرد و تـا 
سـمت راسـت، درسـت زیـر پوسـتم جـا خـوش کـرد کـه بعـد در تهـران بـا 

جراحـی، آن را بیـرون آوردنـد.
از محلـی کـه مجـروح شـدیم تـا کوچۀ جهـاد، کمـی فاصله بـود. زمانی 
کـه گلولـه بـه پهلوی چپم خورد، از شـکم بـه پایین، حس ام را از دسـت داده 
بـودم. پاهایـم رهـا و آزاد بودنـد، فقـط دو تـا دسـتم توانایـی حرکت داشـتند. 

بـه رمضانـی گفتم:
- »محکـم مـن را نگـه دار؛ اگـر بیفتیـم قطعـاً، کمونیسـت ها به مـن و تو 

تیـر خاصـی می زنند.«
موتـور وارد کوچـۀ جهـاد سـازندگی شـد. تقریبـاً صـد متر داخـل کوچه، 
مسـیرِ سـر بالایـی بـود. بـه خاطـر درد و خون ریـزی شـدید، هـر دو از موتور 
پـرت شـدیم. مـردم داخـل کوچـه وقتـی صحنـه را دیدنـد، تنـد مـا را پشـت 

وانـت گذاشـتند و بـه سـمت بیمارسـتان بردند.
داخـل آمبولانسـی کـه بـه طـرف بیمارسـتان امـام رضـا)ع( شهرسـتان نـور 
حرکـت می کـرد، یـک لحظـه بـه هـوش آمدم.یکهـو دیـدم مهـدی خانـی، 

سـخت بـه خـودش می پیچـد. بـه پشـتش زدم و گفتـم:
- »داداش! نگران نباش، من هم این جا کنار تو هستم.«
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دوبـاره از هـوش رفتـم تـا این کـه 24 یا 48 سـاعت بعد در بیمارسـتان نور 
بـه هـوش آمدم. چند روز در شهرسـتان نور بسـتری بودم اما دکترها نتوانسـتند 
بـرای روده هـای بـزرگ و کوچک و مجـاری اداری مـن کاری انجام بدهند؛ 
بـرای همیـن مجبور شـدند مـن را بـه بیمارسـتان ولی عصر)عـج( قائم شـهر اعزام 
کننـد. در آنجـا هـم چنـد روز بسـتری بودم و بعـد بـه بیمارسـتان »آپادانا« ی 
تهـران منتقـل شـدم. از آن جـا هـم پـس از یـک مـاه بـه بیمارسـتان شـهدای 
تجریـش انتقـال داده شـدم. خاصـه ایـن کـه چنـد بـار در بیمارسـتان های 
مختلـف عمـل جراحـی کـردم امـا نتیجـه ای نداشـت تـا ایـن کـه بـا پیگیری 
زیـاد آقـای مسـلم خانـی، مقدمـات رفتنـم در تاریـخ 18 / 5 / 61 بـه کشـور 
آلمـان آماده شـد. در بیمارسـتان های شـهر »کُلـن »و »بُن« چنـد بار جراحی 

شـدم و سـرانجام در تاریـخ 1 / 4 / 62 بـه کشـور بازگشـتم.
در مجموع از ششم بهمن 60 که بستری شدم، هجده ماه بعد به آمل برگشتم.
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شبیه معجزه  |   محمد )ناصر( شبانی )شعبانی(

در 6 بهمـن 1360، در حملـه سـربداران کمونیسـت بـه آمـل، 32 نفـر 
دسـتگیر شـدند و 41 نفـر کشـته و 43 نفرشـان هـم فـرار کردنـد. دختـر و 
پسـرهای دسـتگیر شـده، بـه زنـدان دادگاه انقاب اسـامی فرسـتاده شـدند. 
طبـق قانـون زنـدان، موقع ورود به زندان، همه مدارک و اسـناد باید به مسـئول 
زنـدان تحویـل داده شـود. در بیـن آثـار و وسـایل جمـع آوری شـده، گزارش 
کتبـی روزبـه1 از گـروه رزمی قاسـم و عضـو تیـم عملیاتی )ب( بـه فرماندهی 

حسـین میرریاحـی معـروف بـه »ناصـر بـزرگ«، جلـب توجـه می کرد:
»ساعت 30: 23 همزمان با دیگر تیم های عملیاتی عازم خیابان )جنب سینما( شدیم و 
قرار بود ساختمان مرکزی بسیج را تصرف کنیم.  با رمز عملیات تیراندازی شروع شده بود. 

1- "روزبه منافی" از "گروه رزمی قاسم" متولد 1339 آبادان، از خانواده ی صنعت نفت با بورسیه 
رژیم پهلوی برای ادامه تحصیات راهی آمریکا شده بود، سپس به کنفدراسیون دانشجویان 
خارج کشور پیوست بود. بعد از پیروزی انقاب، نامبرده توسط غام عباس درخشان به اتحادیه 
کمونیست ها )سربداران( معرفی شد. روزبه یکی از نیروهای زبده عملیاتی بود و در صبح روز 6 
بهمن قبل از طلوع آفتاب در مقابل ساختمان بسیج از ناحیه کتف مجروح و به عقب آورده شد. 
نامبرده به اتفاق حمید راج پوت )ش. پ 19361( در خانه ای در اسپه کا مخفی که در روز 7 

بهمن بدون هیچ مقاومتی خود را تسلیم نیروهای انقابی کرد. )ش. پ 19312(
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با تاکتیک "آتش و حرکت" به سمت ساختمان بسیج پیشروی کرد.  گروه ما 
لحظه ای  ولی  بود،  ابتدا کم  در  ما  به سمت  بسیج  از طرف  متقابل  تیراندازی 
بعد، از همۀ پنجره های ساختمان بسیج، آتش پرحجمی به طرف ما روانه بود و 
نیروها با همۀ تجهیزات و آموزشی که داشتیم، در حاشیۀ خیابان همگی زمین گیر 
شدیم، ولی هیچ فرصت تحرک نداشتیم. آتش پاسداران هر لحظه زیادتر می شد.  
فرماندهی توسط بیسیم هر لحظه، گزارش وضعیت می خواست و ما مشکل حجم 
آتش را می گفتیم. آن ها تأکید کردند، نیروی کمکی به طرف شما اعزام شده 
است که حتماً باید آن ساختمان )بسیج( تصرف شود. دوباره تاش فوق العاده 
برای تصرف کردیم، ولی تیراندازی از همۀ پنجره های بسیج بر نیروهای ما روانه 
بود. شدت آتش به حدی بود که همۀ نیروها پس از دو ساعت، همه زمین گیر 
شدیم و حتی با رسیدن نیروهای کمکی دستور شلیک آر.پی.جی داده شد ولی ما 
موفق نشدیم به ساختمان بسیج نزدیک و آن را تصرف کنیم و من در آخرین حملۀ 
نزدیک صبح به طرف ساختمان، مجروح شدم و بنا به دستور کاک محمد، به 
دلیل عدم موفقیت در تصرف ساختمان بسیج و حملۀ پاسداران، به گروه ما دستور 

عقب نشینی داده شد و....«
آن شـب بـرادر مهـدی خانـی کـه در عملیات مجروح شـده بود، مسـئول 
شـب سـاختمان بسـیج بود. مهـدی بافاصله با شـروع درگیری، بـا من تماس 

گرفـت و درخواسـت کمک کـرد. خانی گفت:
»کمبـود نیـرو داریـم؛ تعـداد نفـرات مـا کـم اسـت. کمبـود سـاح و 
مهمـات هـم داریـم. تـازه یک نفـر از ما هـم مجروح شـده و از هـر طرف به 

سـاختمان بسـیج  تیرانـدازی می شـود.«
دسـتور دادم مجروحـان را بـا کمک های اولیه مـداوا کنند و همه تاش کنند 
تـا سـاختمان مرکـزی بسـیج به دسـت جنگلی ها نیفتـد. به بچه هـا قـول دادم که 
اگر صبر بیشـتری از خودشـان نشـان دهند اول صبح، نیروی کمکی می رسـد.«
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ســاختمان بســیج کــه قبــل از انقاب، هتــل بزرگ شــهر آمــل بــود و در دوران 
انقــاب ســوخته بــود، حــدود 24 پنجــره داشــت. ســوالی کــه همــان موقــع برایــم 
مطــرح بــود و هنــوز هــم مطــرح اســت، این اســت کــه »روزبــه  منافی« - جانشــین 
ــاختمان  ــای س ــۀ پنجره ه ــه از هم ــود آورده ک ــزارش خ ــروه – در گ ــده گ فرمان

شــلیک می شــد، در صورتــی  کــه مقــر مــا آن شــب تنهــا 9 نیــرو داشــت!
یـک روز بعـد از ایـن حادثه بـه محضر آیت الله حسـن زاده آملی، مشـرف 
شـدم و بـا تعجـب گـزارش کتبـی روزبـه منافـی کـه فـرد کمونیسـت بـود را 
برایشـان گفتـم. حضـرت عامـه آیت الله حسـن زاده بـا شـنیدن حرفهای من، 

بـا آرامـش عجیـب، این آیـه را تـاوت کرد:
- »انی ممدکم بالف من المائکه المردفین«1 )انفال/ 9(

عامه بعد فرمودند:
- »اگر لایق باشیم، خدا کمک خود را از ما دریغ نمی کند.«

1- ما نبودیم که در جنگ بدر هزار ملك را به کمك شما فرستادیم؟
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خواهران بسیجی، وسط معرکه  |   محمد )ناصر( شبانی )شعبانی(

در سـاعت 8:30 دقیقـه صبـح روز شـش بهمـن ماه دیـدم نیروهـای زیادی، 
از پاسـدارها گرفته تا بسـیجی و مردم عادی روسـتاها و شـهرهای اطراف به طور 
خودجـوش به شـهر آمل آمدنـد. وقتی این همه جمعیت را دیـدم با خودم گفتم:

- »برای ناهارِ این تعداد آدم چه کار کنیم؟«
برای همین به دور و بری هایم گفتم:

- »بـه مـردم خبـر بدهیـد، هر خانـوادۀ آملـی به نیروهـای رزمندۀ مسـتقر 
کیـد گفتم: در کنـار خانـه شـان، ناهـار تعـارف کنـد.« همچنیـن با تأ

- »بروید نان، دارو، مافۀ سفید و هرچه فکر می کنید لازم است، تهیه کنید!«
پنـج سـاعت بعد، یعنی درسـت سـاعت 13:30 دقیقه بعـد از ظهر، جلوی 

درِ دادسـتانی حادثـۀ پیش بینی نشـده ای اتفـاق افتاد:
»جلوی دادسـتانی، کوچۀ روبروی باغ »پیـرزاد«، نزدیک دادگاه انقاب- 
واقـع در خیابـان امـام خمینـی)ره( - گلوله هـای سـرگردان و تیـر جنگلی هـای 
سـربدار به شـاخه های درخت بالای سـرمان اصابت می کرد و شـاخه های قطع 
 شـده، روی سـر ما می  ریخـت. اول فکر کردم، مهاجمـان جنگلی، می خواهند 
 به سـاختمان دادسـتانی انقـاب حمله کننـد و زندانی های آن جـا را آزاد کنند. 
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در حـال رفتن به دادسـتانی، زیر رگبـار گلوله، ناگهان دو خواهـر جوان مُحجّبه 
را دیـدم. رو بـه آن ها گفتم:

- »معلـوم اسـت این جـا چـکار می کنیـد؟ مگـر نمی بینید گلولـه می آید؟ 
فوری از اینجا دور شـوید!«

یکی از آن ها، سیده طاهره هاشمی1 بود. رو به من گفت:
- »آمدیم برای رزمندگان، نان، غذا و دارو تهیه کنیم. فرمانده سپاه گفت.«

با صدای بلند به آن ها گفتم:
 - »مــن شــبانی، فرمانــده ســپاه هســتم. این جــا خطرنــاک اســت؛

اصاً نان نمی خواهیم.«
و بعد به او و دوستش »مینا حسنی« گفتم:

- »تا جنگلی ها، بایی به سرتان نیاوردند، زود از این جا دور شوید!«
چـون نگـران اشـغال دادسـتانی از سـوی جنگلی هـا بـودم، دوبـاره نیمـه 
خیـز به سـمت سـاختمان دادسـتانی حرکـت کردم. نگهبـان دادسـتانی من را 

کـه از بـالا دیـد، داد زد:
- »برادر شبانی است، در را باز کنید!«

1- بسـیجی شـهید سـیده طاهـره هاشـمی دختـر مومنـه و محجبـه و از خانواده هـای محترم، 
متدیـن و انقابـی آمـل و بـرادرش از حزب اللهی هـای ارتـش بـود. او بـا سـن کـم خـود، بـا 
خـط نوشـتاری خوبـی که داشـت. قبل از پیـروزی انقاب، پیـام امام و انقـاب را تکثیر و با 
توزیـع اعامیه هـای امـام و انقابیـون و نصـب آن در معابـر و دیوار ها، تاش زیادی داشـت. 
او شـهامتی مثـال زدنـی داشـت، بسـیار کم حـرف و در عین حـال آرام بود. طاهـره پول های 
توجیبـی خـود را بـرای کمـك بـه رزمنـدگان جبهـه هدیـه می کـرد. همچنیـن دوسـت دیگـر 
شـهیده هاشـمی، مینـا حسـنی کـه برای تهیـه آذوقـه و دارو بـه منطقه درگیـری آمده بـود، از 
خانـواده ی انقابـی و پـدر او در جریـان 6 بهمـن نقـش تأثیرگـذاری در مقابـل سـربداران در 
خیابـان سـبزه میـدان داشـت که سـربداران بـه سـوی او تیراندازی کردنـد و او مجروح شـد.

سـازمان بسـیج، خواهر سـید طاهره هاشـمی را به عنوان "شـهید شـاخص سـال 92 " و اسوه و 
نمونـه ی دانش آمـوزان دختر معرفی کرده اسـت.
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بـه محـض ایـن که جلوی سـاختمان رسـیدم، در سـاختمان دادسـتانی باز 
شـد. مـن و احمـد وارد حیـاط شـدیم. تند تنـد نفس مـی زدم. فرمانـده مقر، 

پاسـدار قربـان نیـازی جلـو آمد. سـوال کردم:
- »وضعیت شما چطور است؟«

گفت:
- »مـا کاً 11 نفـر نیـرو داریـم و 5 موضع. برای هر کـدام از مواضع مان، 

دو نگهبان مسـلح گذاشتیم.«
در همین لحظه، نگهبان دادستانی از بالای برجک داد زد:

- »یکی از خواهرها تیر خورد.«
نوجوان بسـیجی شـکری سـریع خـودش را از زیر آتش رگبـار جنگلی ها، 
بـه طاهـره رسـاند. دو تیـر بـه او اصابـت کـرده بـود و در دم شـهید شـد. 
ذبیح اللـه شـکری، تنـد طاهـره را روی دو دسـت خـودش گرفـت و به داخل 
سـاختمان دادسـتانی انتقـال داد و بعـد بـا نیسـان او را بـه بیمارسـتان بردند اما 

طاهـره دیگـر جـان بـه جـان آفرین تسـلیم کرد و شـهید شـد.
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کوهستانی ردِّ گلوله  |   احمد 

پایگاه هـای جنگلـی »چمسـتان«، »سـوردار«  سـال 1360 مـن مسـئول 
و پاسـگاه »وحـدت« بـودم. هـم زمـان عضـو قـرارگاه ابوالفضـل و مسـئول 
عملیـات سـپاه نـور هـم بـودم. مـا می دانسـتیم سـربداران قصـد عملیاتـی را 
دارنـد. آن شـب کـه آن هـا بـه آمـل حملـه کردنـد، تـازه از جنـگل برگشـته 
بودیـم. غـروب به چمسـتان رسـیدیم. نیروهای مـا دائم تـوی جاده های اصلی 
و فرعـی بـا ماشـین گشـت می زدنـد. سـاعت یـازده و نیـم شـب، بچه هـای 

گشـت آمدنـد و گفتنـد:
- »آقای کوهستانی! از آمل صدای تیراندازی می آید.«

بی سیم زدیم آمل. جوابی ندادند. با سپاه نور تماس گرفتیم. گفتند:
- »آمل جواب ما را نمی دهد. فقط مطمئن هستیم که درگیری است.«

ــت ســبز رنگــم نشســتم و ســاعت دوازده  ــکان وان ــانِ پی مــن پشــت فرم
شــب شــب ششــم بهمــن، بــه طــرف آمــل حرکــت کــردم. البتــه جیــپ آهــو 
ــه بی ســیم چی کــه  ــود. ب ــر ب ــت آماده ت ــکان وان ــی آن لحظــه، پی داشــتیم ول

از پاســدارهای رســمی بــود، گفتــم:
- »همراه من بیا!«
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الان اسـم آن بی سـیم چی یادم رفت. تخت گاز با سـرعت زیاد، مسـیر جاده 
را پیـش گرفتیـم تـا این کـه به پاسـگاه ژاندارمـری »آغوزبن« رسـیدیم. بچه های 
ژاندارمـری، جـاده را بـا الوار بسـته بودند و از سـر جـاده، همۀ ماشـین هایی را که 

به سـمت آمـل می رفتنـد، برمی گرداندند. ترمز کـردم و گفتم:
- »چی شده؟«

گفتند:
بـه مـا گفتنـد ورودی آمـل را  تیـر می آیـد.  »نمی دانیـم. فقـط صـدای 

ببندیـد و هیـچ کـس را بـه شـهر راه ندهیـد!«
دیگـر معطـل نکـردم و دوبـاره راه افتـادم بـه طـرف آمـل. چـون لبـاس 
سـپاهی تنـم بـود، جلـوی مـن را نگرفتنـد. وارد شـهر آمـل شـدم. سـرعتم را 
کـم کـردم. منتظـر شـدم تـا از یکـی بپرسـم، تـوی شـهر چـه خبـر اسـت امـا 
هیـچ کـس را پیـدا نکـردم. از طرفی هـم خبر نداشـتیم که سـربداران با لباس 
سـپاهی تـوی شـهر می گردنـد. بـا سـرعت بـه طـرف در ورودی سـپاه رفتـم. 

متوجـه شـدم، در را بسـته اند و بـه کسـی اجـازۀ ورود نمی دهنـد.
بـا ایـن کـه عضو سـپاه آمـل نبودم، امـا چون تـوی جنـگل کار می کردم، 

بچه هـای سـپاه آمـل من را  شـناختند. در را بـاز کردنـد. رفتم داخل.
در محوطـۀ سـپاه، برایمـان تعریـف کردنـد کـه جنگلی هـا به شـهر حمله 

کرده انـد. هـر کسـی را کـه جلویشـان می بیننـد، می کشـند.
همان موقع سه نفر از نیروها داشتند، می رفتند بیرون. پرسیدم:

- »این ها کجا می روند؟«
گفتند:

- »گشت و شناسایی.«
گفتم:

- »مگر سربداران کمین نکرده اند؟«
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گفتم:
- »مـا فعـاً بایـد مدارا می کنیم و فقـط پایگاه هامان را حفـظ کنیم تا اینکه 
صبـح بشـود و هـوا روشـن؛ آن وقت که مسـلط  شـدیم و  فهمیدیم دوسـت، چه 
کسـی هسـت و دشـمن چه کسـی، برنامۀ اصلی مان را اجرا می کنیم. تا آن ها، 
لباس سـپاهی پوشـیده اند، نمی شـود دوست و دشـمن را از هم تشخیص داد.«

هـرکاری کـردم کـه آن سـه نفر، شـب نروند، حریف آن ها نشـدم. حسـین 
ملـک شـاه دخت هـم با دو نفر دیگر که اسم هاشـان یادم نیسـت، با مـا بودند. 

بـه هرحـال آن سـه نفر رفتند و همان شـب جنگلی هـا، آن ها را شـهید کردند.
صبـح، درگیـری اصلـی شـروع شـد و مـردم بـه کمـک  نیروهای بسـیج و 
سـپاه آمدنـد. مردمِ روسـتاها و شـهرهای هم جـوار وقتی دیدند از مسـیر اصلی 
نمی تواننـد و جلویشـان را می گیرنـد، از بیراهـه بـا موتـور سـیکلت  آمدند. در 
تمـام طـولِ خیابان هـا، مـردم داشـتند سـنگر می سـاختند. بعضی هـا کـه شـن 
و ماسـه، جلـوی حیاط شـان ریختـه  بودند تـا خانه شـان را تعمیر کننـد، گونی 
آوردنـد و شـن ها را تـوی کیسـه پر کردند و سـر کوچه شـان سـنگر سـاختند. 

مـردم می جنگیدنـد، سـنگر می سـاختند و مهمـات می رسـاندند.
جنگلی هـا غـروب توی باغی معروف به هاشـمی که الان سـپاه پاسـداران 
آمـل آن جـا اسـکان دارد، جمـع شـده بودنـد. بـاغ هاشـمی از پشـت، وصـل 
می شـد بـه محلـۀ اسـپه کا. آن وقت هـا بـاغ، منطقـۀ وسـیع چند هکتـاری بود 
کـه درخت هـای انبوهی داشـت. وسـط  آن حالـت دره مانندی داشـت که پر 
از خـار و خاشـاک بـود و عبـور از آن بـه سـادگی ممکن نبـود. صاحب باغ، 

آن را همیـن طور بااسـتفاده گذاشـته بود.
تـا شـب، تـوی خیابـون اصلـی بودیـم. وقتـی از همه طـرف به آن ها فشـار 
آوردیم، سـاعت دوازده شـب از پشـت باغ به طرف اسـپه کا فرار کردند و از 
 آنجـا بـه طـرف منطقـۀ »بربرخیل« رفتنـد، بعد هـم وارد رودخانۀ هراز شـدند 
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و از سـمت امـام زاده عبداللـه، خودشـان را به جنگل رسـاندند و دیگر دسـت 
مـا بـه آن هـا نرسـید، البتـه خیلـی از آن هـا در درگیـری آمـل کشـته شـدند اما 
نیروهـای اصلی شـان کـه حـدود 41 نفـر بودنـد، بـه طـرف منطقـۀ ییاقـی 

گزناسـرا فـرار کردند.
جنگلی ها در روسـتای گزناسـرا، دو منزل مسـکونیِ مُشـرِف به کل روستا 

را بـرای اسکان شـان انتخاب کردند.
هجدهـم بهمـن، یعنـی دوازده روز بعـد از درگیـری، در قـرارگاه تصمیـم 
گرفتیـم کـه بـه دنبـال سـربداران بگردیـم تـا ببینیـم کجـا پنهـان شـده اند؛ بـه 
همیـن خاطـر، مـن و بهنـام شـریعتی فـر، سـرهنگ باقـری، فرمانـده  هنـگ 
و حجت الاسـام سـید علـی  بـا رحمت اللـه محمدیـان1  ژاندارمـری همـراه 
حسـینی - مسـئول عقیدتـی، سیاسـی ژاندارمـری- بـا هلی کوپتر رفتیـم برای 
گشـت جنـگل. چـون زمیـن پوشـیده از بـرف و بـرگ درخت هـای جنـگل 

بـود، از همـان بـالا می توانسـتیم جنـگل را رصـد کنیـم.
بعـد از گشـت کامـل در جنگل هـای محدودۀ آمل و نور، با پیشـنهاد من، 
وارد گزناسـرا شـدیم. آن جا پوشـش گیاهی نداشـت و زمسـتان ها پوشـیده از 
بـرف بـود. حـدود شـش روسـتای بـزرگ و کوچـک، آن جـا وجود داشـت؛ 
گزناسـرا، کنگرچـال، نوجمـه )جـزو محـدودۀ شهرسـتان نـور(، خشـواش، 

کپیـن و تورانـکا )جـزو محـدودۀ آمل(.
بعـد از گشـت هوایی وارد روسـتای گزناسـرا شـدیم. از بـالا، ردّ پایی بین 

دو منـزل مسـکونی، نظرمـان را جلب کرد.
با خودم گفتم:

 - »احتمـــالًا جنگلی هـــا قبـــل از ایـــن کـــه بـــه آمـــل حملـــه کننـــد،  
این جا بودند.«

1- شهید.
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به خلبان گفتم:
- »می توانی مرا این جا پیاده کنی؟«

خلبان گفت:
- »بـرف زیاد اسـت، نمی توانم بنشـینم. چهـار پنج متری زمین می ایسـتم، 

شـما بپرید پایین!«
گفتم:

- »باشه.«
محمدیان گفت:

- »من هم با شما می آیم.«
هرچه اصرار کردم که تنها می روم، محمدیان قبول نکرد و با من پیاده شد.

خلبان، چند نقطۀ بالای ساختمان را برای نزدیک شدن به سطح زمین انتخاب 
کرد اما هر کاری کرد نتوانست؛ تا اینکه، نقطۀ امنی را پیدا کرد و گفت:

- »حالا بروید پایین!«
هلی کوپتـر پاییـن آمـد. در را بـاز کردیـم. حـدود دو متر بـرف آن جا بود. 
وقتـی پریـدم، تـا سـینه تـوی برف رفتم. پشـت سـر مـن، محمدیان هـم پرید. 
هلی کوپتـر در حیـن بـالا رفتـن، بـادِ سـرد شـدیدی را در اطـراف پراکنـده 
کـرد. نزدیـک بـود بـاد، دهـان و دمـاغ مـا را ببنـدد و خفه  مـان کنـد. وقتـی 
هلی کوپتـر رفـت، متوجه شـدم بهنام شـریعتی فر پشـت سـر مـا دارد می آید.

بهنام گفت:
- »من وقتی دیدم شما پیاده شدید، من هم آمدم.«

از محوطـۀ بیـن دو سـاختمان به صـورت مثلثی حرکت کردیـم. اول رفتیم 
سـراغ خانه هـای بالاتـر. محمدیـان جلوتـر از مـا می رفـت. من وسـط بـودم و 

بهنام پشـت سـر مـن. نزدیک سـاختمان، محمدیـان گفت:
- »همین جا بایستید، من بروم یک دوری بزنم.«
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اطـراف سـاختمان، چَپَـر1 بـود. او رفـت روی چپـر و پریـد تـوی حیـاط 
خانـه. از همان جـا رو بـه مـا گفـت:

- »اینجا هیچ کس نیست.«
شریعتی فر این جمله را که شنید، به سمت ساختمان پایینی حرکت کرد. 
من هم پشت سرش راه افتادم. محمدیان هنوز همان جا ایستاده بود. ما رسیدیم 
به چپرِ ساختمان پایینی. بهنام به طرف پلکان رفت. پایش را روی پله گذاشت تا 
برود درها را آزمایش کند که قفل است یا نه و بعد نگاهی هم توی خانه بیندازد.

اسـلحه دسـتم بود و وسـط حیاط تا زانو داخل برف بودم. یکهو تیراندازی 
شـروع شـد. متوجـه شـدیم جنگلی هـا داخـل سـاختمان هسـتند. شیشـه را 
شکسـتند تـا بهتـر بتواننـد بـه مـا دیـد داشـته باشـند. مـا سـه نفـر بیشـتر نبودیم. 
محمدیـان تـوی سـاختمان بود. شـریعتی فـرد رفت بغـل دیوار پنـاه گرفت. من 

هـم وسـط حیـاط، درسـت مرکـز نشـانه گیری جنگلی هـا واقـع شـده بودم.
هلی کوپتـر هـم آن بـالا داشـت دور می زد تـا کار ما تمام شـود و بعد از این 
کـه اشـاره کردیم، بیاید ما را سـوار کنـد. خلبان متوجه درگیری ما شـد. کاری 
از دسـت دو نفـرِ داخـل هلی کوپتـر، برنمی آمـد. پاییـن آمـدن هلی کوپتـر هم 

خطرنـاک بـود؛ برای همیـن خلبان رفت خبـر بدهد و نیـرو بیاورد.
مـن وسـط برف نشسـتم. از هر طرف به سـمتم تیر می آمد. یـک اورکت تنم 
بود که بعد از درگیری، متوجه سـوراخ هایش شـدم. 38 سـوراخ داشـت. بعداً آن 

اورکت را آقای هاشـمی- مسـئول تدارکات  ما- از دسـت من گرفت و گفت:
- »باید این را یادگاری پیش خودم نگه دارم.«

گلوله هـای زیـادی بـه سـمت من شـلیک شـد اما فقط سـه چهـار تای آن 
بـه دسـتم خـورد. محمدیـان که سـر و صـدا را شـنید، چنـد متر از سـاختمان 

بیرون آمـد و داد زد:
1- به پایه های چوبی  می گویند که به جای دیوار، دور حیاط ساختمان را با آن می پوشانند.
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- »چرا تیراندازی می کنید؟«
گفتم:

- »درگیر شدیم.«
تنــد رفــت داخــل همــان ســاختمان؛ چــون آن جــا بــه پاییــن مشــرف بــود 
ــاعت  ــدود دو س ــد. ح ــت کن ــا را حمای ــت م ــر می توانس ــالا بهت و از آن ب
درگیــر بودیــم. وقتــی صــدای تیراندازی هــا قطــع شــد، دیگــر نــه خبــری از 
محمدیــان بــود و نــه شــریعتی فــر. هرچــه صــدا کــردم، جوابــی ندادنــد. بــا 
ــان آنجــا  ــه ای کــه محمدی ــه ســمت خان آن جراحــت، خــودم را کشــاندم ب
ــود.  ــا ب ــروم، همان ج ــتم ب ــه می توانس ــی ک ــای امن ــا ج ــرم تنه ــه نظ ــود. ب ب
ــره  ــم قط ــدم. خون ــود و می لرزی ــرده ب ــوذ ک ــم نف ــوی تن ــوری ت ــرما بدج س
ــلحه  ــردم. اس ــت می ک ــو حرک ــد. روی دو زان ــرف می چکی ــوی ب ــره ت قط
هنــوز تــوی دســتم بــود. بــا یــک مصیبتــی پریــدم تــوی حیــاط. بــا ایــن کــه 
ــادم  ــر افت ــالای چپ ــا از ب ــۀ این ه ــا هم ــا ب ــود ام ــاده ب ــتم از کار افت ــک دس ی
پاییــن و رفتــم داخــل ســاختمانی کــه محمدیــان، آن جــا بــود. یکهــو شــک 

ــا خــودم گفتــم: کــردم و ب
- »چرا محمدیان جواب نمی دهد؛ نکند شهید شده یا او را گروگان گرفته اند.«

ــم  ــدم. رفت ــوار دی ــان را از پشــت دی ــای محمدی ــار ســاختمان. پ ــدم کن آم
ــده  ــهید ش ــان ش ــدم محمدی ــردم، دی ــت ک ــه دق ــوب ک ــرش. خ ــالای س ب
اســت امــا بدنــش هنــوز گــرم بــود. از ناحیــۀ کشــالۀ ران تیــر خــورده بــود. بــه 
ــاندم.  ــوار کش ــت دی ــه پش ــودم را ب ــیدم. خ ــت کش ــش دس ــم ها و صورت چش
نارنجــک همراهــم نبــود. دیــدم دور کمــر محمدیــان، نارنجــک بســته اســت. 
نارنجــک را از دور کمــرش کــه حــالا شــهید شــده بود، برداشــتم. پشــت دیوار 
پنــاه گرفتــم تــا اگــر کســی بــه طرفــم آمــد، نارنجــک را پرت کنــم. تیرِ اســلحۀ 

کاشــم تمــام شــده بــود. فقــط یــک کُلــت داشــتم بــا چنــد تــا گلولــه.
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منتظـر بـودم ببینـم هلی کوپتـر برمی گـردد یـا این کـه جنگلی هـا زودتر به 
سـراغم می آیـد. بعـد از دو سـاعت، دیـدم هلی کوپتـر از دور دارد می آیـد. 
پانـزده نفـر نیـرو داخـل آن بـود. خلبـان، مسـافرهایش را جایـی دورتـر از مـا 
پیـاده کـرد، بعـد دوبـاره برگشـت آمل و یکـی دو سـاعت بعد، دوبـاره پانزده 

نفـر نیـرو را همراه خـودش آورد.
آن هـا خـونِ روی بـرف را کـه دیدنـد، فکـر  کردنـد هـر سـه نفر ما شـهید 
شـدیم. سـرهنگ باقـری و حجت الاسـام حسـینی هـم همـراه نیروهـا آمده 
بودنـد. همـه مسـلح بودنـد. ناصـر رزاقیـان1 هـم وقتـی شـنید، درگیر شـده ایم 
و خبـری از مـا سـه نفر نیسـت، همـراه نیروهـا، خـودش را به منطقـۀ درگیری 
رسـاند. گـروه، مـن و شـهید محمدیـان را پیـدا کـرد. همان جـا آتـش روشـن 
کردنـد و روی مـن پتـو انداختنـد تـا گـرم شـوم. بهنـام جایـی پایین تـر از مـا 
تـوی یـک دره پنهان شـده بود. تیرش تمام شـده بود. نمی دانسـت سـربداران 
کجـا هسـتند؛ بـرای همیـن نمی توانسـت از جایـش حرکـت کند. یـک تیر از 

جلـوی پیشـانی  بهنـام عبـور کـرده و ردِی از خـون بـه جا گذاشـته بود.2
دفعـۀ دوم کـه هلی کوپتـر برگشـت و بـا خـودش نیـرو آورد، من و شـهید 

محمدیـان را بـا طنـاب کشـیدند بـالا و بعـد هم بهنـام را.
آن روز جنگلی هـا یـک نفـر زخمـی دادنـد و چـون نمی توانسـتند همـراه 
تهـران  بـه  را  تـوی جنـگل رهـا کردنـد و خودشـان  را  او  ببرنـد،  خودشـان 

رسـاندند، امـا بعـد بـا کار اطاعاتـی دقیـق، همه شـان دسـتگیر شـدند.

1- سرتیپ 2 پاسدار.
2- دو گلولـه بـه بهنـام اصابـت کـرد؛ یکـی بـه بـازوی سـمت چپـش و دیگـری از  کنـار 

گوشـش رد شـد و پوسـت سـرش را خراشـید.



چشم بیدار جنگل    |      123

جوّی که برگردانده شد!  |   مهدی شیروانی

عملیــات محــرم بــود یــا رمضــان. دختــرم تــازه بــه دنیــا آمــده بــود. آمــدم 
ــپاه -  ــده س ــادری - فرمان ــای ن ــهر. آق ــگرکای قائم ش ــان در کفش خانه م

برایــم زنــگ زد و گفــت:
- »حاج مهدی! بیا سپاه با تو کار دارم.«

- »والله! من دیشب رسیدم.«
شـب قبـل از تمـاس نـادری، آن قـدر دیروقت به خانه رسـیدم کـه مجبور 

شـدم از در بپـرم داخـل تـا مزاحم خواب اهـل خانه نشـوم. گفتم:
- »چشم! فردا می آیم.«

گفت:
- »نه! همین امروز بیا!«

- »بابا! تازه دو ساعت است که از خواب بیدار شدم.«
فرمانـده سـپاه بـا یـک موتـور، آدم فرسـتاده بـود دنبـال من. مجبور شـدم 
بـروم. قبـل از ظهـر بـود. آمدم سـپاه. بعد از چاق سـامتی با نـادری، گفتم:

- »چه شده؟«
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گفت:
- »دیـروز تشـییع جنـازه بـود. منافقین سـه چهار نفـر از بچه هـای قادیکا 
تشـییع جنـازه  بنـدر عبـاس- در  قنبـری - حاکـم شـهر  را شـهید کردنـد. 
حرف هـای  و  کـرد  سـخنرانی  قائم شـهر  طالقانـی  میـدان  دور  سـپاه،   علیـه 

خیلی بدی به سپاه زد.«
- »چرا؟«

- »چـون ایـن چند تا شـهید، هم محلـه ای اش بودند. او در سـخنرانی اش 
گفـت: »سـپاه بی عرضـه اسـت و بچه هـا را مسـلح نمی کنـد.« حـالا فکرش 
را کـن کـه بـا ایـن حـرف حاکـم شـهر در تشـییع جنـازه، احساسـات مـردم 

حاضـر در مراسـم هـم خیلـی جریحه دار شـد!«
این سخنرانی تند، به مذاق نادری خوش نیامد. نادری رو به من گفت:

- »تو باید بروی جنگل!«
گفتم:

- »بابـا! مـن تـازه از جبهـۀ جنـوب آمـدم و خسـته هسـتم. زن و بچـه ام، 
گـردن مـن حـق دارند.«

- »مـا کسـی را اینجـا نداریـم؛ تو بایـد بروی و پـدر این هـا را در بیاوری؛ 
جنگلی هـا دیگـر آبرویـی برای ما نگذاشـتند.«

ماجرای شهید کردن آن چند شهید قادیکایی هم از این قرار بود:
»منافقیــن تــا نزدیکی هــای قادیــکا، جلــوی یــک مینــی بــوس را گرفتنــد 
و بعــد بچــه حزب اللهی هــا و مســافرهای ریــش دار را آوردنــد پاییــن و آن هــا 
ــه  ــاره ب ــد و دوب ــهید کردن ــان را ش ــار نفرش ــه چه ــتند و س ــه بس ــه گلول را ب

طــرف جنــگل فــرار کردنــد.«
لازم بود با چند نفر آدم باتجربه و آشنا به اوضاع جنگلی ها، به جنگل برویم 
و اوضاع را از نزدیک بررسی کنیم. من، آقای ناصر فارابی که جنگل های آمل 
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و سوادکوه را خوب می شناخت و آقای شیرمحمدی، از اهالی قادی کا- به 
طرف جنگل رفتیم. داشتیم دور جنگل می گشتیم که یک دفعه شیرمحمدی 

رو به من گفت:
- »حـاج مهـدی! ایـن نزدیکی ها یک درخـت خیلی بزرگـی دارد؛ حیف 

اسـت آن را به شـما نشـان ندهم. خیلی قشـنگ و با ابهت اسـت!«
گفتم:

- »دوسـت دارم درخـت را ببینـم؛ چـون منافقیـن بـه چیزهـای تـک و 
سـمبلیک اهمیـت می دهنـد. برویـم درختـی را کـه ایـن همـه از بزرگـی اش 

ببینیـم.« می کنـی،  تعریـف 
ــادی  ــی زی ــر خیل ــود! قط ــی ب ــاده بزرگ ــت فوق الع ــک درخ ــم. ی رفتی
ــی  ــت؛ یعن ــک اتاقــک جــا می گرف ــش ی ــر طرف ــر. ه داشــت؛ حــدود 8 مت
ــود کــه وســط هایش، قــد یــک  ــالا قــد کشــیده ب ــه ب ریشــه هایش جــوری ب

ــم: ــد. گفت ــا می ش ــک ج اتاق
- »جان می دهد روی این درخت، پایگاه بسازیم.«

بعد برگشتیم، آمدیم شهر. نادری گفت:
- »حاج مهدی! حالا می روی؟«

- »می روم، ولی شرطش آن است که نیروها را خودم انتخاب کنم.«
- »چند تا نیرو می خواهی؟«

- در مجمـوع سـی تـا نیـرو بـه من بدهیـد، کافی اسـت. انتخـاب 15 تای 
بـا خودم.« آن ها 

قبـول کـرد. سـی تـا نیـرو را به سـه گـروه ده نفره تقسـیم کردم؛ بـرای هر 
گـروه، یـک فرمانـده گذاشـتم. فرمانـده گـروه یـک، شـهید کهنسـال بود. 
فرمانـده گـروه دیگـر، شـهید شـاکری و مسـئولیت گـروه دیگـر را بـه شـهید 

اصغـر خنکـدار دادم.
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- باب اللـه فـاح نژاد از سـاری بایـد در این عملیات، کمک کارم باشـد؛ 
یعنـی جزو همـان نیروهای منتخب.

خیلـی آدم ورزیـده ای بـود! موضـوع را بـا نـادری در میان گذاشـتم اما او 
بـا درخواسـت مـن موافقت نکـرد و گفت:

- »او از ساری است.«
گفتم:

- »باید بیاید.«
بالاخـره او را آوردم و جانشـین خـودم کـردم. مـن و فـاح نـژاد، آن سـه 
گـروه را هدایـت می کردیـم. در ایـن گروه های ده نفره، چند نفـر از بچه های 
گـرگان هـم بودنـد. از بچه های سـپاه قائم شـهر هـم بودنـد. از نیروهای خیلی 
ورزیـدۀ عملیـات، کهنسـال بـود. در عملیات هـای دیگـر هم خاطراتـی از او 

دارم. خیلـی آدم عجیبـی بود!
بـا هـم رفتیـم و کنـار گـت مـوزی1 چـادر زدیـم. امکانـات نبـود؛ قوطـی 
کمپوت هـا را گرفتیـم و بـه آن ریسـمان بسـتیم تا اگر کسـی رد شـد، پایش به 

قوطـی خـورد و بعـد صدایـش در بیاید.
داشتیم چادرهایمان را برپا می کردیم و سنگرها و تجهیزات مان را آماده می کردیم 
که یک دفعه، قوطی کمپوت ها به صدا درآمد. دو نفر از بچه ها را فرستادم پایین تا 
ببینند چه خبر است؟ آن ها رفتند پایین  و بعد بی سیم زدند که یک آدم نابینا روی 

اسب است و یک جوانی هم افسار اسب را گرفته و دارد می رود. گفتم:
- »خودتان را معرفی کردید؟«

گفتند:
- »نه!«

- »خوب کاری کردید؛ آن ها را بیاورید بالا!«
1- درخت بلوط خیلی بزرگ.
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یـک کـم کـه بالاتر آمدنـد، با پاسـدار منوچهر سـلیمانی رفتیـم پایین و با 
آن ها سـام علیک کـردم. گفتم:

- »امـا بـرادران مجاهد هسـتمی. امـه دونه تموم بیه. ات کمه خِرِشـت هم 
خامبـی. تـه بٍـوا کـو؟« )مـا بـرادران مجاهد هسـتیم. برنـج ما تمام شـد. یک 

کـم شـیر و کـره هـم می خواهیم. بابـات کو؟(
جوان افسار به دست گفت:

- »ببا سر منزل دره« )بابا منزل است.(
گفتم:

- »به بابات بگو ما غروب می آییم، شیر و کره را از او می گیریم.«
گفتند:

- »نـا. اِمـا مجاهـدا ری غذا ندِمبـی، اما مجاهد هیچی ندمبـی، اما مجاهد 
 نیمـی« )نـه! مـا بـه مجاهـد غـذا نمی دهیـم. مـا بـه مجاهـد هیچـی نمی دهیم. 

ما مجاهد نیستیم.(
ظاهراً بین آن ها رمزی در کار بود که ما آن را نمی دانستیم.

بی هوا یک تیر انداختیم و گفتیم:
- »حرف نزن! حرف نزن! اسبت را بگیر و برو.«

آخر سر هم گفتم:
- »حواست باشد؛ ما می آییم از شما شیر و کره می گیریم.«

این ها که رفتند، به بچه ها گفتم:
- »با گروه ده نفره به فرماندهی قربان بروید تعقیب شان کنید.«

بعد به قربان گفتم:
- »اگـر رفتیـد منـزل و دیدیـد کـه بـا منافقین همـکاری می کننـد، این ها 
را بگیریـد بـا خودتـان بیاوریـد. اگـر شـیر و کـره ندادنـد، معلوم می شـود که 
بـا منافقیـن همـکاری نمی کننـد. سـعی کنیـد از این هـا اطاعـات بگیرید!«
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موقع رفتن، »علی محبوبی« گفت:
- »حاج مهدی! من همراه شان بروم؟«

گفتم:
- »خب، برو!«

ولی پـور1 بی سـیم چی گـروه بـود. محمدتقـی ذاکـری، نارنجـک تفنگـی 
محبوبـی،  علـی  مشـهور.  مرغـیِ  تخـم  نارنجک هـای  داشـت؛   بـا خـودش 

الآن کارمند بانک است.
گروه ده یازده نفره راه افتادند. من هم برگشتم بالا، داخل چادر.

دو نفـر اسـب سـوار از آن جا رفتنـد. گروه از پشـت سرشـان راه افتاد. نیم 
سـاعت بعد، اسـب سـوارها بـا منافقین برخـورد می کننـد و می گویند:

- »پاسدارها می خواهند بیایند منزل از ما غذا بگیرند.«
منافقین از این ها پرسیدند:

- »چند نفر هستند؟«
گفتند:

- »چهار نفر.«
- »خب، اگر چهار نفر هستند، همین جا کمین می گذاریم و کلک شان را می کنیم.«

در جنگل  تیر  می شنوند. صدای  تیر  ما یک دفعه صدای  اعزامی  گروه 
هم لذت بخش است و هم برای آن هایی که ترسو هستند، وحشتناک!!

به محض این که صدای تیر به گوشم رسید، گفتم:
- »چه خبر است؟ صدای تیر برای چه بود؟«

شهید غضنفر ولی پور - اهل ریکنده – از پشت بی سیم گفت:
- »حاجـی! نمی دانـم. مـن ایـن عقـب هسـتم و بچه هـا رفتند جلـو. چند 

نفـر کولـه روی دوش شـان بـود، بچه هـا رفتنـد، ببینید چه خبر اسـت.«
1-شهید.
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با خودم گفتم:
- »اگـر کولـه روی دوش شـان اسـت، حتمـاً منافـق هسـتند. صـدای تیـر 

حتمـاً از آن هاسـت.«
ــوان  ــروه دوم را فراخ ــن گ ــد. م ــتر ش ــرف بیش ــدازی دو ط ــدای تیران ص
زدم. گــروه را گرفتــم و حرکــت کردیــم. یــک ربــع از حرکــت مــا گذشــته 
ــای  ــار نارنجک ه ــدای انفج ــد. ص ــدیدتر ش ــدازی ش ــدم، تیران ــه دی ــود ک ب
تفنگــی، نارنجک هــای دســتی، دینامیــت و صــدای تیربــار، اوضــاع را خیلــی 
ــاده؛  ــود. وقتــی رســیدم، دیــدم یکــی آن جــا داغــان افت وحشــتناک کــرده ب

علــی محبوبــی بــود. گفتــم:
- »علی! چه شد؟«

گفت:
- »حاجی جان! دیگر دارم شهید می شوم.«

سـه تیـر خـورده بـود؛ سـه تـا تیـر ژ.3. واقعاً داشـت جـان مـی داد. خیلی 
خـون از او رفتـه بـود. بـه مـزاح گفت:

- »حاجی! به اکبر مهجوری بگو کلیشۀ مرا خوب در بیاورد.«
گویـا ایـن دو نفر در تبلیغات سـپاه کار می کردند و کلیشـه می کشـیدند. 
فیلم هـای  از  را  کلیشـه  می کشـیدند.  کلیشـه  را  شـهدا  عکـس  آن وقت هـا 

رادیولـوژی می گرفتنـد و بعـد آن را سـوراخ می کردنـد. گفتـم:
- »بابا! الان وقت شوخی نیست. تو این جا باش، می آییم تو را می بریم.«

رفتــم جلوتــر. دیــدم ذاکــری، نارنجــک انــداز گــروه دارد برمــی گــردد. 
بــاز کمــی جلوتــر رفتــم. دیــدم دو نفــر از بچه هــای گــرگان تــوی یــک چالــه 
مخفــی شــده اند و از تــرس تــکان نمی خوردنــد. یکــی شــان، موهایــش 
خیلــی بــور بــود. عکســش را هنــوز دارم. فــاح نــژاد را فرســتادم دنبــال گــروه 

کــه ببینــد چــه خبــر اســت؟ بــا خــودم گفتــم:
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- »خدایا! خبری از کهنسال نیست؛ هر چه دنبالش می گردم، پیدایش نمی کنم.«
درگیـری دو طـرف دیگـر خیلـی شـدید شـده بـود!! جنگلی ها، علیـه امام 

شـعار می دادنـد. می گفتنـد:
را  اسـلحه تان  فقـط  مـا  بشـوید،  تسـلیم  خمینـی!  مـزدور  »پاسـداران   -

نمی کشـیم.« را  شـما  می خواهیـم. 
مـن دیـدم دو سـه نفـر از بچه هـای مـا زخمـی شـدند و از ایـن طـرف 
هـم سـه چهـار نفرشـان از دور خـارج شـدند. بی سـیم چی هـم کـه عقـب 
مانـد. نارنجـک انـداز هـم کـه نارنجـک اش تمـام شـد. روحیـۀ ایـن چنـد 
نفـری هـم کـه بـا مـن آمـده انـد، خیلـی داغـان اسـت! جنگلی ها هـم همین 
نیسـت؛  هـم کـه خبـری  مـا  بچه هـای  بقیـۀ  از  تیرانـدازی می کننـد.  جـور 
یعنـی نمی دانسـتیم کجـا هسـتند. شـیرازۀ فرماندهـی مـا از هم پاشـیده شـده 
بـود. کهنسـال هـم کـه در ایـن موقعیـت یـک کار خـوب و هـم یک اشـتباه 
کـرد. اشـتباهش ایـن بـود کـه فرماندهـی گـروه را ول کـرد امـا کار خوبـش 
ایـن بـود کـه گفـت: »بـروم یـک تیـر بـه دهـن ایـن کسـی کـه دارد بـه امام 
در جنـگل  متـر  بـه صـد  نزدیـک  شـاید  بزنـم.«  توهیـن می کنـد،  خمینـی 
 سـینه خیـز رفـت تـا بـه آن فـرد هتّـاک نزدیـک شـود و او را بـا تیـر بزنـد. 

من هم شروع کردم به شعار دادن و جنگ روانی راه انداختن. گفتم:
- »گروهان ابوذر! از سمت راست!«

راستش گروهان ابوذر فقط سه نفر بودند.
- »گروهـان مقـداد از سـمت چـپ! گروهـان یاسـر بـه همـراه خـودم 
حملـه! مـا دیگـر مثـل منافقیـن اسلحه شـان را نمی خواهیـم؛ مـا جان شـان را 
می خواهیـم. هـدف اسـیر کردن شـان نیسـت، فقـط بایـد آن هـا را بکشـیم!«

آن هـا واقعـاً فکـر کردنـد کـه مـن بـا سـه گروهـان دارم بـه آن هـا حملـه 
 می کنـم. شـروع کردیـم بـه تیرانـدازی و پیشـروی. درختـی آنجا افتـاده بود. 
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گرفتـه  سـنگر  درخـت  ایـن  زیـر  بـود.  بـالا  بـه طـرف  آن  ریـز  شـاخه های 
جـان  بـه  را  رُعـب  تـا  می کردیـم  هـم  تیرانـدازی  حیـن حرکـت  در  بـودم. 
جنگلی هـا بیندازیـم. یک دفعـه دیـدم گردنـم سـوخت. سـه تـا تیـر و ترکـش 
بـه مـن اصابـت کـرده بـود؛ یکـی بـه گردنـم، یکـی هـم بـه بـازو و یکـی بـه 
سـلیمانی  منوچهـر  شـدم.  بی حـال  و  رفـت  مـن  از  زیـادی  خـون   کتفـم. 

وضع من را که دید، داد کشید:
- »آه! حاجی تیر بخارده!« )آ! حاجی تیر خورد.(

با همان حال وخیمم، آن چنان دعوایش کردم و گفتم:
- »منوچهر! خفه بواش.« )منوچهر! خفه شو!(

سلیمانی گفت:
- »ای خـدا! مـن ونـه مـار جـواب چه چـی بـوم؟« )ای خدا! مـن جواب 

مـادرش را چـه بدهم؟!(
سلیمانی به خانۀ ما رفت و آمد داشت و خیلی هم احساسی بود! گفتم:

- »منوچهر! ساکت شو! بچه ها بفهمند، روحیه شان را از دست می دهند.«
امـا او نمی توانسـت خـودش را کنتـرل کنـد. خیلی بـه من عاقمنـد بود. 
در ایـن گیـر و دار، سـه نفـر از منافقیـن کشـته شـدند و جناره های شـان بـه 
دسـت مـا افتـاد. دو سـه نفر از مـا هم زخمی شـدیم که یکی من بـودم، یکی 
محبوبـی و.... زخـم مـن خیلـی سـطحی بـود؛ طـوری کـه یـک هفتـه بعد، 

دوبـاره پـس از مـداوا و اسـتراحت، برگشـتم جنگل.
جنگلی هـا کوله هایشـان را از تـرس همـان جـا گذاشـتند. کوله هایشـان را 
بـه غنیمـت گرفتیم. تجهیزات و سـه تـا از جنازه شـان را هم گرفتیـم. احتمالًا 
یکـی از زخمی هایـی را کـه آن روز بعـد از درگیری با خودشـان بردند؛ بابک 
نوریـان بـود کـه بـرای جنگلی هـا اسـطوره بـود. فرمانـده کل جنگل شـان 
بـود  نوریـان  بابـک  شـان،  عملیـات  فرمانـده  امـا  بـود  فرمانبـردار   مسـعود 
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کـه خیلـی آدم قـوی ای بـود! مسـعود فرمانبـردار هـم کـه بعـداً بـا زحمتی که 
بچه هـای اطاعات کشـیدند، دسـتگیر شـد.

جنـازۀ منافقیـن را بـا اسـب بـه پاییـن انتقـال دادیـم. اکبرپـور جـزو همین 
زخمی هـا بـود. آدم شـجاعی بـود. او رفـت و جنازه ها را کول کـرد. جنازه ها 
همـه هیکل منـد بودنـد، بعـد آن هـا را روی اسـب انداخـت و بعـد از طـی 
مسـیری، جنازه هـا را بـا تویوتـا بـه شـهر آوردیـم. چـون جـوّ شـهر علیـه سـپاه 
بـود، بـه مـا دسـتور دادنـد تا جنازه هـا را در شـهر بچرخانیـد که جو بـه نفع ما 
بشـود. آن روز مـن نبـودم؛ چـون مریـض بودم. مرا به بیمارسـتان بـرده بودند.
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تیری که به سنگ خورد  |   مهدی شیروانی

سـال 60 مـن فرمانـده پادگان بودم. چون سـپاه، ماشـینی در اختیـارم قرار 
نـداد، بـرای همیـن از پیکان خـودم اسـتفاده می کردم.

ســپاه آن وقت هــا دو تــا مقــر داشــت؛ یــک مقــر کوچــک، داخــل شــهر 
ــوزش  ــم آم ــا ه ــادگان بچه ه ــود. در پ ــادگان ب ــه پ ــزرگ ک ــر ب ــک مق و ی
می دیدنــد و هــم کارهــای عملیاتــی می کردنــد. منافقیــن می دانســتند؛ 
مــن هــر روز در یــک ســاعت خــاص می آیــم و مــی روم. ظاهــراً تیــم 
بیــن راه شــیرگاه و  بابــل هماهنــگ کــرده بودنــد و  از   تــرور مــن را 

قائم شهر مستقر کردند.
ضیایـی1 مسـئول تـدارکات پـادگان – کـه تـازه گواهی نامـه گرفتـه بـود و 

رانندگـی اش هـم خـوب نبـود، گفـت:
- »ماشـین را امـروز بـه مـن بـده، ببرم شـهر تا هم غـذای بچه هـا را بیاورم 

و هـم تمریـن رانندگی کنم.«
گفتم:

- »باشد.«
1- شهید.
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در همیـن حیـن، عظیمـی1 - اهـل چمازکتـی و عامـل معرفـی همسـرم برای 
ازدواج - رو بـه مـن گفـت:

ــی  ــی؟ خیل ــروم مرخص ــی ب ــا ضیای ــی ب ــازه می ده ــدی! اج ــاج مه »ح
ــم.« ــه نرفت ــت ک ــت اس وق

گفتم:
»اشکالی ندارد، تو هم برو!«

ضیایی تا دم در پادگان رفت و دوباره بر گشت و گفت:
- »آقـای نبـی زاده هـم برای کمـک به مـن می خواهد بیایـد و دیگ های 

غـذا را بیاوریم.«
هـر سـه نفـر رفتنـد. منافقیـن، ماشـین را از دور کـه دیدنـد، از جلـو بـه 
عقبی هـا عامـت دادنـد و آن هـا پریدند داخـل چالۀ بیرون جـاده و به محض 
نزدیک شـدن، آن ها را به رگبار بسـتند. بعد از اینکه ماشـین پشـت و رو شـد، 

بـرای اطمینـان جلـو آمدنـد و هر سـه نفـر را شـهید کردند.
اول فکـر می کردنـد مـن داخـل ماشـین هسـتم و بعـد شـایعه کردنـد کـه 
فرمانـده پـادگان – شـیروانی – را کشـتیم امـا بعـد فهمیدنـد، آن روز، مـن توی 

ماشـین نبـودم و تیرشـان از بابـت تـرور مـن بـه سـنگ خورد.

1- شهید.
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گرزین غازچران  |   جعفر 

سـال 60 کـه دانشـگاه قبول شـدم، مقـارن بود با عـزل بنی صـدر و انفجار 
دفتـر حـزب جمهـوری. اتحادیه کمونیسـت ها در بین مردم پخـش کردند:

- »مـردم ناراضـی  هسـتند و بیاییـم بـا یک یـورش قیـام کنیم. مـردم آمل 
بـه مـا ملحـق می شـوند و خاصـه این که آمـل را به دسـت نیروهـای انقابی 

بسـپارید و یکـی بعـد از دیگری شـهرهای شـمال را اشـغال کنیم.«
اتحادیـه کمونیسـت ها تـوان کنتـرل و اداره نیروهایـش را در جنـگل از 
دسـت داده بـود امـا در هـر صورت با یک تحلیل محاسـباتی غلـط، غروب 5 

بهمـن سـال 60 از مسـیر رودخانـۀ هـراز به سـمت آمـل حرکـت کردند.
بـا جمعـی از نیروهـا در سـاختمان بهزیسـتی، محـل سـپاه آمـل حاضـر 
بودیـم. همـراه بـا یکـی از دوسـتان، بـه محـل فرمانـداری رفتیـم. رحمت الله 
محمدیـان از سـاری، حـاج ناصـر گرزیـن از منطقـه 3، سـرهنگ خزائـی از 
ژاندارمری و یک نفر دیگر هم از شـهربانی در سـتاد عملیاتی حاضر شـدیم. 
تصمیـم گرفتیـم نیروهـا را بـه مـدت چهـار روز بـرای اسـتراحت بـه مرخصی 
بفرسـتیم. مـن و رحمت اللـه، برنامه هـای روزهـای بعـد را پیگیـری کردیـم. 
سـاعت 11:30 شـب از فرمانـداری بـه سـمت سـپاه آمـل حرکـت کردیـم. 
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جلـوی خـودروی مـا را گرفتنـد. اول فکـر کردیـم، پاسـدارهای آمل هسـتد. 
یکـی آمـد جلـو، سـوال کرد:

- »کجا می روید؟«
گفتیم:

- »محمودآباد.«
- »شغل شما؟«
به مزاح گفتیم:
- »غازچران.«

از محل دور شـدیم. آن ها ما را نشـناختند. هنوز وارد سـپاه نشـده، دیدیم 
صـدای تیرانـدازی می آیـد. تـازه فهمیدیـم گـروه گشـت بچه هـای آمـل بـا 

گـروه »سـربداران« درگیر شـدند.
از مسئولین سپاه آمل کسی را نمی شناختم؛ برای همین خودم را تابع دستورات 
آن ها نمی دیدم. ستاد فرماندهی که ما از آن دستور می گرفتیم، در فرمانداری به 

سر می برد که آن ها هم در محاصره بودند و رابطه شان با ما قطع بود.
بافاصلـه طـرح دفاع از سـاختمان مقر سـپاه را در دسـتور کار قـرار دادم. 
ضلـع شـمالی سـپاه، بازداشـتگاه بـود. نیروهـای مـا بـا اشـراف، ضلع شـمالی 
را پوشـش دادنـد. بـرای ضلـع شـرقی سـپاه هـم کـه سـاختمان های اداری – 
تجـاری بـود همان طـرح دفاعی را اجرا کردیـم. در ضلع جنوبـی که بهداری 
سـپاه بـود، تعـدادی نیروهـای مسـلح مسـتقر کردیـم؛ سـایر نیروهـا را هـم در 
چهـار طـرف سـپاه با فاصله از هـم قرار دادیم تـا نگذارند، اعضای سـربداران 

وارد محوطه شـوند.
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گرزین غسل شهادت  |   جعفر 

غروبِ 5 بهمن سـال 60 با چند نفر از دوسـتان سـپاهی در حمام عمومی 
شـهر آمل اسـتحمام می کردیم که اسـفندیار ذوالفقاری گفت:

- »خوب است غسل کنیم، پاسدار همیشه باید آمادۀ شهادت باشد.«
فـردای آن روز در درگیـری شـهر آمـل، روز سـه شـنبه، ششـم بهمـن، از 
گـردان یاسـر فقـط اسـفندیار ذوالفقـاری مجـروح شـد. پیکـر مجروحـش را 
روی برانـکارد گذاشـتیم و بـه آسایشـگاه سـپاه انتقـال دادیـم. لبـاس پلنگـی 
تنـش بـود و چفیـه بـه گـردن داشـت. تکه هـای منجمـد بـرف و یـخ زیـر 
برانـکارد ذوالفقـاری جمـع شـده بـود. خـون زیـادی از او رفـت. بیمارسـتان 
در محاصـرۀ جنگلی هـا بـود. امـکان هیچ نـوع کار امدادی نبود. پیشـانی اش 
را بوسـیدم. چنـد دقیقـه بعـد، ذوالفقـار از شـدت خونریـزی، چشـم هایش را 

بسـت و بـه شـهادت رسـید.
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گرزین با آن سن کم  |   جعفر 

چنـد نفـر از برادرهـای بسـیجی آمل بـا ما همکاری داشـتند. یکـی از آن ها 
دانش آمـوز سـال دوم راهنمایـی بود؛ امیرعلیـزاده. خانه اش جاده هـراز، نزدیک 
دادگاه انقـاب بـود. بـا آن سـن کمـش، دسـت بـه تیـرش معرکه بـود. موقعی 
کـه آتش بـاری عناصـر گروهـک اتحادیـه از داخل باغ به سـمت اسـپی کا که 
فاصلـه آن بـا دادگاه انقاب، 300 متر بود، شـروع شـد و آن ها قصـد فرار و پناه 
بـردن بـه منطقۀ مرفه نشـین اسـپی کا را داشـتند، دقت تیرانـدازی امیـر علیزاده 
بـه کار مـا آمـد. امیـر سـه نفـر از سـرکرده های گروهـک را حین فرار بـه درک 
واصـل کـرد. یکـی را هم به شـدت مجـروح کرده بود اما آخرسـر، قبـل از این 
کـه سـر برسـیم، با نارنجک، خـودش را هاک کـرد. امیر بافاصله بالاسـرش 

رفـت و کلـت خـوش قـواره ای را از دور کمرش بیرون کشـید.
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راز مردودی  |   مصطفی راعی اسکی

شـب 1360/11/5 بـه خاطـر شـرکت در جشـن عقدکنـان از لاریجـان بـه 
آمـل آمدیـم. عصـر روز دوشـنبه مراسـم تمـام شـد. چـون غـروب شـده بود، 
شـب منـزل یکـی از بسـتگان، ماندیـم. خانـۀ فامیـل مـا، وسـط آفتـاب 22، 
کوچـۀ شـهید گرجـی )کوچـه حقیقـت( در خیابـان هـراز بـود. سـاعت 12 
شـب، صـدای گلولـه آمـد. از خـواب بیـدار شـدیم و بـه سـمت در حیـاط 
رفتیـم. در را بـاز کـردم تـا ببینیم چـه اتفاقی افتـاده؟ صاحب خانه، به دو سـه 

نفـر از مـا جوان هـای فامیـل گفـت:
- »بیـرون نرویـد؛ بچه هـای گشـتی سـپاه هسـتند کـه دارنـد تیرانـدازی 

می کننـد، ممکـن اسـت اشـتباهی بـه شـما تیـر بزننـد.«
بـه داخـل خانه برگشـتیم. صدای گلوله تـک تک به گوش می رسـید تا اینکه 
صبح حوالی سـاعت هشـت هشـت و نیم، صدای گلوله ها بیشـتر شـد. شایع شده 
بـود کـه جنگلی هـا وارد آمل شـده اند و درگیری شـدیدی بین مردم و آن ها اسـت.

البتـه چنـد مـاه پیـش هـم شـایع شـده بـود کـه جنگلی هـا چنـد سـاعت، 
از پاسـدارها، بسـیجی ها و سـربازهای  نفـر  جـادۀ هـراز را بسـته اند و چنـد 
ژاندارمـری سـابق را در اعمـاق جنـگل آمـل، مجـروح و شـهید کرده انـد.
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شـلوار اسـرائیلی تازه مُد شـده بود. من برای جشـن عقدِ آن شـب، شـلوار 
معروف به اسـراییلی را پوشـیده بودم. ریشـی بلند هم داشـتم و پیراهن آسـتین 

بلنـد به تن داشـتم.
یکی از دوستان همراه من گفت:

- »تـو کـه آمـوزش تعقیـب و جنـگ شـهری ندیـدی، بیـرون نـرو، شـاید 
جنگلی هـا اگـر با این قیافه تو را ببینند، پیشـانی ات را هـدف بگیرند. حرفهای 
دوسـتم اثـر گذاشـت و هـر بـار که می خواسـتم بـه بیرون سَـرک بکشـم، هول 

بـرم می داشـت؛ بـرای همیـن نتوانسـتم صبـح آن روز، به لاریجـان بروم.
در لاریجـان، همـۀ خانه هـا دارای تلفـن و خط ارتباطی نداشـتند. راهداری 
هـم جـاده هـراز را بسـته اعـام کرده بـود؛ بـرای همیـن خانواده های مـا نگران 
حـال مـا بودنـد تا اینکه بعد از 45 سـاعت جنـگ و درگیری سـربداران جنگل 
و شکسـت و فـرار آن هـا، آرامـش دوبـاره به شـهر بازگشـت و ما بعـد از دو روز 
تأخیـر بـه لاریجـان برگشـتیم. هـم محلی هـای مـا کـه فهمیدنـد مـا روز حادثه 
در آمـل بودیـم، بـه خانـه مـا می آمدند تا خاطرات ششـم بهمـن آمـل را از زبان 
مـا بشـنوند. می خواسـتیم بـه قـول بعضی هـا خالی بنـدی کنیـم و خودی نشـان 
بدهیـم کـه بله مـا هم چنین و چنـان کردیم ولی وجـدان ما راضی نشـد. از این 
کـه بـه خاطر ترس از جان، در واقعۀ شـش بهمن شـرکت نداشـتم، پیش خودم 
شـرمنده بـودم. تنهـا کاری که از دسـت من برمـی آمد، این بود که از رشـادت 
و دلاوری هـای مـردم آمـل که با داس، تبر، چوب و سـنگ بـه کمک نیروهای 

نظامـی و امنیتی آمـده بودند، برایشـان بگویم.
در سـالگرد حادثۀ ششـم بهمن، طبق بخشـنامه ای برای شـرکت در مراسم 
گرامی داشـت شـهدای آن واقعه از طرف سـپاه لاریجان به عنوان بسـیجی به 
آمل اعزام شـدم. به اسـلحه ام.1 و برنوی بلند و کوتاه مسـلح شـدیم و سـوار 
مینـی بـوس از سـپاه لاریجـان به آمـل رفتیم و در مراسـم رژۀ نیروهای مسـلح 
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شـرکت کردیـم. لباس هایـی را کـه بـه مـا بـه امانـت داده بودنـد، بعضی شـان 
بلنـد و بعضی هـا کوتـاه بودنـد؛ پوتین هـای مـا هـم بـزرگ بـود و اسـلحۀ برنو 
هـم از قـد مـا بلندتـر. هـوای آمـل هـم بارانـی بـود. بـه هـر زحمـت کـه بود، 
بـه درِ اسـتادیوم ورزشـی آمـل کـه سـخنران آن مرحـوم اسـتاد  خودمـان را 
فخرالدیـن حجـازی بـود، رسـاندیم. او در طـول سـخنرانی خـودش چندبـار 

ایـن جملـه را به زبـان آورد:
- »ایـن جوجـه کمونیسـتها را ببریـد بیندازیـد در بحر خزر تا دشـمن های 
اسـام و انقـاب، از شـرق و غـرب بداننـد کـه هیـچ وقـت یـک کشـور 

نمی شـود.« اسـامی، کمونیسـت 
این سخنان او با تکبیر حضّار، همراه بود.

بـرای تهیـۀ زندگـی نامـۀ دانـش آموز شـهید »سـقا علیـزاده« به آموزشـگاه 
شـهید سـقا علیـزاده کـه در خیابـان هراز، آفتـاب 24 )کوچـه جهاد( واقـع بود، 
رفتـم. مدیـر آن جـا، محمـد پهلوان کـه از قبـل او را می شـناختم، با آغـوش باز 

مـن را پذیرفـت. آقـای پهلـوان، خاطـرۀ زیبایـی را برایم تعریـف کرد:
- »زمانـی کـه مدیر مدرسـۀ راهنمایـی تحصیلی بودم، پس از گذشـت چند 
مـاه تصمیـم گرفتـم پرونده هـای دانـش آموزهـای مدرسـه را بررسـی و بایگانـی 
کنـم. ناگهـان، چشـمم بـه پروندۀ شـهید سـقا علیـزاده افتاد. تا اسـم علیـزاده به 
چشـمم خورد، کنجکاو شـدم از وضع آموزشی و پرورشـی علیزاده سر دربیاورم. 
در حـال بررسـی کارنامـه چشـمم به مُهر قرمـز و کلمـۀ »مـردودِ« روی آن افتاد.

ماجـرای مـردودی سـقا از ایـن قـرار بـود کـه علیـزاده، بـه خاطـر شـرکت 
در غایلـۀ شـش بهمـن در امتحانـات نوبـت دوم و پایانـی خردادمـاه حضـور 
نداشـت. در آیین نامـۀ آموزشـی سـنوات گذشـته، رسـم ایـن بود کـه هر وقت 
دانش آمـوزی بـه هـر علتی نتواند، در پایان سـال بـه کاس بالاتـر ارتقاء یابد، 

در اول و آخـر کارنامـه اش، مُهـر مـردودی حـک می شـود.
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برادران، خداحافظ!  |   ذوالفقار عباسی

وقتـی خبـر رسـید کـه »اتحادیـه کمونیسـت هـا« وارد جنگل هـای آمـل 
شـدند، دو نفـر از نیروهـای اطاعاتـی با پوشـش محلی برای شناسـایی مسـیر 

عبـور و اسـتقرار ایـن گروهـک، عـازم جنگل شـدند.
گـروه، در حیـن گشـت زنـی ناگهـان بـا ایـن گروهـک روبـرو شـد. آن هـا 
داشـتند ناهـار می خوردنـد، راه برگشـتی بـرای نیروهـای اطاعـات نبـود؛ چـون 
نگهبـان آن هـا را دیـده بود. اگر حرکت مشـکوکی انجام می دادنـد، کار بیخ پیدا 
می کـرد. آن هـا بـا خونسـردی جلـو رفتنـد و بعـد از احـوال پرسـی بـرای صـرف 
ناهار، کنارشـان نشسـتند. وقتی جنگلی ها از ماهیت شـان سـوال کردند، گفتند:

- »ما شکارچی هستیم.«
یکی ازاعضای گروه سوال کرد:
»چه خبر از گشتی های سپاه؟«

- »هیچ خبری از گشتی های سپاه نداریم.«
تـا موقـع خداحافظـی، وضـع بـه همـان حالـت عـادی پیـش رفـت. موقـع 
خداحافظـی یکـی از نیروهای اطاعاتی بر حسـب عادت بـا صدای بلند گفت:

- »برادران، خداحافظ!!«
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تـا ایـن جمله را گفـت، همۀ جنگلی ها، اسلحه هایشـان را مسـلح کردند و 
بـه طـرف آن دو نفر گرفتند. کاک اسـماعیل، فرمانده گروه با اشـارۀ دسـت 
فرمـان داد، کسـی تیرانـدازی نکنـد. آن دو نفـر همچنـان به طـرف عقب، از 
جنگلی هـا فاصلـه می گرفتنـد. هـر لحظـه منتظـر صدای شـلیک تیـر از ناحیۀ 
جنگلی هـا بودنـد تـا اینکـه بـه اولیـن تپه کـه رسـیدند، توانسـتند فـرار کنند و 

خودشـان را از مهلکه نجـات بدهند.
شـلیک  دلیـل  شـد،  گرفتـه  جنگلی هـا  از  کـه  اعترافـی  از  بعـد  بعدهـا 

شـد. معلـوم  نکردن شـان 
»بعـد از دور شـدن آن دو نفـر، نیروهـای ضـد انقـاب از کاک اسـماعیل 
سـوال کردنـد: »چـرا به مـا اجازه ندادی، آن هـا را بزنیم؛ ایـن دو نفر همان هایی 
هسـتند که عکس شـان را داریـم و قرار بود هر کجا که دیدیـم، آن ها را بزنیم.«

کاک اسـماعیل جـواب داد: »مـن هـم فهمیـدم آن هـا، همـان دو نفـری 
هسـتند کـه چنـد مـاه اسـت مـا بـه دنبال شـان هسـتیم امـا احتمـال دادم در 
محاصـره و کمیـن دیگـر هـم رزمهایشـان باشـیم؛ بـرای همین صـاح ندیدم 

درگیـر بشـویم ولـی تـازه فهمیـدم که اشـتباه کـردم.««
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»من از مردم شهر آمل تشکر می کنم!«  |   رضاعلی رضایی

شـعبانی-  احمـد  همـراه  بـه  بهمـن،  ششـم  حادثـۀ  از  قبـل  سـال  یـک 
بـرای  بسـیجی  برادرهـای  از  نفـر  پنجـاه  بـا   – آمـل  سـپاه  آمـوزش  مسـئول 
 آمـوزش بـه منطقـۀ »سـیاه بیشـه« رفتیـم. در حیـن آمـوزش تـوی ارتفاعـات، 

یکی از بسیجی ها گفت:
- »صدای خش خش می آید.«

در گـروه مـا، فقـط شـعبانی اسـلحه داشـت. بقیه مـان نارنجـک داشـتیم، 
مخصـوص  کـه  مشـقی  تیرهـای  همـه،  سـاح هایمان  نمانـد،  ناگفتـه  البتـه 

آمـوزش اسـت، داشـت. شـعبانی کـه تیرانـداز ماهـری بـود گفـت:
- »سریع منطقه را محاصره کنید!«

دور تـا دور آنجـا  مسـتقر شـدیم. یکـی از منافق هـا کـه گوشـه ای پنهـان 
شـده بود، تا خواسـت دسـت ببرد و اسـلحه اش را بگیرد، شـعبانی متوجه شـد 

و بـه طرفـش شـلیک کـرد، بعـد رو به منافـق گفت:
- »دست به اسلحه  بزنی، مغزت را بیرون می ریزم.«

یکـی از بچه هـا رفـت اسـلحۀ منافـق را گرفـت. آن هـا وقتـی دیدنـد، پنجاه 
نفر بسـیجی با اسـلحه دورتا دورشـان ایسـتاده اند، ترسیدند و خودشـان را تسلیم 
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کردنـد. آن روز یـازده نفرشـان را اسـیر کردیـم کـه در بین آن ها یـک دختر هم 
بود. بعضی از آن ها اهل شـیراز، اصفهان و کردسـتان بودند. دو نفرشـان را که 

فرمانـده گـروه بودنـد به خاطـر دارم؛ کاک اسـماعیل و کاک احمد.
بـه انـدازۀ یـک ماه تجهیـزات و آب و غـذا توی کوله های شـان بود. حتی 
پابندهـای ضـد بـرف هـم داشـتند. مـن یکـی از کولـه پشـتی ها و بعضـی از 

تجهیزات شـان را یـادگاری پیـش خـودم نگه داشـته ام.
آن هـا را تحویـل دادگاه انقـاب دادیـم. مسـئولین دادگاه وقتـی فهمیدنـد 
آن هـا اسـلحه ژ.3 بـا خودشـان حمـل می کردنـد، تعجـب کردنـد. آن هـا را 
بـرای تحقیقـات بیشـتر به تهـران انتقال دادند. شـش مـاه آن ها را نگه داشـتند 
و بعـد آزاد کردنـد. در حادثه ششـم بهمن سـال 1360، یکـی دو نفر از همین 

گـروهِ آزاد شـده، توی درگیری کشـته شـدند.
*  *  *

یک روز توی سپاه بودم که تماس گرفتند و گفتند:
تـوی کوچـه رضوانـی،  - »در قهـوه خانـه ای روبـروی کوچـۀ جهـاد، 

را شـهید کردنـد.« مـرادی  قاسـم  منافقیـن، 
قاسـم مـرادی یکـی از بسـیجی های زبـر و زرنـگ و کارکشـتۀ مـا بـود. 
منافقیـن فقـط بـه جرم بسـیجی بـودن با کلـت، تیر توی سـرش خالـی کردند 

و بعـد هـم متواری شـدند.
منافقین از امان الله قدیر، سردسـتۀ بسـیجی های آمل و از آن حزب اللهی های 
دوسـت داشـتنی و بـا ابهـت حسـاب می بردنـد. هـر وقـت بـه مشـکلی برخـورد 
می کردیـم، از او کمک می خواسـتیم. قدیر که می آمـد، منافقین فرار می کردند. 
مدتـی محافـظ بانـک ملـی بـود. دم در بانک ملـی، روی صندلی می نشسـت و 
مراقـب بانـک بود. قدّش متوسـط بـود و یک کم هم چاق. آن موقع سـی و پنج 

سـال سـن داشـت. متأهل بود و دارای زن و بچه.
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یـک روز همـراه احمـد شـعبانی در حـال گشـت خبـر رسـید منافقیـن، 
امان اللـه قدیـر را شـهید کردنـد. خیابـان خلـوت بـود و از ترافیـک خبـری 
نبـود. هنـوز پنـج دقیقـه از تـرورش نگذشـته بـود کـه مـا سـر رسـیدیم. منافقِ 
عامـل تـرورِ امان اللـه بعـد از تـرور، کنـار بیمارسـتان 17 شـهریور، داخل خانۀ 
 یـک پیـرزن پنهـان شـده بـود. مردم بـا دسـت خالـی، او را محاصـره کردند. 
مـا هـم بـه کمـک  مـردم رفتیم. یکـی از پاسـدارها کـه تیرانـداز ماهـری بود، 
تیرانـدازی کـرد و منافـق رفت پشـت یخچال  پنـاه گرفت. پیـرزن را از خانه به 
جـای امنـی انتقـال دادیـم. نیروهای مـان وارد خانه شـدند و توانسـتند لابه لای 
یخچـال، منافـق را بکشـند. مـردم نگذاشـتند جسـد او را بـا خودمـان ببریـم. 

هـرکاری کردیـم، حریـف مـردم خشـمگین نشـدیم. مـردم گفتند:
- »باید حقش را کف دستش بگذاریم.«

بـرای همیـن او را پشـت یـک وانـت بسـتند و جسـدش را توی شـهر دور 
دادنـد، بعـد هـم جنـازه را آوردنـد سـپاه، تحویل مـا دادند.

*  *  *
ــن  ــوم بهم ــران. س ــم ته ــی رفت ــوزش نظام ــرای آم ــال 1360 ب ــاه س دی م
1360 آمــوزش  تمــام شــد و برگشــتم. بعــد از ایــن کــه چهــل و هشــت 
ســاعت در خانــه، صبــح زود رفتــم ســپاه. آن موقــع مقــر ســپاه تــوی 
ــم  ــن ه ــود و م ــات ب ــدۀ اطاع ــی، فرمان ــن رحیم ــود. محس ــور ب ــان ن خیاب
ــای  ــت از زندانی ه ــئولیت حفاظ ــن مس ــن، م ــم بهم ــب شش ــینش. ش جانش
دادگاه انقــاب را بــه عهــده داشــتم. آن زمــان دادگاه روبــه روی بــاغ 
ــتند. دو نفــر  ــا نگــه می داش ــی را آن ج ــای سیاس ــمی بــود و زندانی ه هاش
ــر،  ــد از ظه ــاعت 6 بع ــد. س ــاع بودن ــب اوض ــک مراق ــالای برج ــیجی ب  بس

یکی از بسیجی ها گزارش داد:
- »زندانی ها همهمه می کنند.«
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سراغ شان رفتم. گفتم:
- »چرا سر و صدا می کنید؟ چه خبر شده؟ ساکت!«

حـالا نگـو آن هـا اطـاع داشـتند، قرار اسـت امشـب عملیات شـود. چند 
نفـر از سـران منافقیـن هـم آنجـا بودنـد. وقتـی سرشـان داد زدم، همـه رفتنـد 

تـوی سلول هاشـان ولـی نگهبـان بسـیجی دوبـاره گـزارش آورد:
- »این ها باز در گوشی حرف می زنند و همهمه می کنند.«

سـاعت یـازده شـب، شـاید مـن اولیـن نفـری بـودم کـه صـدای تیـر را 
شـنیدم. آن موقع شـب، شـهر خلوت بود. کسـی تـوی خیابان نبـود، جز چند 

نگهبـان و کشـیک شـب.
در همان موقع، نگهبان گفت:

- »صدای تیراندازی از سر کوچۀ جهاد می آید.«
فوری رفتم بیرون. از انتهای کوچۀ رضوانی صدای شلیک به گوش می رسید.

زنگ زدم به مسئول شب، گفتم:
- »توی شهر صدای تیراندازی می آید.«

گفت:
- »سریع یک گشت بفرستید برود.«

- »مـا اصـاً روح مـان خبر ندارد، شـهر چه اتفاقـی افتاده؟ صـدای تیر از 
چنـد نقطـه می آید.«

- »من به شما دستور می دهم، بروید!«
مسـئول گشـت، رمضـان شـعبان زاده1 بـود. نیروی شـجاعی بـود. او بـه همراه 
 فتح الله اکبرزاده2، ایزدی3، یعقوبیان و یکی دو نفر دیگر که الان اسم شان یادم نیست، 

1- شهید.

2- شهید.
3- شهید.
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به عنوان گشت اول رفتند. چند دقیقه بعد بی سیم زدند، گفتند:
ــه طــرف مــا آمــد.   - »رضایــی! ســر کوچــۀ جهــاد، یــک تیــر رگبــاری ب
ــم  ــت- الان اس ــۀ حقیق ــر کوچ ــم س ــن. می روی ــم پایی ــم برگردی ــا نمی توانی م
ــد...  ــدازی ش ــت تیران ــۀ حقیق ــته اند-. کوچ ــاب گذاش ــۀ آفت ــا را کوچ آن ج

ــدازی شــد....« فلکــه تیران
از پشت بی سیم، یکهو یکی شان گفت:
- »آخ! رمضان شعبان زاده زخمی شد.«

گفتم:
- »سریع برگردید!«

بـه هـر مکافاتـی بـود، برگشـتند. حـال شـعبان زاده خـوب بـود. تیـر بـه 
گفـت: اکبـرزاده  بـود.  گردنـش خـورده 

- »او را ببریم بیمارستان.«
گفتم:

- »شهر همه جا تیراندازی است. بگذارید فعاً همین جا باشد.«
- »دارد می میرد. هر جور هست، او را می رسانم بیمارستان.«

اجازه ندادم. گفت:
- »غیرت من قبول نمی کند، او این جا شهید بشود.«

ما نمی دانستیم بیمارستان و بسیج و کوچه و خیابان، دست جنگلی ها است.
دوباره به مسئول شب زنگ زدم. او گفت:

- »سریع او را برسانید بیمارستان!«
اکبرزاده گفت:

- »از سـمت خیابان بربرخیل – طالقانی فعلی- و از پشـت باغ هاشـمی دور 
می زنیـم و می رویم.«

رسـیدند،  سـوم  پـل  روبـروی  کـه  زمانـی  فقـط  مـن  و  رفتنـد  آن هـا 
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صدای شـان را تـوی بی سـیم می شـنیدم. همان جـا جنگلی هـا بـا لبـاس مبـدّل 
بسـیجی و سـپاهی، ایسـت بازرسـی گذاشـته بودنـد. جنگلی هـا، اکبـرزاده و 
 بچه هـای دیگـر را پیـاده می کننـد. آن هـا اول حـدس می زدنـد کـه ایسـت و 
بازرسـی سـپاه آمـل اسـت؛ بـرای همیـن از ماشـین پیـاده  شـدند. جنگلی هـا 

همـۀ آن هـا حتـی شـعبان زادۀ مجـروح را کنـار دیـوار، تیربـاران کردنـد.
مـن صـدای رگبـار را تـوی بی سـیم شـنیدم. سـریع فرکانـس را عـوض 
کـردم. مسـئول شـب سـپاه - اگـر اشـتباه نکنـم- محمـود شـاه نوریـان بود. 

الان بازنشسـته اسـت. بـه او زنـگ زدم. گفـت:
- »یک گشتی دیگر بفرستید!«

شـاه نوریـان، ارشـد مـن بـود و مـا هـم تابـع دسـتور بودیـم. یـک گشـت 
دیگـر بـه طـرف میدان هفـده شـهریور فرسـتادیم. اصـل درگیری آن جـا بود. 
گشـتی ابتـکاری از خـود بـه خـرج داد و اعضایش، سـینه خیز خودشـان را به 
سـاختمان بسـیج رسـاندند. یک نفرشـان شـهید شـد. جنگلی ها کم کم جلو 
آمدنـد. گاهگاهـی بـه طـرف سـاختمان دادگاه تیرانـدازی می کردنـد. فقـط 
مـن مانـده بـودم و آن دو نفـر بسـیجی و صد و سـی نفـر زندانی که همه شـان 

از دار و دسـتۀ منافقیـن بودنـد. خیلی ها شـان بعدهـا اعـدام شـدند.
را  سـاختمان  و  می کردنـد  حملـه  دادگاه  بـه  جنگلی هـا  اگـر  شـب  آن 

می کردنـد. آزاد  را  همه شـان  می کردنـد،  تصـرف 
شـرایط  خاطـر  بـه  می گرفتـم.  را  خبرهـا  بی سـیمی،  ارتبـاط  طریـق  از 

برسـاند. مـا  بـه  را  نتوانسـت خـودش  جنگـی، کسـی 
موقـع  آن  گرفته انـد.  را  شـهر  بسـیجی ها  می کردنـد،  فکـر  اول  مـردم 

برسـاند. مـردم  اطـاع  بـه  را  نبـود کـه حقیقـت  امکاناتـی  و  تلویزیـون 
صبح که هوا روشن شد، کم کم مردم متوجه شدند و به شهر هجوم آوردند. 

شهر شلوغ شده بود. هرکس بیرون می آمد، جنگلی ها او را شهید می کردند.
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داشـتند  کـه صبـح  بودنـد  نظامـی   نفـر  دو  فدایـی،  محسـن  و  هدایتـی 
می رفتنـد محـل کارشـان کـه شـهید شـدند. در حملـۀ آن روز جنگلی هـا بـه 

شـهر، چهـل نفـر شـهید شـدند کـه بیشترشـان مـردم عـادی بودنـد.
یـادم هسـت یک تیربارچی منافـق،  رفت بالای یک بلنـدی و از آنجا به روی 
مـردم شـلیک می کـرد. هفـت هشـت نفر حملـه  کردند تـا تیربـار را از دسـت او 
بگیرنـد. در ایـن بیـن، دو نفر بسـیجی و سـه نفر مردم عادی شـهید  شـدند تا این 
کـه یـک نفر توانسـت خودش را بـه تیربارچی برسـاند و تیربـار را خاموش کند.

رهبـری عملیـات بـه عهـدۀ سـپاه بـود. یکـی از پاسـدارهایی که آن  شـب 
شـهید شـد، ملک شـاه دخـت بود؛ از بسـیجی ها، قلیـچ و فضل الله سـلیمانی 
جـزو شـهدا بودنـد. سـیده طاهـره هاشـمی، دختـر بچۀ سـیزده چهارده سـاله 

آملـی هـم جـزو شـهدای آن روز بود.
روز بعـد، چنـد تـا بسـیجی بـه کمـک مـا آمدنـد. ایـن کارشـان، باعـث 
دلگرمـی  مـا شـد. نگهبانـی از دادگاه را بـه عهـدۀ مـا گذاشـتند. گاهگاهـی 

می آمدیـم تـوی کوچـه و دور می زدیـم.
از سـاعت 11 و 15 دقیقـه شـب که درگیری شـروع شـد تا غـروب روز بعد، 
درگیـری ادامـه داشـت تا این کـه جنگلی ها توی باغ هاشـمی محاصره شـدند. 

خیلی هاشـان در باغ اسـیر شـدند و حدود سـی نفرشـان هم کشـته شدند.
را  قشنگی  و جملۀ  دادند  بیانیه ای  امام)ره(  درگیری، حضرت  از  بعد  روز 

فرمودند که تا مدتی این جمله را روی سردرِ شهر آمل نصب کرده بودند.
امام خطاب به ضدانقاب ها فرمودند:

- »دیدید مردم آمل چه به روزتان آوردند! من از مردم شهر آمل تشکر می کنم!«
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خبری که ختم به خیر شد  |   محمد رنجبر

هجده آبان از سپاه به من زنگ زدند و گفتند:
- »بیا کار واجب پیش آمده. زود خودت را برسان.«

رفتـم سـپاه. دیـدم چنـد نفر هـم طایفه هایـم از روسـتای »میخران« پشـت 
درِ سـپاه ایسـتاده اند.

ــد. از  ــم می کردن ــاورزی ه ــان، کش ــم زم ــود و ه ــی ب ــان چوپان شغل ش
قــرار معلــوم؛ بــا تراکتــور رفتــه بودنــد جنــگل بــرای گوســفندها، برگ هــای 
ــم«  ــرق اَت ــد. مسیرشــان هــم جــادۀ »ب ــری1 بیاورن ــه انجی درخــت معــروف ب
بــود. الآن آنجــا شــهرک ســاختند؛ آن موقــع فقــط یــک جــادۀ جنگلــی بــود. 
تــوی مســیر، چشم شــان بــه یــک ماشــین نیســان خــورد کــه دو نفــر داخــل 
آن بودنــد؛ یکــی راننــده و یکــی هــم مســلح، کنــار دســتش. پشــت ماشــین 

هــم دو کیســه ســیب زمینــی بــود.
حــالا ایــن دو تــا چوپــان کــه بــرادر هــم بودنــد؛ آمدنــد ماجــرا را بــه ســپاه 

ــاع بدهند. اط

1- ایـن برگ هـا در زمسـتان نمی ریـزد و بـرای گوسـفند، بخصـوص بـرّه هـا، مفیـد اسـت. 
محلی هـا معتقدنـد؛ اگـر گوسـفند آنهـا را بخـورد، پسـتانش پُرشـیر می شـود.
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آقای سـیاحی آن شـب، مسئول شـب بود. فرمانده سـپاه هم در مأموریت 
بـود. سـیاحی بـه حـرف آن دو تـا چوپـان اهمیـت نـداد و آن هـا مأیـوس، دم 
در سـپاه ایسـتاده بودنـد کـه من رسـیدم. مـن را شـناختند. یکی شـان گفت:

- »مـن آمـدم این جـا، تـا خبـر مهمـی از جنگلی هـا بدهـم امـا کسـی بـه 
حرفـم گـوش نمی دهـد.«

به او گفتم:
»تو برو، خودم پیگیری می کنم.«

وارد محوطه سـپاه شـدم. دیدم کسـی نیسـت. فقط دو سـه تا از بچه های 
کمیته، آنجـا بودند.

بـا هماهنگـی کـه انجـام دادم؛ بـا دو سـه نفـر از بچه هـا نیسـان گرفتیـم و 
رفتیـم نزدیـک جایـی کـه چوپان هـا آدرس دادنـد.

از  و  می آمـد  محمدآبـاد  طـرف  از  یکـی  داشـت؛  عبـور  تـا  دو  مسـیر، 
زیرجـادۀ بـرق اتـم خـارج می شـد و یکـی هـم جـادۀ شـهید کارگـر کـه بـه 

می شـد. وصـل  عبداللـه  امـام زاده  جـادۀ 
از جـادۀ امـام زاده عبداللـه رفتیـم بـه طـرف »عالی کیـا سـلطان«. اگر از 
عالـی کیـا سـلطان می خواسـتی بیایـی برق اتـم، باز دو تا مسـیر داشـت؛ یکی 

می آمـد محمدآبـاد، یکـی هم بـه جـادۀ امـام زاده عبدالله.
جادۀ محمدآباد را بستیم. دیگر خیال ما از جادۀ محمدآباد آسوده شد.

کارهـا را کـه سـامان دادم؛ دو تـا از بچه هـا را گذاشـتم آنجـا و خـودم 
دوبـاره برگشـتم سـپاه آمـل. دوبـاره دیدم کسـی نیسـت و فقط آقـای ولی الله 
کارگـر1 دم در اسـت. ولی اللـه از نیروهـای بسـیجی ویـژه و قـراردادی ما بود.

او نگهبان دم در بود. وقت نگهبانی اش که تمام شد؛ رو به من گفت:
- »من نگهبانی ام تمام شد. از الان آزاد و آماده هستم.«

1- شهید.
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قصـد نداشـتیم او را بـا خودمان ببریـم، اما اصرارش را کـه دیدیم، تصمیم 
گرفتیـم، او را بـا خودمان ببریم.

برای این که اطمینان ما را بیشتر جلب کند، گفت:
»من سربازی خدمت کردم؛ کار با اسلحه را خوب بلد هستم.«

وقتـی رسـیدیم آنجـا؛ جنگلی هـا، نیروهـای گشـتی و به اصطـاح نیروی 
پیشروی شـان را پیـاده کـرده بودند.

ساعت چهار، پنج بعدازظهر بود.
به دو نفر از بچه های کنار پل گفتم:

- »زیـر پـل باشـید، موقعـی کـه نیسـان دارد ردّ می شـود، بپریـد بـالا و 
جلویـش را بگیریـد، بعد هم ماشـین را بیاورید سـپاه؛ ببینیم چه خبر اسـت.«

بچه هـا کـه دیدنـد؛ گشـتی ها دارنـد نزدیـک می شـوند، فرمـان »ایسـت« 
دادنـد. تعدادشـان زیـاد بـود. بافاصلـه پیـاده شـدند و دور تـا دور جنـگل 
گرفتنـد.  پنـاه  جایـی،  آن هـا  بـا  زمـان  هـم  مـا  بچه هـای  شـدند.  پراکنـده 
تیرانـدازی شـروع شـد. در حیـن تیرانـدازی، جنگلی هـا یکـی از بچه هـای ما 

را بـه نـام فـاح زخمـی کردنـد.
در ایـن گیـر و دار، ولی اللـه کارگـر، رو بـه رویشـان قـرار گرفـت و بدون 
مقدمـه، شـروع کـرد بـه تیراندازی. دسـت بر قضا یکـی از تیرها خورد به سـر 

مسـئول گـروه جنگلـی هـا؛ بهنـام رودگریـان و او نقش بر زمین شـد.
جنگلی هـا، حجـم تیراندازی هایشـان را بـه تافی کشـته شـدن رودگریان 

بیشـتر کردنـد و کارگـر را هـدف قرار دادنـد و او را شـهید کردند.
بــا  بــود.  مانــده  زخمــی  چنــد  دست شــان  جنگلی هــا،  حــالا 
ــه  ــا بافاصل ــد و آن ه ــاس گرفتن ــگل تم ــۀ جن ــان در عقب ــده اصلی ش فرمان
امنــی  بــه جــای  را  درگیــری  مجروحــان  و  رســیدند  ســر  ماشــین   بــا 

در جنگل انتقال دادند.



      |   چشم بیدار جنگل154

طبــق آمــاری کــه بعــد بــه دســت مــا رســید و از شــواهد و قرائــن هــم معلــوم 
بــود، آن هــا قصــد داشــتند آن روز بــه شــهر حملــه کننــد. تعــداد آن هــا بــه همــراه 
ــی  ــد، حــدود 80-270 نفــر می شــد. چوپان های ــد نفــر کــه در عقــب بودن چن
هــم کــه صبــح تــا غــروب در گاوسراهاشــان بودنــد و بــا مــا همــکاری داشــتند، 

ایــن آمــار را تاییــد می کردنــد.
خاصه این که همۀ نقشۀ آن ها با اتفاقی که افتاد، لو رفت.

آن هـا بـرای ورود بـه شـهر، دو برنامـه طـرح ریـزی کـرده بودنـد؛ یکـی 
ایـن کـه نیـروی پیش روی شـان از طـرف جـادۀ امـام زاده عبدالله بیاید تا سـه 
راهـی امـام زاده؛ و برنامـۀ دیگـر هم ایـن بود که یک گـروه از جـادۀ هراز، از 

روسـتای محمدآبـاد؛ وارد جنگل شـوند.
بیـن محمدآباد و روسـتای رزکه، یک پیچ داشـت. آن ها تصمیم داشـتند، 
سـر پیـچ، جـادۀ اصلـی را ببندنـد و ارتبـاط بیـن مرکـز شـهر بـا دیگـر جاهای 

اسـتان را قطـع کننـد کـه بـا ما برخـورد کردنـد و آن ماجرا پیـش آمد.
بـا ایـن اتفـاق، دیگـر طـرح حملـۀ ما بـه جنگلی هـا تغییر کـرد و بـه روز و 

سـاعتی دیگـر موکول شـد.
بعد از پایان آن روز طبق معمول، گزارش مان را به قرارگاه نوشتیم.
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در نقش شکارچی  |   محمد رنجبر

صبـح بـا ظاهر و قیافۀ شـکارچی ها، به سـمت روسـتای »عالی کیا سـلطان« 
راه افتادیـم. رسـولی مقـدم هـم آن روز همراهم بود، فقط همـان یک روز.

را  امکانات شـان  و  نیـرو  دارنـد  نگهبـان  نفـر  دو  بـا  جنگلی هـا  دیدیـم 
بـا  را  از وسایلشـان  یـک کـم  نیـرو.  بعـد  را،  امکانات شـان  اول  می آورنـد؛ 
کامیـون آوردنـد و مابقـی را هـم بـا نیسـان. حواس شـان هـم جمـع بـود که از 
یـک مسـیر واحـد نیاینـد، از چند مسـیر می آمدنـد. راهی بـرای مخفی کردن 
خودمـان نداشـتیم؛ مجبـور شـدیم از کنارشـان بگذریـم. »ایسـت« دادنـد و 
بعد شـروع کردند سـوال از ما که سـر در بیاورند، آیا واقعاً شـکارچی هسـتیم 

یـا خودمـان را بـه شـکارچی بـودن، زده ایـم. یکـی از آن هـا سـوال کـرد:
- »توی کوله تان چی دارید؟«

گفتیم:
- »تـوی کولـه چاقو، وسـایل شـکار و چند تا فشـنگ هسـت. یک بسـته 

خرمـا و نان هـم داریم؛ فقـط همین.«
دیدنـد،  وقتـی  آن هـا  رفـت.  پیـش  خوبـی  بـه  مـا  کـردن  بـازی  نقـش 
تفنگ مـان از نـوع کمرشـکن شـکاری اسـت، دیگر به ما مشـکوک نشـدند. 

فـردا هـم بـا دل قُرص تـر از روز قبـل، عـازم جنـگل شـدیم.
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آن روز بـا اسـب رفتیـم. پدرم، پدر خانمم و برادر خانمم، هر سـه تایشـان 
اسـب داشـتند. کاه و بـه قـول مازندرانی هـا، »کَمـل« را بـار اسـب کردیـم و 

رفتیـم بـه طرف روسـتا که بـه اهالـی بفهمانیـم، می خواهیم هیـزم کنیم.
مـا  می بردنـد.  وسـایل  داشـتند  کردیـم.  برخـورد  بـه جنگلی هـا  دوبـاره 

می کردیـم. عبـور  بودنـد،  آنجـا  آن هـا،  کـه  روسـتایی  از  می بایسـت 
جایی که آن ها چادرهایشـان را برپا کرده بودند و در آن اسـکان داشـتند، 
گوسفندسـرا و گاوسـرا بـود. از محـل گاوسـرا، دو نفـر گالـش و چوپـان 
مراقبـت می کردنـد؛ دو تـا بـرادر کـه سـابقۀ آشـنایی بـا مـا را هـم داشـتند. 
بـه خاطـر اوضـاع و احوالـی کـه جنگلی هـا درسـت کـرده بودنـد، آن هـا را 
جـذب خودمـان کـرده بودیـم تـا در ازای دریافـت پـول، مُخبر ما باشـند و از 

جنگلی هـا بـرای مـا خبـر بیاورنـد.
مخبرهـا روز می رفتنـد و شـب می آمدنـد خانـه. سـه، چهـار نفـر بودنـد. 
یـک نفـر کـه او را مُختابـاد صـدا می زدیـم، مجبـور بود هـر روز بـرود جنگل 
و مِلک هـای مـردم را چَپَـر کنـد تـا گاو، گوسـفند و آدم، داخل ملـک نیاید. 

تابسـتان ها، همـۀ روسـتاهای جنگلـی خالـی از سـکنه بود.
یکـی از همـان روزهـا، بـرای هماهنگـی و دریافـت خبـر از گالش هـا، 

رفتیـم جایـی کـه داشـتند چپـر می کردنـد.
ریـش و موهای مـان را زده بودیـم. وارد خانـۀ یکـی از گالش ها شـدیم. برای 
اینکـه جنگلی هـا به ما شـک نکنند؛ تمـام چیزهایی را که یک گالـشِ تمام عیار 

بایـد همراهش باشـد، با خودمان آوردیم؛ جوراب پشـمی، چـرم، چکمه....
دو سـه ماهـی کـه جنگلی ها، روسـتا را قُرق کـرده بودند، کنارشـان بودیم 

و کارهایشـان را زیر نظر داشـتیم.
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درگیری رزکه  |   فریدون علی پور

یک روز عیسی زاده، اهل روستای »رزکه« که در جاده هراز، مغازه داشت 
و با سپاه همکاری می کرد، به ما خبر داد که جنگلی ها به روستای شان آمدند 
و الان کنار جاده هزار مستقر هستند. روستای آن ها هم وصل به جنگل بود.

مـن و آقـای شـبانی- فرمانـده سـپاه آمـل - و یـک نفـر دیگر، سـه نفری 
ماشـین گرفتیـم و راه افتادیـم. نزدیـک روسـتا، جنگلی هـا داشـتند از مغـازه 

خریـد می کردنـد و بعـد کـه خریدشـان تمـام شـد، رفتنـد داخـل جنـگل.
از چهره شـان معلـوم بـود کـه اهـل اینجا نیسـتند. روسـری نداشـتن دختر 

گـروه، شـک مـا را بـه یقیـن تبدیل کـرد که آن هـا جنگلی هسـتند.
طبق طرح کلی محاصره که سپاه آن وقت ها در دستور کارش بود؛ تصمیم گرفتیم 

دهنۀ روستا، یک پایگاه احداث کنیم که دیگر آن ها به راحتی نتوانند خرید کنند.
ذبیح اللـه اکبـرزاده بـه عنـوان فرمانـده بـا 15 نفـر مامـور شـدند، بروند آن 

نزدیکی هـا پایـگاه احـداث کنند.
بیـل و کلنـگ گرفتنـد و بـا ماشـین راه افتادنـد. در حـال سـاخت و سـاز 
پایگاه، اسلحه شـان را گذاشـتند روی زمین و  مشـغول کارگری و بنّایی شـدند.

یکـی از روسـتایی های آن جـا بـه نـام عزیزاللـه کیانی فـر- که بعـداً عضو 
نیمـه وقـت سـپاه شـد- هـر روز بـا اسـبش می رفـت جنـگل، هیـزم می کـرد. 
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مسـیر عبـورش بـه سـمت ارتفاعـات، از همیـن دهنۀ روسـتا بود.
اسـلحۀ  شـد.  ردّ  می زدنـد،  پایـگاه  داشـتند  کـه  پاسـدارهایی  کنـار  از 
پاسـدارها همچنـان آن جـا افتـاده بـود. حدود صدمتـر جلوتر، دیـد یک گروه 
20،  30 نفـره از جنگلی هـا بـا سـاح و تجهیـزات دارند می آینـد پایین. کیانی 

بـه آن هـا نزدیـک شـد. جنگلی هـا دسـتش را گرفتنـد و گفتنـد:
- »این صدای بیل و کلنگ از کجا می آید؟«

گفت:
- »صدای بیل و کلنگ نیست.«

- »این صدای بیل و کلنگ است؛ حالا بگو کجا می روی؟«
- »دارم می روم هیزم کنم؛ کار هر روزِ من است. دستم را رها کنید!«

آن ها همچنان دستش را سفت نگه داشتند. کیانی گفت:
- »مـن چوپـان هسـتم، هیـزم بـرای خانـه ام می بـرم؛ کاری هـم به کسـی 

نـدارم و سـرم بـه کار خـودم و زندگـی ام، گرم اسـت.«
آن ها گفتند:

- »تا نگویی صدای بیل و کلنگ از کجا می آید، رهایت نمی کنیم.«
ایـن را فرمانـده جنگلی هـا بـه او گفـت.  کیانـی بـا خـودش فکـر کـرد کـه 
اگـر از دسـت آن هـا فـرار نکنـد، آن ها به سـمت پاسـدارها می آیند و همه شـان را 
می کُشـند. در همیـن گیـر و دار، محکـم دسـتش را جدا کرد و به سـمت دهنه، 

پـا بـه فـرار گذاشـت. وقتی به پاسـدارها رسـید، نفـس زنـان رو به آن هـا گفت:
- »یالّا معطل نکنید؛ اسلحه تان را بردارید! جنگلی ها دارند می آیند.«

کمـی بعـد، درگیـری بیـن بچه هـای سـپاه و جنگلی هـا شـروع شـد. در 
آن درگیـری، جنگلی هـا دو تـا زخمـی دادنـد امـا بچه هـای سـپاه بـه لطـف 

خبررسـانی کیانـی، خسـارتی ندیدنـد.
جنگلی ها که رفتند؛ دوباره با بیل و کلنگ مشغول ساخت پایگاه شدند.
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تاریکی دردسرساز  |   فریدون علی پور

تاریکـی ای را کـه آن موقع وسـط جنـگل بود، در عمرم ندیـده بودم؛ مثل 
ایـن کـه داخـل قبـر باشـی. چراغی نمی توانسـتی روشـن کنی؛ حتـی قدّ یک 
کورسـو. از هـر نقطـۀ جنـگل کـه کبریت روشـن می کـردی، گلولـه از زمین 

و آسـمان، آن جـا می بارید.
بچه هــا، از ســر دل ســوزی، تــه مانــدۀ غذای شــان را می انداختنــد جلــوی 
ــد  ــا فکــر می کردن ــه ســیم، بچه ه ــای خــوک می خــورد ب ــی پ ــا. وقت خوک ه
جنگلی هــا ســر رســیدند؛ بــرای همیــن نگهبان هــا، منطقــه را بــه رگبــار 
می بســتند.  آســمان جنــگل آن قــدر تاریــک بــود کــه گاهــی وقت هــا در آن 
ــه درخــت. چــون درخت هــا  ــا ب ــه هــم می خــورد ی ــا ب ــرها ی ــازار، سَ آشــفته ب
انبــوه بــود؛ وای از آن شــبی کــه مــاه نبــود و هــوا مه آلــود بــود؛ آن وقــت دیگــر، 

ــد. ــرب« می ش ــر در عق ــاع »قم اوض
بـرای رفتـن به دستشـویی هـم مُکافـات زیادی داشـتیم. یک ریسـمان از 
محـل اسـتقرار تا دستشـویی کشـیده شـد. هـر کس می خواسـت دستشـویی 
بـرود، ریسـمان را می گرفـت و بعـد از رفـع حاجـت، راه رفتـه را بـا همـان 

ریسـمان دوبـاره برمی گشـت.
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فرمانده جنگلی ها  |   فریدون علی پور

خبـر رسـید، روی تپـۀ نزدیـک امـام زاده عبداللـه آمـل یـک دختـر بـا 12 تـا 
پسـر مسـتقر هسـتند. چند دقیقـه بعـد، فرمانـده سـپاه و ژاندارمری وقـت همراه 
بـا رئیـس پاسـگاه امـام زاده عبداللـه آمدنـد جایـی کـه الان پـادگان مالک اشـتر 
اسـت. محلی ها اسـم آن جا را می گفتند: »سـیکا1 زمین«. فرمانده سـپاه و رئیس 
پاسـگاه امامـزاده عبدالله، با بررسـی ای کـه انجام دادند، فهمیدنـد اعضای گروه 
جنگلـی هسـتند و آمدنـد تـا اوضاع آمـل را از نزدیک بررسـی کننـد. جنگلی ها 
چشم شـان کـه بـه مـا افتـاد، از بـالای تپـه، چنـد تیـر به طرف ما سـه نفر شـلیک 

کردنـد. در ایـن تیرانـدازی، رئیـس پاسـگاه ژاندارمری زخمی شـد.
مانـدن دیگـر به صـاح نبود. بعـد از ترک محـل، حشـمت الله طاهری - 

فرمانـده عملیات سـپاه - شـب رو بـه من گفت:
- »فریدون! هر طور شده امشب بیا سپاه، با تو کار دارم.«

گفتم:
- »چه کار داری؟«

- »بعداً به تو می گویم.«
1- نوعی اردک.
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رفتم سپاه، گفتم:
»چیه؟«
گفت:

- »بـا یـک گـروه هفـت نفـره، بایسـتی فـردا بـروی تپـه را از چنـگ این 
جنگلی هـای از خـدا بی خبـر دربیـاوری!«

گفتم:
»باشد!«

مـن، سـید نـادر خَزعلـی1، تقـی زاده 2، اکبـر نصیـری و محمـد رنجبـر، 
یـک گـروه شـدیم و راه افتادیـم. فرمانـده هـم محمـد رنجبـر بـود. تاریکـی 
صبـح، بعـد از نمـاز، ماشـین لندکـروز، لـب رودخانه، مـا را پیاده کـرد. دو تا 
اسـلحه همراهـم بـود که یکی نارنجـک انداز تخـم مرغی بود. هجـده گلولۀ 
نارنجـک انـدازِ تخـم مرغـی بـزرگ هـم روی سـینه ام بسـتم. سـاح ها را از 

ژاندارمـری گرفتـه بودیم.
بـه خاطـر پوشـش وسـیع درخت هـا، تپـه خیلـی معلوم نبـود. بی سـیم چی 
بـا مـا بـود. موقـع پریـدن از رودخانـه،  گـروه، فیضـی از بچه هـای کمیتـه 
خشـاب فیضـی افتاد توی آب. سـریع دسـت کـردم توی رودخانه و خشـابش 

را گرفتـم و حرکـت کردیـم.
فرمانـده جنگلی هـا آمـد پاییـن رودخانـه تـا دندانـش را مسـواک کند. تا 
مـا را دیـد، رفـت بـالا کـه دیگر اعضای گـروه را باخبر کند. همه شـان پشـت 

درخـت کمیـن گرفتنـد و منتظر مـا بودند.
رو به بچه ها گفتم:

- »پس کجا هستند این ها؟ چرا آفتابی نمی شوند؟«

1- شهید.

2- شهید.
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در همین حین، تیراندازی به طرف ما شروع شد.
نـادر خَزعلـی از سـمت چـپ مـن، زیـر یـک درخـت تنومنـد، به سـمت 
آن هـا تیرانـدازی کـرد و دو تـا از آن هـا را زخمـی کـرد. من هم رفتـم جلوتر، 
پشـت درخت هـا پنـاه گرفتـم. فاصلـۀ مـن بـا فرمانـده جنگلی هـا خیلـی کم 
شـد. فرمانـده، لابـه لای درخـت معـروف بـه انجیری مخفی شـده بـود. هوا 
هنـوز روشـن نشـده بود. آنقـدر به او نزدیک شـده بـودم که هـر گلوله ای که 

مـی زد، آن را حـس می کـردم؛ درسـت از بغـل گوش هایـم رد می شـد.
از پشت سر، رنجبر به من گفت:

- »فریدون!«
گفتم:

- »بله!«
- »بروید جلو!«

- »اگر بروم، من را می زند.«
جنگلی، صدای ما دو نفر را شنید. رنجبر گفت:

- »نه! من به تو می گویم؛ برو جلو.«
از او اصرار، از من امتناع. تا این که صبرم تمام شد و رو به رنجبر گفتم:

- »نگاه کن! الان من را می زند؛ خوب نگاه کن!«
وقتـی بلنـد شـدم، جنگلـی تیرانـدازی کـرد و گلولـه ژ.3 ی او خـورد بـه 
اسـلحۀ کاش مـن. گلولـه درسـت اصابـت کـرد وسـط دسـتگیرۀ آتـش و 

کامـاً آن را بااسـتفاده کـرد.
تا نیم ساعت اتفاق خاصی نیفتاد. همین طور که داشتم خودم را جمع و جور 
می کردم، یک دفعه یک نارنجک افتاد بغل من. کار اکبر اصفهانی، فرمانده 
 جنگلی ها بود. نارنجک آمد بغل پای من و برگ های درخت، روی آن را پوشاند. 
خودم را یک متر پرت کردم آن طرف تر، داخل یک چاله. چند ثانیه بعد، 
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نارنجک منفجر شد و ترکش های آن، شاخه های کوچک درخت ها را قطع 
کرد ولی هیچ کدام از ترکش ها سهم من نشد. فرمانده سرش را آورد بیرون که 
ببینید حال و روزم چگونه است؟ در همین لحظه، یکی از پاسدارها که سمت 
راست من بود، سر اصفهانی را دید. رگباری، به سر او نشانه گرفت. گلوله ها 
او  با  من  فاصلۀ  نعش شد؛ حالا  و جلوی من  فرمانده جنگلی  به سر  خورد 
چهارمتر است. به صورتش خیره شدم. سنش، حدود 28 یا 29 سال می شد. 

سن بیشتر جنگلی ها از متوسط سن ما بیشتر بود.
یک دفعه صدایی آمد؛ یکی فرمان داد:

- »نسرین! احمد!... به پیش!«
بـا نارنجـک تفنگـی کـه دور سـینه ام بسـته بودم، بـه طـرف صاحب صدا 
شـلیک کـردم. صـدای نارنجک تفنگی مثـل خمپاره اسـت. 4، 5 تای دیگر 
هـم شـلیک کـردم. دو تـا از جنگلی هـا زخمـی شـدند. چنـد نفـری هـم که 

باقـی ماندند، متواری شـدند.
غیر از گروه ما، دو گروه دیگر هم در عملیاتِ آن روز شرکت داشت.
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توبه  |   فریدون علی پور

شـش بهمـن در حیـن تیرانـدازی بـه سـمت جنگلی هـا، یـک نفـر در آن 
درگیـری، هـم زمـان کـه بـرای مـا سـنگر می سـاخت، گریـه می کـرد. 

دوبـاره چنـد دقیقـه بعـد، محکـم بـه صورت خـود سـیلی زد و بعـد دوباره 
شـروع کرد به سـنگر سـاختن. تعجـب من را که دیـد، دهان باز کـرد و گفت:

- »از دیشب تا یکساعتِ قبل داشتم برای جنگلی ها سنگر می ساختم. خیال 
می کردم، پاسدار هستند و برای دفاع از شهر آمده اند. آن ها گفتند: »آمدیم 
شهر شما را نجات بدهیم.« گفتم: »مگر شما سپاهی نیستید؟« گفتند: »نه! ما 
از جنگل آمدیم. جنگلی هستیم؛ اتحادیۀ کمونیست.« حالا دارم این کارها را 

انجام می دهم تا خدا، گناه من را ببخشد و توبۀ من را قبول کند.«
مدام گریه می کرد. به او گفتم:

- »تـو کـه قصـد و نیـت قلبـی ات کمک بـه این از خـدا بی خبرهـا نبود؛ 
حـالا هـم کـه آمـدی جبـران کنی! شـک نکن، خـدا قبـول می کند.«
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حش بده!  |   احمد شعبانی
ُ
به من ف

آمـوزش  آمـل،  بـالای جنگل هـای  را  بچه هـا  تـا  پیـدا کـردم  مأموریـت 
بدهـم. امیـر زارع که بچه کم سـن و سـال بود، در این دوره شـرکت داشـت. 

یـک روز در حـال آمـوزش بـه او گفتـم:
- »زارع! فوری، بپّر توی حوض!«

حالا فکرش را بکنید، غروب است و سرما بیداد می کند.
امیـر پریـد تـوی آب و کمـی بعـد صـدای آخـش بلنـد شـد. کمـی بعد، 
خـون زیـادی، کف حـوض را پوشـاند. از قـرار معلـوم، جنگلی هـای منافق، 
شیشـه های مشـروب را بعـد از مصـرف  انداختـه بودنـد تـوی حـوض و همین 
باعـث شـد کـف پـای امیر بُریده شـود. خـون امیر بنـد نمی آمد. امیـر را مثل 

مـادرِ فرزنـد مـرده، بغـل کـردم و آوردم تـوی ماشـین. به بچه هـا گفتم:
- »یاالّله راه بیفتیم به طرف آمل؛ امیر را باید ببرم بیمارستان.«

بعد از اینکه دکتر بخیه اش کرد، راه خانه اش را به طرف روستا پیش گرفتم.
غروب به روستایش رسیدم. مادرش آمد دم در. 

به او گفتم:
- »مـادر! باعـث و بانـی ایـن اتفـاق مـن بـودم؛ بـه مـن فُحش بـده، نکند 

خدایی ناکـرده بـه امـام فُحـش بدهی!«
مادرش گفت:

- »پسرم! قربانت بروم، عیبی ندارد، فدای سرت!«
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سخت گیری در آموزش  |   احمد شعبانی

مـن، حسـن نیازی و عبدالله ارجمند، سـه نفری مسـوولیت آمـوزش نظامی 
را در »سـیاه بیشـه« ی آمـل به عهده داشـتیم. تعـداد بچه های آموزشـی،50 نفر 
بـود. صخـره ای آن نزدیکی هـا بود. نیروهـا را بردیم آنجـا و از لای صخره ها که 
داخـل درّه بـود، رفتیـم بـالا. آن بـالا، یـک ایسـتگاه مخابراتـی به نام ایسـتگاه 
ماکروویـو نصـب بـود. نیروهای بسـیجی آموزش دیدۀ ما نتوانسـتند بـالا بیایند؛ 
فقـط ده نفرشـان کـه از یکـی دو هفتـه قبـل، آموزش ها را با جدّیت پشـت سـر 

گذاشـته بودنـد، توانسـتند همراه مـن بیایند بالا.
به عبدالله ارجمند گفتم:

- »نیروهایـی را کـه نتوانسـتند بـالا بیاینـد، از پُشـتِ کـوه بیـاور تـا بـا 
بدهنـد!« دسـت  هسـتند،  بـالا  کـه  بچه هایـی 

»دست دادن« اصطاح رایج نظامی است و منظور ملحق شدن دو گروه است.
10 نفـری کـه همـراه مـن بودنـد، مسـلح بـه »ام-1« بودنـد، البتـه بـدون 
فشـنگ. اسـلحۀ همـراه مـن هـم یـک کُلـتِ کمـری بـود بـا یـک ژ.3 کـه 

داخـل خشـابش، تیرهـای مشـقی بـود.
ایـن ده نفـر راه افتادنـد و مـن هـم جلوی شـان. در طـول راه، آمـوزش خیز 
در جنـگل را بـه آن هـا یـاد  دادم؛ آن هم روی صخره های سـنگی تخت. حدود 
500 متـر جلوتـر در حـال آمـوزش خیـز، یکهـو چشـمم خـورد به یـک نفر که 
نیم خیـز، بـا بادگیـرِ هـم رنگِ جنگل پاییـزی بین دو تا درخت ایسـتاده اسـت.
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اول فکـر کـردم از بچه هـای مـا هسـتند کـه قـرار بـود بـالا بـه مـا دسـت 
بدهنـد امـا وقتی خـوب آن ها را پاییـدم، دیدم هیچ نشـانه ای از بچه هـای ما را 

نـدارد. کلـت ام را بـه طرفـش کشـیدم و گفتم:
- »تکان بخوری می کُشمت!«

او دیگـر تـکان نخـورد. یـک لحظـه که چشـمم به طـرف بچه هـای خودم 
کـج شـد، فرصـت را غنیمت شـمرد و اسـلحه اش را به طرف من نشـانه رفت تا 
مـن را بزنـد. در همیـن حین، چنـد نفر دیگر که تعدادشـان به 9 نفر می رسـید، 

جلـوی ما سـبز شـدند. با صدای خشـن مخصـوص مربی های نظامـی گفتم:
- »اگر تکان بخورید؛ پدرتان را درمی آورم!«
حسابی از ترس جا خوردند. به بچه ها گفتم:

- »گاز انبری بروید جلو!«
بچه هـا بی فـوت وقـت، رفتنـد جلـو و اسلحه هاشـان را گرفتنـد. آن هـا رو 

بـه دیـوار سـنگی، دست ها شـان را بـالا گرفتنـد.
همۀ اعضای گروه دستگیر شدند.

از قـرار معلوم، بیشـتر از یک ماه آن جا اسـکان داشـتند. یـک نفر معروف 
بـه »عبـاس گالـش« بـا این هـا هم دسـت بـود و برایشـان خبـر، نان، وسـیله و 

امکانـات می آورد.
در جمع دستگیرشده های آن روز، یک دختر هم بود که بادگیر، تنش بود. 

اسمش سیده فاطمه و از بچه های همدان بود. بعدها معلوم شد، رزمی کار است.
به هاشم حسینی که او هم مثل فاطمه بادگیر تنش بود، گفتم:

- »با چند نفر برو، آن ها را بازدید کن!«
موقـع بازدیـد، یکـی از جنگلی هـا بـه نـام امیـر، خواسـت از دور کمـرش 
یـک کُلـت بیـرون بیاورد و بـه طرف یکی از بچه ها بکشـد. فـوری تیراندازی 

هوایـی کـردم. امیـر از تـرس، کلتش را انداخـت زمین.
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در حال عزیمت، به یکی از جنگلی ها که اسمش محمود بود، گفتم:
- »ماهیت شما چیست؟ یک کم برای من حرف بزن!«

ــود،  ــراه ب ــد و بی ــش و ب ــی فح ــر چ ــگری. ه ــه پرخاش ــرد ب ــروع ک ش
نثــار مــن کــرد. بــا قنــداقِ اســلحه زدم بــه صورتــش. نقــش بــر زمیــن شــد. 

ــت: ــد. گف ــه اش در آم گری
- »راستش من ارتشی ام؛ از ارتش فرار کردم.«

محمـود، سردسـتۀ ایـن جنگلی هـا بـود. یکـی از جمـع جنگلی هـا رو بـه 
فرمانـده محمـود گفت:

- »هرچه به شما می گویند، جواب بدهید! این پاسدار با ما بدرفتاری نمی کند.«
محمود گفت:

- »من بابلی هستم.«
دو نفـر از آن گـروه، بچـۀ بابـل بودنـد. از شـهرهای مختلفـی عضو گروه 

بودند؛ قصر شـیرین، سـنندج، همـدان و....
آن هـا را از آن جـا حرکـت دادیـم بـه طرف پاییـن. گروهی که قرار بـود به ما 

دسـت بدهـد، آن جلوتـر، منتظر ما بودند. آن ها نتوانسـتند بـالا بیایند. گفتم:
- »چرا بالا نیامدید؟«

گفتند:
- »ما اصاً راه را بلد نبودیم! شما کجا رفتید؟ از کجا آمدید؟«

از  نفـر  چنـد  کـردم  تاکیـد  و  دادم  آن هـا  تحویـل  را  دستگیرشـده ها 
 شـما، مراقـب این هـا باشـند، بعـد آمـوزش بچه هـا را دوبـاره از سـر گرفتـم. 
آمادگـی جسـمی نداشـتن بچه ها بـرای بالا آمدن، باعث شـد با سـخت گیری 
بیشـتری، آمـوزش را دنبـال کنـم. دیگـر هیـچ عـذری را بـرای کـم کاری و 

کوتاهـی بچه هـا قبـول نمی کـردم.
یکی از آموزش ها بعد از اتفاق آن روز، پرش از ماشین بود.
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به محمود شاه نوریان - معاون فرماندهی- گفتم:
- »چنـد تـا وسـیلۀ جنگلی هـا آن بـالا جـا مانـده و نتوانسـتیم آن هـا را 

بیاوریـم؛ چنـد نفـر را بگیـر و وسـایل را منتقـل کـن پاییـن!«
آن ها رفتند و وسیله ها را آوردند؛ چادر، کیسه خواب، سیانور و چند تا اسلحه.

دادسـتان نَیّـری بافاصلـه بـا شـنیدن خبرِ دسـتگیری جنگلی هـا، خودش 
را از اِویـن تهـران رسـاند آمل.

نحوۀ دستگیری را برایش توضیح دادم و گفتم:
- »این ها را مسلح! دستگیر کردیم.«

اعضای دستگیر شده، همه شان، عضو اتحادیۀ کمونیست ها بودند.
بعد از توضیحات مفصل، دادستان نیری دستور داد:

- »زندانی ها هر چه زودتر منتقل شوند تهران.«
آن ها را سوار مینی بوس کردیم و بردیم اوین، تحویل دادیم.
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اسیر محبت  |   فرضعلی سیفی

شـبی کـه اعـزام شـدیم، فـوری رفتیـم منطقـۀ »سـید ابوصالـح« پایـگاه 
زدیـم. بردمیـده1 راهنمـای مـا بـود. محـل پایـگاه جنگلی مـا در یک گاوسـرا 
بـود. از آن جـا بـرای گشـت و شناسـایی تـا عمـق جنـگل می رفتیـم؛ صبـح 
می رفتیـم و از چهـار پنـج تـا گاوسـرا اطاعـات می گرفتیـم و برمی گشـتیم. 
علیرضـا بلباسـی2 و فارابـی در ایـن گشـت و شناسـایی ها بـا مـا بودنـد. گـروه 
دوم کـه تعدادشـان حـدود 20 نفـر بود، از تـازه دانش آموخته های آموزشـگاه 

گروهبانـی بودنـد کـه قبـل از درجـه دار شـدن، بـه آن هـا گفتند:
بیاییـد  بعـد  بکنیـد،  مـاه کار عملیاتـی  برویـد جنـگل، شـش  »بایـد   -

بگیریـد.« را  درجه تـان 
تیــم 6، 7 نفــره هــم از بچه هــای گــرگان کــه جــزو گــروه  یــک 
ــد.  ــا بودن ــا م ــه داشــتند هــم ب ــی از آن منطق ــد و اطاعات ــل بودن ــت3 آم  ضرب

1- مرحوم.
2- سردار شهید.

3- از نیروهای گردان یاسر.
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آن هــا در ماموریــت جنــگل از مــا واردتــر بودنــد. مســئول اطاعــات عملیــات، 
ــد. از  ــهید ش ــا ش ــه بعده ــی« ک ــات، »هدایت ــده عملی ــود و فرمان ــن ب گرزی
بچه هــای عملیــات، پاســدار »صلبــی« هــم بــا مــا بــود. یــک هفتــه تمــام، کار 

مــا گشــت و شناســایی بــود.
یـک روز دیدیـم یکـی از پشـت دارد مـا را تعقیـب می کنـد. مـن عقـب 
دار بـودم و تـه صـف. اطـاع دادم کـه یکـی مـا را تعقیـب می کنـد. بعـد از 
هماهنگـی بـا سـرگروه، سـر پیـچ تـوی یـک شمشـاد، کمیـن برقـرار کردیم. 
وقتـی جلوتـر آمـد، از پشـت ایسـت دادیـم. بعـد از سـوال و جـواب معلـوم 
شـد، گالش اسـت و گاوسـرا دارد. گاوسـرایش هم در دل جنگل بود. چون 
کارهـا تقسـیم شـده بـود، آن محـل جـزو ماموریـت ما نبـود؛ به عبـارت دیگر 
وظیفـۀ مـا نبـود کـه از او پـرس و جـو کنیـم؛ بـرای همیـن، او را در اختیـار 
واحـد اطاعـات و عملیـات گذاشـتیم که مسـئولیتش بـا گرزیـن از بچه های 
گـرگان بـود. بـرای تحویـل، او را تـا نزدیکـی پایـگاه آوردیـم. بعـد از این که 
بازجویـی تمـام شـد و اطاعـات لازم را از او گرفتنـد، آزادش کردیم. گالش 
در بازجویـی اعتـراف کـرد کـه جنگلی هـا در منطقـه »موزیـک« - پشـت 

قـادی کا - بـرای خودشـان، پایـگاه زده انـد.
او در بازجویی گفت:

- »در موزیـک وقتـی دود بلنـد می شـود، از صـد متـری نمی توانـی آن را 
ببینـی؛ چون شمشـاد، دود را پاییـن نگه می دارد. جلوتر که رفتم متوجه شـدم 
مدت هـا، آن هـا آن جـا پایـگاه زده انـد. کاری با آن ها نداشـتم. چنـد روز بعد 
دیـدم؛ دو سـه تـا از تعـداد بزهای من کم شـد. با احتیاط وارد شمشـاد شـدم. 
چرخـی زدم. آثـار باقی مانـدۀ بزم را آن جا دیدم. آن ها بزهای من را کشـتند و 
بعـد کـه خوردند، اسـتخوان هایش را دفـن کردند. تصمیم گرفتـم تافی کنم 
 و حساب شـان را کف دست شـان بگذارم؛ برای همین آن ها را تعقیب کردم. 
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آن هـا غیـر از آن محـل، در نقطـۀ دیگـری هـم بـرای خودشـان پایگاه سـاخته 
بودنـد. تعـداد زیـادی کوله پشـتی بـا خودشـان بردند تـا اگر نیروهـای جدید 

بـه آن هـا ملحق شـدند، بـه آن هـا بدهند.«
گالش وقتی خیانت از آن ها دید، آمد تا موقعیت شان را به ما لو بدهد.

گالش گفت:
- »بعـد از ایـن کـه با آن ها بیشـتر آشـنا شـدم، گفتـم، »مرجع تقلید شـما 
کیـه؟« آن هـا جواب دادند: »رجوی؛ مسـعود رجوی«. گفتـم: »او از احکام 
چـی می فهمـد؟« آن هـا گفتنـد: »چـون مـا گرسـنه ایم، بایـد بخوریـم.« من 
گفتـم: »خـب شـما که پـول دارید، چرا پـول را بـه صاحـب دام نمی دهید و 

دام را از او نمی خریـد؟«
صبـح خیلـی زود به سـمت پایـگاه جدیدی که گالـش، آدرس آن را داده 

بـود، حرکـت کردیم. اسـم آن منطقـه دقیقاً یـادم نمی آید.
ــودن  ــن ب ــر ناام ــه خاط ــم، ب ــت خواندی ــال حرک ــح را در ح ــاز صب نم
ــت،  ــال داش ــون احتم ــود؛ چ ــاح نب ــه ص ــی ب ــف در تاریک ــگل، توق جن
ــود.  ــتون ش ــا وارد س ــاس خودی ه ــا لب ــی ب ــی، ناغافل ــمن در آن تاریک دش
ــود.  ــا ب ــاق م ــۀ الح ــه نقط ــی ک ــه پایگاه ــیدیم ب ــت رس ــاعت هف ــح س صب
بــرای ایــن مقــدار مســافت، پنــج قــرص نــان لــواش و دو تــا کنســروِ 
ــه ام گذاشــتم. ســاعت چهــار بعدازظهــر، دیگــر غــذای  ــو کول بادمجــان ت
ــرای  ــرژی اش کــم می شــود، ب ــی رود، ان ــرو راه م ــی نی ــام شــد. وقت ــا تم م
همیــن مجبــور اســت بــرای جبــران، آب و غــذای بیشــتری بخــورد. اشــتباه 
مــا ایــن بــود کــه بــه ســاعتی کــه گالــش گفتــه بــود، اعتمــاد کردیــم. وقتــی 
ــاعت.  ــد دو س ــت، می گوی ــاعت اس ــد س ــی، راه چن ــش می گوی ــه گال ب
ــن  ــا ای ــرای آن ه ــا. ب ــی ده ســاعتِ م ــه حــرف گالش هــا دو ســاعت؛ یعن ب

ــت. ــی نیس ــدار راه، طولان مق



چشم بیدار جنگل    |      173

ــه عنــوان یــک مربــی و  ــۀ تلــخ آن روز اســتفاده می کنــم. ب الان از تجرب
یــک فرمانــده، معتقــد هســتم؛ بــرای 24 ســاعت ماموریــت، بایــد 48 ســاعت 
ــی  ــی و زخم ــن بیفت ــوی کمی ــال دارد ت ــون احتم ــی؛ چ ــی کن ــش بین را پی
ــوض  ــد و در ع ــت می کن ــت اُف ــنگی، توان ــر گرس ــت در اث ــوی. آن وق بش

ــی رود. ــالا م ــیب پذیری ات ب آس
در ادامـۀ حرکـت، سـرنیزه را بـه زمیـن فـرو می دادیـم و با کمـک آن، پله 

پلـه از پرتـگاه بـالا می رفتیم.
وقتـی رسـیدیم؛ بچه هـا بافاصلـه دور تا دور پایـگاه را محاصـره کردند و 

تعـدادی از بچه هـا برای کمیـن رفتند.
تعـدادی جنگلـی بـه مـا نزدیـک شـدند. قبـل از ایـن کـه بـه مـا نزدیـک 
شـوند، دو سـه تـا از ژاندارم هـا داشـتند غـذا می خوردنـد. بافاصلـه گفتـم:

- »جمع کنید؛ مگر کمین جای بساط پهن کردن است؟«
حـرف مـن تمـام نشـده، دیـدم جنگلی هـا مسـتقیم از رو بـه روی مـن دارند 
می آینـد؛ یعنـی مـن این طـرف درخت نشسـته بودم و آن ها از پشـت من داشـتند 
می آمدنـد. اگـر بلنـد می شـدم، کمین لو می رفت. اگر می نشسـتم، تیر مسـتقیم 
به من اصابت می کرد. اسـلحه را مسـلح کردم و انگشـتم را روی ماشـه گذاشتم. 

اسـلحۀ آن هـا ژ.3 بـود و به حالت پافنـگ روی دوش شـان گرفته بودند.
بـا خـودم گفتم تـا آن هـا بخواهنـد اسلحه شـان را دربیاورنـد و گلنگدن را 
بکشـند، آن هـا را از پـا در مـی آورم. تصمیـم گرفتـم هر طور شـده، بنشـینم و 

خطـر را بـه جـان بپذیـرم تا آن هـا وارد کمین بشـوند.
سـمت چـپ مـن، درجـه دار ژاندارمری تـوی کمین، از خسـتگی خواب 

رفتـه بـود. جنگلی هـا تـا 20 متری مـن، جلو آمـده بودند.
به آن هایی که پایین نشسته بودند و حواس شان جمع بود، گفتم:

- »جنگلی ها دارند می آیند.«
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آن آقای ژاندارم که خواب بود، بیدار شد.
در آموزش دورۀ سربازی که جُزواتش را هنوز دارم، نوشته بود:

»ایست اول، ایست دوم، ایست سوم و بعد شلیک.«
اما در جنگ های نامنظم مثل جنگل می گویند:

- »دشـمن را کـه دیـدی، قبـل از آن کـه بجُنبـد، همـان اول بی معطلـی، 
دخلـش را دربیـاور!«

تصمیـم گرفتـم غلـت بزنـم و داخـل چالـه ای سـمت آن ها بـروم. تـوی چاله، 
شمشـادهای خاردار بود. این چاله ها را حیوانی به نام تشـی )جوجه تیغی( می کند.

حـالا فاصلـۀ مـا بـا جنگلی هـا 15 متـر اسـت. آن هـا بـالای تپـه، پشـت 
درخـت نشسـته بودنـد. درگیـری شـروع شـد. چـون بچه هـای مـا کـم تجربه 
بودنـد، هـر کـس از هـر جـا تیرانـدازی می کـرد؛ بـه همیـن خاطـر موضـع ما 
کشـف شـد. جنگلی هایـی کـه عقب تـر بودنـد، حواس شـان جمـع شـد و 
کشـیدند عقب تـر کـه دیگـر توی کمیـن نیفتنـد. نمی دانـم چه حکمتـی بود 
کـه آن هـا مـن را ندیدنـد. 15 متـری مـن، هـر چی تیـر زدنـد، به مـن نخورد. 
چنـد بـار گِل روی سـر مـن افتـاد و فکر کـردم، تیر خـوردم اما وقتی به سـرم 
دسـت کشـیدم، دیدم سـالم هسـتم. یک خشـاب تیر به طرف من خالی شـد 
امـا حتـی یکـی هـم به مـن اصابـت نکرد. مـن هم مُـدام تیرانـدازی کـردم تا 

آن هـا مجال پیـدا نکننـد، بلند شـوند.
بعـد از چنـد دقیقه تیرانـدازی، جنگلی ها بـه عقب رانده شـدند. در حین 
پسـروی، دوتاشـان بـه پرتـگاه پـرت شـدند و زخمـی و تلـف شـدند. بعـد از 

آن هـا کـه همقطارهاشـان، جسدهاشـان را گرفتنـد، عقب نشـینی کردند.
بلنـد شـدم و بـا احتیـاط از لای درخـت آمـدم بیـرون. بلباسـی همـراه بـا 
مدانلـو - درجـه دار ارتشـی- به کمک ما آمـد. ابراهیم فارابـی هم همراهش 

بـود؛ بـا مـن شـدیم چهار نفـر. بلباسـی گفت:
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- »کسی را که فرمان ایست داد به من معرفی کن!«
گفتم:

- »اگـر ایـن کار را بکنم، بین ژاندارمری و سـپاه جنگ می شـود. کسـی 
که ایسـت داد، رفت تعقیب دشـمن.«

بلباسی، اسلحه را گرفت و مستقیم به سمت دشمن رفت. گفتم:
- »آقای بلباسی! مراقب باش، تو را می زنند.«

پریدم پشت دار و درخت و گفتم:
- »بلباسی! تو را می زنند.«

بلباسی همین جور صاف رفت توی دل دشمن.
یکی از منافق ها، پشـت یک درخت مخفی شـده بود و جرأت سـر راسـت 
کـردن نداشـت. من، مدانلـو و فارابی او را اسـیر کردیم. فارابـی و مدانلو، او را 

به عقب بردند. من و بلباسـی هم در حال پیشـروی به سـوی دشـمن بودیم.
تعقیـب تـوی جنـگل خیلی سـخت اسـت. مـن، محافظ بلباسـی بـودم تا 

یـک وقـت کسـی او را نزند.
ــه نقطــۀ پــر از شمشــاد رســیدیم. یــک خشــاب ژ.3 هــم آنجــا افتــاده  ب
ــی، آبِ گل  ــۀ کوچک ــل چال ــا داخ ــر از م ــم. جلوت ــاب را گرفت ــود. خش ب
آلــودی جمــع شــده بــود. از بلباســی جــدا شــدم؛ او رفــت ســمت راســت و 
مــن هــم ســمت چــپ. در همیــن حیــن صــدای ســوتی آمــد؛ ســوت دهنــی. 
ســوت، رمــز جنگلی هــا بــود کــه اگــر گــم شــدند، بــا ایــن رمــز، همدیگــر را 
پیــدا کننــد. آن هــا فکــر می کردنــد، مــن از نیروهــای آن هــا هســتم. منتظــر 
ــزِ  ــودم. ســوت رم ــد ب ــم. ســوت زدن را بل ــد، جــواب رمزشــان را بده بودن
آن هــا حالــت نــوای »طالــب طالبــا« داشــت. هــم جنگلی هــا می زدنــد، هــم 

مــن. بــه بلباســی گفتــم:
- »دشمن این جاست.«
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هدایتی به من گفت:
- »بیا پایین سیفی!«

گفتم:
- »آقا! دشمن این جاست، بیایید این ها را بگیریم.«

- »نمی شود.«
- »اگر اطاعت نکنی، کارت حال نیست؛ سیفی برگرد!«

- »دشـمن تـو چنـگ ماسـت. بـه خـدا می توانیـم این هـا را راحت دسـتگیر 
کنیـم؛ بیاییـد این هـا را بگیریم.«

- »بیا پایین!«
خودش آمد جلو. دوباره گفت:

- »بیا پایین.«
- »چرا؟«

هدایتی گفت:
- »نیروهـا خسـته شـدند. احتمـال دارد از خسـتگی همدیگر را اشـتباهی 

هـدف بگیرنـد. آرایش شـان بهم خـورد.«
از بـالای تپـه، سـر و صـدای هلی کوپتـر آمـد. هلی کوپتـر هـر چـه دور 
زد؛ نتوانسـت مـا را پیـدا بکنـد. منافق هـا روبـه روی تپـه نشسـته بودنـد و ما را 
می پاییدنـد. مـا هـم آن هـا را می پاییدیـم. نه مـا قـدرت تیراندازی داشـتیم، نه 

آن هـا حـال داشـتند به سـمت مـا بیایند.
چاره ای نبود؛ منطقه را ترک کردیم. از ساعت پنج توی کمین نشسته بودیم. 
از ساعت شش تا ساعت هفت، درگیر بودیم. از هفت به بعد، کار درگیری و 
پاکسازی ما تمام شد. کوله پشتی هایشان را آتش زدیم تا دوباره از آن استفاده 
خواب های  کیسه  توی  انداختیم  و  کردیم  جمع  هم  را  مدرک هاشان  نکنند. 

آمریکایی. بچه ها، کیسه خواب ها را بین خودشان تقسیم کردند؛ هر نفر یکی.
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ــد و  ــیر دادنـ ــد، یـــک اسـ ــۀ بزرگـــی خوردنـ ــا آن روز، ضربـ  جنگلی هـ
دو سه تا هم تلفات.

ـــه نیـــرو می گفتـــی ایســـت! از خســـتگی بی حـــال،  در حـــال حرکـــت اگـــر ب
ــم؛  ــن گفتیـ ــرای همیـ ــد؛ بـ ــد نمی شـ ــر بلنـ ــد و دیگـ ــن می شـ ــش زمیـ  نقـ

کسی نخوابد و راه برود.
آمدیم جلو. صدای سگ آمد. احتمال دادم، گاوسرا باشد. بلباسی گفت:

ـــم  ـــتند ه ـــول خواس ـــی پ ـــر چ ـــر! ه ـــان بگی ـــا ن ـــرای بچه ه ـــو ب ـــرو جل - »ب
ـــده.« ـــا ب ـــه آن ه ب

بـه طـرف گاوسـرا رفتم. صـدا کـردم. صاحب گاوسـرا آمد بیـرون. چند 
تـا نـان معروف بـه »کلـوا« از او گرفتیم و آوردیـم تکه تکه بین بچه ها تقسـیم 

کردیـم. تـا ته صـف رفتم. بلباسـی گفت:
- »سیفی! حواس مان نبود، اسیر رفت؛ بیچاره شدیم.«

آمـدم تـه صـف. دیـدم، هدایتی اسـلحه را بالشـت خودش کـرده و تخت 
خوابیـده؛ اسـیر هم دسـت بسـته، کنارش.

نـان را کـه بیـن بچه ها تقسـیم کردم، بچه هـا کمی جان گرفتنـد. بچه های 
ژاندارمری، اسـلحه را انداختند و گفتند:

ــم؛  ــل کنیـ ــان حمـ ــا خودمـ ــلحه را بـ ــم اسـ ــر نمی توانیـ ــا دیگـ - »مـ
 حـــال راه رفتـــن نداریـــم. دادگاه صحرایـــی یـــا هـــر جایـــی کـــه دل تـــان 

خواست، ما را ببرید.«
بـه هـر شـکلی بود، آن هـا را از زمیـن بلند کردم. مسـئولیت حمل اسـیر با 
خـودم بـود. اسـیر، جـوان 18 سـاله، اهـل گـرگان بـود؛ از آن کشـتی گیرها و 

گـوش شکسـته ها. قـد متوسـط و بدن پُری داشـت.
توی راه از او سوأل کردم:

- »چه جوری، جذب این ها شدی؟«
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گفت:
- »واللـه! مـن دانـش آمـوز بـودم کـه این هـا آمدنـد مُخ مـن را زدنـد و با 
مـن ارتبـاط برقـرار کردند. بعد از آن، مـن از خانه فرار کـردم. قبل از آن هیچ 
سـابقه ای در سـازمان آن ها نداشـتم. تازه وارد جنگل شـدم. در حال آموزش 

بودم که شـما مـن را اسـیر کردید.«
بعد گفتم:

- »تو چرا فرار نکردی؟ دست و پا بسته که نبودی؟«
- »وقتـی دیـدم هدایتـی سـهم غذایـش را لقمه لقمـه می کنـد و بـه دهـان 
مـن می دهـد؛ دلـم نیامـد فـرار کنـم و او را بـه دردسـر بیانـدازم. راسـتش من 

اسـیر محبـت هدایتی شـده بـودم.«
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عملیات منافقین در مسجد  |   احمدعلی عنایتی

زیاد در فعالیت های بسـیج شـرکت می کردیم؛ گاهی وقت ها برای نگهبانی، 
شـب تـا صبـح بسـیج می ماندیـم. پایـگاه مقاومت محل که الآن مسـجد شـهید 
مظفـری اسـت، آن موقـع معروف بـود به تکیـه چالاکی ها. دلیل نگهبانـی دادن 
مـا هـم این بـود که جوّ قادیـکا آن موقع مُلتهب بـود. غیر از نگهبانـی، کارهای 

تبلیغاتـی محـل را هم کـه وظیفۀ انجمن اسـامی بـود، روی دوش ما بود.
آن شـب کـه منافقیـن به مسـجد قادیکا حملـه کردند، شـیروان حیدری1 
بـا چنـد نفـر از بسـیجی ها بـرای گشـت بـه جنـگل رفتـه بودنـد. فرج اللـه 
آزدسـت بـه جـای حیـدری مسـوولیت بسـیج را بـه عهـده داشـت. پاسـدار 
شـیروان حیدری، مسـئول بسـیج و فرمانده بسـیج قادیکا بود. حدود سـاعت 
چهـار صبـح 17 / 1 / 61، یعنـی درسـت یـک مـاه قبل از شـهادت مظفری، 
جمشـید خداپرسـت و حـق پنـاه. در بسـیج خـواب بودیـم کـه یکهـو صدای 
مهیبـی، مـا را از خـواب بیـدار کـرد. از خـواب بلنـد شـدیم، دیدیـم رگبـار 
تعـداد  مـا می بـارد و لحظـه ای هـم قطـع نمی شـود.  بـه سـر  گلوله هـا دارد 
 مـا بیسـت نفـر بـود. دیگـر اصـاً مجـال فکـر کـردن و واکنـش نداشـتیم. 

1- شهید.



      |   چشم بیدار جنگل180

نمی دانسـتیم چه کار کنیم. کف سـقانفار1 مسجد دراز کشـیده بودیم. سقانفار 
وصـل بـه سـاختمان مسـجد بود؛ یعنـی می شـد از سـقانفار پریـد داخل صحن 
محوطۀ مسـجد. پشـت سـقانفار هم دیواری نبود؛ یعنی بین سـقانفار و مسـجد، 
دیـواری نداشـت. درِِ آهنـی شبسـتانِ مسـجد از جـا کنـده شـده بـود. ظاهـراً 

منافق هـا از بیـرون حیـاط مسـجد، یـک نارنجک داخـل آن انداختـه بودند.
مجبـور شـدیم از بـالای سـقانفار بپریـم داخل مسـجد. کل کف شبسـتان 
مسـجد را خُرده هـای شیشـه و گـرد و خـاک پـر کـرده بـود. فرش هـا همـه 
خاکـی شـده بـود. همـۀ قسـمت دیـوار جنوبی مسـجد را پنجـره پوشـانده بود؛ 
پنجره هایـی بـا شیشـه های بلنـد. وقتـی آن ها رگبـار می زدنـد، خیـال می کردی 
کل مسـجد دارد از جـا کنـده می شـود. منافق هـا از چنـد طـرف، تیربـار کار 
گذاشـته بودنـد. این را بعـداً از پوکه های زیادی که جمع شـده بـود، فهمیدیم.

فقـط یـک نفـر بیـن مـا بـود کـه زیـاد جنـب و جـوش از خـودش نشـان 
مـی داد؛ مهنـدس حسـن پـور، بـرادر شـهید رجـب حسـن پـور.

کامـاً درازکـش بودیـم. یک کمـد چوبی معمولـی کنار سـقانفار بود که 
اسـلحه، مهمـات و همـه چیـز مـا داخـل آن بـود. اگر تیـری می خـورد به آن، 
منفجـر می شـد. محمـد علـی حـق پنـاه کنـار مـن دراز کشـیده بود؛ درسـت 
بغـل مـن. منافقیـن پاییـن بودنـد. ارتفـاع سـقانفار بلنـد بـود. پاییـن قسـمت 
شـمالی مسـجد، پنجـرۀ کوچکـی داشـت. فشـنگ ها سوسـو می زدنـد و از 

قسـمت بـالای کنارمـان رد می شـدند. »حـق شـناس2« بـه مـن گفت:
- »احمد علی! احمد علی!«

گفتم:
- »بله!«

1- محل تجمع و عزاداری جوانان در ایام محرم، شامل اتاق چوبی دوطبقه بدون دیوار
2- شهید.
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- »فشنگ ها را ببین!«
- »حرف نزن!«

ســرش را بلنــد کــرد و داشــت بــه آســمان نــگاه می کــرد. ســرش را خوابانــدم 
ــد و  ــن را کــه اطــراف مســجد می دویدن ــای منافقی پاییــن. مــا حتــی صــدای پ

ــنیدیم. ــیدند، می ش ــره می کش نع
بـه در ورودی حیـاط مسـجد لگـد  پـا،  یـادم هسـت کـه آن هـا جفـت 

می گفتنـد: فریـاد  بـا  و  می زدنـد 
- »تسلیم شوید، در محاصرۀ کامل هستید.«

مهندس حسن پور به طرف ما آمد و گفت:
- »اسلحه خانه را باز کنید!«

آن شب مسئول اسلحه خانه، فرج الله یوسفی - که الان سرهنگ سپاه است 
– بود. اسلحه خانه را باز کرد و چند تا اسلحه و نارنجک بیرون کشید و گذاشت 
پایین. دو تا بی سیم داشتیم. مهندس جمشید حسن پور نتوانست یکی از آن ها را 
کار بیندازد. من کار با بی سیم را بلد بودم. بی سیم را برای او روشن کردم و دادم 
دستش. او رفت. از پله های سقانفار در حالی که با بی سیم حرف می زد، داشت 
می رفت که گلوله ای به او خورد. الآن جانباز است. بی سیم از دستش افتاد و 
نتوانست با ژاندارمری1 تماس بگیرد. دوباره آمد بالا تا بی سیم دیگری را از من 
بگیرد. آن را هم برایش روشن کردم. دیدم صدای بی سیم دومی، در بی سیم اول 

انعکاس پیدا کرد. خیال کردیم منافقین گرای ما را گرفتند. گفتم:
- »دیگر حرف نزن!«

او هم دیگر با آن بی سیم تماس نگرفت.
در ایـن گیـر و دار، منافقیـن تدبیری به خـرج دادند کـه ژاندارمری نتواند 

بـرای کمک به بسـیج بیاید.
1- الان مدرسه ی راهنمایی شده است.
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قبـل از ایـن کـه منافقیـن بـرای حملـه بـه بسـیج بیاینـد، آن هـا چنـد تیـر، 
اطـراف ژاندارمـری شـلیک کردنـد. ژاندارم هـا فکـر کردنـد در محاصـرۀ 
منافقیـن قـرار دارند؛ بـرای همین جرأت نداشـتند از ژاندارمری بیـرون بیایند.

ــد  ــاد، آم ــتش افت ــیم از دس ــاره بی س ــور دوب ــن پ ــه حس ــن ک ــد از ای بع
ــم ولــی نمی توانســتیم  ــر منافقیــن مســلط بودی ــال نارنجــک. مــا کامــاً ب دنب
بــا آن هــا مقابلــه بکنیــم؛ این هــا درســت زیــر پــای مــا بودنــد؛ یعنــی درســت 
در قســمت جنوبــی مســجد. جمشــید یکــی از نارنجک هــا را روی سرشــان 
ــمرد  ــت ش ــت را غنیم ــید فرص ــد. جمش ــع ش ــدا قط ــر ص ــت. دیگ انداخ
ــم  ــی را ه ــک دوم ــکو، نارنج ــالای س ــجد. از ب ــت دم در مس ــریع رف و س
ــا ایــن  انداخــت. از آن جــا هــم، دیگــر صــدا قطــع شــد. از شــروع ماجــرا ت
زمــان، نیــم ســاعت تــا 45 دقیقــه گذشــته بــود. فرج اللــه آزدســت، هــم رفتــه 
ــود. از پشــت توالــت،  ــود قســمت شــرقی مســجد. توالــت مســجد آنجــا ب ب
منافقیــن را بــه رگبــار بســت. آن هــا هــم بــه طــرف فرج اللــه هــدف گرفتنــد. 
ــا  ــدازی آن ه ــد. کــم کــم صــدای تیران ــرار کن ــور شــد، از آن جــا ف او مجب
کــم شــد. فرصتــی پیــش آمــد تــا نفــس راحتــی بکشــیم. نفــس در ســینه مان 

حبــس شــده بــود. خیلــی ترســیده بودیــم.
حـاج یـزدان طالبی با یک ام-1 به بیرون شـلیک کرد. درسـت ده بیسـت 

ثانیـۀ بعد، حاج یـزدان گفت:
- »آخ!«

ــپ  ــت چ ــۀ دس ــالا از ناحی ــم، ح ــر کن ــف اش. فک ــه کت ــورد ب ــر خ تی
ــی زخمــی  ــد. وقت ــدار حــس دارد و کار می کن ــک مق ــه ی ــج باشــد. البت فل
ــدام از درد،  ــاورد. م ــد بی ــه، بان ــلحه خان ــرود از اس ــت ب ــرأت نداش ــد، ج  ش

آه می کشید و می گفت:
- »دارم می میرم!«
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ــز حامــدی - مســئول بهداشــت آن  ــود. پروی ــه ب ــادی از او رفت خــون زی
شــب – از تــرس جانــش از جــا بلنــد نشــد. فکــر کنــم آن شــب، خــود یــزدان 
ــد  ــک مقــدار بن ــد کــه خــون ی ــد را گرفــت و روی دســتش پیچی ــت بان رف

ــه می کــرد. ــن طــور نال ــح، همی ــا صب ــد. ت بیای
آن شـب سـعید رزاقـی، داخـل بُرجـک داشـت نگهبانـی مـی داد. برجـک 
درسـت در قسـمت جنوبـی دیـوارِ حیاط مسـجد بـود. منافق ها برجـک را هدف 
گرفتنـد امـا چـون رزاقـی پاییـن دراز کشـیده بود، آسـیبی ندیـد. او هم توانسـت 
چنـد تیـر بـه بیرون شـلیک کند و در یـک فرصت مناسـب، خـودش را از بالای 
برجـک، ماهرانـه بیندازد پاییـن. اگر از پله ها پاییـن می آمد، حتمـاً او را می زدند.

دیگر صداها کاماً قطع شد و منافقین از محل دور شدند.



      |   چشم بیدار جنگل184

سنگرهای متحرک  |   اصغر بذرافشان

شـب ششـم بهمـن می خواسـتم بـه دبیرسـتان بـروم، صـدای انفجـار آمد. 
از خانـه بیـرون آمـدم. بـا بچه هـای پایـگاه محـل، ارتبـاط تنگاتنگـی داشـتم؛ 

خبـری اگـر می شـد، بافاصلـه بـه هـم خبـر می دادیـم.
بـا کمـک بچه های پایگاه، سـتاد نواحی محلـه را مدیریت می کردیـم ولی با 
آن همـه هوشـیاری، اصـاً آن شـب یـک حالـت بی خبری یا بی حسـی بـود؛ هر 

کس می خواسـت به سـمت بسـیج و سـپاه برود، بایی سـرش می آمد.
صبح، همه جای شهر درگیری بود. بیشتر بچه های سپاه، شب را توی خانه های شان 
سپری کردند و فقط تعداد انگشت شماری پرسنل در سپاه حاضر بودند، ضمن آن 

که بیشتر نیروهای سپاهی و ارزشی شهر در جبهه با عراقی ها می جنگیدند.
هیـچ کـس جـرات نمی کـرد، از تـرس، پایـش را از خانـه بیـرون بگذارد؛ 

چـون معلـوم نبـود، دشـمن، کدام قسـمت مخفی شـده اسـت.
صبح که هوا روشن شد، خودمان را به سپاه رساندیم.

محـل سـپاه، آن موقـع در جـادۀ نور بـود. جلوی نیـروی انتظامـی فعلی و 
دم پـل سـابق، اجـازه عبـور نمی دادنـد. مـردم می گفتند:

- »پل بسته است.«
تقریباً ساعت هفت صبح بود. به حرف مردم اعتنا نکردم و هر طور بود، خودم را رساندم 
 به بسیج، بعد هم به پشت بام سلحه خانه. دیدم اسلحه های به درد بخوری آنجا نیست. 
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پشت بام طبقۀ دوم، اسلحۀ ژ.3، افتاده بود. همۀ اجزایش از هم باز شده بود. به حالت 
سینه خیز، آن را آوردم پایین و قطعات جدا از هم آن را جا زدم، یکهو دیدم اسلحه، 
سوزن ندارد. بعد از این که فهمیدم، ساح به درد بخوری نیست. اسلحه را پرت 
کردم و آمدم بیرون و خودم را دوباره به جادۀ نور رساندم. رفتم سپاه. آقای شبانی، 
آقای رنجبر و دوستم آقای عبدالحسین خیری- مسئول مخابرات آمل- محمودآباد، 

آنجا بودند.
محمـد رنجبـر، آن زمـان مسـئول عملیـات بـود. یـک تیربـار ژ.3 را او و 
یـک اسـلحه ژ.3 را مـن گرفتم و از سـپاه آمدیـم بیرون. آقای شـبانی گفت:

- »خودتان را برسانید به رضوانیه، بغل بیمارستان.«
تند، خودمان را رسـاندیم به رضوانیه. دیدم درگیری شـدیدی آن جا اسـت. 

اوج درگیری ها جلوی بیمارسـتان به سـمت رضوانیه و اسـپه کا، بود.
شـروع کـردم بـه تیرانـدازی. کل منطقه دسـت آن ها بـود. مرد میانسـالی، 

گونـی ماسـه روی کولـش بـود و بـه حالـت دولا آمد جلـو و گفت:
- »من سنگر؛ تو تیراندازی کن!«

با خودم گفتم:
- »این دیگر کیست؟!!«

خوب که نگاه کردم، او را شناختم؛ پدر یکی از پاسدارهای سپاه خودمان، 
بهروز نعمتی بود. نمی دانم الآن در قید حیات هست یا نه؟ پسرش بهروز، پاسدار 
است و از ناحیۀ چشم، جانباز. پدر بهروز یک کارگر ساده بود. با خودم گفتم:

- »عجـب! ایـن دیگـر چه مرامـی دارد؟ من باید بایسـتم و از او محفاظت 
کنـم، آن وقت او می گوید؛ اسـلحه را روی گونیِ پشـت مـن بگذار؟!«

چند ساعت بعد، یک نیسان سر رسید و راننده اش گفت:
- »آقا! من با ماشین، دنده عقب می روم، شما بپر بالا و از کنار دیوار تیراندازی کن.«
 چه صحنه های جالبی! این آقا خودش با تنها سرمایه اش – که نیسان بود- آمد



      |   چشم بیدار جنگل186

و  آر.پی.جـی  می دانسـت، جنگلی هـا  او  می کـرد.  جان فشـانی  داشـت  و   
نارنجـک تفنگـی دست شـان اسـت و می تواننـد هر وقـت اراده کنند، نیسـان 

را بـا صاحبـش بـه هـوا بدهند.
دو نفـر از دوسـتان من پریدند پشـت ماشـین او و دنده عقـب رفتیم جلو. 
آن جلـو دیدیـم؛ مـردم 5، 6 نفـر از جنگلی ها را داخل کوچه اسـیر گرفته اند.

مـردم بـا هیـچ کـدام از جنگلی های اسـیر شـده بـا خصومت و خشـم رفتار 
نمی کردنـد. احترام شـان را نگـه می داشـتند. مردم آن ها را به سـپاه انتقـال دادند.

جنگلی هـا از تـرس ایـن که گیر مـردم و سـپاه نیفتند، بافاصله سـیانور از 
جیب شـان درمـی آوردنـد و به دهان شـان فـرو می بردند.

همین طور تا ته کوچه رفتیم. کم کم، مقاومت جنگلی ها شکسته شد.
درمـان  و  تجمـع  محـل  و  بهـداری  کانـون  مـردم،  خانه هـای  از  یکـی 
مجروح هـا بـود کـه آن را هـم مـردم بـه تصـرف خودشـان درآورده بودنـد.

در ادامـۀ پاک سـازی شـهر، داخـل حیاطـی شـدیم کـه به حیـاط دیگری 
وصـل بـود. سـه چهار نفـر جنگلی از پشـت شـیروانی داخل منزل فـرار کرده 

بودنـد و مـردم آن ها را آوردنـد پایین.
همان طور که به دیوار تکیه داده بودم، یکهو نارنجکی به سمت من آمد. 
فقط توانستم، صاف کنار دیوار بایستم و ساحم را روی صورت و چشمم بگیرم 

تا کم تر آسیب ببینم. نارنجک منفجر شد اما هیچ اتفاقی برای من نیفتاد.
موقع ظهر، صاحب یکی از خانه ها در را باز کرد و گفت:

- »بفرمایید داخل!«
وارد خانه شدیم و نمازمان را آن جا خواندیم.

بعـد از نمـاز، عملیـات پاک سـازی را ادامه دادیـم. درِ یکی از خانه هـا باز بود. 
دیدیـم جنـازه ای آن جا افتاده و یک اسـلحه آن گوشـه اسـت. بچه هـا داد زدند:

- »بیایید این جا، جنازه پیدا کردیم.«
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مـردم، طـرف دیگر حیاط هـم یکی دیگـر از جنگلی ها را گرفتنـد، ظاهراً 
مجـروح شـده بـود. دوسـتانش فرصـت نکردنـد، او را بـا خودشـان ببرنـد. از 
تـرس ایـن کـه گیـر مـا نیفتـد، ضامـن نارنجکـش را کشـید و روی شـکمش 

خوابیـد. امعـا و احشـایش از شـدت انفجـار تخلیه شـده بود.
آن وقت ها، محل سپاه که الآن بین خیابان هراز و طالقانی است، باغ بود.

جنگلی هایی که موفق به فرار شدند؛ داخل باغ متواری شدند.
دیگر غروب رسـیدیم سـپاه. تقریباً دو سـه سـاعت از شـب گذشـته بود. 

طاهـری هـم آمـد. حشـمت الله گفت:
- »دو سه ساعت بمانید و از اینجا مواظبت کنید!«

بعد از دو سـه سـاعت، درسـت سـاعت 10 شـب، برگشـت و ما را صدا زد 
کـه ماموریـت تمام شـد و حالا وقتش اسـت کـه برگردیم.

آمدیـم ابتـدای خیابـان هـراز. شـهر درهـم و برهـم بـود و هنـوز از وجـود 
دشـمن پـاکِ پاک نشـده بود. سـاح ها هم دسـت مـردم عادی افتـاده بود و 

ایـن، ناامنـی را بیشـتر می کرد.
تایی داشتیم  و من، سه  آمدیم سر کوچۀ جهاد. طاهری، جمال فاطمی1 
می آمدیم به سمت سپاه. یکی سر کوچه، در آن تاریکی، »ایستِ« محکمی 

به ما داد. ایستادیم. نگهبان گفت:
- »شما؟«

طاهـری خـودش را معرفـی کـرد. بچه هـای انجمـن اسـامی، سـر کوچه 
بودنـد. آن هـا را می شـناختیم. اسـلحه نداشـتند و تنهـا بـا یک چوب دسـتی، 

از سـپاه محافظـت می کردنـد. طاهـری گفت:
- »یــک اســلحه بدهیــد دســت ایــن بچه هــا تــا اگــر خواســتند نگهبانــی 

بدهنــد، بــدون اســلحه نباشــند.«
1- شهید.
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انگشت نما  |   صدرالله نوروزیان

بـود. محدودیـت  انقـاب، فعالیـت گروهک هـا آزاد  در سـال های اول 
زیـادی نداشـتند. بـه صورت رسـمی و آشـکار در مدرسـه اعامیـه، روزنامه، 
بروشـور، هفته نامـه و تراکـت پخـش می کردنـد. یـک مـکان، مـال بچه هـای 

حزب اللهـی بـود، یـک مـکان هـم مـال منافقین.
خانم هـا هـم بیکار نبودنـد، گروه معروف بـه »میلیشـیا« در زنگ تفریح، 

کار تبلیغـی می کردنـد. آن موقـع، قد و هیکلم ریـزه و میزه بود.
ملیشا، در حیاط مدرسۀ آیت الله غفاری وصل به جاده، روزنامه هاشان را بلند کرده 

بودند. به یکی از این رفقایم که آن وقت، خیلی در مدرسه، پرجنب و جوش بود، گفتم:
- »عرضـه اش را داری، از بـالای دروازه، بـدون ایـن کـه تـو را ببیننـد، 

بقاپـی؟« را  دسـت درازی کنـی و روزنامه شـان 
دو سـه نفـر ملیشـیایی، بغـل هم ایسـتاده بودنـد و روزنامه دست شـان بود. 

یکـی از آن هـا، اسـمش »میرزایی« بود.
رفیق من رفت و روزنامه را در هوا قاپید.

از آن وقـت بـه بعـد، دیگـر انگشـت نمـای مدرسـه شـدیم. همیـن اتفـاق 
بهانـه شـد، وارد فعالیت هـای بسـیج شـدیم.
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نمک نشناس  |   صدرالله نوروزیان

جعفر نوروزیان، نظر علی )منصور( گرزین و نظر علی داداشی را محسن پور 
)عامل واقعۀ »تامپا«( که منافقین شبانه به آن حمله کرده بودند - شهید کرد. مادرِ 
جعفر نوروزیان بیشتر از چند بار برای این بی انصاف برنج طبخ کرد و او خورد. 

همین کار را مادر نظرعلی گرزین در افراتخت هم برای محسن پور انجام داد.
تازه متوجه شدند ماهیت  تامپا، مهاجمان فرار کردند. مردم  از واقعۀ  بعد 

محسن پور که آن موقع حتی پشت سرش نماز جماعت می خواندند، چیست؟
اسماعیل احمدی در اعترافاتش گفت:

- »مـا قـرار بـود، تـرور را یک مـاه قبل یا چنـد هفتۀ قبل انجـام بدهیم. به 
نفوذی مـان در تامپـا گفتیـم کـه هـر وقت دیـدی، زمینـه آماده اسـت، چراغ 

سـرویس بهداشـتی را روشـن کن؛ آن وقت ما سـر می رسـیم.«
یک شب یکی از بسیجی ها حسب اتفاق، رفت سرویس بهداشتی و برق آن جا را 
روشن کرد. دوستان ما فکر کردند، عامت است. بعد که فهمیدند سریع برگشتند.«

بعـد از دو هفتـه، آن هـا جنایت تامپـا را رقم زدند که یکـی از این نامردها 
فقـط روی آرم سـپاه شـهید نظرعلـی گرزیـن بیش از سـیزده تیر شـلیک کرد 

تـا کینـه اش را به سـپاه و امام نشـان دهد.
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غربال گری  |   صدرالله نوروزیان

کردیـم.  حرکـت  سـرخ کا  از  صبـح  اذان  بـه  مانـده  سـاعت  سـه  دو 
جنگلی هـا، در محـل استقرارشـان، زنگولـۀ گاو را بـا یـک نـخ بـه فاصلـۀ 
چنـد متـر بسـتند تا بـه محض آن کـه نیروهـای ما آمدند، نخ کشـیده شـود و 
زنگولـه بـه صـدا درآیـد و آن ها خـود را آمادۀ درگیـری کنند. یک نفـر را هم 

بـرای مراقبـت، آن جـا گذاشـتند.
اسـتقرار  بودنـد. محـل  نظـر گرفتـه  بُنه1 شـان در  بـرای  را  آن هـا، آن جـا 
جنگلی هـا، پـر از لجـن و کثافـت بـود. تراکـم شمشـادهای آن جـا زیـاد بود.

وقتـی رسـیدیم، یکی شـان بـا ژ.3 یـک تیـر بـه سـمت وریجـی - پاسـدار 
سـاری – شـلیک کـرد و درجـا او را شـهید کرد. کهنسـال هـم بافاصله تافی 
کـرد و او را درجـا کشـت. خنکـدار بافاصلـه بـالای سـر ورجـی رفـت و 
پیشـانی اش را بوسـید، بعـد یک الاغی آوردنـد و یک طرف آن را جسـد منافق 

بـار کردنـد و طـرف دیگـر آن را جنـازۀ وریجـی. در مسـیر بـا خـودم گفتـم:
- »این نامردها ممکن است دوباره کمین بزنند.«

1- پناهگاه و پایگاه
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بـرای همیـن، یک گـروه برای شناسـایی اوضاع و احـوال جنگلی ها تعیین 
شـد. همـان موقـع یـک سـگ از رامسـر آوردنـد کـه حـس بویایـی قـوی ای 

داشـت. محـل آدم هـا را تـا چند متری تشـخیص مـی داد. کهنسـال گفت:
- »ما داریم می رویم. تا غروب بایستی پیاده برویم.«

ناصر گرزین گفت:
- »تـا غـروب، هـر کـس داوطلـب اسـت مـا را همراهـی بکنـد، بیایـد. 

ممکـن اسـت در حیـن حرکـت، کمیـن هـم بخوریـم.«
آن دو فرمانـده می خواسـتند غربالگـری کننـد تـا آن هایـی کـه توانایـی 
انجـام کار، شناسـایی و عملیـات را ندارنـد، شناسـایی شـوند. مـن هـم جـزو 

بـودم. داوطلب هـا 
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رویارویی جنگلی ها با سه زن  |   فرامرز رضایی

شـب، سـمت یکـی از ورودی هـای جنگل کمیـن زدیم. از بدشانسـی ما، 
جنگلی هـا از آن سـمت نیامدنـد و از مسـیری کـه پیـش بینـی نکردیـم، بـه 
پایـگاه حملـه کردنـد. یـک سـاعت و نیـم، درگیـری طول کشـید تـا این که 
نیـروی کمکـی از سـپاه قائم شـهر آمـد. نیـروی کمکـی دقیقـاً نمی دانسـت 
محـل درگیـری کجاسـت؛ بـه همیـن خاطـر جنگلی هـا 50، 60 متـری محـل 
درگیـری، بیـن مسیرشـان کمین می کننـد و همـان اول، راننـده1 را هدف قرار 
می دهنـد. راننـده، اول مجـروح می شـود و بعـد هـم شـهید. چنـد نفـر دیگـر 

هـم از نیروهـای خـودی مجـروح می شـوند.
هـدف جنگلی هـا ایـن بـود کـه پایـگاه سـپاه را تصـرف کننـد. اگر سـپاه 
آن شـب بـه کمـک نمی آمـد، آن هـا بـه هـر شـکلی بـود، پایـگاه را تسـخیر 
می کردنـد. جنگلی هـا خیلـی آن شـب تـاش کردنـد بـه داخـل پایـگاه نفوذ 
 کننـد امـا موفـق نشـدند. بعـد از ایـن کـه نیروهـای کمکـی سـر رسـیدند، 

آن ها پا به فرار گذاشتند.
1- شهید کانتری
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یکی از مجروح های آن شب، سکینه ابراهیمی - خواهر خانمم – بود.
آن هـا اول وارد خانـه اش شـدند. حیـاط خانـه از لحـاظ جغرافیایی طوری 
بـود کـه بـه پایگاه مسـلط بـود. جنگلی هـا داخل حیـاط، روی دیوار، اسـلحۀ 
تیربـار ژ.3 را کار می گذارنـد و از آنجـا، بـه داخل مسـجد شـلیک می کنند. 
دیـوار مسـجد کوتـاه بود و حسـابی بـه داخل آن دید داشـتند. جایـی که آن ها 
مسـتقر بودنـد، بـالای تپه بـود؛ پایگاه هـم داخل چالـه بود. منافقیـن از داخل 
حیـاط آقـای ابراهیمـی - پـدر خانمـم - وارد شـدند و مسـجد را هـدف قرار 
دادنـد. خواهـر خانـم، مـادر خانـم و خواهـر خانـم دیگرم، سـه نفـری داخل 
حیـاط بـا تعـداد 10، 12 نفر منافق مسـلح روبرو شـدند. در همیـن حین، یکی 

از منافق هـا بـه یکـی دیگـر از هم قطارانـش گفت:
- »معطل نکن! این ها را به رگبار ببند!«

ــر زد.  ــی تی ــکینه ابراهیم ــای س ــر دو پ ــه ه ــرد و ب ــردی نک ــم نام  او ه
او الان جانباز است.
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یکی به چشم، یکی به قلب  |   فرامرز رضایی

روز 31 شـهریور سـال 1360 می خواسـتم بـرای ثبت نـام سـال آخر دبیرسـتان 
بـروم مدرسـه. وسـط محـل، ایسـتگاهی بود کـه مینی بوس هـا آنجـا می آمدند و 
برمـی گشـتند. بـه اتفـاق یکی از بچه ها، سـاعت هشـت صبـح آمدم ایسـتگاه و 
منتظر ماشـین شـدم تا برویم شـهر. معلم، احمد اسـام نیا 1یک گوشه از ایستگاه 
ایسـتاده بود؛ درسـت بغل مسـجد »امامِ« روسـتای قادیکای بزرگ. او هم مثل 
مـا منتظر ماشـین بود که برود شـهر. کنارش ایسـتادیم. باران می آمـد. او زیر یک 
سـرپناه کوچـک ایسـتاده بـود. وقتـی دیدیـم بـاران شـدت گرفـت؛ من بـا یکی 
دیگـر رفتـم آن طرف جـاده. تقریباً ده پانزده متر آن طـرف تر، یک مغازۀ قصابی 
داشـت. بعـد از پنـج دقیقـه، کم تـر بیـش تر، دیـدم دو نفـر مسـلح، در حالی که 
بـا چفیـه چهره شـان را بسـته بودنـد و فقـط دو تا چشم شـان معلوم بود، از سـمت 

پاییـن محلـه آمدنـد کنار دیـوار. یک درخـت تنومند هم آن جـا بود.
یک دفعـه از پشـت درخـت، یـک نفـر اسـلحه اش را بـه سـمت »احمـد 
اسـام نیا« گرفـت. خیلـی تعجب کردم! اول فکر کردم، بچه های سـپاه هسـتند!

1- شهید.
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آن موقـع قادیـکا، از لحـاظ سیاسـی مُلتهـب بـود، بـه همیـن خاطـر گاهـی 
وقت هـا سـپاه می آمـد محـل و خـودی نشـان مـی داد تا زهـرۀ جنگلی هـا بترکد.

ــام نیا  ــد اس ــم احم ــه چش ــرد و ب ــلیک ک ــری ش ــا، تی ــی از منافق ه یک
خــورد. او از پشــت پــرت شــد. تیــر دوم هــم بافاصلــه بعــد از تیــر اول شــلیک 
ــا تیــر شــلیک شــد؛ یکــی بــه  شــد و درســت در قلبــش نشســت؛ یعنــی دو ت

چشــم اش و یکــی هــم بــه قلبــش.
منافقیـن بعـد از شـلیک، بـدون فوت وقـت، محل تـرور را تـرک کردند. 
تنـد بـه سـمت اسـام نیا رفتـم. مثـل مرغـی کـه سـرش را قطـع کرده باشـند؛ 

چنـد بـار لـب اش بـاز و بسـته شـد و بعـد هم تمـام کرد.
مـردم جمـع شـدند و اسـام نیا را بردنـد بیمارسـتان ولی عصر و فـردای آن 

روز، او را تشـییع کردند.
*  *  *

شـهید احمـد اسـام نیا، آدم بسـیار متدیـن و مذهبـی بـود. سـه تـا دختـر 
کوچـک داشـت. منافقیـن می دانسـتند؛ چـه شـخصیتی را از پـا دربیاورنـد. 
او معلـم بـود و بیشـتر وقت هـا در محـل، قـرآن تدریـس می کـرد و بـه بچه هـا 
نمـاز یـاد مـی داد. بیشـتر وقت هـا در مسـجد اذان می گفـت، نمـاز می خوانـد 
و احـکام می گفـت. گاهـی وقت هـا هـم جوان هـا را در محـل جمـع می کرد 
و ماهیـت منافقیـن را بـرای آن هـا افشـاء می کـرد و آن هـا را بـه پیـروی از امام 

خمینـی)ره( دعـوت می کـرد.
عاملیـن ترور اسـام نیا بعد از پیگیری دسـتگیر شـدند و کم تـر از دو هفته 

بعد، اعدام شـدند.
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دفترِ جلد آبی  |   اصغر رجایی فر

1360/10/30 همـراه بـا آقـا رزاق، نقـی احمـدی، حبیب اللـه گرگانـی 
و امان اللـه لاغـری از بسـیجی های فیروزجـا بـه طـرف منطقـۀ نحییـر حرکـت 

کردیـم. وقتـی رسـیدیم، از مـردم آن جـا سـوال کردیـم:
- »جنگلی ها را ندیدید؟«

گفتند:
- »دیشـب آمدنـد تـالار لهـی چـال را آتـش زدنـد و امـروز صبـح هـم به 

طـرف شـور لـرگ رفتند.«
تا این را گفتند، رفتیم به طرف شور لرگ. مردم آنجا هم گفتند:

 - »بعـد از ایـن کـه غـذا را خوردنـد، تـالار شـور لـرگ را آتـش زدنـد و
20 دقیقه پیش رفتند.«

وسـایلی را کـه داشـت در آتش می سـوخت، با پـا به هـم زدم، یکهو یک 
برگـۀ کاغـذِ داخـل خاکسـتر، نظـرم را بـه خـودش جلـب کـرد. سـریع آن را 

گرفتـم تـا بیشـتر از این نسـوزد. داخـل کاغذ نوشـته بود:
 »باید رژیم ایران را هر چه زودتر سرنگون کنیم. آقای رفسنجانی می گوید، 
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مـا صـدام را سـر جـای خـود می نشـانیم. ما باید از شـش تـا دهم بهمـن آمل، 
شـیرگاه و قائم شـهر را تصـرف کنیم.«

و چیزهای دیگر.
برگـه و وسـایل دیگـر را صـورت جلسـه کـردم و بـه آقـای گرگانـی و 

بدهنـد. تحویـل  بندپـی  ببرنـد جهـاد  را  آن هـا  تـا  دادم  امان اللـه لاغـری 
همراه با نقی احمدی و استاد رزاق، برای تعقیب ضد انقاب حرکت کردیم. 
در طی مسیر، رسیدیم به گرگره، منزل داداشعلی، داماد نقی احمدی. گرگره، 
پشت روستای کالی کای لفور است. ضد انقاب هم رفت به طرف ارتفاعی به 
نام مرتع کیک و شب را آنجا ماند. فردا 60/11/1 به طرف کیک حرکت کردیم. 
آن ها آمدند لمّارون. ما هم برگشتیم به منطقه لمّارون. حالا فاصلۀ ما با ضد انقاب 
به چند صد متر هم نمی رسید. کاماً آن ها را زیر نظر داشتیم. ضد انقاب باز 
دوباره رفتند کیک. بعضی از مردم کیک، با آن ها همکاری می کردند. چند جوان 

خام هم، با جنگلی ها هم سو بودند و آن ها را راهنمایی می کردند.
تقریبـاً 5  بلکسـون؛  مرتـع  بـه طـرف  رفتنـد  انقـاب  1360/11/4 ضـد 
کیلومتـری روسـتای دهـکان. مـا رفتیـم بلکسـون. جنگلی هـا غـروبِ آن 
روز رفتنـد تـار )گوسفندسـرا( بلکسـون و آن جـا اسـکان گرفتنـد. آن شـب 
روسـتا  آن  در  را  کسـی  رفتیـم.   - لفـور  توابـع  از  دهـکان-  روسـتای  بـه 
نمی شـناختیم. همیـن جـور رفتیـم و درِ یـک منـزل را زدیـم. یکـی آمـد و 

گفتیـم:
- »می شود امشب اینجا بمانیم؟«

گفت:
- »بله.«

معلـم  خانـه،  صاحـب  ماندیـم.  آن جـا  را  شـب  آن  شـدیم.  خانـه  وارد 
گفتیـم: او  بـه  بـود.  وحدانـی  اسـمش  بـود.  کالـی کا 
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- »ما دنبال ضد انقاب هستیم. امشب آن ها تالار بلکسون هستند.«
از او درخواست کردیم، چون منطقه را بلد هست، با ما همکاری کند. گفت:

- »مـن قبـاً در غائلـۀ گنبـد کاووس بـودم و با ضد انقاب درگیر شـدم؛ 
چشـم! تـا آنجا کـه بتوانم با شـما همـکاری می کنم.«

10 / 11 / 1360 بـاز رفتیـم بـه منطقـه کـش گله. از شـواهد معلوم بود که 
جنگلی هـا بـه طـرف قلـه تـرز پشـتِ شـیرگاه در حرکـت هسـتند. موقـع ظهر 
همـراه وحدانـی، جعفـری کـه او هـم معلـم بـود و حـالا از مجروحین جنگ 
تحمیلـی اسـت و برارجـان فضل اللـه زاده، پشـت سـر منافق هـا راه افتادیـم. 
دیدیـم بـه طـرف تـار آبـادی رفتنـد. رفتیم جلـو. دیدیـم یکی از حشـمدارها 
کـه راهنمـای ضدانقـاب بـود، در تـار اسـت. جنگل بـانِ دوران شـاه بود. 
بعـد از انقـاب بـا او تسـویه حسـاب کردنـد؛ بـه خاطـر همین، زخـم خوردۀ 
انقـاب بـود. او بـا همـان لبـاس گالشـی، داخـل تـار بـود. یـک زن و یک 
مـرد دیگـر هـم در تار بودنـد. وارد تار شـدیم. اول برای ما چـای آوردند و 

بعد هـم ناهـار. راهنمـا گفت:
- »این جا ضد انقاب مسلح هست؛ کسی از شما آن ها را ندید؟!«

وحدانی هول شد و گفت:
- »چرا! همین الان به طرف قله ترز رفتند.«

در همیـن لحظـه، دیـدم زن، گوسـالۀ کوچکِ داخل تـالار را از در خارج 
کـرد. بـه بهانـۀ این کـه گوسـاله در رفت، بـه راهنما گفت:

- »گوساله فرار کرد؛ برو دنبال گوساله!«
مشـکوک شـدم. فـراری دادن گوسـاله، یک طـرح بود. خودم حشـمدار 

بـودم و این هـا را می فهمیـدم.
زن و مرد بیرون رفتند. به وحدانی گفتم:

- »گیــر افتادیــم؛ این هــا جاســوس ضــد انقــاب هســتند. ســریع از تــالار 



چشم بیدار جنگل    |      199

برویــم بیــرون.«
بافاصلـه از تـالار رفتیـم بیـرون. چنـد قـدم بـه طـرف دهـکان آمدیـم 
تـا نفهمنـد مـا تصمیـم داریـم بـه طـرف تـرز برویـم. بـه محـض ایـن کـه از 
چشم شـان دور شـدیم، راه مـان را بـه سـوی ترز کـج کردیم. بـه بچه ها گفتم:

- »مـن واللـه! چنـد شـب قبـل ایـن منطقـه را خـواب دیـدم. حـالا بایـد 
یـک کاری بکنیـم تـا آن هـا مـا را نکشـند.«

گفتم:
- »من جلو می روم؛ کدام تان با من می آیید؟«

هر سه نفر به چشم های هم خیره شدیم. وحدانی گفت:
- »من می آیم.«

گفتم:
- »جعفـری و فضل اللـه زاده، 500 متـر از مـن فاصلـه بگیرید؛ پشـت سـر 
مـن بیاییـد؛ مـن بـا وحدانـی جلوتـر از شـما مـی روم. اگـر دیدیـد دارنـد ما را 

می زننـد، سـریع برویـد بـه سـپاه بابـل خبـر بدهید!«
حرکـت کردیـم. وارد چپـر )پرچیـن( قله ترز شـدیم. من جلو بـودم. یک 
دسـت کـش نـرم آبـی روی زمیـن برفی افتـاده بـود. آن را گرفتم. فـردا صبح 
زود مـن بـا نقـی احمـدی، گرگانـی و وحدانـی بـه طـرف بلکسـون رفتیـم. 
دیدیـم؛ جنگلی هـا همان شـب از بلکسـون حرکـت کردند، آمدنـد از پل بابل 
لفـور رد شـدند، بعـد هـم از آن جـا بـه طـرف مرتعـی بـه نـام نسـوم از حومـۀ 
دهـکان. از راه عبـوری کـه داشـت، رد پـای آن هـا را دیدیـم. داشـتند از 
خیابـان رد می شـدند. تقریبـاً 500 متـر جلوتـر، چنـد بـرگ کاغـذِ پـاره آنجـا 
دیـدم. کاغـذ پاره هـا را جمـع کـردم. شـماره تلفـن و آدرس داخل آن نوشـته 

بـود؛ بلـوار فرح آبـاد سـاری، منـزل احمدی.
کاغـذ را مُشـت کـردم و بـه راه مـان ادامـه دادیـم. مـن جلوتـر حرکـت 
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 می کـردم. یـک دفتـر صـد بـرگِ جلـد آبـی هـم سـر خیابـان افتـاده بـود. 
بـه ایـن طـرف و آن طـرف نـگاه کـردم؛ چون فکـر می کـردم ممکن اسـت، 
تلـه باشـد. دفتـر را برداشـتم. همـه جـای صـد برگ نوشـته شـده بـود. انگار 
تمـام اطاعـات جنگلی ها در آن قرار داشـت. سـریع بچه های گـروه را جمع 
کـردم. یـک صـورت جلسـه داخـل همـان دفتـر نوشـتم. کاغـذی را هـم که 
داخـل مشـتم بـود، داخـل دفتـر گذاشـتم و بعـد صورتجلسـه را امضـا کردم. 
اسـم خـودم را هـم رمـزی نوشـتم: »ا - ص - ر – ج« و بعـد تحویـل نقـی 

احمـدی و رزاق لاغـری دادم و گفتـم:
- »برویـد سـپاه بابـل و این را فقـط تحویل آقای بیگـی1 بدهید؛ چون این 
دفتـر خیلـی مهـم هسـت. تمام رمز ضـد انقاب توی دفتر هسـت. بـاز تاکید 

می کنـم، فقـط تحویل آقای بیگـی بدهید!«
مـن، وحدانـی و برارجـان فضل اللـه زاده، راه مـان را ادامه دادیم تـا این که 
بـه تـالار نسـوم رسـیدیم. فهمیدیـم تـازه از تـار بیـرون رفتنـد. جنگلی هـا آن 

روز تـوی همـان تـار بودنـد. نزدیک شـان بودیم.
غـروب برگشـتیم دهـکان، منـزل آقـای وحدانـی. فـردا 5 / 11 / 1360 
دوبـاره رفتیـم توابـع نسـوم. ردِّ پایشـان را دیدیـم. هـر روز از نزدیـک آن هـا را 

زیـر نظر داشـتیم.
شـب ششـم، از رادیـو شـنیدیم، ضـد انقـاب به آمـل حملـه کـرد. اتفاقاً 

تـوی آن کاغـذ هـم نوشـته بود:
- »ما ششم بهمن به شهر آمل حمله می کنیم. مردم آمل منتظر حملۀ ما هستند.«

شـش شـب در دهـکان ماندیـم و هـر شـش شـب، شـام، مهمـان خانـۀ 
وحدانـی بودیـم و او هـر روز مـا را بـه منـزل یکـی از روسـتایی ها می بـرد.

ــرف  ــه ط ــی، ب ــر از وحدان ــد مت ــۀ ص ــا فاصل ــا، ب ــان روزه ــی از هم یک
1- مسئول اطاعات جنگل بابل
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 قلــه تــرز حرکــت کــردم. بعــد از ایــن کــه ســینه کــش قلــه را طــی کــردم، 
دیــدم؛ چنــد نفــر از پشــت درخــت راش )مــرس دار( بیــرون آمدنــد. فاصلــۀ 

مــن بــا آن هــا 30 متــر بــود. یکی شــان گفــت:
- »پدرسوخته! کجا می روی.«

بادگیـر سـبز و کاه سـرش بـود. آن هـا تفنگ هاشـان را بـه طـرف مـن 
گرفتـه بودنـد. بـا خـودم گفتـم:

- »یا ابوالفضل! آن ها شش نفری به من کمین زدند.«
بـه صـورت نعـل اسـبی بـه طـرف مـن تیرانـدازی کردنـد. کمـی عقـب 
کشـیدم، بعـد خـودم را روی زمیـن انداختم. فکـر کردند، من را بـا تیر زدند. 
خیال شـان کـه از کشـتن مـن راحـت شـد، شـش نفـری بـه طـرف وحدانـی 
حرکـت کردنـد تـا وحدانـی را بزننـد. مـن نزدیک یـک چپر، داخـل چاله ای 

افتـاده بـودم. انـگار یکـی تو گوشـم گفت:
- »خـودت را پـرت کـن زیـر چپـر و دیگـر بلنـد نشـو؛ اگـر بلند بشـوی؛ 

تـو را بـا تیـر می زنند.«
غلتی زدم و خودم را پرت کردم زیر چپر. تقریباً 40 متری را به صورت 
غلت رفتم. رسیدم به یک آبشار که دو طرفِ یک صخره بود و ارتفاع آن شش 
متر. خودم را پرت کردم پایین آبشار. پایین آبشار، چاله بود؛ چاله ای پر از گل 
و ماسه. پای راستم تا زانو در گل فرو رفت. زیر صخره پناهگاه بود؛ چیزی 
مثل یک گودی. دوباره خودم را پرت کردم داخل گودی. ضد انقاب وقتی 
دید، تکان خوردم، من را به رگبار بستند. تا بالای آبشار آمدند. چون آب جریان 
داشت، معلوم نمی کرد، من زیر گودی آبشار هستم. راه دیگری وجود نداشت 

تا آن ها بیایند پایین آبشار، مگر آن که، آن ها هم مثل من می پریدند.
آن جا  از  و  آمدم  بابل  رود  نزدیکی  تا  مخروبه  داخل  از  و  زدم  غلتی 
است  نشسته  بوته  زیر  نفر  یک  دیدم  کردم،  نگاه  اطراف  به  آبادی.  به  هم 
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می گفتند.  گله(  )کش  مکان  آن  به  می پاید.  را  طرف  آن  و  طرف  این   و 
جنگلی ها در عقب، راهنما داشتند. راهنما من را ندید. مجبور شدم دوباره به 
مخروبه ای که از آن جا آمدم، برگردم. به لب رود بابل رسیدم. رود بابل، آب 
زیاد و پرعمقی دارد. بهمن ماه هم که برف ها آب می شود؛ میزان آب چند برابر 
می شود. خودم را انداختم داخل آب. آب، پنجاه متر، من را با خود برد، بعد 
خودم را به آن طرف رود منحرف کردم و آمدم بیرون. فاصلۀ رودخانۀ بابل تا 
جاده، تقریباً 1500 متر بود. با همان وضع خون آلود، آمدم سر جاده. بیست 

دقیقه ای سر جاده ایستادم. یک نیسانی سر رسید. وقتی من را دید، ایستاد.
دوستانم همه داخل نیسان بودند. وحدانی، جعفری و برارجان فضل الله زاده 
از دهکان ماشین نیسان گرفتند تا بروند بابل بگویند، ضد انقاب ها، رجایی 
و  تیراندازی کرد، جعفری  من  به طرف  انقاب  موقع که ضد  آن  را کشتند. 
فضل الله زاده 600 متری من بودند و با چشم خودشان دیدند، موقع تیراندازی، 
نقش بر زمین شدم؛ به خاطر همین فکر کردند من تیر خوردم. وقتی دیدند من سر 

جاده ایستاده ام، شوکه شدند. من را با گریه، بغل کردند. فضل الله زاده گفت:
- »اصغر! راستی تو مگر تیر نخوردی؟«

گفتم:
- »واللـه! مـن را حضـرت ابوالفضل)ع( نجـات داد. با آن همـه تیراندازی، 

خـودم هـم تعجب کـردم که چـرا اتفاقـی نیفتاد.«
آمدیم بابل. بافاصله همراه با شریعتی فر و احراری رفتیم آمل و سوار هلی کوپتر 
شدیم. سرهنگ باقری – فرمانده هنگ ژاندارمری استان- ما را در این ماموریت 
همراهی می کرد. هلی کوپتر بر فراز لفور، قله ترز پرواز کرد. خیلی پایین آمدیم. تمام 
جنگل را گشتیم اما نتوانستیم ردِّ پایی از ضد انقاب پیدا کنیم. بعداً معلوم شد؛ آن 
چهل نفر جنگلی رفتند به طرف کوه گلیران و از آنجا هم به طرف شیرگاه و به پایگاه 

بسیج حمله کردند. در آن حمله، اسلحه پایگاه سرقت شد و داودی هم شهید شد.
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شـیخی هـم مثـل خیلـی از بچه هـای دیگـر طـرح جنـگل مجبـور بـود، 
روزهـا و هفته هـا از خانـه و خانـواده اش دور باشـد. بچـۀ کیاسـر بـود و تـوی 
واحـد آمـوزش چالـوس خدمت می کـرد. منطقه 3 مسـتقر در چالـوس، چند 
تـا پاسـدار در اختیـار مـا قرار داد کـه آن ها را در پایگاه مسـتقر کنیم. شـیخی 
موقعـی کـه آمـد، مسـتقیم او را فرسـتادیم بـه پایگاه »اسـاس«. اِسـاس پایگاه 

جنگلـی مـا بـود. بـه او و چنـد نفر دیگـر از گـروه اعزامـی گفتم:
- »بعـد از ایـن که مسـتقر شـدید و جـای پای تـان محکم شـد، مرخصی 

می دهـم کـه بروید پیـش زن و بچـه تان!«
بعـد از چنـد روز، نوبتی بـه آن ها مرخصی می دادم. درسـت موقع مرخصی 

شـیخی، دوباره توی جنگل بحران شـد و مجبور شـدیم، آمـاده باش بدهیم. 
بحران که تمام شد، دو نفر جلوتر از او رفتند مرخصی و باز بحران دیگری پیش 

آمد. دیگر کاسۀ صبرش لبریز شد. وقتی من رفتم پایگاه، آمد پیش من و گفت:
- »برادر سورکی! من 48 ساعت از شما مرخصی می خواهم.«

گفتم:
- »نمی شود برادر! ما الان در آماده باش هستیم.«
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- »آقـای سـورکی! می خواهـم 48 سـاعت مرخصـی بگیـرم کـه زنـم را 
طـاق بدهـم؛ هـم او راحـت شـود، هم مـن؛ چون هـر وقت می خواهـم بروم 

مرخصـی، آمـاده بـاش می خـورم.«
دلم به حالش سوخت و گفتم:

- »یک هفته برو مرخصی! زنت ات را هم طاق نده و بعد هم سالم برگرد!«
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حسـنی، رابـط چریک هـای فـدای خلـق اقلیـت و گـروه حرمتی پـور در 
جنگل هـای قائم شـهر بـود.

دو نفـر از بچه های مـان را بـه عنـوان خریـدار گاو )گاوخریـن( فرسـتادیم بـه 
طرف گاوسـرای حسـنی؛ »حاج مرتضـی گرزین و نوربخـش1«. از قبل مُخبرها 
بـه مـا خبـر دادنـد کـه حسـنی، بـه چنـد نفـر از جنگلی هـا کمـک می کنـد. 
نوربخـش، مهارت زیادی در گرفتن اطاعات داشـت! قبـل از رفتن، یک مقدار 
پـول و یـک ریسـمان بـه او دادیـم. وقـت رفتن شـان را طـوری تنظیـم کردند که 
شـب بتوانند در گاوسـرا بمانند؛ یعنی طبق برنامه، غروب به گاوسـرا می رسـیدند.

به گاوسـرا رسـیدند. بعد از چاق سـامتی، صاحب گاوسـرا، طبق رسـم، 
برای شـان چـای و غـذا آورد. شـب هـم بـه ایـن بهانـه کـه شـب ها جنـگل 

خطرنـاک اسـت، تعارف شـان کـرد کـه در گاوسـرا بماننـد.
نوربخش از این فرصت استفاده کرد و سر صحبت را باز کرد:

- »چرا جنگل، شب ها خطرناک است؟ به خاطر حیوان های درنده اش؟«
صاحب گاوسرا گفت:

- »این نزدیکی ها، یک گروه مسلح هست.«
1- خدایش بیامرزاد.
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- »مسلح!؟ جمهوری اسامی چرا نیرو به جنگل فرستاد؟«
- »آدم های جمهوری اسامی نیستند؛ ضد جمهوری اسامی هستند.«

- »چطور؟ تو این را از کجا می دانی؟ آن ها را می شناسی؟«
- »می آیند این جا و ما هم یک کم به آن ها غذا می دهیم. آن ها هم در 
عوض، پول به ما می دهند؛ مثاً یک پارچ شیر را 500 تومان به آن ها می فروشیم.«

خاصـه، آن شـب نوربخـش اطاعـات زیـادی را از حسـنی گرفت؛ این 
کـه »این هـا چنـد نفـر هسـتند؟ چـه روزهایی، سـر و کلّه شـان پیدا می شـود؟ 

چنـد نفـری می آینـد؟ چـه شـکلی می آیند؟«
قبـل از رفتـن آن هـا بـه ایـن ماموریـت، در یـک کاس آموزشـی، بـه او 

گفتیـم کـه چـه سـوأل هایی را بپرسـد.
نوربخش چند سوال دیگر هم از او پرسید:

- »اسلحه شـان چیسـت؟ قیافه شـان چـه جـوری اسـت؟ فارسـی صحبت 
می کننـد یـا مازندرانـی؟ بچـۀ کجـا هسـتند؟ از زندگـی در جنـگل راضـی 
هسـتند؟ در مأموریت شـان موفـق هـم بودنـد؟ تـا الآن بـا نیروهـای دولتـی 

برخـورد کردنـد؟ کسـی را کشـتند یـا کشـته دادنـد؟
نوربخش بعداً برای من تعریف کرد:

- »شـب موقـع خواب، ترسـیدیم نکند گروهک ها، شـب پیداشـان شـود 
و بـه مـا شـک کننـد و بعـد از ایـن کـه موقعیت مـان فـاش شـد، مـا را تـرور 
کننـد؛ بـه خاطـر این دلهره، نتوانسـتم از تـرس بخوابم. از یک طرف، حسـنی 
هـم دلواپـس بـود کـه چـرا ایـن همـه اطاعـات ریـز و درشـت را بـه مـا داده 

اسـت؛ او هـم بـه دلش تشـویش افتـاده بود.
آن شب، صدای پچ پچ حسنی با همسرش می آمد. به او گفت:

»اِ! چـه خبطـی کـردم که ایـن همه اطاعـات را به دو تـا آدم غریبه دادم؛ 
نکند رابط سـپاه و دولت باشـند!؟««
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کمونیسـت ها وقتـی پای شـان بـه جنـگل بـاز شـد و بـا گالش هـا روبـه رو 
شـدند، اول از همـه خودشـان را نیروهـای انقابـی معرفـی کردند.

بیشـتر گالش هـا، سـاده و بی خبـر از همـه جـا، فریـب ظاهرسازی شـان را 
خوردنـد و فکـر  کردنـد این هـا آمـده اند، مـردم را جـذب انقاب کننـد و به 
عنـوان نیـروی انقابـی، بـرای جنـگ و جبهـه، توی جنـگل آمـوزش بدهند.

جنگلی هـا غیـر از گالـش هـا؛ بـا بهـره بردارهـای جنـگل هـم ارتبـاط 
برقـرار کردنـد. بـا پیمـان کارهایـی کـه تنه هـای درخـت را از جنـگل خـارج 

ارتبـاط داشـتند. می کردنـد، هـم 
ــگل  ــل جن ــاه داخ ــا 6 م ــان( 3 ت ــان )چارپای ــا مال هاش ــا ب ــان کاره پیم

چــادر می زدنــد.
*  *  *

در یکـی از عملیات هـای تعقیـب و گریـز جنگلی ها، وقتـی فرمانده یکی 
از گروه هـا را در هتل سـمنان دسـتگیر کردیـم، او محل اسـتقرار نیروهایش را 
لـو داد. البتـه اول مـن شـک داشـتم که واقعیـت را گفته باشـد ولی مسـئولین 

بالادسـت، فکـر می کردنـد، او واقعیت را گفته اسـت.
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بعـد از لـو دادنِ محـل اسـتقرار و اختفـای نیروهـا، عملیـات را شـروع 
کردیـم. در حیـن ماموریـت، یکـی از برادرهـای راهنمای ما تیر خـورد و بعداً 
شـهید شـد. وقتـی به آن جـا رسـیدیم، متوجه شـدیم کـه فرمانـده جنگلی ها، 
سـوژۀ سـوخته شـده را بـه مـا داده و چیـز بـه درد بخـوری را نگفتـه اسـت. 
بازجویـی دوبـاره از سـر گرفته شـد. ایـن بـار او در بازجویی دومـش اعتراف 
کـرد کـه یکـی از گالش های روسـتای کاشـی آباد - از روسـتاهای سـوادکوه 
زیـرآب- می دانـد جنگلی هـا کجـا هسـتند. طبـق آدرسـی کـه بـه مـا داد، به 

خانـۀ آن گالـش رفتیـم. وقتـی بـا او صحبـت کردیـم، گفت:
- »نه! اصاً چنین چیزی نیست. من هیچ اطاعی ندارم.«

وقتـی دیدیـم ماجـرا دارد پیـچ می خورد، گالـش را با مسـعود فرمانبردار - 
فرمانده دسـتگیر شـده در سـمنان- رو در رو کردیم. مسـعود رو به او گفت:

- »خب بگو ما کجا هستیم؟«
گالش گفت:

- »مگـر تـو، مـن را به قرآن قسـم نـدادی!؟ خب، مرد مسـلمان! وقتی من 
را بـه قرآن قسـم دادی، چطور زیر قسـمم را بزنم؟«

تـازه شـصت مان تیـر خـورد که چـرا گالش حقیقـت را نگفـت. جنگلی ها 
از احساسـات مذهبی او سـوء اسـتفاده کرده بودند. محلی ها چون به باورهای 
دینـی اعتقـاد داشـتند، فکر می کردند که اگر قسـم را بشـکنند، خدا کمرشـان 

را می زنـد و دیـر یـا زود، اتفـاق ناگـواری در زندگی برای شـان می افتد.
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هفـده فروردیـن سـال 61 جنگلی هـا دوبـاره تصمیـم گرفتند به پایـگاه محل 
حملـه کننـد. بچه های پایگاه بیشـتر قادیکایی بودنـد و از بچه های طرح جنگل 
نبودنـد. مسـوولیت پایـگاه را هم شـهید شـیروان حیدری به عهده داشـت. محل 

پایگاه در مسـجد بود که الان معروف به مسـجد شـهید مظفری اسـت.
همین روز، 17 فروردین شهید حیدری به اتفاق چندین نفر جهت این که 

اطاع داشت این ها در حاشیۀ جنگل هستند، در تعقیب آن بودند.
داشـت. شـبی کـه حملـه  ژ.3  و  یـوزی، کاش  بـا خـودش،  شـیروان 
می کننـد، شـیروان داخـل پایـگاه نبـود. همـراه بـا چنـد نفـر بـرای گشـت به 
قادیـکا، یاخکـو و... رفتـه بودنـد و شـب آن جـا ماندنـد. جنگلی هـا شـب 
سـاعت 2 بـه بعـد، برمـی گردنـد. بافاصلـه نیروها را در سـه قسـمت مسـتقر 
می کنـد. یکـی از آن قسـمت ها، خانـۀ من بود که در قسـمت جنوبی مسـجد 
واقـع بـود. آن جـا مشـرف به مسـجد و برجـک نگهبانـی بچه ها بـود؛ خانه ای 
بـا دو طبقـه. یـک تعـداد نیـرو را هـم قسـمت شـمالی واقع در پشـت مسـجد 

مسـتقر می کنـد.
خانـه اش  بـه  می شـود،  تمـام  پُسـتش  کـه  شـعبانی  رجـب  دو،  سـاعت 
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شـود.  رد  مـا  خانـۀ  از  بـود  مجبـور  خانـه  بـه  رفتـن  بـرای  گـردد.   برمـی 
از ضلـع جنوبـی مسـجد مظفـری تـا خانـه اش 70، 80 متـر فاصله بـود. نزدیک 
خانـۀ مـا دیگـر خانـه نبود؛ زمیـن بکری بود کـه تعـدادی درخت  آزاد داشـت. 
شـعبانی یکهـو دیـد، چنـد نفر دارند بـا هم صحبـت می کنند. به خیـال این که 

خـودی هسـتند، می گوید:
- »شِـما چَندِحَـرف زَندِنـی، نگهبانـی مگه حـرف زَندِنه. شِـه نگهبانی رِ 
هادیـن!«؟« )شـما چقـدر حـرف می زنیـد؟ نگهبان هـا مگـر حـرف می زنند؟ 

نگهبانـی خودتـان را بدهید.(
و بعـد، بی توجـه بـه جنگلی هـا از آن جـا رد می شـود. جنگلی هـا آمـده 
بودنـد تـا نیروی شـان را بچیننـد. نزدیکی هـای سـاعت 2 جنگلی هـا، اولیـن 
نارنجـک تفنگـی را بـه طـرف برجـک شـلیک می کننـد و بعـد تیربارشـان 
شـروع بـه تیرانـدازی می کنـد. نگهبانی کـه در برجک مشـغول نگهبانی بود، 
فکـر می کـرد کـه صـدای بشـکه اسـت کـه از بـالا پـرت شـد و شـیروان از 
ماموریـت جنـگل برگشـته و می خواهـد بچه هـا را آزمایـش کنـد. نگهبـان به 
اطـراف نـگاه کـرد. وقتـی دیـد کسـی نیسـت، کنجـکاو می شـود. در همین 
حیـن تیراندازی شـروع می شـود. نگهبان وقتـی فهمید درگیری جدی اسـت، 
شـروع بـه تیرانـدازی می کنـد. 5، 6 تـا شـلیک می کنـد. مرمـی ژ.3 اش توی 
کنـد.  شـلیک  نمی توانـد  دیگـر  او  و  می کنـد  گیـر  اسـلحه اش  لولـۀ  خـان 
هـر کاری کـرد تـا رفـع گیر کنـد، نتوانسـت. در همیـن اوضاع و احـوال، برق 
هـم قطـع می شـود و همـه جا تاریـک. از قسـمت شـمالی، دوبـاره تیراندازی 
بـه سـمت مسـجد از سـر گرفتـه می شـود؛ از قسـمت جنوبـی هـم همینطـور. 
خاصـه ایـن که از سـه طرف به مسـجد تیراندازی می شـود. بچه هـای پایگاه 
بـا دو تـا اِم-1 و دو تـا نارنجـک، مقاومـت می کردند. جنگلی هـا وقتی دیدند 
بچه هـا دیگـر نمی تواننـد شـلیک کننـد، جلـو آمدنـد. هـوا دیگـر تاریـک 
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بـالا بودنـد می خـورد؛  بـه بچه هایـی کـه  تیـر جنگلی هـا دقیقـاً   شـده بـود. 
بـرای همیـن بچه هـا بایـد دراز می کشـیدند تـا ایـن کـه بـه در ورودی مسـجد 

رسـیدند و می خواسـتند در مسـجد را بـا لگـد بـاز کننـد.
بـرای  چالاکـی  محمـد  اتفـاق،  ایـن  از  قبـل  روز  پانـزده  خوشـبختانه، 
محکمـی و امنیـت پایگاه، پشـت بند به در زد؛ به خاطر ایـن ابتکار چالاکی، 
جنگلی هـا قـادر نبودنـد بـا پا در را بـاز کنند. وقتـی دیدند لگد کارگـر نیفتاد، 

صدای شـان را دو رگـه کردنـد و داد می زدنـد:
- »آقـا! مـا خودی هسـتیم. مجروح شـدیم، بیایید در را بـاز کنید. چرا در 

را بـاز نمی کنیـد؟ در را بـاز کنید ما داخـل بیاییم.«
امـا بچه هـا از تُـن صدای شـان فهمیدنـد کـه بچه هـای محل نیسـتند. بچه ها 
فرصـت را غنیمـت شـمردند چند تیر به طرف اجتماع شـان در پشـت در شـلیک 
کردنـد و بافاصلـه یک نارنجک هم انداختند که بعضـی از جنگلی ها مجروح 
شـدند. یکی دو سـاعت، درگیری ادامه داشـت. از بچه های ما مهندس جمشـید 
حسـن پـور و یـزدان طالبـی مجروح می شـوند، به عـاوه این که در خانـۀ ما هم، 

خواهـرم سـکینه با آن ها درگیر شـد. مـادرم رو بـه آن ها گفت:
- »اگر مرد هستید بروید جبهه با صدام بجنگید! مرگ بر رجبی.«

مقصودش رجوی بود.
آن هـا بـا تفنـگ و قنداق می افتند بـه جان مادرم. خواهـرم راجع به کاش 
و ژ.3 اطاعـات داشـت. تـا خواسـت اسـلحه را بگیرد، یکـی از جنگلی های 

گفت: مهاجم 
- »آقا! اسلحه را دارد می گیرد. شلیک کنید؛ او را بزنید!«

در همیـن حیـن، دو تـا تیـر بـه پـای خواهـرم؛ یکـی بـه چـپ یکـی هم به 
پـای راسـتش اصابـت می کنـد.

بعد از چند ساعت درگیری، صبح بچه های کمکی از سپاه قائم شهر سر رسیدند.
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شهدای پل قادیکلا  |   عزیزالله ابراهیمی

منافقیـن اول در تاریـخ 61/1/17 بـه پایگاه قادیکا حملـه کردند. قرار بود 
آنجـا را بـه تصـرف خـود در بیاورنـد و بعـد از ایـن کـه بچه هـا را شـهید کردند 
و اسـلحه را گرفتنـد، برونـد امـا با باقی گذاشـتن چنـد مجروح، مجبور شـدند، 
از پایـگاه برونـد. در مرحلـۀ دوم دقیقـاً 1 ماه بعـد، در تاریـخ 61/2/17 با برنامه 
ریـزی، عملیـات جدیـدی را اجـرا کردند. آن هـا خروجی محل به طرف شـهر 

- که الآن دبسـتان اسـت و باشـگاه ورزشـی سـاخته شـد، راه بندان می کنند.
بـه خاطر خشـمی که از شکسـت اول در وجودشـان بود، دنبـال آن بودند 
کـه هـر طـور شـده، انتقام شـان را بگیرنـد. هر ماشـینی را که شـک داشـتند، 

حزب اللهـی داخـل آن باشـد، بـه کوچـه هدایـت می کردند.
در همیـن حیـن، ماشـین مـزدا وانتی که سـیف الله حیدری داخـل آن بود و 
رعیـت هـم راننـدۀ آن، از راه رسـید. مظفری و حق پناه هم پشـت وانت بودند. 
آن هـا قصد داشـتند به شـهر بروند. جنگلی هـا جلوی ماشـین را می گیرند. البته 
قبـل از آن، یـک عابـر پیاده، همراه بـا گاو به طرف زمینش می رفـت. به او هم 

رحـم نکردنـد و گاو را با صاحبش به داخـل کوچه آوردند.
گاو، دوچرخه و آدم ها، همه را داخل کوچه جمع کردند. سه نفر را از مزدا 
 وانـت پیـاده کردنـد و آن هـا را به طرف کوچـه بردند. مظفری بیشـتر وقت ها، 
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کلـت همراهـش بـود امـا آن موقع چون می خواسـت به شـهر برود، اسـلحه را 
بـا خودش نیـاورد و آن را در پایگاه گذاشـت.

آقای اکبری، شاهد صحنه نقل می کرد:
- »وقتـی مظفـری سـرش را پاییـن انداخت، اصـاً نگاه به چهـرۀ جنگلی ها 
نمی کـرد. همان سـالی که عید، تحویل شـد و تیرهـای هواییِ مخصوص تحویل 

سـال نو شـلیک شـد، مظفری گفت: »امسـال سال شـهادت من است.««
محمدعلـی حـق پناه پاسـدار بود و قباً در جبهۀ کردسـتان مجروح شـده 
بـود. آمـده بود اسـتراحت کـه بعد از به دسـت آوردن سـامتی، دوبـاره برود 
منطقـه. فاصلـۀ حـق پنـاه بـا منافـق مسـلح، یـک یا یـک متـر و نیم بـود. حق 
پنـاه تـاش کرد، اسلحه شـان را بگیـرد. منافق مجبور شـد، با چند شـلیک او 
را هـدف قـرار دهد. بغل دسـت حـق پناه، دل بیشـه جیغ مـی زد و می گفت:

- »خدا! این ها دارند ما را می کشند.«
مدیر مدرسـه، جمشـید خداپرسـت هم در صف انتظار کشـته شـدن بود، 
بعـد نوبـت دبیـر خداپرسـت بود و بعد دبیر مظفری. پاسـدار حـق پناه هم بود 
که وقتی شـلیک شـروع می شـود، شـهید می شـود. خدا پرسـت که 50 تا 100 
متـر از آن هـا فاصلـه دارد، فـرار می کنـد و مظفـری هـم می خواسـت بـه یک 
طریقـی از معرکـه فـرار بکننـد. مظفری 50 متـری آن ها وقتی که می خواسـت 
از پرچیـن بپـرد، تیرانـدازی می شـود و او شـهید می شـود. چنـد تیـر بـه سـر و 

صـورت اش خالـی کردنـد تا عقده شـان را خالـی کنند.
حق پناه اول شهید می شود، مظفری چند ثانیه بعد.

تیرهـا هوایـی و زمینـی کـه شـلیک می شـود، اضطـراب و نگرانـی در بین 
مـردم بـه وجـود می آیـد. همهمـه و هلهلـه می شـود. یـک وضعی پیـش آمد. 
خـود منافقیـن هـم اضطـراب پیـدا کردنـد، خودشـان ترسـیدند، خودشـان 

وحشـت کردنـد. اصـاً خودشـان هـم گیـج شـده بودند.
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معلم شهید  |   عزیزالله ابراهیمی

قبـل از عملیـات اصلـی- 6 بهمـن آمـل- جنگلی هـا چنـد عملیـات در 
»قادیـکا« ی قائم شـهر انجـام داده بودنـد. شـیروان و دوسـتانش، ورودی و 
خروجـی راه عبورشـان همیشـه نگهبانـی ثابـت و کمیـن می گذاشـتند تـا آن 
را کنتـرل کننـد، البتـه جنگلی هـا هـم بیـکار نبودنـد و مثـل خـود شـیروان، 

کارهـای اطاعاتـی – عملیاتـی انجـام می دادنـد.
یک روز احمد اسام نیا که دبیر بود، از ایستگاه محل مان خواست به شهر 
برود. ایستاده بود که 3 تا 5 نفر از جنگلی ها برای ترور او، نزدیک ایستگاه شدند.

یـک شـب قبـل از تـرور، احمـد اسـام نیا بـه اتفـاق چنـد نفر، در گشـت 
بسـیج محـل بـود. آن شـب، بـاران به شـدت می بارید. سـاعت 1 یـا 2، احمد 

به شـهید شـیروان گفت:
- »فردا می خواهم بروم خانه تا مقدمات افتتاح مدرسه را فراهم کنم.«

فردا که خواست ایستگاه سوار ماشین بشود؛ ترور اتفاق افتاد.
ایسـتگاه، کنـار مسـجد بـود. ورودی در مسـجد یک سـرپناه داشـت که 
3، 4 نفـر می توانسـتند زیـر آن بایسـتند تـا باران به آن هـا نخـورد. دقیقاً جلوی 
در مسـجد، یک قصابی داشـت - الآن تبدیل به کتاب فروشـی شـده اسـت. 
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چنـد نفـر رفتـه بودنـد آن جا که خیس نشـوند. شـاهدهای عینی درسـت کنار 
قصابـی دیدنـد؛ چنـد نفـر بـا لبـاس نظامـی  که فقـط چشم هاشـان باز بـود، با 

ژ.3 دارنـد می آیند.
آن هـا بافاصلـه از فاصلـه 1 یـا 2 متری به صورت احمد اسـام نیا شـلیک 
کردنـد. تـا خواسـت بیافتـد زمیـن، دومیـن تیـر شـلیک شـد، بعـد منافقیـن 

صحنـه را تـرک کردنـد و متواری شـدند.
منافقیـن در برگشـت از مسـیر آهنگرکا به طرف پاسـگاه قادیـکا رفتند. 
در مسیرشـان یـک مدرسـۀ راهنمایـی بـود. یـک نفـر از کارکنـان، داشـت 
می رفـت مدرسـه؛ آقـای جمشـید رزاقـی. منافقیـن جمشـید را کـه می بیننـد، 

2تـا تیـر هـم نثـار او می کننـد. رزاقـی الان جانبـاز اسـت.
آن هـا قبـل از تـرور اسـام نیا بـرای پاییـدن اوضـاع اطـراف، خانـۀ بابـک 
نوریـان را انتخـاب کـرده بودنـد. انتخـاب یک شـب بارانـی برای انجـام این 
تـرور بـا حسـاب و کتـاب همـراه بـود. منافقیـن یـک شـب در خانـۀ نوریـان 

ماندنـد و در یـک فرصـت بارانـی، تـرور را انجـام دادنـد.
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انتظار طاقت فرسا  |   صدیقه کاظمی جویباری

خبرهـای  می کـرد؛  پخـش  اسـتانی  خبـر  داشـت  تلویزیـون  شـب   9
 صحنه هـای نبـرد و مقاومـت مردم شهرسـتان آمل علیه اتحادیۀ کمونیسـتها را. 
گاه ذهن و  تماشـای صحنه هـا، خاطـرۀ آن روزهـا را برایم زنـده کرد. ناخـودآ

دلـم به سـراغ آن رفت:
- »آن روز اعضـای خانـواده بـه خصـوص پـدر پیـر و مـادر چشـم انتظـارم، 
سـاعت ها چشـم به راه داداش حسـین بودند که هنوز از آمل برنگشـته بود. سـر 
شـب، صـدای الله اکبـرِ مؤذن از منارۀ مسـجد محل بلند شـد. پدر خـدا بیامرزم، 
طبـق معمـول آسـتین ها را بـالا زد و بـه طـرف شـیر آب حوضچـۀ کنـار درخـت 
آلوچـه کـه روی آن، برف نشسـته بود، رفت. »بسـم الله« گفـت و وضو گرفت. 
مـادرم طبق عادت، چادر سـفید با مقنعه سـرش کـرده بود و روی سـجاده ای که 
گوشـه اش تسـبیح و تربت کربا - یادگار خدا بیامرز مادربزرگم بود- نشسـت و 

زیـر لـب تسـبیح و ذکر می گفـت و اشـک می ریخت.
با کنجکاوی او را نگاه کردم. اشـک من، هم زمان با اشـک مادرم سـرازیر 
شـد. نوجوان کم سـن و سـالی بودم. گاهی دور حیاط می گشـتم؛ گاهی هم تا 

تـهِ کوچـۀ تنگ و تاریـکِ نزدیک خانه راه می رفتم. آرام و قرار نداشـتم.
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24 سـاعت، هـول و ولا همـه جای منـزل را گرفته بود. همه منتظر برگشـت 
داداش حسـین بودنـد؛ دختر، پسـرها، دامادها، عروس ها، نوه هـا، عمو و دایی.

حسـین، دادیار دادگاه انقاب آمل بود. خبر رسـیده بود، دادگاه در محاصره 
 اسـت. هـر بـار کـه دوسـت و آشـنایی می آمـد، شـایعه هـم پخـش می شـد. 

مثاً یکی آمد و گفت:
- »جنگلی هـا، جـاده و راه هـای آمـل به طرف شـهرهای مجـاور دیگر را 

محاصـره کردنـد و خیلی ها را شـهید و اسـیر کردند.«
بـا ایـن حرف هـا، ناامیـدی در خانـه بیشـتر شـد. در همیـن حیـن، عمـو 
روح اللـه، سراسـیمه بـا صورت رنـگ باخته، آمد و حاج آقا را از روی سـجاده 
بـه اتـاق پذیرایـی کشـاند. انگار خبـر ناامیـد کننده ای داشـت. آرام کنـار درِ 

اتـاق، گـوش ایسـتادم. پـدرم گفت:
- »می دانستم حسینم، آخرش فدای دین خدا می شود.«

و بعد گفت:
- »راضی هستم به رضای خدا.«

حاج آقا با چشم های اشک آلود، بچه ها را دور خودش جمع کرد و با خواندن آیه 
»ان الذینَ هاجَروا و جاهَدوا فی سبیل الله...« همه را به صبر و بردباری دعوت کرد.

آن روز گذشـت. همـه در منـزل پدر، جمع بودیم و منتظر رسـیدن آخرین 
خبـر از داداش حسـین. سـاعت دو نیمـه شـب، صـدای زنگ در آمـد. پدرم 
قبـل از همـه در را بـاز کـرد. بعـد از چنـد دقیقـه، صـدای پـدرم بلند شـد. او 

همـۀ بچه هـا را صـدا کـرد و گفت:
- »چشم ما روشن! عزیز ما برگشته.«

بـا تعجـب دیدیـم، داداش حسـین بـا پـای برهنـه و لبـاس خاکـی پشـت 
را  حسـین  داداش  و  آمدنـد  همـه  شـدیم.  خوشـحال  خیلـی  اسـت.   در 

در آغوش گرفتند. داداش حسین شروع کرد به تعریف کردن ماجرا:
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- »سـاعت 10 صبـح، مهاجمیـن دور تـا دور دادگاه را محاصـره کردنـد. 
مـن و همـکارم در اتـاق حبـس شـدیم. بـا زیـاد شـدن درگیـری و مقاومـتِ 
نیروهـای بسـیجی، یـک قسـمت از دادگاه، از دسـت آن هـا آزاد شـد، امـا در 

ایـن گیـر و دار، همـکارم شـهید و چنـد نفـر دیگـر هـم مجروح شـدند.
توانسـتم هرطـور شـده، از پنجرۀ پشـتی اتاق و بعد حیاط، خـودم را با پای 
پیـاده بـه جـاده آمـل – فریدونکنـار برسـانم و از جـادۀ کمربندی، سـوار یک 

کامیـون شـوم و به خانـه بیایم.«
داداش حسـین آن روز شـهید نشـد امـا سـال 1365 در ارونـدرود در حیـن 
همراهـی بـا حاج آقا معلمی- امام جمعۀ قائم شـهر - شـهید شـد. اگرچه حاج آقا 
معلمـی نجـات پیـدا کـرد، اما حسـین در آب های ارونـد ماند و هنوز برنگشـت.
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برای شما متاسفم!  |   قلی هادوی بایعکلایی سوادکوهی

بعـد از آخریـن دوره کـه مـن در پایـگاه ولیـا بـودم، پایـگاه را تعطیـل 
کردنـد و گفتنـد:

- »تمام نیروها در اختیار واحدهای خودشان!«
بیشتر نیروها را به جبهه اعزام کرده بودند.

یـک نیـرو در پایگاه داشـتیم به نام هاشـمی که بعداً شـهید شـد. هاشـمی 
در روسـتای ولیـا بـود و بـا دختـر آبـرود - راهنمـای جنـگل - ازدواج کرده 

بـود. تقریبـاً بعـد از 2 مـاه کـه از ازدواجش گذشـت، گفتند:
- »طـرح جنـگل بـه هم خـورد و منافقین به سـزای عمل شـان رسـیدند و 

مـا تصمیـم داریـم، نیروهـای طـرح جنگل را بـه جبهه اعـزام کنیم.«
هاشمی هم جزو داوطلب های اعزام بود. به ما گفتند:

- »اگـر کسـی از کارمنـد و کارگرهای ذوب آهن )البـرز مرکزی و ذغال 
سـنگ( می خواهـد تسـویه بگیرد و به جبهـه نیایند، اشـکال ندارد!«

پدر خانم هاشمی، من را کشید کنار و گفت:
- »این تازه دو ماه ازدواج کرد؛ اگر می شود با او صحبت کن نرود جبهه.«
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گفتم:
- »باشد، صحبت می کنم.«

بعد من رفتم و او را کنار کشیدم و گفتم:
- »من فرمانده تو هستم؛ فعاً نرو؛ چون تازه ازدواج کردی.«

بافاصله در جوابم گفت:
- »اگـر پـدر خانمـم ایـن حـرف را می زنـد، اشـکال نـدارد؛ چـون مـن، 
صاحـب بچـه اش هسـتم ولی برای شـما متأسـفم! جبهـه احتیاج به نیـرو دارد، 

حـالا بعـد از ایـن همـه مدت کـه این جـا بودیم، نـروم؟«
گفتم:

- »صاحب اختیاری! بنده وظیفه داشتم و گفتم.«
بعد رفتم به پدر خانمش گفتم:

- »آقا! داماد شما، قبول نمی کند و می خواهد برود.«
هاشمی رفت و در اولین مرحله از اعزامش شهید شد.
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کثریت  |   قلی هادوی بایعکلایی سوادکوهی اقلیت و ا

چنـد روز بـود کـه جنگلی هـا هـر صبـح، ظهـر و عصـر، در گروه های 4، 
5 و 6 نفـره بـه طـرف جنـگل سـوادکوه می رفتنـد. گـزارش ایـن خبر به سـپاه 
قائم شـهر رسـید. سـپاه قائم شـهر آن زمـان تـوی خیابـان بابل بود. آقـای ناصر 
گرزیـن، فرمانـده سـپاه بـود؛ آقـای رضـا نوروزیان هم فرمانده پاسـگاه سـپاه 

در سـوادکوه. آقـای گرزیـن در جلسـۀ عمومی سـپاه گفت:
- »همیـن کاری کـه منافقیـن می کننـد، ما و شـما هم باید انجـام بدهیم؛ 
بایـد بچه هـا را جمـع کنیـد و بـا یـک گـروه چنـد نفـره، برویـد چشـمه را 
شناسـایی بکنیـد. این هـا برنامـه دارنـد. یـک جـای کمیـن خور برویـد؛ یک 
جایـی برویـد کـه محل عبـور و مرور ماشـین نباشـد، جایی برویـد که جنگل 
انبـوه دارد، جایـی برویـد که پرتـگاه دارد، جایی بروید که غـار دارد. خاصه 

برویـد جنـگل را شناسـایی کنید!«
بعــد از صحبت هــای گرزیــن، بــا تــاش و دقــت بیشــتری، ماموریت هــا 

ــم. را انجــام می دادی
در یکــی از ماموریت هــا بــه خانــۀ یکــی از روســتاها رفتیــم. صاحــب خانــه 

آمــد و گفــت:
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- »من ساح دارم.«
اسـلحه را در حیـاط خانـه اش دفـن کـرده بـود. گریـس زیـادی هـم بـه 
آن زده بـود تـا خـراب نشـود. بـرای ایـن کـه از سـرما و گرمـا حفظ بشـود، با 
پاسـتیکی هـم آن را محکـم پیچیـده بـود. قبـل از رفتـن به طـرف خانه اش، 

بـا خودمـان گفتیم:
- »شاید کلکی سوار کرده باشد و می خواهد بچه ها را با چریک ها درگیر کند.«

قبـل از داخـل شـدن به حیاط، دور تـا دور خانه را محاصـره کردیم. 2، 3 
نفـر از بچه هـا رفتنـد داخـل حیاط و زمیـن را کندنـد و اسـلحه را گرفتند. آن 

روز از چنـد جـای دیگـر حیاط خانـه، نارنجک هم کشـف کردیم.
او از چریک های اکثریت بود که آمد با ما همکاری کند.

*  *  *
چریک هـای فدایـی دو گـروه بودنـد؛ اقلیـت و اکثریـت. اقلیـت معتقـد 
بودنـد، بایـد بـا نظـام درگیری مسـلحانه کـرد. نظام را قبـول نداشـتند ولی در 

عـوض اکثریـت می گفتنـد:
- »چـون نظـام، ضـد آمریکاسـت و مـا هـم ضـد آمریـکا، بایـد بـا نظـام 

همـکاری کنیـم.«
البتـه تـوی کارشـان نیرنگ هم می کردنـد، مثاً تیربـار به مـا می دادند ولی 
تیـر آن را بـه مـا نمی دادند، یا سـپاه تخمین مـی زد، گروه اکثریـت، حدود صد 

تـا سـاح دارد امـا آن هـا فقـط 10 تا 20 تـای آن را به ما تحویـل می دادند.
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مَنگل  |   محمد حسن نژاد

در طـرح عملیاتـی »چکش و سـندان« به دو گروه تقسـیم شـدیم. در این 
طـرح، تیـم سـندان در پایین دره مسـتقر بود تـا وقتی جنگلی هـا از ترس حملۀ 
چکشـی ها کـه در بـالا مخفـی شـده انـد، ترسـیدند و خواسـتند فـرار کننـد، 

ضربـۀ کاری خـودش را بـر پیکـر جنگلی هـا وارد کند.
بعــد از اعــام جزییــات طــرح بــرای نیروهــای دو گــروه، بــرای کســب 
مهــارت، بــه جنــگل چالــوس رفتیــم تــا مانــوری انجــام دهیــم. مــن مســئول 
مخابــرات گــروه چکــش بــودم. شــانزده گــروه بــرای مانــور انتخــاب شــد. 
بــه هــر گــروه یــک بی ســیم دادنــد. آن موقــع، تشــکیات اصلــی مخابــرات 
ــد و  ــه 3 آم ــرات منطق ــئول مخاب ــی، مس ــای جلیل ــود. آق ــاری ب ــپاه در س س
برگــۀ مخصــوص کــد رمزهــا را تحویــل مــا داد. زیــاد آشــنا بــه کــد نبودیــم. 
دورۀ خاصــی را هــم ندیــده بودیــم. شــانزده بی ســیم را روی فرکانــس واحــد 

بســتیم و بــه شــانزده گــروه دادیــم.
عملیات چکش و سـندان شـروع شـد. گرائیلی1 عقب گروه بود و من یکی 
 مانـده بـه عقب. تا نزدیک های نقطۀ هدف دشـمن، یعنی منطقـۀ مَنگل رفتیم. 

1- شهید.
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از نظـر موقعیـت نظامـی، منـگل حـرف اول را در آن منطقـه مـی زد، هم بلندی 
داشـت و هـم وسـط بلنـدی، گـودی کـه بـرای رزم در جنـگل، مناسـب بـود. 

انتخـاب ایـن منطقـه از سـوی جنگلی هـا بسـیار حسـاب شـده بود.
فرمانـده مسـتقیم مـا احـراری بـود؛ همـان احـراری کـه مدتـی فرمانـده 
نیـروی دریایـی سـپاه جنـوب بـود و حـالا هـم سـردار اسـت. گرائیلـی هـم 

عقـب دار گـروه سـندان بـود و مـن هـم مسـئول مخابـرات.
چند متر مانده به هدف، احراری گفت:

- »شما اسلحه تان را مسلح کنید و بگذارید روی ضامن!«
مـا همـه اسـلحه مان را مسـلح کردیـم، بعـد رفتیـم تـا نزدیکی هـای هـدف. 
تـوی مسـیر، یکهـو از اسـلحۀ اصغـر عبدی تیری شـلیک شـد و پنجـۀ پایش را 
دریـد. ایـن اتفـاق غیرمترقبـه، درسـت قبـل از درگیـری و نزدیک هـدف افتاد.

جنگلی هـا بافاصلـه واکنـش نشـان دادنـد و شـروع کردنـد بـه شـلیک 
فشـنگ های مانـوری قرمـز رنـگ از کلت هـای منورشـان تـا به نیروهای شـان 
گاه و کـم تجربـه  هشـدار دهنـد، اوضـاع غیرعـادی اسـت. مـا هـم کـه نـاآ
و اولیـن بـار وارد شـرایط جنگـی جنـگل شـده بودیـم. از قبـل هـم شـناخت 

دقیقـی از مقـر جنگلی هـا نداشـتیم کـه آن هـا کجـا مسـتقر هسـتند.
در اثر این اشتباه بهترین بچه های ما، از جمله گرائیلی شهید شدند.

حدود 25 نیرو پیش من ماند و باقی تارو مار شدند.
بـا پراکنـده شـدن نیروهـا، احتمـال می رفـت، نیروها در جنگل گم شـوند 

و همدیگـر را هـدف قـرار بدهنـد. در جنگل این اشـتباه ها طبیعی اسـت.
اشـتباه دیگـری کـه در ایـن عملیـات انجـام شـد، ایـن بـود کـه نیروهـا از 
سـه واحـد کمیتـه، ژاندارمری و سـپاه انتخاب شـده بودند و خـوب همدیگر 
را نمی شـناختند و احتمـال داشـت، هـر کسـی را کـه آن جلو، پشـت درخت 

مخفـی شـده باشـد، جنگلی تصـور کننـد و او را هـدف بگیرند.
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بومـی بـودن و آشـنایی بـا شـرایط زندگـی در جنـگل، آن روز بـه کار مـا 
آمـد. بـا تجربـه ای کـه داشـتم، می دانسـتیم مثـاً جایـی از جنگل کـه آفتاب 
می خـورد، تنـۀ درخـت صـاف اسـت و جایی که در جهت شـمال اسـت، تنۀ 

درخت جُلبـک دارد.
تجربـۀ دیگـری کـه آن روز بـه درد مـا خـورد، آن بـود که می دانسـتیم در 
مازنـدران هـر کجـا رودخانه باشـد، اگر مسـیر آب را بگیری، به طرف شـمال 

مـی روی و در نهایـت بـه آبادی می رسـی.
مـن ایـن نیروهـا را آوردم کنـار رودخانـه، بعـد آن ها را به دو دسـته تقسـیم 

کـردم. بـه یک دسـته گفتم:
- »شما از این طرف رودخانه حرکت کنید!«

و به دستۀ دیگر گفتم:
- »همدیگر را پوشش بدهید تا به آبادی برسیم.«

دیگـر رودخانـه شـد گـرای مـا. پاییـن تر، جنـازۀ چنـد شـهید روی زمین 
افتـاده بـود؛ جنازۀ موسـی راعی. چند خشـاب هم کنـار جنازه ها افتـاده بود. 
اکبـر نصیـری را آن جـا دیـدم و ماجـرا را از او پرسـیدم. تورانی1 هـم آنجا بود. 
تورانـی بچـۀ سـاری بـود کـه بـه کمـک رحمت اللـه محمدیـان2 و فارابـی، از 

نقطـۀ دیگـر چند نفـر از نیروهـا را آوردنـد پایین.
ایـن نیروهـا بـا نیروهای چکش دسـت دادند. تورانی اصرار داشـت، چون 

چنـد زخمـی آنجا افتـاده؛ برویم آن هـا را بیاوریم. تورانـی رو به من گفت:
- »تو جایشان را بلدی؟«

گفتم:
- »آره! بلدم.«

1- شهید.

2- شهید.
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بـودم؛ حـدودی، جای شـان را می دانسـتم. دوبـاره  چـون بچـۀ جنـگل 
حـالا  سـاعت  ایسـتادیم.  زخمی هـا  همـان  بـه  نرسـیده  و  رفتیـم  آن جـا   بـه 
9:30 روز اسـت. همـان منطقـه ای کـه بچه هـای مـا زخمـی شـده بودنـد، 
جنگلی هـا کمیـن کـرده بودنـد. تورانـی در ایـن عملیـات همـراه با یـک نفر 

دیگـر، در درگیـری بـا جنگلی هـا شـهید می شـود.
دوبـاره بچه هـا از هـم جدا شـدند و در جنگل های انبوه گم شـدند. بعضی 
جنگل هـای شـمال، مسـیر عـادی تـری دارد؛ چـون راه دارد و آدم می توانـد 

مسـیرش را پیـدا کنـد ولـی آن جـا، جنگل هایش بکـر و متراکم اسـت.
با سه نفر سرباز رفتیم پایین تر. یکی از سربازها گفت:

را  پشـتی تان  کولـه  کـرد؛  را خسـته  شـما  تـان،  روی دوش  »بی سـیمِ   -
بدهیـد، مـن داشـته باشـم.«

کولــه پشــتی ام را بــه ســرباز دادم و بــه راه مــان ادامــه دادیــم. رســیدیم بــه 
یــک درخــت مــوربِ بــزرگ. مــن و دو تــا دیگــر از ســربازها از یــک طــرف 
درخــت رد شــدیم و ســرباز دیگــر از طــرف دیگــر. ضــد انقاب هــا، کمیــن 

کــرده، جلــو منتظــر مــا بودنــد.
تـا مـا را دیدنـد، شـلیک کردنـد. تیـر خورد بـه یکـی از سـربازهای واحد 
شـیرگاه. درسـت بغـل دسـت مـن، نقـش زمیـن شـد. او را بغل کـردم. دیدم 
در جـا تمـام کـرد. تیـر درسـت بـه گلویش خـورده بود. ایـن دو تا سـرباز هم 
کـه رفیقـش بودنـد، خیلی وحشـت کردند؛ و روحیه شـان را از دسـت دادند. 

یکی شـان درخـت را بغـل کـرده بـود و فقـط می گفت:
- »یا حضرت عباس!«

خــودم را بــه حالــت خیــز، رســاندم زیــر درختــی کــه ســربازها بودنــد. بــا 
اشــارۀ دســت به آن ها عامت دادم که حرف نزنند و ســاکت باشــند. سربازی 
 کــه شــهید شــده بــود، زیــر همــان درخت مــورب، نقــش بــر زمین شــده بود. 
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ــه طــرف مــا شــلیک کــرده بودنــد کــه  ضــد انقاب هــا آن قــدر رگبــاری ب
بــرگ درخت هــا مثــل بــاران باریــد پاییــن. در همیــن لحظــه، متوجــه شــدم 
ــوض  ــد آن را ع ــده و می خواه ــام ش ــابش تم ــا، خش ــی از جنگلی ه ــه یک ک
کنــد. فرصــت خوبــی بــود. بــه همــراه آن دو نفــر ســرباز، فــرار را بــر قــرار 
ترجیــح دادیــم! جنگلــی بعــد از عــوض کــردن خشــاب، دوبــاره چنــد تیــر بــه 
طــرف مــا انداخــت امــا بخاطــر تراکــم درختهــای آنجــا، تیرهــا بــه مــا نخــورد 

و مــا از مهلکــه جــان ســالم بــه در بردیــم.
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درس پس می دهیم!  |   قربانعلی رنجبر فرح آبادی

در سـال 1362 بعـد از تودیـع حاج آقـا سـعید سـعیدی و معارفـۀ حسـینعلی 
مهـرزادی1 بـه همـراه اعضـای شـورای فرماندهـی، طوسـی و قـدرت سـورکی 
آزاد بـرای بررسـی وضعیـت پایگاه هـای عملیاتـی سـوادکوه و سـاری، عـازم 
پایگاه هـای لاجیـم، ولیا، سـرخ کا، محمدآباد، اِسـاس و لفور شـدیم. در این 
گشـت و شناسـایی کـه چنـد روز طول کشـید، مهـرزادی به وضعیـت نیروهای 
مقـر و کارهایـی را کـه آن ها بایـد در زمان بحران انجام بدهنـد و همچنین طرح 
دفـاع، حملـه و آمادگـی پایگاه ها، رسـیدگی کرد و قوت و ضعف هـای آن ها را 
یادداشـت کـرد و پـس از جمع بنـدی و طـرح در جلسـه، با هم فکـری اعضاء، 
تصمیم گیـری لازم را انجـام داد. حـاج حسـین در هـر پایـگاه عملیاتـی بـرای 

نیروهـا، دربـارۀ دفـاع حکیمانـه و نبـرد علـی وار با دشـمن، می گفت.
یکـی از روزهـا کـه بـرای بازدیـد از سـرخکا رفـت، بعـد از ایـن کـه 
صحبـت اش را جمـع و جـور کـرد، روحانـی مجلس کـه لباس بسـیجی به تن 

داشـت، رو بـه مهـرزادی گفـت:
1- شهید؛ رئیس ستاد لشکر 25 کربا.
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- »مرحبــا بــه پاســدارها! نظامی هــای کاســیک، بایســتی بیاینــد دفــاع و 
رزم را پیــش شــما برادرهــای ســپاهی آمــوزش ببیننــد. در خطابــه و ســخنرانی 
بایــد  روحانــی  برادرهــای  نداریــد،  روحانی هــا  از  کمــی  دســت   هــم 

بیایند پای صحبت شما.«
مهرزادی بعد از این تعریف و تمجید رو به روحانی بسیجی گفت:

- »ما داریم محضر استاد، درس پس می دهیم.«
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شوق مردمی  |   قربانعلی رنجبر فرح آبادی

فـردای روزی کـه گروهـک مُحـارب »حرمتـی پـور« به پاسـگاه سـپاه در 
شـیرگاه حملـه کـرد و دو نفـر از پاسـدارهای مـا را شـهید و چنـد نفـر را هـم 
مجـروح کـرد، مـردم شـیرگاه جلوی پاسـگاه تجمع کردنـد. خواهـر و برادرها، 
هرکـدام دست شـان سـاح سـرد و گـرم بـود. سـاح گـرم شـان، تفنگ هـای 
سـرپُر و تـه پـرِ یک لول و دو لول شـکاری بود. جمعیت شـان، بـالای هزار نفر 
بودنـد. ایـن تعـداد جمعیـت، آن هم در شـهر کوچکی مثل شـیرگاه، تماشـایی 
بـود. تراکـم جمعیـت باعـث شـد تـا راه عبور و مـرور خیابـان اصلی به سـمت 

مرکـز شـهر بسـته شـود. فرمانـده پاسـگاه، رو به مـردمِ خشـمگین گفت:
- »نیـروی رزمـی بـه انـدازۀ کافی در پاسـگاه هسـت؛ خواهـش می کنیم 

بـه خانه های تـان برگردیـد!«
اصرار فرمانده نتیجه نداد و مردم به خانه هایشان نرفتند. موقع نماز مغرب از سپاه 
خارج شدم تا به مسجد جامع بروم. دیدم نه تنها مسجد جامع پر از نمازگزار است، 
بلکه در خیابان های اطراف هم مردم به نماز ایستاده اند. تا نزدیکی پاسگاه، صف 
نیروهای مردمی ادامه داشت. آن شب، مردم تا نزدیکی صبح، اطراف پاسگاه سپاه 

و خیابان های شهر قدم می زدند و از پاسگاه حفاظت می کردند.
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کنجکاوی که ختم به خیر شد  |   علیجان شمشیربند

ــر  ــه خاط ــودم. ب ــوادکوه ب ــپاه س ــات س ــده عملی ــال 60، فرمان ــار س به
مشــغلۀ زیــاد، ســه هفتــه بــه خانــه ام ســر نــزده بــودم. یــک شــب ســاعت 
ــات  ــد اطاع ــاق واح ــه ات ــتراحت ب ــرای اس ــان کار، ب ــد از پای ــازده، بع ی
عملیــات برگشــتم. هــر کاری کــردم بخوابــم، نتوانســتم. گفتــم بهتــر اســت 
از فرصــت اســتفاده کنــم و نصــف شــبی راه بیافتــم بــه طــرف ســاری و بــا 

ــم. ــازه کن ــداری ت ــه، دی اهــل خان
آن شـب هـوا صـاف و مهتابـی بود. پاتـرول را روشـن کـردم و راه افتادم. 
جـاده شـیرگاه - قائم شـهر، سـمت رودخانـه تـار، حوالـی پایـگاه هوایـی، 

صـدای تیرانـدازی بـه گوشـم خورد.
آن موقـع جـاده مثـل الان نبـود؛ هنـوز پـل نـزده بودنـد. پایـگاه هوایی رو 
بـه روی پیـچ اصلـی شـیرگاه، نرسـیده به قائم شـهر، بـالای جنگل واقـع بود و 

رودخانـه تار هم سـمت چـپ آن.
نـور شـلیک گلوله هـا در تاریکـی شـب معلـوم بود. بـا خودم گفتـم؛ اگر 
قـرار بـود بچه هـا، مانوری انجـام بدهند، حتماً به مـا که جزو قرارگاه هسـتیم، 

خبـر می دادنـد و هماهنـگ می کردند.
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کنجکاویـم گُل کـرد و پاتـرول را کنـار جـاده متوقـف کـردم. اسـلحه را 
برداشـتم و پیـاده شـدم. رگبـاری، یـک خشـاب بیسـت تایـی، به هوا شـلیک 

کـردم، بعـد هـم سـوار ماشـین شـدم و دوباره بـه سـمت سـاری راه افتادم.
نصـف شـب بـه سـاری رسـیدم. صبـح بـا بچه هـا خداحافظـی کـردم و 
دوبـاره بـه سـمت سـوادکوه حرکت کـردم. در بیـن راه با خودم گفتم، سَـری 

بـه بچه هـای قائم شـهر بزنـم تـا علـت مانـور دیشب شـان را جویـا شـوم.
آقـای علیجـان دهقـان، فرمانـده عملیـات سـپاه قائم شـهر بـود. به محض 
رسـیدن بـه آنجـا، دیـدم بچه هـا دارنـد اسـلحه و مهمـات را از داخـل کولـه 

پشتی های شـان خالـی می کننـد و آن هـا را تحویـل پایـگاه می دهنـد.
دهقان وقتی چشمش به من افتاد، به سمت من آمد و گفت:

- »آقای شمشـیربند! دسـت شـما درد نکند. واقعاً دیشـب بچه های شـما 
خیلـی بـه موقع بـه داد ما رسـیدند.«

با تعجب پرسیدم:
- »مگر چی شد؟«

- »شوخی تان گرفته؛ خبر نداری؟«
- »خبرِ چی؟ من دیشب ساری بودم.«

- »مگـر بچه هـای شـما از سـوادکوه نیامدنـد پایـگاه هوایـی و منافقیـن را 
ندادند؟« فـراری 

- »نه!«
ــتند.  ــی را داش ــروی هوای ــه نی ــه ب ــد حمل ــن قص ــب منافقی ــه دیش - »والل
مطلــع  موضــوع  از  وقتــی  آمدنــد.  پیــش  هــم  آن جــا  نزدیکی هــای  تــا 
شــدیم، تمــاس گرفتیــم و نیــروی کمکــی خواســتیم. فرماندهــی هــم بــه مــا 
ــری کمــک  ــگاه از شــهربانی و ژاندارم ــای پای ــدازی داد. بچه ه دســتور تیران
 خواســتند امــا آن هــا گفتنــد، چــون شــب اســت، نمی توانیــم نیــرو بفرســتیم. 
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ــم.  ــت دادی ــی حرک ــگاه هوای ــمت پای ــه س ــا را ب ــان بچه ه ــا خودم ــه م خاص
ــوادکوه  ــای س ــما، بچه ه ــر از ش ــد، زودت ــا گفتن ــه م ــا، ب ــیدیم آن ج ــی رس وقت

ــد!« ــراری دادن ــن را ف ــدازی، منافقی ــا تیران ــد و ب آمدن
- »راست می گویی؟«

- »آره والله! دروغم چیه؟«
لبخندی زدم و گفتم:

- »نیروی سـوادکوه کجا بود، مرد حسـابی! من تیراندازی کردم. دیشـب 
وقتـی می رفتـم سـاری، بیـن راه، صـدای تیراندازی شـنیدم. فکر کـردم مانور 
هسـت. از ماشـین پیـاده شـدم و یـک خشـاب خالی کـردم، بعد هـم راهم را 

به طرف سـاری کـج کردم.«
گویـا بعـد از ماجـرای تیرانـدازی مـن، منافقیـن کـه فکـر کردنـد، نیروی 
کمکـی از پشـت دارد بـه آن هـا نزدیک می شـود و ممکن اسـت در محاصره 

بیفتنـد؛ فـرار را بر قـرار ترجیـح دادند.
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درگیری بین خودی ها  |   علیجان شمشیربند

اسـفند سـال 1361، مُخبرهـای جنـگل خبـر آوردنـد؛ حوالـی زیـرآب، 
پشـت روسـتای سـرخ کا، نزدیـک سـاعت چهـار و نیـم در گـرگ و میـش 
هـوا، منافق هـا چنـد بـار از بـالای جنـگل به سـمت جـادۀ اصلی پاییـن آمدند 

و بـا کمـک چنـد نفـر از اهالـی بومـی، بـرای مقر شـان آذوقـه بردنـد.
بعد گفتند:

- »کامیون ها، بارها را سر جاده برای شان خالی  کردند.«
از آنجـا کـه سـرخ کا نزدیـک جـاده بـود؛ می شـد حـدس زد کـه خبـر 

درسـت اسـت.
حسـین اکبـری – فرمانـده وقـت پاسـگاه آن جـا – احتمـال داد، بعضـی از 
روسـتایی ها بـا منافقیـن ارتبـاط داشـته باشـند امـا این فقـط یک حـدس بود و 

بـرای اطمینـان، بایسـتی پی گیـری و بررسـی لازم انجـام می شـد.
بـا مشـورت، قـرار شـد؛ تعـداد دو گـروه کمیـن در آن منطقـه گذاشـته 
شـود، یـک گروه، بچه های پایگاه حسـین اکبـری واقع در سـرخ کا و گروه 

دیگـر هـم، نیروهای سـتادی.
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بعـد از توجیهـات لازم، بچه هـا را در اختیـار اکبـری گذاشـتیم. قرار شـد 
نیروهـا روز، راه هـای ورود و خـروج منطقـه را شناسـایی کنند.

در آن نشست توجیهی، به بچه ها گفتم:
- »مراقب جای پا و عامت های عبور در جادۀ مالرو یا همان بُز رو باشند.«

بـا جـای پایـی کـه در جـاده دیدیـم، اطمینـان پیـدا کردیـم، آن جـا محـل 
عبـور و مـرور منافقیـن اسـت. بـه بچه هـا گفتیـم:

- »تا منافق ها متوجه نشدند، هر چه زودتر مخفی شوید!«
یـک روز، نزدیـک غـروب آفتـاب، بچه هـا قسـمت  بـالا و پاییـن جنـگل 
کمیـن کردنـد و قـرار شـد تـا نزدیکی صبـح آن جا مسـتقر شـوند و به محض 

دیـدن افـراد غریبـه و مشـکوک، عکس العمـل نشـان بدهند.
بـا چنـد نفر از بچه ها، پشـت بی سـیم نشسـتیم تا اگـر اتفاقی افتـاد، نیروی 

پشـتیبانی را آمـادۀ حرکت به سـمت کمین ها کنیم.
حسین اکبری تعریف کرد:

- »صبح، بچه ها یک نفر را فانوس به دست دیدند که از نقطۀ کمین عبور 
کرد. سر و وضع اش به گالش های روستایی می خورد. گروهی که در بالای 
جنگل کمین نشسته بودند، جلوی او را گرفتند و پرسیدند: »کجا می روی؟« 

او گفت: »دارم می روم دنبال اسبم که توی جنگل گم شده.«
بعـد از تفتیـش بدنـی، آزادش کردنـد تـا بـه راهـش ادامـه دهـد. او موقع 
برگشـت، بـرای اینکـه دوبـاره بـا بچه هـا روبـرو نشـود، راهـش را بـه سـمت 

پاییـنِ کمیـن، کـج کرد.
نیروهـای پاییـن جنـگل، وقتی چشم شـان به او افتـاد، فرمان ایسـت دادند 

ولـی او بی توجـه بـه ایسـت، از ترس، پـا به فرار گذاشـت!
بچه ها چند تیر هوایی شلیک کردند و بعد هم او را دستگیر کردند.

 نیروهـای کمیـنِ بـالای جنـگل با شـنیدن شـلیک تیر هوایـی بچه هـای پایین، 
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به خیال آن که آن ها با منافقین درگیر شده اند، به سمت پایین تیراندازی می کنند!
در ایـن تیرانـدازی، یوسـف شـریفی از بچه هـای سـتاد و اهـل چای بـاغ، 
چهـارده پانـزده تیـر رگبـاری بـه پایـش  خـورد و گُل زاده1 هم به خاطـر پرتاب 

نارنجـک، یـک ترکـش به سـرش اصابـت کرد.
مـا کـه از پشـت بی سـیم فکـر کردیـم؛ نیروهـای کمین بـا منافقیـن درگیر 

شـده اند، سـریع بـا حسـین اکبـری تمـاس گرفتیم و پرسـیدیم:
- »با منافقین درگیر شدید؟!«

گفت:
- »بله!«

بعـد از ایـن کـه بـا نیروهـای پاییـن ارتبـاط برقـرار کردیـم؛ تـازه فهمیدیـم 
ماجـرا از چـه قـرار اسـت.

دو مرتبه با حسین اکبری تماس گرفتم و گفتم:
- »معلـوم اسـت آنجـا چه خبر اسـت؟ دسـت بردارید! تیرانـدازی نکنید! 

این هایـی کـه سمت شـان شـلیک کردید، خودی هسـتند!«
آن بچه ها هم تازه متوجه اشتباهشان شدند و فهمیدند موضوع از چه قرار است.

بافاصلــه مجروحــان حادثــه را بــا آمبولانــس از جنــگل خــارج کردیــم و 
بــه بیمارســتان انتقــال دادیــم.

1- شهید.
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اشتباهی که فاجعه آفرید  |   ملک پاشا

در عملیـات چکـش و سـندان قرار شـد دو تا گردان بشـویم؛ یک گردان 
چکـش و یک گردان سـندان. به مـا گفتند:

- »شـما کـه از بـالا حملـه کردیـد، جنگلی ها فـرار می کننـد و از پایین به 
گـروه سـندان می خورنـد؛ آن وقت سـندان، جلوی شـان را می گیرند.«

سـر شـب در پـادگان شـهید رجایی شـام را که خوردیـم، مـا را بردند آمل 
و دوبـاره برگشـتیم. قبـل از برگشـتن، مـا را بردنـد بـه مسـجد روسـتای کلوده 
- بیـن آمـل و محمـود آبـاد -. شـب را آن جـا ماندیـم. فـردا هـم مـا را بردنـد 
شـرکت نفـت کـه الآن هتل اسـت. تا غـروب ما را آن جا نگه داشـتند. شـب، 
مـا را بـرای آمـوزش بردنـد پـادگان المهـدی. تا سـه چهـار روز، آمـوزش رزم 
در جنـگل طـول کشـید، بعـد اسـلحه و امکانـات در اختیـار مـا قـرار دادنـد. 
ژاندارمـری، بسـیج و سـپاه در هـم ادغـام شـد؛ در مجمـوع شـدیم سـه تـا 
گـردان. فرماندهـی یک گردان از پاسـدارها و ژاندارمری را احراری به عهده 
گرفـت. یـک گـردان از ژاندارمـری را هـم دادنـد بـه فرمانـده ژاندارمـری. 

فرمانـده ژاندارمـری ادعـا می کـرد پلنـگ مازندران اسـت.
قرار شد ژاندارمری، گروه سندان باشند و ما پاسدارها چکش.
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قبـل از اعـزام پیـش خودمـان، همـه چیـز را راحـت گرفتـه بودیـم. فکـر 
می کردیـم مسـیر آن جـا آسـفالته اسـت و وقتـی جنگلی هـا را دنبـال کردیـم و 

آن هـا فـرار کردنـد، می افتنـد بـه دام سـندان.
نزدیک هـای آمـل، جـادۀ هـراز پیـاده شـدیم. سـاعت 11 شـب بـود. تا 6 
صبـح پیـاده راه رفتیـم. نزدیـک بود، نماز ما قضا بشـود. متاجـی و راقوی1 که 
آن موقـع در اطاعـات سـپاه کار می کـرد، همـراه مـا بـود. رسـیدیم بـه نوک 

قلـه. راهنمـا گفت:
- »جنگلی ها ته دره هستند.«

ــاعت 6  ــد؛ »س ــدازی آم ــدای تیران ــردان، ص ــتون گ ــر س ــو از آخ یکه
ــن  ــی ممک ــه اتفاق ــود. چ ــی ب ــز عجیب ــگل!« چی ــدازی در جن ــح، تیران صب
اســت افتــاده باشــد؟ ایــن، خیــال و ســوالی بــود کــه در ذهــن مــا نقــش بســته 
بــود. خــب طبیعــی بــود، بعــد از ایــن حادثــه، دشــمن هــم هوشــیار شــود کــه 

ــا رمــز بــه مــا گفتنــد: تیرانــدازی از کجاســت؟ ب
- »عملیات شروع شد.«

همـه پراکنـد شـدیم. گـروه مـا 11 نفـر بـود. احـراری جلـو بـود و پشـت 
سـرش، مـن و 7، 8 نفـر دیگـر. جلوی مـن، رمضـان کاویان پـور2 از بچه های 
نـور هـم بـود؛ جـوان خوش سـیما با ریـش مرتب. کولـه پشـتی روی دوش ما 
بـود. یک دفعـه بـه سـمت ما آتش شـد. بـا اولین شـلیک، کاویان پـور به دور 

خـودش پیچیـد و تمـام کرد.
ــه  ــم چــه شــد، فقــط می دانســتیم، از همــه ســمت دارد ب ــا کــه نفهمیدی م
 ســمت مــا تیرانــدازی می شــود. مــا هــم در بیــن شمشــادها می دویدیــم. 

1- مرحوم.
2- شهید.
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ــه اشــتباه شــلیک کــرد و همیــن  بعدهــا فهمیدیــم یکــی از ســربازهای ژاجــا1 ب
باعــث شــد، دشــمن از نقشــۀ مــا ســر دربیــاورد. بــا یــک خطــا، دشــمن فهمیــد 

کــه مــا وارد منطقــه شــدیم.
موقـع حرکـت، جلـوی پـای راهنمای مـا که از بسـیجی های آمل بـود، تلۀ 

انفجاری منفجر شـد. دیگر قشـنگ دشـمن بیدار شـد.
بـه نظـرم در آن لحظـه کـه موقعیـت مـا لـو رفتـه بـود، کسـی بـه خـودش 
بـود،  گردانـی  فرمانـده  هـر  بدهـد.  ادامـه  را  ماموریـت  نمـی داد،  جـرات 

می گفـت: و  نمی رفـت 
- »ما لو رفتیم. دیگر تمام شد. برویم زیر درخت و بوته ها کمین کنیم.«

1- سرواژۀ )ژاندارمری جمهوری اسامی(.
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معنویت زیاد  |   ملک پاشا

موقـع عزیمـت بـا ماشـین، خانمی آمـد دم در سـپاه. یک بچـه هم بغلش 
بـود. بعـد از سـوال و جـواب مشـخص شـد که همسـر احسـان پالوج اسـت. 

دژبـان به پالـوج گفت:
- »خانمت دم در منتظرت است؛ بچه هم بغلش!«

احسان رفت جلو، دید بچه اش تب دارد. همسر احسان گفت:
- »احسان! بچه از تب دارد می سوزد.«

احسان گفت:
- »خُب، من چه کار کنم؟«

- »بیا او را ببریم دکتر.«
 - »مــن دارم مــی روم مأموریــت. بچــه اول خــدا دارد، بعــد مــادر؛ 

برو به سامت.«
خانمش هر کاری کرد، او را منصرف کند، نتوانست.

*  *  *
انگیزۀ بچه ها برای نابودی منافقین زیاد بود. معنویت زیادی داشتند.
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کمین، بالای تونل  |   میرعلی حمیدی

کمیـن  تونـل  یـک  بـالای  شـیرگاه،  بـه  نرسـیده  درسـت  جنگلی هـا، 
گذاشـتند؛ سـه چهـار نفـر را در بـالا و یـک نفـر را هم سـمت راسـت جاده. 
مـا توی گشـت بودیـم و متوجه کمین نشـدیم امـا آن ها مـا را می دیدند. چون 

بـا ماشـین شـخصی بودیـم، هویـت اصلی مـان معلـوم نبـود.
معاون پایگاه و محمد شیخی کیاسری داخل ماشینی که به روستای اساس می آمد، 
بودند. ده پانزده نیرو هم، همراه شان بودند. ماشین که به کمین نزدیک شد، جنگلی ها 
 شروع کردند به تیراندازی. سه تا تیر به ماشین خورد و یک نفر از گروه 17 نفره شهید شدند؛ 

طلبه حسینی از بچه های نکا.
راننده، ماشین را به سرعت از کمین بیرون برد و آن طرف تر متوقف کرد.

بعدها که با جنگلی ها صحبت کردیم، گفتند:
- »چـون جـاده شـیب دار بـود، فرمانـدۀ گـروه کمیـن وقتـی رفـت تیـر 
بزنـد، نتوانسـت پایـش را محکـم نگـه دارد و تیـر بـه شـصت پایش خـورد.«

مـا بعـداً برای پیـدا کردن گـروه کمین، بـه دنبال شـان رفتیم اما نتوانسـتیم 
آن ها را پیـدا کنیم.
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شادی با طعم حادثه  |   مرحوم سید شجاع عمادی1

ــن  ــگاه »ولیــا« کمی ــه پای ــوی جــادۀ منتهــی ب ــن ت ــر رســید، منافقی خب
تمــام  پایــگاه  آذوقــۀ  نمی کــرد.  تــردد  ماشــینی در مســیر،  کرده انــد. 
ــرای  ــد. ب ــه کردن ــا بی ســیم تقاضــای آذوق ــگاه ب ــود و بچه هــای پای شــده ب
ــه را  ــی، آذوق ــد یک ــود. بای ــب ب ــدۀ داوطل ــه رانن ــاج ب ــه، احتی ــردن آذوق ب
ــود،  ــن ب ــای تأمی ــزو نیروه ــه ج ــر ک ــک نف ــا ی ــاند. ب ــگاه می رس ــه پای  ب

داوطلب رفتن شدیم.
آذوقــه را داخــل ماشــین گذاشــتیم و بــه طــرف پایــگاه حرکت کردیــم. قبل 
 از حرکــت، اســلحه ام را از ضامــن خــارج کــردم و بعــد آن را مســلح کــردم. 

به همراهم گفتم:
- »محکم بنشین!«

درِ تویوتـا را قفـل کـردم و بـا سـرعت به سـوی پایـگاه حرکـت کردیم. با 
دلهـره و نگرانـی زیـاد، خـودم را بـه پایگاه رسـاندم. صـدای بوق ماشـین که 
بـه صـدا درآمـد، نیروهـای داخل پایگاه بـا صلوات از مقرّشـان بیـرون آمدند. 

1- بسیجی شهید مرحوم سید شجاع عمادی به نقل از حسین اصغری
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شـور و شـادی زیـادی بـه پـا شـده بود. موقـع پیـاده شـدن، همه شـان، من را 
بغـل کردنـد. در همیـن موقـع، دکمـۀ پیراهنـم، لای ماشـۀ اسـلحه گیـر کرد. 
لحظـه ای کـه داشـتم گروهبـان کریمـی – از نیروهـای ژاندارمـری سـابق – را 
می بوسـیدم، یـک تیـر از اسـلحه شـلیک شـد و بـه شـصت پـای گروهبـان 

اصابـت کـرد و او را مجـروح کـرد.
نزدیک بود شادی آن روز با این اشتباه به عزا تبدیل شود.
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داروی بیهوشی  |   سیدحسین عمادی1

آشـپز پایـگاه شـهید کانتری روسـتای »لولاکِ« سـوادکوه بـودم. ناگهان 
دیـدم نصـف شـب یکـی در منـزل مـا را بـا سـنگ می کوبـد. در را بـاز کردم؛ 

دیـدم سـه نفر غریبه، پشـت در هسـتند.
گفتم:

- »بفرمایید!«
جـواب سـام مـن را کـه دادنـد، خودشـان را به داخـل حیاط کشـاندند. 

بعـد از چنـد دقیقـه، رو بـه مـن گفتند:
- »شـما آشـپز پایـگاه هسـتی؛ یـک کاری بـرای مـا انجـام می دهـی؟ هر 

چـه قـدر پول هـم بخواهـی بـه شـما می دهیم.«
گفتم:

- »به سامتی عروسی دارید؟ می خواهید برای تان آشپزی کنم؟«
گفتند:

1- معروف به سید آقا
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پایـگاه سـپاه، یـک کـم  نیروهـای  - »نـه! می خواهیـم، داخـل غـذای 
داروی بیهوشـی بریـزی تـا مـا راحـت بتوانیـم بـه پایـگاه حملـه کنیـم.«

بعد هم گفتند:
- »جـواب را هـم الان نمی خواهیم. فکرهایت را بکن؛ فقط یادت باشـد پول 

خوبی به تو می دهیم؛ سـه شـب دیگر می آییم جواب را از شـما می گیریم.«
صبـح فـردا بـه پایـگاه رفتـم و موضـوع را بـا فرمانـده پایـگاه، سـید رضـا 

عمـادی کـه بعـداً در جبهـه شـهید شـد، در میـان گذاشـتم.
برادر عمادی گفت:

- »شـب سـوم کـه آن ها بـرای جواب می آیند، کنار شـما کمیـن می کنیم 
و آن ها را دسـتگیر می کنیم.«

منافقیـن، وقتـی شـب سـوم بـه منـزل مـا آمدنـد، متوجـه کمیـن بچه هـا 
شـدند و برگشـتند امـا وقتـی فهمیدنـد، ماجـرا را لـو دادم، چنـد شـب بعـد، 

خانـۀ مـن را بـه آتـش کشـیدند و آن را کامـاً سـوزاندند.
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گناه پسر من  |   علی اصغری

قبـل از حملـۀ جنگلی هـا به شـهر، عده ای کـه جزو گروه جنـگل نبودند، 
دسـت بـه تـرور، تهدیـد، توهیـن و سـرقت در شـهر می زدنـد تـا بـه خیـال 
خودشـان مـردم را بترسـانند. مرتـب با چهـرۀ ناشـناس و نقاب کشـیده، مردم 
کوچـه و بـازار را تـرور می کردنـد. یکـی از آن هایی که ترور و بعد هم شـهید 
شـد، »مرتضـی یَـل« بـود که هیـچ وقت هـم معلوم نشـد، ضارب یـا ضاربین 

او بعـد از تـرور بـه کجا متواری شـدند.
مرتضی آدم خیلی مؤمنی بود.

ماجـرای تـرور مرتضـی یـل از ایـن قـرار بود کـه او تـوی مغـازۀ عطاریش 
کار می کـرد کـه یکـی در نقـش مشـتری آمـد داخل مغـازه و بعـد از اینکه به 
او شـلیک کـرد، سـوار موتـوری کـه از قبل بیرون مغـازه منتظرش بود، شـد و 

از کوچـۀ »جهان بخشـی« گریخت.
یکـی دیگر از شـهدای تـرور آن روزها، »مرادی« بود. مـرادی توی آپاراتی، 
شـاگردی می کـرد. پشـت بـه خیابـان و رو بـه مغـازه، داشـت پنچـری ماشـین 
یـک مشـتری را می گرفـت کـه دو نفـر تروریسـت، او را زدند و شـهید کردند.

جُرم هر دوی این هایی که ترور شدند، این بود که بسیجی بودند.
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برخـاف یـل، ضـارب مـرادی را دسـتگیر کردیـم. ماجـرای دسـتگیری 
قاتـل مـرادی هـم شـنیدنی اسـت:

- مـن بیـن سـال های 58 تـا 61 حدود 4،5 سـال مسـئول کمیته بـودم. در 
کـوران حملـۀ جنگلی هـا، بچه هـای کمیته، قاتل مـرادی را دسـتگیر کردند و 
او را بـه واحـد نیـروی انسـانی کمیتـه کـه در همیـن خیابـان امام رضـا)ع( بود، 
آوردنـد. قبـل از آن بـه بچه هـای کمیتـه گفتـم: »پـدر و مـادر مـرادی را هـم 
خبـر کنیـد، بیایند.« پـدرش آن روز نبـود. مادرش با یک دختـر کوچک که 
از قـرار معلـوم، خواهـر مـرادی بـود، آمـد. مادرش رو بـه روی قاتل نشسـت. 
غیـر از مـن، یـک پاسـدار هـم در اتـاق بازجویـی بـود. از قاتـل پرسـیدم: 
»مـرادی را می شـناختی؟« جـواب داد: »از قبـل او را شناسـایی کردیـم.« 
گفتـم: »چرا او را کشـتی؟ بـه خاطر این کارت، چند گرفتـی؟« گفت: »10 

هـزار تومـان به همـراه یـک کُلت.«
ده هـزار تومـان آن موقـع، انـدازۀ یـک یا دو میلیـون تومانِ پـول الان بود. 

گفتـم: »بـرای ده هـزار تومـان پول، آدم می کشـی؟ آخـر چرا؟«
وقتی دیدم حرفی ندارد، رو به مادرش گفتم: »مادر! شما یک سوأل از او بپرس!«

مادرش گفت: »گناه پسر من چه بود؟ به تو بد کرد؟«
گفت: »نه.« مادر مرادی گفت: »پس چرا او را کشتی؟«

بعـد مـادر، گریـه اش را سـر داد و گفت: »پسـر من اگر بد بـود، لااقل به 
تـو یکـی بد نکرد! بـد کرد؟« جـواب داد: »نه.«

ــه  ــادر را ب ــنِ م ــادر ســرآخر گفــت: »پــس چــرا او را کشــتی؟ چــرا م م
ــاندی؟« ــش نش عزای

آن روز از صحبت هایـی کـه بیـن مادر مـرادی و قاتلِ فرزنـدش، ردُّ و بدل 
شـد، واقعـاً منقلب شـدم. اگر چاره داشـتم، قاتـل را همان جا می کشـتم.

قاتل را تحویل دادگاه دادیم که بعد هم به سزای عملش رسید و اعدام شد.
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راز بستن پنجره  |   علی اصغری

قبـل از سـال 53 و 54 بـه آمـل آمـدم. بعـد از انقاب هم مسـئولیت کمیتۀ 
آمـل، ریاسـت بنیاد مسـکن و ریاسـت آموزش و پـرورش، روی دوشـم بود.

قبـل از 6 بهمـن 60 ، مهـر یـا آبـان مـاه - موقـع رفتـن بچه هـا به مدرسـه- 50 
متـر پشـت خانۀ مـا، صدای تیرانـدازی آمد. بیشـتر مسـئولین، آن موقع محافظین 
پاسـدار داشـتند. مـن هـم جـزو مسـوولین محافـظ دار بـودم. محافـظ مـن تـازه 

ناهـارش را خـورده بـود. می خواسـتم اسـتراحت کنـم کـه بعـد بـروم کمیته.
محـل خـورد و خـواب محافـظ مـن، مثـل خیلـی از محافظ هـای دیگـر، 
داخـل خانـه بـود و به طور کل، بیسـت و چهار سـاعته آنجا زندگـی می کرد.

تابسـتان بـود. بـا ایـن کـه کولـر نداشـتیم ولـی مجبـور بودیـم پنجره هـای 
خانـه را ببندیـم و پنکـه روشـن کنیـم؛ چـون احتمـال می دادیم تروریسـت ها، 

داخـل خانـه کوکتـل مولوتـوف و نارنجـک بیندازنـد.
وقتی تیراندازی شـد، محافظ اسـلحه ژ.3 را که زیر سـرش گذاشـته بود، 
گرفـت و دویـد بـه طـرف جایـی کـه صـدای تیرانـدازی از آن جا آمـد. وقتی 

دیـدم او تنهـا رفـت، بلند شـدم و بـا لباس خانـه به دنبالـش رفتم.
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کمـی جلوتـر، دیـدم 3 نفـر شـبیه جنگلی هـا آنجـا هسـتند. یک نفرشـان 
هـم تیـر خـورده بود. بعد معلوم شـد، گشـتی سـپاه و کمیته، تـوی کمربندی 
که هنوز کاماً درسـت نشـده بود، به آن ها مشـکوک شـدند و به طرف شـان 
تیرانـدازی کردنـد. آن هـا هم فرار کردنـد و آمدند پایین کمربنـدی. 5، 6 متر 
پایین تـر از جایـی کـه تیرانـدازی شـد، جنـگل بـود؛ بـرای همیـن گشـتی ها، 

آن هـا را گـم کردنـد و مجبور شـدند، ناامیـد برگردند.
تقـی زاده1 وقتـی دیـد آن هـا دست شـان اسـلحه اسـت، رفت پشـت چرخ 
یـک فـوردگازی و خـودش را آن جـا اسـتتار کـرد، بعـد دو طـرف شـروع 
کردنـد بـه سـوی هـم تیرانـدازی کـردن؛ او بـا ژ.3 و یکـی از جنگلی هـا بـا 
کُلـت. یـک جـادۀ فرعـی نزدیـک محـل تیرانـدازی بـود. جنگلـی دومـی 
کـه دسـتش یـوزی اسـرائیلی بـود، اول مـن را نشـناخت و فکـر کـرد کـه 
شـهروند عـادی هسـتم؛ چـون لبـاس روحانی نداشـتم، ولی وقتی دید دسـتم 
اسـلحه اسـت، شـروع کـرد بـه طـرف مـن تیرانـدازی کـردن. دو تـا رگبـار 
بسـت. در فاصلـه 30 متـری او ایسـتاده بـودم. از بـد یـا خـوب شـانس من، 
تیـر رگبـاری بـه هـوا و زمیـن خـورد و هیـچ کـدام به مـن اصابت نکـرد. در 
همیـن گیـرودار تیراندازی هـای دو طـرف، مالک هـای بـاغ و مـردم آن جـا 

مـن را شـناختند و گفتنـد:
- »حاج آقـا! مـا از آن دور فکـر می کردیـم، بدنـت صافـی شـده و چـون گـرم 
هسـتید، خبر ندارید. کِی هسـت که بیفتید! یک دفعه دیدیم شما حرکت کردید!«

آن روز ذره ای نترسـیدم؛ کاماً مطمئن بودم که اگر کشـته بشـوم، شـهید 
هسـتم. از شـش تـا گلولـۀ کلتـم، سـه تـای آن شـلیک شـده بـود و فقط سـه 
تـای آن باقـی مانـده بـود. سـرم را تکیـه دادم بـه تیـر بـرق و سـه تا دیگـر را به 

طـرف جنگلی هـا خالـی کردم.
1- سرهنگ با سابقه ده سال ریاست کانتری آمل.



      |   چشم بیدار جنگل250

در مجمـوع از شـش تـا تیـر، یکـی خـورد بـه او امـا از بـس کـه هیـکل 
یغـوری داشـت، اثـر زیـادی نکـرد.

تقـی زاده یکـی دیگـر شـلیک کـرد و ایـن بـار بـه دسـتش خـورد، بعـد به 
سـمت یکـی از جنگلی هـا کـه سـرگرم تیرانـدازی بـا من بـود، شـلیک کرد و 
او را بـه عقب نشـینی وادار کـرد و از پشـت باغ و جنگل، پا به فرار گذاشـت.

تقـی زاده در همـان محـل درگیـری مانـد و من آمـدم به طـرف خانه. توی 
خانـه، یـک ژ.3 و یـوزی آویـزان بود. ژ.3 را برداشـتم و با خـودم بردم.

تقـی زاده، ردِّ جنگلـیِ فـراری را گـم کـرده بـود. داشـت همیـن طـور 
می آمـد کـه بـه مـن برخـورد.

گفتم:
- »تقـی زاده! تـو دیگـر نیا! من الآن بـا ژ.3 می روم سـراغش؛ می دانم که 

همین گوشـه ها است.«
بـه تکاپـو افتـادم که هر طور شـده، او را گیـر بیندازم. دیـدم از یک جاده 
رفتـه، پشـت جـادۀ دیگـری کـه کنـار یـک تـالار بـود. کنـار تـالار، جنـگل 
بـود. کـم کـم سـر و کلّه بچه هـای کمیته، بسـیج و سـپاه هم پیدا شـد. حلقۀ 
محاصـره تنگ تـر شـد؛ آخرسـر، یـک تیـر زد بـه شـکمش و او افتـاد پایین و 
هـاک شـد. جسـدش را بردنـد سـردخانه. وقتـی فـردا صبـح رفتـم کمیتـه، 
دیـدم یـک اسـلحه یـوزی و یـک کلـتِ بُردِ بلنـد با 60 تا فشـنگ آنجاسـت. 
تماشـای ایـن مقـدار سـاح و فشـنگ کـه پیـدا کـردن شـان، حاصـل کار 

جمعـی دیـروز بـود، خسـتگی آن روز را از تنـم بیـرون کـرد.
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کانه  |   قاسم طاهری کِردِه، خو ها هر کجه شو ها

آمـد و شـد گروه هـای ضدانقـاب در منطقـۀ ما، باعث شـد پـای بچه ها به 
جبهه بیشـتر باز شـود و سرنوشت خیلی هاشان هم با شـهادت گره بخورد. برای 
مقابلـه بـا جنگلی هـا، صدهـا جـوان از منطقۀ بکر سـوادکوه جذب تشـکیات 
مـا شـدند و گـردان رزمـی تشـکیل دادنـد. بیشـتر نیروهـای گردان هـای رزمی 
جبهـه از همیـن طریـق وارد مناطـق جنگـی شـدند. یکـی از ایـن بچه هـا کـه تا 

پـای شـهادت رفـت، علی بیـواره بـود و اما خاطـرۀ من از علـی بیواره:
»خبـر رسـید یـک گـروه از جنگلی هـا در جنـگل دیـده شـدند. هر چه 
تعقیب شـان کردیـم، نتوانسـتیم آن هـا را پیـدا کنیـم. چنـد جلسـه گذاشـتیم 
تـا بررسـی کنیـم چـرا بـا ایـن همـه تعقیـب و گریـز، نمی توانیـم آن هـا را 
شناسـایی کنیـم؟ در یکـی از ایـن جلسـات، آقـای شمشـیربند هـم حاضـر 
بـود. آن موقـع فرمانـده عملیـات بـود. بچه هایـی هـم از مرکـز اسـتان آمـده 

بودنـد. علـی بیـواره در آن جلسـه بـا حالـت اعتـراض گفـت:
وونـه  خـارج  پایـگاه  و  یـگان  خـاش  از  عملیاتـی،  نیـروی  »وقتـی   -
 و شـونه شناسـایی، بایـد هـر کجـه شـو هاکِـردِه، خـو هاکانـه و برنگـرده.« 
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)وقتـی نیـروی عملیاتـی از یگان و پایـگاه خودش خارج می شـود و به تعقیب 
مـی رود، هر جا شـب شـد، باید همـان جا بخوابـد و برنگردد.(

علـی خیلـی بـه این شـب مانـدن نیروهـای شناسـایی اعتقاد داشـت. پیش 
بچه هـا معـروف شـده بـود: )هر جا شـو هاکـرده، خو هاکـرده.(

علی بعداً از همین پایگاه به جبهه اعزام شد و به شهادت رسید.«
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اقامتی که تمدید شد  |   اسحق عنایتی

بعــد از اخــذ دیپلــم در ســال 59 در ســن هجــده ســالگی، جــذب کمیتــۀ 
ــت  ــوۀ خدم ــوم. نح ــدار بش ــتم پاس ــت داش ــدم. دوس ــامی ش ــاب اس انق
مــا هــم بــه صــورت شــیفتی بــود؛ 48 ســاعت کار، 24 ســاعت اســتراحت. 
ــر  ــه خاط ــا ب ــی وقت ه ــم. گاه ــهری بودی ــت ش ــک روز از کار را در گش ی
فعالیت هــای ضــد انقــاب، موقــع اســتراحت هــم در حالــت آمــاده بــاش و 
درگیــری بــا جنگلی هــا بودیــم. گاهــی پیــش می آمــد، هفتــه ای یــک شــب 

ــم. ــزل می رفتی ــه من ب
عصـر روز پنجـم بهمـن سـال 60 بعـد از درگیری هـای خیابانی در سـاری 
بـرای اسـتراحت بـه منـزل رفتـم. فـردای آن روز، سـاعت 6 صبـح بـه طـرف 
محـل خدمتـم - کمیتـۀ انقـاب اسـامی- واقـع در میـدان راه آهـن حرکت 
کـردم. وارد محـل خدمتـم شـدم. بچه هایـی کـه از شـب قبـل در کمیتـه 
بودنـد، می گفتنـد کـه ضـد انقـاب به آمـل حمله کـرد و تعدادی بسـیجی و 
 پاسـدار را شـهید کردنـد و بخـش زیادی از شـهر هم در تصرف آن ها اسـت. 
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فرمانـده عملیـات و عضـو   - دامـادی1  بعـد، حـاج عزت اللـه  چنـد لحظـه 
شـورای مرکـزی کمیتـه – سراسـیمه وارد کمیتـۀ انقـاب شـد و بافاصلـه بعد 
از شـور و مشـورت بـا فرمانـده وقـت - حجت الاسـام یوسـف پـور- نام 17 
نفـر از پرسـنل را بـرای تجهیـز و اعـزام به آمل اعام کرد. اسـم من در لیسـت 
نبـود. بـدون فـوت وقـت بـه اتـاق او رفتـم و گله کـردم که چـرا نـام چند نفر 
متاهـل داخل لیسـت اسـت ولـی نام من که مجرد هسـتم، در لیسـت نیسـت، 
بعـد هـم بـه گریـه افتـادم. تـا اشـک مـن را دیـد، یادداشـتی درآورد و مـن را 

بـرای دریافـت تجهیـزات بـه لیسـت اعزامی هـا اضافـه کرد.
بـا چهـار دسـتگاه جیـب آهـو استیشـن بـه سـمت آمـل حرکـت کردیـم. 
سـاعت 8:30 صبـح وارد آمل شـدیم. بعـد از این که در سـتاد کمیتۀ انقاب 
اسـامی، اوضـاع و احـوال شـهر را توجیـه شـدیم، بـه محـل درگیـری اعـزام 
شـدیم. شـهر از حالـت عـادی خـارج شـده بـود و نیمـی از شـهر در تصـرف 
ضـد انقـاب قـرار داشـت، حتی پل وسـط شـهر که محـل ارتبـاط دو منطقه 
بـود، در تیـررس جنگلی هـا بـود. وارد معرکـۀ درگیـری شـدیم؛ کوچـه بـه 
کوچـه، منـزل بـه منـزل، بـاغ بـه بـاغ و خیابـان بـه خیابـان. تا ایـن کـه بعد از 
درگیری های سـخت و تقدیم تعدادی شـهید و کشـتن و دسـتگیری چند ضد 
انقـاب، آرامـش دوبـاره بـه شـهر بازگشـت ولـی هنوز پـس مانده هـای آن ها 
در خانه هـای تیمـی، جـا خـوش کـرده بودنـد و منتظـر بودنـد تـا در فرصـت 
مناسـب از شـهر خـارج شـوند. بـا دسـتور آقـای دامـادی، بعد از 48 سـاعت 
حضـور در آمـل، قـرار شـد نیروهـا به سـمت سـاری برگردند. می دانسـتم که 
پاک سـازی بعـدی خطرناک تـر از درگیـری اسـت. دوبـاره بـه دفتـر دامـادی 

رفتـم. بـا لبخنـدی کـه بـه لب داشـت، بـه شـوخی گفت:
- »می خواهی زودتر برگردی؟«

1- مرحوم.
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گفتم:
کنیـد،  موافقـت  می خواهـم  دارم،  دیگـری  تقاضـای  حاجـی!  »نـه،   -

حداقـل یـک مـاه دیگـر تـا پاکسـازی کامـل آمـل در شـهر بمانـم.«
بعـد از کمـی فکـر کـردن بـا تقاضایـم موافقـت کـرد. از جمـع 18 نفـرۀ 
دوسـتانی کـه از سـاری آمـده بودیـم، جدا شـدم و سـی و پنج روز تمـام برای 
پاک سـازی کامـل شـهر، در آمـل مانـدم. در ایـن مـدت هفـت خانـۀ تیمـی 

کشـف و نـوزده نفـر جنگلی دسـتگیر شـد.
دقیقـاً قـرار بـود، 13 اسـفند سـال 60 به سـاری برگـردم. خـودروی دولتی 
بـرای بازگشـت مـن نبود. دو نفر از پاسـدارها، من را به ایسـتگاه سـواری آمل 
– سـاری رسـاندند. قبـل از حرکـت، اسـلحۀ کاش ام را زیـر اورکـت ام پنهان 
کـردم و بعـد از ایـن کـه خشـاب ها را بـه دور کمـرم بسـتم، همراه بـا دو عدد 
نارنجـک، بـا حالـت آمـاده بـاش، قسـمت عقـب خودروی سـواری بنـز 190 

سـوار شـدم و بـه طرف سـاری حرکـت کردم.
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قهرمان های کوه نوردی  |   اباصلت تقی پوریان

ــینه  ــا از س ــت جنگلی ه ــردن موقعی ــدا ک ــرای پی ــا ب ــا بچهّ ه ــک روز ب ی
کــش کــوه بــالا رفتیــم. بــه تخــت ســلیمان – از ارتفاعــات مهــم کاردشــت 
ــم.  ــوردی را دیدی ــوه ن ــای ک ــر از قهرمان ه ــد نف ــا چن ــیدیم. در آن ج - رس

ــم: ــا گفتی ــه آن ه ــم. رو ب ــان رفتی نزدیک ش
- »منطقـــه نظامـــی اســـت، ممکـــن اســـت آســـیب ببینیـــد. نگـــران 

شـــما هســـتیم.«
کوهنوردهـا آن شـب، آن جـا ماندند. دو سـه نفر از بچه ها را برای گشـت 

بـه اطراف فرسـتادیم. یکی از کـوه نوردها گفت:
- »اجازه می دهید ما هم همراه شان برویم؟«

گفتم:
- »بفرمایید!«

کوهنوردها، 100 متر نرفته، برگشتند و گفتند:
- »ایـن طـور که بچه های شـما، سـینه کـش کـوه را می رونـد، مهره های 

کمر و زانویشـان، به یک سـال نرسـیده، مرخص اسـت.«
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گفتم:
- »شـما بـا رعایـت همـۀ اصول کـوه پیمایـی می آیید ولـی ما بـرای انجام 

مأموریـت و پیدا کـردن کمین.«
بیشـتر بچه هـای گـردان جنـگل بیـن 20 تـا 30 سـال سن شـان بـود؛ بـرای 
همیـن چـالاک بودنـد. بـا آن که کوله شـان از تجهیـزات نظامـی و یک هفته 

غـذا پـر بـود ولی بـا سـرعت از مسـیر حرکـت می کردند.
یـک بـار، دسـتور آمـد که باید مسـیر پـل زنگوله تـا کجور را پاک سـازی 
کنیـد. بـا ماشـین تـا پـل زنگولـه رفتیـم. پیـاده شـدیم، از آن جـا بـه بعـد را به 
مـدت یـک شـب و دو روز پیـاده رفتیم. 48 سـاعت بعد رسـیدیم بـه کجور. 
ارتفاعـاتِ آنجـا بـالا بـود؛ آنقـدر کـه یـک دفعـه متوجـه شـدیم، بچه هـا از 
سـردرد گلـه می کننـد. پزشـکی هم همـراه ما نبـود. ارتفاع زیاد و سـردی هوا 

دلیـل سـردرد بچه هـا بود.
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سیانور  |   حسین اصغری اتویی

وقتـی مینـی بـوس بـه ایسـت و بازرسـی شـیرگاه رسـید، وارد مینـی بـوس 
شـدم تـا از آن بازدیـد کنـم. بـه داخل ماشـین نگاه کـردم. یکی از مسـافرها، 
بدجـوری نگاهـم را بـه خـودش جلب کـرد. رنگ از رخسـارش پریـده بود. 
اشـاره کـردم، بیـرون بیایـد. از مینـی بـوس پیاده شـد. داخـل چادرِ ایسـت و 

بازرسـیِ کنـار جـاده، رو بـه او گفتم:
- »خودت را معرفی کن!«

با لکنت، خودش را معرفی کرد.
گفتم:

- »بچه کجایی؟ اینجا چکار داری؛ چرا اینجا هستی؟!«
باز هم جواب نداد.

یک لحظه که از او غافل شدم، چیزی را زیر زبانش انداخت. هر چه تاش 
کردم، آن را از دهانش بیرون بیاورم، بی نتیجه بود. سریع بچه ها را صدا زدم. با 
طناب، دست و پایش را بستیم و بعد چوب را لای دست و پای بسته شده اش 
با تهوع، قرص  گذاشتیم و آن قدر او را چرخاندیم که حالش به هم خورد. 

سیانور از دهانش پایین افتاد. بافاصله او را تحویل اطاعات سپاه دادیم. 
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حقِّ السکوت   |   اصغر اصغری اتویی

بـه خاطـر مهارتـم در کار تزریقات، پانسـمان و کمی هم دندان پزشـکی، 
منطقـۀ  روسـتاهای  بـه  شـدم  مامـور  سـوادکوه  سـازندگی  جهـاد  سـوی  از 
»کسـلیان« بـروم. موقـع برگشـتن از روسـتای سـوخته سـرا، در مسـیر، بـرای 
خـودم از آقـا امـام حسـین)ع( می خوانـدم کـه یکهـو چنـد نفـر، جلـوی روی 
مـن سـبز شـدند و بـه زور مـرا پشـت یک درخـت کشـاندند. یک زن پشـت 
درخـت از درد دنـدان بـه خـودش می پیچیـد. اشـک از چشـمانش سـرازیر 
بـود. مـن را وادار کردند، دندان او را بکشـم. وسـائل دندان پزشـکی را بیرون 
آوردم و بـا الـکل و پنبـه، آتـش درسـت کردم، بعـد هم با آب جوش، وسـائل 
مـورد نیـاز را ضدعفونـی کـردم. بعـد از این که سـوزن بی حسـی بـه دندانش 

زدم، دندانـش را کشـیدم.
مثـل آدم هـای پـول داری کـه انگار برای شـان پـول ارزش نـدارد، 50 هزار 
تومـان کـه آن موقـع مبلـغ زیـادی بود، به مـن دادنـد و تهدید کردنـد که اگر 

بـه کسـی چیزی بگویـم، مـن را تـرور می کنند.
از آن هـا کـه جـدا شـدم، بافاصلـه موضـوع را بـا پسـر پاسـدارم، در میان 

گذاشـتم. او هـم آن را بـا همکارانـش در میـان گذاشـت.



      |   چشم بیدار جنگل260

سوال پیچ  |   حجت صالحی

بعـد عملیـات.  را مـی زد،  اول  مأموریـت جنـگل، شناسـایی حـرف  در 
آن وقت هـا شناسـایی ها را بیشـتر، مـردم حاشیه نشـین روسـتا انجـام می دادنـد. 
از بچه هـای بسـیجی منطقـه در قالـب شـکارچی اسـتفاده می شـد. بـه بهانـۀ 

خریـدن گاو بـه گاوسـراها می رفتنـد.
یکــی از آن روزهــا، 5 نفــر از هــم محلی هــای مــا بــرای شناســایی رفتنــد 
ــرادر  عمــق جنــگلِ »خیبــوس« و »انجیــل ســی«. یکــی از آن پنــج نفــر، ب
خــود مــن بــود کــه بزرگ تــر از مــن اســت؛ »حــاج محمــد باقــر صالحــی.« 
ــر  ــود. س ــته ب ــی خس ــتن، خیل ــع برگش ــود. موق ــگل ب ــرح جن ــم در ط او ه
ــر  ــود؛ 600،  700 مت ــش گاوســرا ب ــی کــه انتهای ــه جای دو راهــی، رســیدند ب
ــی از  ــند، کس ــا بپرس ــا ت ــد آن ج ــروه رفتن ــه نفر از گ ــی. س ــر از دوراه پایین ت

ــه؟ ــا ن ــد ی ــا دیده ان ــن نزدیکی ه ــا را ای جنگلی ه
از دو نفـری کـه سـر دو راهـی نشسـته بودند، یکـی میرزا بابـا کریمی بود 
و یکـی هـم علیرضـا بردمیـده1 آن دو نفـر سـر دو راهـی دیدنـد؛ یـک نفـر از 
 فاصلـۀ 50 متـری، کیسـه بـه دوش، زیگزاگـی، از پشـت درخت هـا می آیـد. 

1- مرحوم.
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بـه آن هـا کـه برخـورد، بـه حالـت عـادی آمـد جلـو و سـام و علیـک کـرد. 
بچه هـا بـه او گفتنـد:

- »کجا می روی؟«
- »شـکار بـودم. دوسـتان مـن هـم از پشـت سـر دارنـد می آینـد. خـب! 

حـالا شـا بگوییـد، کجـا بودیـد؟«
بچه ها گفتند:

- »ما هم شکار بودیم. دوستان ما رفتند جلوتر، یک کم نان بگیرند.«
در بیـن ایـن سـوال پیچ هـا، یکهـو از داخـل کیسـۀ مـرد جنگلـی، نـوک 

شـعله پـوش ژ.3 بیـرون زد. بچه هـا گفتنـد:
- »تو چه شکار می کنی که اسلحه ات این است؟!«

بـه هـر حـال، جنگلی متوجه شـد که این دو نفر بسـیجی هسـتند. تا رفت 
سـاح را بیرون بیاورد، بردمیده با چابکی، اسـلحه را از دسـت او پرت کرد.

ــی  ــی، آدم ــه زد و خــورد کشــید. جنگل ــز شــدند. کار ب ــم گاوی ــا ه ب
ورزیــده و جــودوکار بــود. بردمیــده کــه یــک کشــاورز ســاده بــود، نتوانســت 
از عهــدۀ زور جنگلــی بربیایــد. جنگلــی، دســت بردمیــده را گاز گرفــت و 
تنــد از محــل درگیــری گریخــت. میــرزا بابــا کریمــی کــه هــول شــده بــود، 
نتوانســت از اســلحۀ شــکاریش اســتفاده کنــد. فقــط داد و هــوار می کشــید 

ــرد. ــدا می ک ــک ص ــرای کم ــا را ب و بچه ه
نتیجۀ دعوای آن روز بچه ها با جنگلی، غنیمت گرفتن یک ژ.3 بود.
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زرنگی دشمن  |   حجت صالحی

در سـرخ کای سـوادکوه، بـا جنگلی هـا درگیـر شـدیم. حـدود 40 نفـر 
از جنگلی هـا، دو مـاه تمـام، پشـت سـرخ کا پایـگاه داشـتند. ایـن را بعـد از 

دسـتگیری، اعتـراف کردنـد.
کار شناسـایی کـه بـه خوبـی انجـام شـد، آمـاده بـرای عملیـات شـدیم. 
قـرار بـود، دو گـروه بـه صـورت چکشـی و سـندانی وارد عمل شـوند. گروه 
ببندنـد. مسـئول  را  فـرار جنگلی هـا  راه  تـا  بودنـد  پاییـن  سـندان، همه شـان 
گـروه سـندان، ابراهیـم فارابـی بـود. یـک گروه هـم بـه فرماندهی کهنسـال1 
بـا نیروهایـش، قـرار شـد، بـه صورت چکشـی از بـالا عمـل کننـد. در همین 
حیـن، راهنمـای گـروه کـه طبـق برنامه قرار بـود مـا را از بالا به سـمت پایگاه 
دشـمن ببـرد، نظـرش عـوض شـد و گـروه را از پهلـو، درسـت روبـه روی 
نگهبانـی دشـمن بُـرد. نمی دانـم کار راهنمـا از عمـد بـود یـا سـهو؟! بـه هـر 
حـال، نگهبـان متوجـه شـد و زنگ خطـر را با نخی کـه به چادر آویـزان بود، 
 بـه صدا درآورد. تیراندازی شـروع شـد. از شـانس ما، ژ.3 نگهبـان گیر کرد. 

1- شهید.



چشم بیدار جنگل    |      263

وریجـی1  مـا شـهید می شـدند.  بچه هـای  از  تـا  نمی کـرد، چنـد  گیـر   اگـر 
سـومین نفـر داخـل سـتون بود و من هشـتمین نفر. تعـداد مـا 50، 60 نفر بود. 
وریجـی در ایـن درگیـری شـهید شـد. بقیۀ مـا حالت دشـت بانی بـه خودمان 

گرفتیـم و به سـمت پایگاه دشـمن، تیرانـدازی کردیم.
تیرانـدازی در تاریکـی شـب، سـخت بـود. بسـیجی ها آن موقـع آمـوزش 
کافـی ندیـده بودنـد کـه بتوانند با مهـارت و بدون مشـکل، تیرانـدازی کنند. 
متأسـفانه دشـمن از سـمتی که خبری از تیراندازی نبود، پا به فرار گذاشـت.

ایـن کـه چطـور سـمت خالی لو رفـت و از همان جـا جنگلی ها پـا به فرار 
گذشـتند، حکایت جالبی دارد:

هـم گـروه چکـش و هـم سـندان هـر دو بـه سـمت جنگلی هـا تیراندازی 
از  بعـد  گفـت.  الله اکبـر  و  کـرد  زرنگـی  جنگلی هـا  از  یکـی  می کردنـد. 
آن، بسـیجی ها بی اختیـار همـه، »الله اکبـر« گفتنـد. جنگلی هـا ردّ صـدای 
الله اکبـرِ بچه هـا را گرفتنـد و فهمیدنـد کـه سـمت راست شـان خالی اسـت و 

از همـان جهـت، متـواری شـدند.
با آن همه تعقیب و گریز، نتوانسـتیم آن شـب هیچ کدام شـان را دسـتگیر 
کنیـم. در گیـر و دار تعقیـب فقط توانسـتیم یک نفر را بـه درک واصل کنیم.

تعقیـب را تـا بعدازظهـر فـردای آن شـب انجـام دادیـم. سـگ های بوگیـر 
هـم، نتوانسـتند کاری از پیـش ببرنـد. آن ها وقتی از رودخانه عبـور کردند، ردِّ 

پایشـان گـم شـد و دیگر نمی شـد آن هـا را پیـدا کرد.

1- شهید.



      |   چشم بیدار جنگل264

کمین ولیلا - اتو  |   علی بالویی سوادکوهی

قـرار بـود 61/9/6 از پایـگاه جنگلی »ولیا« به روسـتای »اتـو« نقل مکان 
کنیـم. پایگاهمـان را از روسـتای ولیا تخلیه کردیم. حـدود 9 کیلومتر راه بود. 

از پایـگاه سـپاه سـوادکوه، حرکت کردیـم. ناهار را هم بـا خودمان بردیم.

موقع حرکت، سوار وانت تویوتا شدیم. تعدادمان حدود 11 نفر بود.
جنگلی هـا بیـن روسـتای ولیـا و اتـو، مـا را کمیـن زدنـد و مـن آن جـا از 

ناحیـۀ کتـف بـه همـراه چنـد نفـر از همرزمانـم، مجروح شـدم.
 آن هـا اول لاسـتیک ماشـین مـا را هـدف گرفتنـد و آن را پنچـر کردنـد.

4 نفـری بودنـد. بـا ژ.3 مـا را زدند. اول فکـر کردیم دارند با تیربـاری که بالا 
کار گذاشـته اند، مـا را می زنند.

جنگلی هـا بـالای یـک ارتفـاع بودنـد و مـا از پایین ارتفـاع، داشـتیم عبور 
می کردیـم. آن هـا خیلـی بـه مـا نزدیـک بودنـد؛ 50 متـر بیش تـر بـا مـا فاصله 

نداشـتند. آن هـا آن بـالا، پشـت درختـی سـنگر گرفتـه بودند.
بافاصلـه رفتیـم پاییـن جاده و آن جا سـنگر گرفتیم و به سـمت جنگلی ها 
تیرانـدازی کردیـم. بعد از تیراندازی، آن ها مجبور شـدند از شـیار فرار کنند.
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برای برگشـتن باید با مشـکل پنچری دسـت و پنجه نرم می کردیم. راننده 
هـم مجـروح بـود. حال مـن هم خیلـی وخیم بود. زخم کتف راسـتم داشـت 
بـه شُـش هایم اثـر می کـرد. از دمـاغ و دهانـم خـون می آمـد. دیگـر نفـس 
کشـیدن بـرای مـن مشـکل بـود. خـون زیـادی از مـن رفـت. دیگـر بی حـال 
شـدم. در همیـن حیـن، کامیونـی از سـمت شـهر بـه طـرف روسـتای لاجیـم 
می رفـت. ماشـینِ ادارۀ راه آهـن بـود. بچه هـا بـه صـورت هوایـی تیرانـدازی 
کردنـد. سرنشـینان کامیـون وارد صحنـه شـدند و دیدند اوضاع بـه هم ریخته 
اسـت. راننـده بـا خانواده اش بـود. صاحب ماشـین، خانـواده اش را پیاده کرد 
و دوبـاره ماشـین را بـه طـرف شـهر برگرداند و مـن را آورد تا روسـتای اتو و از 

آن جا بـه سـمت زیرآب.
زیـرآب دیگـر کامـاً از هـوش رفتـم. از آنجـا بـرای درمـان به بیمارسـتان 

قائم شـهر منتقـل شـدم.
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مردم نمی فهمند!  |   ولی الله تقی زاده

مـردم، جنازه هـای جنگلی هـا را داخـل وانـت می ریختنـد و بـه سـمت 
کمیتـه و سـپاه می آوردنـد امـا بیشـتر آن هـا، جنازه ها را بـه کمیتـه می آوردند؛ 

چـون محـل درگیـری بـه کمیتـه نزدیک تـر بود.
در حیــن جنــگ شــهری، مــردم یکــی از جنگلی هــا را گرفتنــد و آوردنــد 
در حیــاط کمیتــه. بچــۀ اهــواز بــود. دادســتان اصغــری، دو تــا ســوأل راجــع 

بــه ایدئولــوژی و ســازمان جنــگل از او پرســید. او گفــت:
ـــم  ـــا ه ـــا ب ـــینید ت ـــد بنش ـــد، بیایی ـــث بکنی ـــد بح ـــر میخواهی ـــا! اگ - »حاج آق

ـــم.« بحـــث کنی
آن ها تا آخرین لحظه، دیدگاه شان را حفظ می کردند.

ــل  ــدام داخ ــرای اع ــا را ب ــر از آن ه ــت نف ــا، هش ــردای آن روز بچه ه ف
ــودم. ــتان ب ــار دادس ــن کن ــد. م ــتادیوم آوردن اس

رو به یکی شان گفتم:
- »شــما کــه می گفتیــد، مــردم مــردم، پــس چــرا مــردم دارنــد علیــه شــما 

شــعار ســر می دهنــد؟«
جواب داد:
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- »شـما داریـد دروغ می گوییـد. صـدای ضبـط شـدۀ مـردم را پخـش 
می کنیـد و مـا را فریـب می دهیـد.«

موضـوع را کـه بـه دادسـتان اصغـری گفتـم، اجـازه داد، چشـمش را بـاز 
کنـم. چشـمش را بـاز کـردم تـا از نزدیک، جمعیـت مُعترضِ مـردم را ببیند و 

بـاورش شـود کـه دارد اشـتباه می کند.
وقتی به چپ و راست استادیوم نگاه کرد و دید پر از مردم است، گفت:

- »این مردم نمی فهمند ما برای شان چه کار کرده ایم.«
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ماجرای شهادت آن چند نفر  |   سعید رزاقی

ــود؛  ــا ب ــدان جاده ه ــاد راه بن ــکا، ایج ــن در قادی ــات منافقی ــن عملی دومی
درســت یــک مــاه بعــد از اولیــن عملیــات، در تاریــخ 17 فروردیــن ســال 61. 
آن هــا اول پــل شــهدای قادیــکا، درســت در انتهــای محــل، داخــل کوچــه، 
ــد  ــتا می رفتن ــتا و از روس ــد روس ــهر می آمدن ــه از ش ــین هایی را ک ــۀ ماش هم
ــا  ــد. جنگلی ه ــع می کردن ــا جم ــک ج ــد ی ــد و بع ــف می کردن ــهر، متوق ش
ــل کارش  ــه مح ــد ب ــس می خواه ــا 8، هرک ــاعت 7 ت ــن س ــتند بی ــر داش خب
بــرود، چــاره ای نــدارد جــز ایــن کــه از ایــن مســیر رد شــود. زن هــا هــم بودنــد. 
منافقیــن، بعــد از ایــن کــه همــه را یــک جــا جمــع کردنــد، نیروهایــی را کــه از 
قبــل شناســایی کــرده بودنــد، از گــروه جــدا کردنــد. آن روز معلــم من حســین 
ــر  ــه همــراه مدی ــود، ب ــان زد مــردم ب مظفــری کــه نیــروی خــوش ســابقه و زب
دبســتان مــا، پاســدار محمدعلــی حــق پنــاه کــه ســابقۀ جانبــازی در جبهــه هــم 
داشــت و جمشــید خداپرســت را بــه شــهادت رســاندند. طبــق برنامــه، آن هــا 
قــرار بــود خیلــی از بچه هــا را آن روز بــه شــهادت برســانند امــا بــا کاری کــه 

ــی نشــد. »دل بیشــه« کــرد، نقشه شــان عمل
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ماجـرا از ایـن قـرار بـود کـه بیـژن دل بیشـه حملـه بـرد بـه طـرف آن هـا و 
جنگلی هـا مجبـور شـدند بـه طـرف رودخانـه برونـد و بعـد هم به طـرف محل 
متـواری شـوند. تـا آن وقـت هیچ کـس خبـری از جنایـت جنگلی ها نداشـت. 
تلفـن هـم نبود. فقط یکی از سـکنۀ روسـتا تلفن داشـت. هر کس می خواسـت 

تلفـن بزنـد، می رفـت آن جـا و بـه شـهرهای دور و نزدیـک زنـگ می زد.
و اما ماجرای شهادت آن چند نفر:

حسـین مظفـری از جمـع فـرار کـرد و 100 متـر از جنگلی هـا دور شـد. 
جنگلی هـا بـه دنبـال حسـین رفتنـد و او را همـان جـا بـه شـهادت رسـاندند.

جمشـید خداپرسـت را هـم وقتـی می خواسـت بـرود و روسـتایی ها را خبر 
کنـد، داخل یـک باغ به شـهادت رسـاندند.
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سخنرانی بی فرجام  |   ابراهیم آهنگری

فرماندهـان  از  یکـی   62 سـال  اطاعاتـی،  پیچیـدۀ  کار  کمـک  بـا 
 منافقیـن را در یکـی از هتل هـای سـمنان دسـتگیر کردنـد. او، مسـئول گـروه 

معروف به فرمانبردار بود.
قـرار بـود ایـن فرمانـده، روز پنجـم عیـد بیایـد و بـرای نیروهـای داخـل 
جنـگل کـه آخریـن گـروه بودنـد، سـخنرانی کنـد. بچه هـای اطاعـات در 
بازجویی هاشـان متوجـه می شـوند، او بـا جنگلی هـا قـرار گذاشـته کـه اگـر تا 
تاریـخ 1/5/ 62 خـودش را به جمع آن ها نرسـاند، مطمئن باشـند او دسـتگیر 
شـده اسـت. ایـن، یک رمزی بـود بین آن هـا. همچنیـن او در تخلیۀ طاعاتی 

: گفت
- »جنگلی ها در »اساس« و »اذان ده« هستند؛ روستایی داخل جنگل.

مـا دو گـروه شـدیم. بـرادر بـزرگ اصغری هـا در گـروه مـا بـود. حرکت 
کردیـم. راهنمـا، در حیـن مسـیر، جـاده را گم کـرد. چـراغ قوه زد. مـا پایین 

بودیـم و گـروه دیگـر، بالا.
بالایی هـا خیـال کردنـد که ما منافق هسـتیم. درگیری شـروع شـد. در حین 
 درگیـری، بچه هـای بـالا، راهنمـای مـا را وقتـی چـراغ قوه روشـن کـرد، زدند. 
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تیـر بـه باسـنش خورد. گلولـه داخل لگنـش گیر کرده بـود. فامیلـی اش امیری 
بـود یـا صالحـی؛ دقیـق یـادم نمی آید. بچـۀ همان منطقه بـود. بچه ها با بی سـیم 

تماس گرفتنـد و گفتند:
- »ما هستیم! تیراندازی را قطع کنید! بچه ها خودی هستند.«

تـا خـودِ پایگاه روسـتای اذان ده آمدیـم. بعداً فهمیدیم که آقای سـخنران، 
بـا آن اطاعاتـش خواسـت کمـی مـا را معطل کند تـا هـم قطارهایش فرصت 

فـرار از جنـگل و پنـاه بردن به جـای امن را پیـدا کنند.
بچه هـای  نیسـت.  آن جـا  کسـی  دیدیـم  کردیـم.  شناسـایی  را  منطقـه 
اطاعـات او را تحـت فشـار قـرار دادنـد و او ایـن بـار حقیقـت را گفـت:

- »این ها در جنگل های سرخ کا، بین آزاد مهر و شیرگاه هستند.«
شـده  واقـع  سـرخ کا  نـام  بـه  روسـتایی  سـوادکوه،  راسـت  سـمت  در 
اسـت. آن شـب مـن، دایـی اصغـری1 و آقـای چرخله که حـالا فامیلـی اش را 
عـوض کـرد - جـزو گـروه عمـل کننده بودیـم. شـب بـا راهنمـا راه افتادیم. 
نزدیک هـای اذان صبـح، رفتیـم بـالای جایـی کـه جنگلی هـا مسـتقر بودنـد. 
منافقیـن همیشـه جایی می رفتند که شمشـاد داشـت! شمشـاد حالتـی دارد که 
در طـول 12 مـاه، برگ هایـش نمی ریـزد و همیشـه سـبز اسـت. محـل خوبـی 

بـرای اسـتتار بـه حسـاب می آیـد.
نمازمـان را خواندیـم. هوا داشـت روشـن می شـد. در جنـگل، مناطق بالا 

زودتـر از پایین روشـن می شـود.
وریجـی2 از بچه هـای سـقندین کا، یـک ژ.3 داشـت. روی ژ.3 دوربین 

گذاشـته بـود تـا جنگلی هـا را بهتر شناسـایی کند.
بچه ها رو به وریجی که تعقیبات نمازش طولانی شده بود، گفتند:

1- قربان علی اصغری.
2- شهید.
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- »بابـا ول کـن! الان دیگـر چـه وقـت کـش دادن نمـاز اسـت؟ زود بلند 
شـو! الان اسـت که هوا روشـن شـود.«

هـوا کـه روشـن شـد، حرکـت کردیـم. قربانعلـی اصغـری جلوی مـا بود. 
پشـت سـرش هم راهنمـای گروه. در حیـن حرکت، دیدم راهنمـا رفت داخل 

جـوی کوچکی نشسـت. بـه دایی اصغـری گفتم:
- »دایی! بنشینیم تا راهنما بیاید.«

دایی اصغری گفت:
- »راه معلوم است و ما راهمان را می گیریم و می رویم.«

گفتم:
- »درست است ولی او جلو باشد، بهتر است.«

وقتـی دیـدم راهنمـا دیـر کـرد، اسـلحه را گذاشـتیم روی سـرمان و راه 
افتادیـم. بـه وریجـی گفتـم:

- »تو که دوربین داری، بیافت جلو!«
او رفــت جلــو. همیــن طــور کــه داشــتیم می رفتیــم، جــای پــای یکــی 
ــان  ــه نگهب ــم ب ــوی روی گــروه ســبز شــد. یکهــو خوردی از جنگلی هــا جل
شــان. نگهبــان ایســت داد و بعــد یــک گلولــه شــلیک شــد. وریجــی کــه 
ــت.  ــش در رف ــت گردن ــه اش و از پش ــه گون ــورد ب ــه خ ــود، گلول ــو ب جل
ــی شــهید کــردن  ــه تاف ــان را ب ــه نگهب ــری هــم بافاصل ــی اصغ ــان عل قرب

ــرار داد. وریجــی، هــدف ق
ژ.3 چـون خـان زیـادی دارد، موقـع شـلیک، موانـع جلـوی رویـش را از 
بیـن می بـرد. او کـه نقـش زمیـن شـد، من سـمت چپ یـک درخـت تنومند 

پنـاه گرفتـم. دیـدم سـرو صـدا می آیـد. بـا خـودم گفتم:
- »خـب، الان کـه دارد از آن پاییـن می آیـد بالا؛  من هم از پشـت درخت، 

او را می زنـم.«
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از یک گوشۀ جنگل، یکی گفت:
- »آهـای مـزدوران خمینـی! کجـا هسـتید؟ شـما ترسـو هسـتید، پس چرا 

نمی آییـد جلـو؟«
رو به صاحب صدا گفتم:

- »شما که فحش می دهید، چرا فرار می کنید؟«
را محاصـره  آن هـا  از گروه هـا،  یکـی  بچه هـای  تیرانـدازی شـد،  وقتـی 
کردنـد. جنگلی هـا از سـه سـمت محاصـره شـدند. تیرانـدازی شـروع شـد، 
سـمت  یـک  از  دیدنـد  وقتـی  منافقیـن  می کردنـد.  تیرانـدازی  هـم  آن هـا 
تیرانـدازی نمی شـود، فهمیدنـد آن جـا، هنـوز کمیـن شـکل نگرفتـه و خالـی 

اسـت. آن هـا تنـد از آن سـمت فـرار کردنـد.
دایی اصغری وقتی دید، دارند از سمت خالی پا به فرار می گذارند، دنبال شان 

کرد و توانست یکی شان را هدف قرار دهد. یکی از منافق ها کشته شد.
بچه های گروه، وریجی را گرفتند و با خودشان بردند جای امن.

جنگلی هـا فـرار کردند و آمدند داخل یک روسـتا. مدتی بعد توانسـتیم آن ها 
را دسـتگیر کنیم. بعد از دسـتگیری آن ها را برای بازجویی به سـپاه سـاری انتقال 

دادیـم، همـان جایی که فرمان بـردار به انتظار هم قطارهایش نشسـته بود.
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شیفت استراحت  |   احمد جورسرا

در درگیـــری ششـــم بهمـــن ســـال 60، در منـــزل، شـــیفت اســـتراحت 
بـــودم. بـــه محـــض روشـــن شـــدن هـــوا بـــا دوچرخـــه بـــه کمیتـــه رفتـــم. 
ــای  ــر از برادرهـ ــد نفـ ــاق چنـ ــه اتفـ ــدم و بـ ــلح شـ ــه مسـ ــب بافاصلـ شـ
بابلـــی کـــه از بابـــل آمـــده بودنـــد، همـــراه بـــا شـــهید محمـــود افراکـــش 
از طریـــق جـــادۀ کمربنـــدی آمـــل، وارد خیابـــان امـــام خمینـــی شـــدیم. 
اول مســـیر دادگاه انقـــاب را پاکســـازی کردیـــم و بعـــد بـــه مرکـــز شـــهر 
ــۀ درگیـــری، از رو  ــه منطقـ ــبزه میـــدان آمدیـــم. بـــه محـــض ورود بـ و سـ
ــهرداری  ــرقی و غربـــی شـ ــای شـ ــابق و خیابان هـ ــداری سـ ــه روی فرمانـ بـ
مـــورد هجـــوم قـــرار گرفتیـــم. یکـــی از همراهـــان بابلـــی مجـــروح شـــد. 
ــه  ــودم را بـ ــز، خـ ــینه خیـ ــه صـــورت سـ ــیر جـــوی آب شـــهری، بـ از مسـ
ـــاً رو  ـــاندم. دقیق ـــام آن رس ـــت ب ـــه پش ـــد ب ـــی و بع ـــان« فعل ـــتان »پیم بیمارس
بـــه روی مـــن صحنـــۀ درگیـــری فرمانـــداری بـــود. در حیـــن تیرانـــدازی، 
از ناحیـــۀ ســـر مجـــروح شـــدم. بافاصلـــه همرزم هایـــم، مـــن را بـــه 
اورژانـــس رســـاندند. دکتـــر مـــداوای اولیـــه را روی مـــن انجـــام داد. 



چشم بیدار جنگل    |      275

ــودم  ــرار خـ ــا اصـ ــمان و بـ ــد از پانسـ ــر جراحـــت ســـطحی، بعـ ــه خاطـ  بـ
ـــا دیگـــر دوســـتانم وارد منطقـــۀ دیگـــر  ـــا همـــان حـــال مصدومیـــت، همـــراه ب ب
ـــای  ـــیدیم، آخره ـــی رس ـــدیم. وقت ـــپی کا ش ـــه و اس ـــی رضوانی ـــری یعن درگی

ـــود. ـــده ب ـــازی ش ـــاً پاکس ـــود و تقریب ـــری ب درگی
ـــتان  ـــه بیمارس ـــداوا ب ـــۀ م ـــرای ادام ـــم کـــه از اوضـــاع راحـــت شـــد، ب خیال

ـــدم. ـــتری ش ـــا بس ـــاعت آن ج ـــم و 24 س ـــا)ع( رفت ـــام رض ام
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دیدبر  |   ابراهیم دادوی

آخرهـای سـال 61 یـا اوایـل سـال 62 وارد کار جنـگل شـدم. یعقـوب 
خادمـی1 در روسـتایی در منطقـۀ »سـوخته سـرا« ی سـوادکوه در دل جنـگل 
زندگـی می کـرد، درسـت نزدیـک مقـر منافقیـن. یعقـوب بـه عنـوان راهنمـا، 
کمـک کار مـا در ماموریت هـای جنـگل بـود. منافقیـن وقتـی بـو بردنـد که 

یعقـوب راهنمـای سـپاه شـد، تهدیدهاشـان را شـروع کردنـد.
پیـش از ایـن هـم منافقیـن، میرزاخانـی را هـم کـه گاودار بـود و سـابقۀ 
راهنمـا در کارنامـه اش بـود، تـوی منطقـۀ »آقـا مشـهد«، جلـوی همسـرش بـا 
چاقـو کشـتند. ایـن تهدیـد باعث شـد، خادمی همـۀ دار و ندارش را بفروشـد 

و شـبانه روز خـودش را در اختیـار سـپاه بگـذارد.
در ماموریــت جنــگل بی ســیم چی گــروه بــودم یــا دیدبــر. معمــولًا ســه تا 
ــر ســمت راســت، یکــی ســمت چــپ و یکــی  ــر داشــتیم؛ یکــی دیدب دیدب
هــم جلوتــر از همــه. عــادت داشــتم همیشــه جلوتــر از همــه حرکــت کنــم، 
ــودم.  ــا جنــگل حســابی مانــوس ب  چــون تــوی روســتا زندگــی می کــردم و ب

1- مرحوم.
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از نظر جسمی هم چابک بودم! 65 کیلو وزنم بود.
وقتـی جلوتـر از گـروه راه می رفتـم، خادمـی خوشـش نمی آمـد کـه یک 

نفـر جلوتـر از او حرکـت کند.
می گفت:

- »اصاً من دیدبر جلو نمی خواهم.«
خاصه این که خیلی من را اذیت می کرد.

30، 40 متـر جلوتـر از گـروه، تـا جایـی کـه دیـد داشـتم، می رفتـم. وقتی 
برمـی گشـتم، می دیـدم کـه خادمـی مسـیرش را عـوض کـرد و مـن مجبـور 

بـودم، فاصلـۀ آمـده را دوبـاره برگردم.
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اتاقک بالای درخت بزرگ  |   ایرج ببری

بـا راه هـا و جاده هـای الان، بـا ماشـین راحـت می تـوان به مناطـق جنگلی 
دسـت پیـدا کرد امـا آن زمـان این طـور نبود.

یـک روز بـا چنـد نفر از بچه های »نارنج بن« بـرای تهیۀ آب معدنی رفتیم 
جنـگل. یکـی از بچه هـای مـا بـه نـام »نبی اللـه ببـری« کنـار سـنگ بـزرگ 
رودخانـه نشسـته بـود. از کنـار سـنگ، درختـی بـه سـمت بـالا قـد کشـیده 
بـود. نبی اللـه هـوس کـرد از درخت بـالا برود. وقتـی به بالای درخت رسـید، 
تختـه سـنگ خیلـی بـزرگ، انـدازۀ یـک اتاقک بـه چشـم اش خورد؛ نـه متر 
و شـاید هـم بیشـتر، پهنـای اتاقـک بـود. بالاتـر که رفـت، دید وسـایل زیادی 
مثـل پیـک نیک، اسـلحه، لباس هـای زنانه، پوتیـن و... آن جا اسـت. حدس 
زدیـم جنگلی هـا در همیـن حوالـی زندگـی می کردنـد و وقتـی دیدنـد جنگل 

ناامـن شـد، وسایل شـان را آوردنـد آن جـا مخفـی کردند.
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اول لولۀ قوری، بعد حوری  |   فرامرز صادق کوهستانی

جـزو نیروهـای عملیاتـی طـرح جنـگل شهرسـتان نوشـهر بـودم. گروه ها، 
پنـج شـنبه کـه می رفتیـم،  پنـج شـنبه ها شیفت شـان عـوض می شـد؛ یعنـی 
پنـج شـنبۀ هفتـۀ بعـد برمی گشـتیم. یکـی از روزهای پنج شـنبه هـم، کاس 
عقیدتـی و بیـان احـکام داشـتیم. مسـوولیت کاس احـکام هـم بـا روحانی، 
حاج آقـا »عبدالملکـی« بـود. حاج آقـا، گاهی کاس احکامش را با چاشـنی 
ضرب المثـل و لطیفـه شـیرین می کـرد. قصـۀ حوری بهشـتی حاج آقـا، طرف 
حاج آقـا  کاس هـا،  از  یکـی  در  داشـت.  زیـادی  قـرص  پـا  پـرو  دارهـای 

عبدالمکـی رو بـه جمـع بچه هـا گفـت:
- »حوری به دسـت آوردن، آن قدرها هم که فکر می کنید، راحت نیسـت؛ 
فکـر نکنید حالا چون رزمندۀ اسـام هسـتید و رفتید جنـگ و...، حوری آن جا 
برای شـما صف کشـیده اسـت. نه! از این خبرها نیسـت. فراموش نکنید؛ تا شما 

را از لولـۀ قوری عبور ندهند، از حوری خبری نیسـت!«
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فرار به سوی مرگ  |   منوچهر غلامی

صبـح روز ششـم بهمـن، بچه ها با پوتیـن و لباس مرتب همراه بـا امکانات 
مورد نیاز آمدند سـپاه محمودآباد. بسـیج کنار سـاحل بود.

به بچه ها گفتیم:
- »بچـه هـا! بـا ایـن کـه گفتنـد، شـما حرکـت نکنیـد و بـه محمودآبـاد 
نیاییـد تـا مـا شـما را خبـردار کنیم اما اشـکال نـدارد. حالا کـه آمدید، خوب 
شـش دانـگ حواس تـان را جمـع کنید و از شـهر محمودآباد مراقبـت کنید!«

هزاران نفر بسـیجی به محمودآباد آمدند. دسـتور دادیم بسـیجی ها، گونی هایی 
کـه مـردم محمودآباد و روسـتاهای اطـراف، زحمت آوردن شـان را کشـیده بودند، 

بردارنـد و بـا صـد تا دویسـت وانت بروند لب دریا، شـن بـار بزنند.
در سـواحل محمودآبـاد، شـن فـراوان اسـت. بـرای پیشـروی احتمالـی به 
سـمت دشـمنِ مهاجـم داخلـی، لازم بـود قـدم بـه قـدم سنگرسـازی انجـام 

شـود. ایـن یـک کار ابتدایـی نظامـی اسـت.
بچه هـا قبـل از حادثـۀ شـش بهمـن آمـل صف آرایـی عجیبـی راه انداخته 
بودنـد و آمـاده بودنـد بـه محض صدور دسـتور، به آمل اعزام بشـوند اما چون 
تجمـع بچه هـا در آمـل زیـاد بـود، نیـازی بـه مـا نبـود. بچه هـا می خواسـتند با 

ایـن تجمـع و آمادگی، دِیـن خودشـان را ادا کنند.
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روز هفتـم شـهدای غائلـۀ آمـل بـه مـا اطـاع دادنـد در »کلـوده«، موقـع 
ایسـت بازرسـی، دو نفـر فـرار کردنـد. سـریع خودمـان را بـه جنـگل کلـوده 
رسـاندیم. از قـرار معلـوم، آن دو پسـر و دختـر جنگلـی وقتی از آمـل متواری 
می شـوند، بـه محمودآبـاد می آیند تا از آن جا در بروند که در ایسـت بازرسـی، 
هـول می کننـد و از ماشـین پیـاده می شـوند و بـه طـرف جنـگل کلـوده پـا به 
فـرار می گذارنـد. وقتـی سـر رسـیدیم، بافاصلـه بـه واحـد مسـتقر در آن جـا 
آمـاده بـاش دادیـم. در مسـیر »چهـار مَحاّیـی« بـه ما خبـر دادند کـه آن دو 
نفـر از آن مسـیر فـرار کردنـد. آن هـا را دنبال کردیـم، یکهو خبر رسـید که در 

یکـی از خیابان هـای محمودآباد کشـته شـدند.
ماجرای کشته شدن شان هم شنیدنی است:

»آن هـا وقتی به بن بسـت رسـیدند، تصمیـم می گیرند پیش از رسـیدن ما، 
همدیگـر را بکشـند. پسـر، اول شـلیک می کنـد و دختـر را از پـا در مـی آورد 

و بعـد هم خـودش را.«
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شبیه من  |   ابراهیم اسلامی

حاجـی باب اللـه، پـدر شـهید ابراهیمـی راهنمـای مـا بـود. یـک روز سـه 
نفـر از منافق هـا بـرای دسـتگیری حـاج باب اللـه و تهیـۀ غـذا آمدنـد نزدیـک 
روستای شـان بِشِـل. وارد خانۀ او شـدند. نمی دانسـتند صاحب خانه ابراهیمی 

اسـت. رو بـه ابراهیمـی گفتند:
- »شما آقای ابراهیمی را می شناسید؟«

جواب داد:
- »مرا می بینید؟!«

- »بله. چطور مگر؟«
- »آقایـی کـه شـما دنبـال او هسـتید، خیلـی شـبیه بـه مـن اسـت، هـم 

و هـم صورتـی.« هیکلـی 
- »می توانی او را پیش ما بیاوری؟«

- »چرا نتوانم. برای تان می آورم.«
بعد گفتند:

- »مـی توانـی بـرای ما غـذا تهیه کنـی، آرد بیـاوری؟ پولـش را می دهیم. 
نگران پـول نباش!«

- »نه، من پول نمی خواهم. شما آدم های خوبی هستید.«



چشم بیدار جنگل    |      283

شب، شام را پیش حاج باب الله خوردند.
باب الله رو به دخترش گفت:

- »دخترم! تو بخواب.«
باب الله می ترسید یک وقت دخترش از ترس حرفی بزند و ماجرا لو برود.

صبح که هوا روشن شد، باب الله گفت:
- »من بروم برای تان غذا تهیه و آمار ابراهیمی را هم برایتان در بیاورم.«

بعـد دسـت دختـرش را گرفـت و آمـد بـا سـپاه قائم شـهر هماهنـگ کـرد. 
بچه هـای سـپاه به طرف محل اسـتقرار منافق هـا راه افتادند. قبـل از آمدن باب الله 
و بچه هـای سـپاه، منافق هـا هـم تدبیـر کردنـد و جـای امنـی را بـرای خودشـان 

درنظـر گرفتنـد و وقتـی دیدنـد اطـراف محاصـره اسـت، پا بـه فرار گذاشـتند.
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شنود  |   عبدالعلی علی پور

یک شب از سپاه بابل تماس گرفتند که می خواهیم دو سه مسیر حساس، 
از طرف آمل که محل عبور گروهک است، کمین بگذاریم. آن زمان، تلفن ها 
هِندِلی بود. یکی دو تا خط ارتباطی وجود داشت که از شهرهای مختلف به آن 
زنگ می زدند. اپراتور، فیش مخصوص هر شهر را درمی آورد و ارتباط را برقرار 
می کرد. ما به این بچه های مخابرات سپاه سپردیم که حق ندارید شنود کنید. 
آن ها راحت می توانستند بیایند روی خط و شنود کنند، البته خبرهای مهم و 
حساس را بی سیمی به هم می دادیم اما آن شب نمی دانم چه مشکلی پیش آمد 

که مجبور شدیم تلفنی، خبر کمین را بدهیم.
بـا ایـن کـه می دانسـتم نبایـد خبـرِ بـه ایـن مهمـی را تلفنـی اطاع رسـانی 
کنـم امـا موضـوع را زیـاد جـدی نگرفتـم. اپراتـور بعـد از این که حـرف بین 

مـا تمـام شـد، سـریع روی خـط آمـد و گفت:
- آقا! ما را هم فراموش نکنید! یکی دو تا نیرو برای ما هم بفرستید!

به اپراتور گفتم:
- »مرد حسابی! تو باز داری گوش می کنی؟«

با خنده گفت:
- »فقط خواستم بگویم ما را هم دریابید.«

حرف اپراتور، تلنگری برای من شد و از آن وقت به بعد با خودم عهد کردم، 
شنود و ناامنی ارتباطی را بیشتر جدی بگیرم و به راحتی از کنار آن رد نشوم.



*     اســناد
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شهدای شش بهمن آمل در درگیری با گروهک اتحادیه کمونیست

1- سیده طاهره هاشمی انجپلی
2- سقا علی زاده

کی 3- عبدالله قریشی نیا
ع 4- فرخ زاد زار

5- علیرضا رنجبر عمرانی
6-  احسان طاهری

7- اسفندیار ذوالفقاری - میانرود قائمشهر
8- حمیدرضا ایزدی - علوی کلای آهی

9- همت الله متو قلعه کش
10- رمضان شعبان زاده الو

11- جعفرهندوئی - هندوکلاآمل
12- غلامحسین )غلامرضا( هدایتی - خوردون کلا

13- سیّدحسین ملک شاهدخت
14- رحیم عزیزی

15- علیرضا قاسم نژاد رشکلا
16- نادررسولی رودبارآمل

17- سیدحبیب الله حسینی بی نمد
18- محمدگلچین اسفراین

19- محمدعلی محمدآملی
20- فضل الله سلیمانی شنگلده

21- منوچهرقلی نژاد
22- محمود افرکش - بورمحله

کبرفصلی درزی 23- ا
24- علی ابراهیمی - آغوزبن آمل

25- مجیدقلیچ تینه - آمل
26- قربان بابکی - آسور فیروزکوه

27- محمددیوسالار عزت - علمده نور
کوکده 28- خیرالله عباس زاده 

29- محمود بشمه نسل
30- محمدنبی محمدی - معلم کلا محمودآباد

31- نورمحمدعبدی نژاد
32- پرویز بازاردار انگه رود

33- امرالله سلطانی - آهنگرکلا آمل
کبرزاده  - کمانگرکلای دابو 34- خضرالله ا
کبرزاده  - کمانگرکلای دابو 35- فتح الله ا

36- صادق مهدوی تلیران - نور
37- رمضان علی رمضانی

38- مصطفی اسماعیلی
39- مرتضی فدایی ناب لار - نور

40- قاسم ولی پور میرعلمده  - نور

* عـاوه بـر چهل شـهید غائله آمـل، تعـداد 95 شـهید در درگیری های جنگل 
و ترور تقدیم اسـام شـده اسـت؛ در مجموع اسـتان مازندران 135 شـهید را از 
مقطـع پیـروزی انقاب شـکوهمند اسـامی تا آبـان 1363 تقدیم کرده اسـت.
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جدول درگیری ها در استان های مازندران، گلستان و گیلان
مقاومت در برابر اتحادیه کمونیست ها

تعداد شهداتاریخ درگیریمکان درگیریشهرستان

آمل

60/8/181جاده امام زاده عبدالله
60/8/181راه بندان جاده هراز
60/8/2211درگیری منگل دره
60/8/242درگیری منگل دره

60/9/20منگل دره
60/9/22شهر آمل
اوایل دی 60گزناسرا

60/11/181منگل دره
61/3/133منگل دره
61/11/126منگل دره
61/12/126منگل دره

مقاومت در برابر گروه حرمتی پور
تعداد شهداتاریخ درگیریمکان درگیریشهرستان

نور

61/11/14دین تسکا
83/11/20دین تسکا

60/7/20دکل رادیو تلویزیون سوردار
61/4/31پاسگاه لاویج
61/5/302عمق جنگل

آمل
61/7/20پارک جنگلی

182 و 60/8/24پاسگاه کرسنگ
112 و 60/12/7بسیجشیرگاه

قائم شهر
61/1/41سوخته سرای

61/1/43جاده ساری – قایم شهر

مقاومت در برابر حزب رنجبران
تعداد شهداتاریخ درگیریمکان درگیریشهرستان

60/8/15جنگل توسکستانگرگان



شاخه منافقین
تعداد شهداتاریخ درگیریمکان درگیریشهرستان

-61/12/2
61/1/19داخل غارساری

61/7/16پولاک دره
61/3/4پاسگاه هولار

61/1/25رودخانه آقارودبابل
62/2/131درون جنگل
62/2/15درون جنگل

62/3/14روستای سالیکندهکردکوی
61/2/131درون جنگل
62/2/15درون جنگل
61/5/31جنگل سی پی
61/9/6جنگل شیلک

61/9/1ولیا - لاجیم - دوراهی
61/10/18مرتع امانتسوادکوه

61/12/282مراتع  الکشک
62/1/11اطراف سرخ کا

62/3/34جاده شیرگاه – زیرآب
62/3/31جاده شیرگاه – زیرآب

62/1/7موکید ماسال
62/1/1پره سر
61/12/27خوشابه

61/10/282پره سرهشت پر
61/11/242ارده به چوکا
61/10/9محل ارده

61/10/4سکینه آباد - اسالم
61/10/251بی بالان

62/1/24بالامحله سادات محلهرودسر
61/5/212جنگل آزارکی

61/5/211روستای آزارکی رحیم آباد
61/9/8خرفه دکل شفتفومن

61/3/10سرقت بانک سادات محله
61/6/6جواهردهرامسر

61/3/151جنگل مازوبن
61/3/28جنگل سوت پهلو

61/3/191بسیج قادیکا
61/3/312منطقه جنگلی لاریم روبنقائم شهر

61/1/173پل قادیکا
61/1/21جنگل انجیل سی

60/12/12شرق هراز )بلیران(آمل



*     تصاویر





شهید محمّدتقی گرائیلی افرا □

شهید محمّدتقی گرائیلی افرا □



شهید محمّدتقی گرائیلی افرا □

شهید محمّدتقی گرائیلی افرا □

شهید حسن )علی( اسماعیلی □



شهید رحمت الله محمدیان ایالی □

شهید رحمت الله محمدیان ایالی - شهید شعبان کاظمی □

شهید شعبان کاظمی □



شهید شعبان کاظمی □

شهیدمحمدتورانی □ شهید محمد تورانی □



شهید محمدتقی برزگر □

شهید محمدتقی برزگر □



شهید جعفر نوروزیان ریکنده □

شهید حسین )رحمان( اصفهانی هریکنده ای □

شهید حسین )رحمان( اصفهانی هریکنده ای □



شهید شمس الله فرجی الموتی □

شهید نصرت الله تفاوت میانده □



شهید فتح الله شکری، شهید حسن )علی( اسماعیلی □

شهید فتح الله شکری □



شهیده سیده طاهره هاشمی انجپلی □

□ 1361
...، ...، ناصرگرزین، خدابخش حسن نیا □



ازسمت راست: حسن حاج خانی)راننده(، ناصرگرزین، علی سلیمان نژاد □
نشسته: خدابخش حسن نیا □

□  1361
ناصرگرزین □



ناصرگرزین، علی سلیمان نژاد □

....، علی سلیمان نژاد، ناصرگرزین □



کوه های دراسله شلفین □
ناصرگرزین، صادق ساداتی  □

ناصرگرزین- صادق ساداتی- نورالله یونسی- قربان بوداغی □



قرارگاه ابوالفضل)ع( / 1361 □
حمیدی، مهدی محمدی، ناصرگرزین □

قرارگاه ابوالفضل)ع( / 1361 □
صوفی،  مازندرانی، ناصرگرزین،  بهنام، اشکوریان، بزرگوار، برادر شهید افتخاریان، مشکور، ... □



نورالله یونسی، ناصرگرزین  □

جنگل ولی آباد چالوس □
شهید خیریان ، ناصرگرزین □



گشت زنی سوادکوه □
قدرت سورکی آزاد، رحمت عابدینی، جلیلی، عباس زاده □

 شناسایی منطقه میانکاله □
نورالله یونسی ، بهنام،  قدرت سورکی آزاد ، محمدیان  ، ناصرگرزین □



میرعلی حمیدی □

طالبه، ...، خناری نژاد، سید رمضان حمیدی، میرعلی حمیدی □
نفر پشتی: علی نقی رمضانی/  نفرات جلو: شعبان واسو، همت پاریاو □



 پایگاه ورکی/ شعبان چرخله، طهماسب آوار، نبی بیش گوری، نبی طالبی، حسن ذاکری، ابراهیم آهنگری □
نشسته:  شهید جواد طالب، نقی طالبی، اسماعیل آفاقی، علی ابوذری، سید عباس عمادی، حسینی

پایگاه ورکی □
ابراهیمی، هدایتی، ابراهیم آهنگری، ... □



پایگاه ورکی □
ابراهیم آهنگری □

پایگاه ورکی □
ابراهیم آهنگری □

پایگاه ورکی □
نقی طالبی، ابراهیم آهنگری، اسماعیل آفاقی □



ذاکری،  □ حسن  عمادی،  عباس  سید  طالبی،  نبی   ،... نبی  طالبی،  جواد  شهید  ورکی/   پایگاه 
ابراهیم آهنگری، علی ابوذری، اسماعیل آفاقی/ نشسته: طهماسب آوار، نقی طالبی، قاسم بابویه، حسینی

گشت زنی در سوادکوه/1363/...، سید محمود محمودی سنگدهی، شهید رحیمی، حسین اصغری اتویی،  □
فرج الله آذدست/ نشسته از راست: شهید مهربانی، بابایی، ...



گشت زنی در سوادکوه/ 1363 □
نفر دوم سمت چپ: سیّد محمود محمودی  □

گردهمایی در اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان مازندران/ 8  اسفند 1392 □



گردهمایی در اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان مازندران/ 8  اسفند 1392 □

گردهمایی در اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان مازندران/ 8  اسفند 1392 □



جلسه رزمندگان ساری در اداره کل/ 12 اردیبهشت 1393 □

جلسه رزمندگان آمل امامزاده عبدالله آمل/ 30 اردیبهشت 1393 □



جلسه رزمندگان آمل امامزاده عبدالله آمل/ 30 اردیبهشت 1393 □

جلسه رزمندگان آمل امامزاده عبدالله آمل/ 30 اردیبهشت 1393 □



جلسه رزمندگان درسپاه قائم شهر/ 7 خرداد 1393 □

جلسه رزمندگان درسپاه قائم شهر/ 7 خرداد 1393 □



جلسه رزمندگان در سپاه سوادکوه )زیرآب(/ 12 خرداد 1393 □

جلسه رزمندگان در سپاه سوادکوه )زیرآب(/ 12 خرداد 1393 □



جلسه رزمندگان در سپاه بابل/ 17 خرداد 1393 □

جلسه رزمندگان در سپاه بابل/ 17 خرداد 1393 □



جلسه در فرمانداری آمل/ 20 خرداد 1393 □

جلسه در فرمانداری آمل/ 20 خرداد 1393 □



جلسه با رزمندگان در سپاه آمل/ 20 خرداد 1393 □

جلسه با رزمندگان در سپاه آمل/ 20 خرداد 1393 □



جلسه با رزمندگان در سپاه رامسر/ 1 تیر 1393 □

جلسه با رزمندگان در سپاه رامسر/ 2 تیر 1393 □



جلسه رزمندگان در سپاه نور/ 2 تیر 1393 □

جلسه با رزمندگان انتظامی استان در اداره کل/ 14 مرداد 1393 □



جلسه با رزمندگان انتظامی استان در اداره کل/ 14 مرداد 1393 □

جلسه در مجتمع فرهنگی ناجا/ ساری، 24 خرداد1393/ سردارگلعلی بابای، سردار محمد )ناصر(شبانی،  □
سردار عبدالله ملکی ،   علی شادمان مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری
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The climax of conflicts in front of the hospital was towards to Rezvanieh 
and Espekola. I started shooting. The enemy dominated the whole region. A 
middle-aged man who had a sack of sand on his back came to me while he 
was bending down and said:

‘I am trench; you start shooting!’
‘Who is he?!’, I said myself. 
When I looked at him well, I recognized him; he was the father of one of 

our Sepah Pasdaran’s guardsman, Behrouz Ne’mati. I do not know that he 
is alive now or not? His son, Behrouz, is a guardsman and he is Janbaz1 and 
his eyes are injured in the war. Behrouz’s father was a simple worker. I said 
myself:

‘Bless my heart! What kind of ideology does he have? I should stand in 
front of him and protect him, instead he told me to put the weapon on the 
sack of sand on his back?!’

After some hours, a Neisan2 arrived and its driver said:
‘Sir! I put the car into reverse. You jump into the car and start shooting 

beside the wall.’
What wonderful scenes! This man came himself with his only possession 

– which it was a car – and he was putting his life on the line. He knew that the 
enemy who were in the jungles had R.P.G and gun grenade in his hand and 
they could explode the car with its owner whenever they set their mind to it. 

Two of my friends jumped into the back of his car and we went by put-
ting the car into reverse. I saw that people had captured 5 or 6 persons who 
were in jungle in the alley. 

People did not behave hostilely and angrily with anybody of the cap-
tured persons who were in jungle. People respect them. People took them 
to Sepah Pasdaran Organization.  

Because prisoners who came from jungle were afraid of being captured 
by people or Sepah Pasdaran Organization, they took cyanide out of their 
pockets and swallowed it. 

1- He is wounded in the war.
2- A kind of car
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Hashem was looking at us. I said:
‘Are we Muslims? Have we conscience? You are guardsmen; don’t you feel 

ashamed of your green clothes1? He is our prisoner. His leg is wounded. You 
know Amiralmo’menin2 told us to act moderately with prisoners. He told us to 
give our food to the prisoners and be kind with them. What did you do? Shame 
on us!’

Execution was really dangerous; because it was likely that the executed 
persons’ fans came and release death-row inmates before execution by a 
firing squad. It was possible that dissenter cells infiltrate among people and 
throw grenade among the population to release their friends.

At the time of execution of Kak Ahmad’s decree, I was there. Kak Ahmad 
started shooting by R.P.G out of his place of ambush to Sepah Pasdaran 
Organization’s3 car and it was exploded. 

Before executing of Kak Ahmad’s shooting decree, I whispered to Ahmad:
‘Kak Ahmad!’
‘Yes’, he said.
‘Do you hear the noise of people whom you have taken shelter in jungle 

to defend them?’
‘You yourself are fool!’
That is the sentence exactly as he said. Because some of my friends 

worked in television organization, I said to them:
‘Register this Kak Ahmad’s sentence due to be registered in history.’
Then I said:
‘What does it mean?’
‘You brought a cassette player with yourself and broadcast it by loud-

speaker to dampen my morale.’
He spoke confidently. 
I opened his eyes. When he saw the population, he was gawped; he 

could not believe that 50 thousand people were accumulated there. He 
sighed suddenly and said:

‘Mr. Sayyahi!’
‘Yes’, I said.
‘I have a request.’
‘Say please!’
‘I am not afraid of being executed.’
He did not really fear. He did not become daunted until last moment. 

He said firmly:
‘I only want my eyes see truth at last moment and then I die.’

1- Guardsmen wear green clothes
2- Imam Ali (peace be upon him), Muslim›s first Imam
3- Sepah Pasdaran organization was established after the revolution was won and it 
continues to guard Islamic revolution and its accomplishments.
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In The Name Of GOD

The Opened Eyes of A Jungle
Memories of Mazandaran’s Fighters Versus Counter-Revolution 

 Since the Beginning of Winning the Revolution Until 1984  

I went into the meeting again and I said:
‘I accept the responsibility completely! Give the responsibility of Hashem 

to me. It is not necessary that these men who work at the Intelligence De-
partment come with us. Soldiers who came from Tehran go to the Tehran.’

Whatever they insisted, I said:
‘I take Hashem with my own responsibility.’ 
I said to the soldiers:
‘Take care of Hashem. Fix your eyes on him all the time!’
Bahman Biabani was our own guide in this operation. I said to Mostafa 

Navayi:  
‘Go forward!’
Bazrafshan was walking behind us and Mr. Alipoor was walking between 

us and Bazrafshan. We wanted to move at half past two in the afternoon. 
We moved from the beginning of “Kelord” jungle. We have not passed one 
kilometer from jungle yet that I saw Hashem fidgeted and he could not walk 
anymore. It seems Hashem’s shoulder and legs had been whipped in Tehran 
while he was interrogated; for this reason, his sole had been wounded. I said 
to him humorously:   

‘Hey, man! What happened?’
He said:
‘My load is heavy.’
When I looked his backpack over, I saw the weight of his backpack was 

16 or 17 kilograms. 
Hoseinian and Heshmat Elahi, none of them had backpack. I turned my 

face to those persons and said:
‘Sadegh, Heshmat! Is it obvious that what you are doing?’  
They laughed and said:
‘We gave our loads to Hashem due to observing security problems.’ 
I treated brusquely them and I even slapped Hashem Elahi’s face and 

said: 
‘Don’t you feel ashamed? Are we the soldiers of Imam Hossein (peace 

be upon him)1?’

1-The name of Muslim›s third Imam


